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 1فصل  

 

در نظر   2میستیبا مقیاس مصیبت اگه »از من پرسید:   1سامر

 «گیره؟می چندیک تا ده از ، بگیریم

 یشت صفحهپ دوتاییبا بیچارگی به بهترین دوستانم نگاه کردم که 

ورد برختاپ جمع شده بودند. سامر با دلسوزی لپ ارتباط ویدئویی

 .کردمی تفریح اظاهر 3انجلو بود  کرده

 «یازده.»اعتراف کردم: 

 طور کهاش را چرخاند و همانیرهتسامر یک رشته موی « نه بابا؟»

. یدکشاش گونهدستی روی پرتی کرد با حواسمرا مرور می یسابقه

گفتی  4جنی واتسونتونه به بدی اون دفعه باشه که به میستی، نمی»

 «ست.ی شخصیتیش در حد تاپالهیه گاو دروغگوئه و جاذبه
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و ر میستی حق داشت اینو بگه. سامر، جنی تو»انجل محکم گفت: 

که با وجودی« جدا کرد، پس تو یکی باید موافق حرفش باشی. 1تاماز 

 رسید، صدایشنظر میهای پریان بههای داستانظاهر انجل شبیه بچه

ش وقتی سه سال پیاین موضوع ای دورگه بود. طرز غافلگیرکنندهبه

برای اولین بار همدیگر را در اولین اردوی تابستانی سیونتی دیده بودیم 

 را جلوی آنکه خاطر اینبهمرا مرا شوکه کرده بود ولی خوشبختانه 

 همه اعلام کرده بودم بخشید و تبدیل به دوستی وفادار شد.

اش برای جدی نگرفتن آخرین بدبیاری من وفادار سامر به نقشه

خواست همه حس جایی که طبیعت شیرینی داشت، میاند. از آنم

شد از کاری که جنی با او کرده بود بهتری داشته باشند که باعث می

باشه، قبول دارم جنی واتسون یه آدم به »بیشتر عصبانی بشوم. 

پسره ولی بیشتر ماها همچین چیزی رو در روز دردنخور دزد دوست

خصوص وقتی پدرش که عضو مهم م، بهگیسخنرانی جلوی جمعیت نمی
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ر ما بدتحتماجرا ست هم تو اون جمعیت باشه. اون هیأت مدیره مدرسه

 «ش رو عوض کنه.میستی مجبور شد مدرسه بوده؛

اومد. باید در هر حال از اون مدرسه خوشم نمی»زیرلب گفتم: 

جنی و « ذاشتن.رسید و منو پشت میکروفون نمیشون میعقل

 کردند و از ترک آنریز مرا مسخره میاز آن اتفاق یک دوستانش بعد

 مدرسه کاملا راضی بودم.

تونه از اون جریان جنی واتسون میستی بدتر خب، پس چی می -

 باشه؟

 خیلی 1انشبالاییه یادتونه بهتون گفتم اون سال»وقت اعتراف بود. 

 «جذابه؟

ما عکسای مهمونی »تر شود. انجل خم شد تا به صفحه نزدیک

. اون خوای کاری بکنیرقصش رو دیدیم و موافقیم. ولی تو گفتی نمی

با « اشه.ب همونی که باید تونهنیست بنابراین نمیکه مثل تو سیونت 
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و گفتی در هر صورت »انگشتانش در هوا علامت گیومه را نشان داد. 

 «از سر تو هم زیاده.

هایم را روی میز ام را روی انگشتانم تکیه دادم و آرنجپیشانی

آد دونم. اونایی که من ازشون خوشم میدونم میمی»آرایشم گذاشتم. 

 «همیشه از سرم زیادن.

که  شون هم بخواددلخودت رو دست کم نگیر، میستی.  -

 پسر تو باشن.دوست

 «ممنون انجل.»عاشق دوستانم بودم. 

 «خب چی شد؟»سامر پرسید: 

آوردم تا ماجرا را با صدای بلند آه کشیدم. باید به خودم فشار می

دیروز رفتم سراغش تا بگم تابستون خوبی داشته باشه، »بگویم. 

 «جور چیزا.دونین که، از اینمی

 اوهو. -

 و یهو پرید. -
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های انجل بود و نگاهی آمیزی در چشمبرق شیطنت« چی پرید؟»

 به بلوزم انداخت. 

اصلا از اون خبرا نبود. مشکلی برای لباس پیش نیومد. ای خدا،  -

 یادآوری کن چرا من دوست تو هستم؟

 م.العادهکنی من فوقچون فکر می -

. ادامه بده»سامر با آرنج به او زد تا اجازه بدهد حرفم را تمام کنم. 

 «باید به ما بگی تا بتونی ازش بگذری.

ت هی شان، تعطیلای خونسرد بگم: خواستم خیلباشه، باشه. می -

وهی تو عجب باسن باشکجوری بیرون اومد، ، ولی اینخوبی داشته باشی

 .داری

 «نگفتی!»هایش زد. هایش را روی گونهسامر دست

 متأسفانه گفتم. -

 « و اون چی گفت؟»انجل پرسید: 

ا خندید و رفت ت بعد ،ممنون که با من در میون گذاشتیگفت،  -

 به دوستاش بگه.
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رد ککرد پوزخند نزند. واقعا درک نمیانجل سعی می« خبرچین.»

 زندگی با موهبت من یعنی چه.

اومدن سراغم تا بپرسن به نظر من باسن باقی روز پسرا دائما می -

 اونا هم جذاب هست یا نه.

روی زمین به خودش  داشت تماانجل از جلوی صفحه کنار رفت. ح

 .رفتمیپیچید و از خنده ریسه یم

ست دانکم یکی از دوستانم میدست« دختر بیچاره.»سامر گفت: 

 العمل مناسبی نشان بدهد. چطور در مقابل مرگ اجتماعی عکس

 م رو عوض کنم.تونم با اونا رودررو بشم. باید مدرسهدیگه نمی -

پنج  یتونی همچین کاری بکنی. تو تومیستی. نمی»سامر آه کشید. 

خاطر متفاوت بودن چون به یسال گذشته سه تا مدرسه عوض کرد

کردن. باید تا کلاس ششم به این یکی بچسبی. و فقط به ت میمسخره

این فکر کن، کل تابستون رو وقت دارن تا این جریان رو فراموش کنن. 

 «آد.سپتامبر دیگه یادشون نمی

 مطمئنی؟ -
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لا روغ در کلماتش بود، انگار کامگزگز خفیفی از د« البته. مطمئنم.»

شان سال دیگه از مدرسه »قانع نشده باشد ولی آن را نادیده گرفتم. 

ش تموم شده در نتیجه دیگه اون و های این دورهرفته، مگه نه؟ کلاس

 «بینی.بیشتر دوستانش رو نمی

 «خودی وحشت کردم.حق با توئه. بی»با این فکر شاد شدم. 

نوبی هستی در نتیجه وقت داری که خودت ج یه ماه تو آفریقای -

هم فراموشش کنی. وقتی برای اردو برگشتی بیشتر با هم حرف 

 زنیم.می

 تونی انجل بگی دیگه خنده رو بس کنه.ممنون سامر. می -

 «خندیدم.من نمی»انجل پشت صفحه برگشت. 

 «تونی به من دروغ بگی که.نمی»هایم را چرخاندم. چشم

 کنم.می متأسفم. درکت -

 آره، درسته. -

 و شان واقعا باسن باشکوهی داره. -

 لبخند زدم و تماس را قطع کردم.« واقعیت همینه دختر.»
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به بالای صفحه نمایش فرودگاه رفت. حالا شماره تاون پرواز به کیپ

گیت ورودی مشخص شده بود. چند دقیقه پیش با پدر و مادرم و سه 

ترها زیاده از حد خواهر و دو برادرم خداحافظی کرده بودم؛ کوچک

 توانستند صبر کنند تا به بخش خروجیکردند و نمیدردسر درست می

بود تا مطمئن شود به هواپیما  با من مانده 1کریستالام بروم. خاله

 رسم.می

انبوه  ام را بوسید وکریستال خم شد و گونه« ر رد بشی.بهتره زودت»

اش دورم را گرفت و صورتم را قلقلک داد. ی فرفریموهای طلایی تیره

 «شون دارم، باشه؟و کوچولوها بگو دوست 3مایلو، 2اوپالبه »

 حتما. -

 شه میستی. توت حسودیم میبه»کریستال دستم را فشار داد. 

 «کنه.چطوری همسرش رو پیدا می 4یوریلبینی جایی و میاون
                                                        
1 Crystal 

2 Opal 

3 Milo 
4 Uriel 
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 صبرانه منتظربی« نظیره.حتما بی»من هم دستش را فشار دادم. 

آور آخر مدرسه را پشت سر بگذارم. به بودم بروم و روزهای خجالت

ترش سفر من و برادر کوچک، هم1بندیکتدو برادر نگاه کردیم، یوریل 

 کدام اززَو هیچ نزدیک به هم ایستاده بودند؛ ، نامزد کریستال.2زَو

 به یوریلداد و زیرلب ی معمولش را بروز نمیطبعانهرفتارهای شوخ

های قیافه، نگاهوار خوشداد. به عنوان دو مرد دیوانهمیدلگرمی 

ت میز ورود صف گر زیادی را از طرف دخترهایی که پشتحسین

رم نظیی بیکردند. حتما برای خالهکشیده بودند به خود جلب می

رد؛ کدر ظاهر و قیافه با زَو برابری میی آسودگی خیال بود که مایه

ها و ظاهر نامعمول، ابروهای تیره و دهانی بلند مانند مدل یقد کریستال

 داشت. هامانند هنرپیشه

چرا »هایش با شیطنت برق زد. کریستال سرش را تکان داد و چشم

 «خواد بره جنگ؟کنن انگار یوریل میجوری رفتار میاون دو تا یه

                                                        
1 Benedict 
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دیده ن در او حالگفت؛ یوریل با حالتی عصبی که تا بهدرست می

کشید. معمولا اش میای طلاییهایش را میان موهای قهوهبودم دست

ه یاد ریل مرا ببندی کلاسیک یواستخوانخیلی خونسرد و خوددار بود. 

ی ی جنگجویی که در یک شیشهانداخت، فرشتهمی  1لمیشسن

 ،شایستگی و مهارت ورزشکاری نمادی ازدار در ایتالیا دیده بودم؛ نقش

که با یک دست اژدهایان را به قتل رسانده و با دست دیگر عدالت را 

د، در کری زَو قدبلند نبود ولی با او برابری میگسترد. به اندازهمی

نتیجه دو نفری تقریبا یک سر و گردن بالاتر از جمعیتی بودند که 

ها در محل ملاقات ترمینال پنج ی آنگپ و گفت برادرانه اطراف

 راندند.ها را میدستیچرخ

ل نظر میاد یوریتر از اونی هستن که اعتراف کنن ولی بهمردونه -

 حسابی ترسیده و زَو نگرانشه.

ی زدهی وحشتگی. مردای گندهدرست می»کریستال خندید. 

 «  ی کوچولو.بیچاره

                                                        
1 St Michael 
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ببینی خیلی  ت روباید بگم اینکه راه بیفتی تا شریک زندگی آینده -

ی کافی بهش اطلاعات دادی که برسه در به اندازهی مهمیه. مسأله

 ی دختره؟خونه

ام انداخت و مرا به طرف بازرسی کریستال، دستش را دور شانه

م و که دستش رو بگیرتونستم، بدون اینتا اون حدی که می»کشاند. 

گه اون ببرم تا اولین بار رودررو همدیگه رو ببینن. موهبتم به من می

تونم از این فاصله خیلی دقیق بگم ولی نمیتاونه. توی کیپ

ی بینم. اپال تقریبا مطمئنه مقصد یکهای سفید و جمعیت میساختمون

ی هوشمندانه هم داره که کدوم یکی هاست و حتی یه ایدهاز بیمارستان

 ممکنه جفتش باشن. داره یه ملاقاتهای اون بخش شهر از سیونت

 «ده تا همدیگه رو ببینن.ترتیب می

هدفش  به»های اولیه تا این حد پیش رفته است. دانستم برنامهنمی

 «خبر هم داده؟
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نه، محض احتیاط که مبادا امیدوار بشه و بعد امیدش از بین بره.  -

ونم رد دختر ترم تا ببینم میاگه اشتباه کرده باشه، ماه آینده با پرواز می

 تر بگیرم یا نه.یوریل رو از نزدیک

رای آمد. او هر کاری بزم بود کریستال برای کمک میطبیعتا اگر لا

کرد و حالا شش برادر زَو هم جزء خانواده بودند. کریستال خانواده می

بیه شد بیشتر شتر بود که باعث میفقط یکی دو سال از من بزرگ

گرفت. مامانم، هایش را جدی میخواهر باشد تا خاله ولی مسؤولیت

 گفت به بچه کوچولوی خانوادههمیشه میترین خواهر کریستال، بزرگ

 اند.ترین بار را از طریق موهبتش دادهسنگین

یی رباتونی برای هر روحولی تو که نمی»بازویش را نوازش کردم. 

ین را هم ا« شه.کنی پرواز کنی وگرنه بانک ورشکسته میکه پیدا می

مادرم گفته بود. کریستال از وقتی که موهبتش در پاییز کشف شد 

 کرد همتای سیونت خودکمک میمشغول بود و به خانواده و دوستانش 

توانست جهت و حسی در مورد ای نبود: او میایند سادهرا پیدا کنند. فر

بگوید ولی مردم این عادت آزاردهنده را داشتند که در  را آن محل
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های بالقوه پنهان شوند یا بر اساس الگویی شهرهای بزرگ پر از جفت

برای خودشان کاملا منطقی بود ولی برای بدون شک که سفر کنند 

 شد.اعصاب خردکن میجویی مانند کریستال روح

کریستال اخم مختصری کرد و با دقت « زنی.حرف می 1توپازعین »

کنم این تونستم از پس پولش بربیام ولی فکر نمیکاش می»فکر کرد. 

بار لازم باشه. جهتی که حس کردم هنوز به آفریقای جنوبی اشاره 

یکنه. می خواست زودتر بره ولی تعهدات کاری گیرش می  2یور

 «سر جاش مونده. هته بود ولی خوشبختانه دخترانداخ

تر از ملاقات با با خودم فکر کردم چه چیزی برای یوریل مهم

بین  یربایش بوده است ولی با توجه به اختلاف سنی دوازده سالهروح

رفتم رسید مناسب باشد بپرسم. من هنوز مدرسه مینظر نمیمن و او به

 در آمریکا گرفته بود. و او دکترایش را از دانشگاه دنور

                                                        
1 Topaz 

 یوریلمخفف  2
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چون  تونم باهاش برمخیلی بده که الان نمی»کریستال اعتراف کرد: 

ی دیگه تو آمریکا باشیم تا بتونیم یه جایی برای من و زَو باید هفته

 زودی دانشگاهش رو شروعسکونت تو نیویورک پیدا کنیم. باید به

ر و ویل ویکتو کنیم تا بهو داریم پول جمع می»شکلکی درآورد. « کنه.

گه مورد ویکتور حسابی پرخرج از آب کمک کنیم. یه حسی بهم می

طور که کارهایی را که باید قبل از شروع سال تحصیلی همان« آد.در می

اش نظر رسید. بعد چهرهای آشفته بهکرد، لحظهداد مرور میانجام می

 ، پس دیگه با توئه که مراقب برادر شوهرمیستی خب»آرام شد. 

 «ی من باشی.آینده

ودم. زده بشدت ذوقکرد آمادگی این کار را دارم بهاز اینکه فکر می

بکار مثل یک خراام بود که با من دود افراد خانوادهعکریستال یکی از م

ی گذشته مشغول کرد. مامان و بابا بیشتر دههدائمی برخورد نمی

م در خانه و اگوییکه من با رکبودند هایی خرابکاریدرست کردن 

پس »کردم؛ مورد اعتماد بودن تغییر دلچسبی بود. مدرسه ایجاد می

 «هیچ فشاری در کار نیست.
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 «هیچ فشاری. از تعطیلاتت لذت ببر.»مرا بغل کرد. 

سعی « شه، در این حدش رو مطمئنم.حتما تعطیلات جالبی می»

 تونم نظرت رو عوض کنمو نمی»کردم حال و هوایش را تغییر بدهم. 

 «ربام کجاست؟که به من بگی روح

هایش را به سقف انداخت و با شنیدن درخواست آشنای من چشم

گم در نتیجه دونی دروغ نمینه، و تو می»هایش را به پهلو زد. دست

ربایی در به خودت زحمت نده بحث کنی. قبل از هجده سالگی روح

 1گیلترت هم همین رو بگو. کار نیست. به خواهرا و برادرای کوچک

ی شما باید یه زندگی عادی داشته زنه. همهاز الان داره بهم نق می

 «ی ما بپیوندین.باشین و بعدا تو این مسائل به بقیه

دانستم جدی است. به شوخی بغض کردم ولی می« ه، ضدحال.اَ»

قبلا توضیح داده بود که موهبتش در پیدا کردن همتاهای ما بهایی 

ها موفق یابیی جفترحم باشد و همهتوانست بیدارد. زندگی می

لوغ دهد باید بنبودند. اعتقاد راسخی داشت افرادی که با هم پیوند می

                                                        
1 Gale 
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ی مصیبت یا ناامیدی را داشته باشند. همهکافی برای مقابله با هر نوع 

ها، مثل من و سامر و انجل، با قدرت ذهنی خاصی به دنیا ما سیونت

ن را هم ماهای منفی موهبتایم ولی باید علاوه بر مزایا، جنبهآمده

یقت های منفی. من با حقی کامل جنبهپذیرفتیم. مرا ببینید: نمونهمی

ر ستوانم از آن فرار کنم. ام، نمیمشکل دارم. به لطف موهبت سیونتی

شود و خریدهای جدیدش می ام پیدابهترین دوست بدسلیقهی و کله

رخد چمندانه میدهد تا نظر مرا بپرسد. با لبخندی رضایترا نشان می

و منتظر است من اعتماد به نفسش را بالا ببرم. برای دروغ سفیدم 

ولی آخ، چیزی عالی شدی!  کنیخودت فکر نمی هی،شوم: آماده می

ل این مث ده!ولی چاق نشونت می متأسفمپرد این است: که بیرون می

است که در مغزم یک مترجم گوگل داشته باشم، یک چاخان وارد 

رلم شود. از آن بدتر، اگر کنتیک حقیقت محض میکنم و تبدیل به می

تواند مسری باشد؛ مردم اطرافم حقیقت را را از دست بدهم، می

 گویند حتی اگر قصد این کار را نداشته باشند.می

 دوستانم باید درک خیلی بالایی داشته باشند.
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نایی ی ما تواها به هر شکل و صورتی وجود دارند. تقریبا همهسیونت

م. جا کنیمان جابهتوانیم اجسام را با ذهنوی ذهنی داریم و میگفتگ

واند تای دارند. یوریل میالعادههای فوقها موهبتها، بعضیعلاوه بر این

اتفاقات گذشته را که به مکان، شیء یا فردی وابسته است حس کند. 

تواند پشت اجسام صلب را ببیند. که مامان من وقتی تمرکز کند می

رش، . برادکندمیحسابی سخت را ی او نید نوجوان بودن در خانهباورک

بزرگ تواند آب و هوا را تغییر بدهد. حتی مامانمن، می 1پیتردایی 

تواند کاری کند خوابت ببرد که یعنی به عنوان پرستار بچه حسابی می

 خواهان دارد.

دهد یممکان اش به او اولی کریستال بهتر از همه است چون توانایی

شکل ترین مربای ما، را پیدا کند و در نتیجه مهمهمتای سیونت ما، روح

ها ی یکی از ما سیونتدانید، وقتی نطفههامان را حل کند. میزندگی

شد ی دیگر ما باشود، جایی در جهان فردی که قرار است نیمهبسته می

را  های ماها نیمی از موهبتکند. آنهم زندگی خودش را شروع می

                                                        
1 Peter 
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ستیم. ه ییتنهابه توانیم بیشتر از آنی باشیم که دارند و با هم می

ه ماه بعد، دو نفر که تقدیرشان است به هم جذب بنابراین، تقریبا نُ

اید دنیا چقدر بزرگ است؟ چیزی آیند. ولی دیدهشوند به دنیا می

 قدر خاص است: اونبار کاه! برای همین کریستال اینمانند سوزن در ا

تضمین  تواندتقدیرت بفرستد. چیزی که نمی درِ پشتتواند تو را می

 دل نه صددل عاشقتربای تو ممکن است یککند پذیرش است. روح

جود این امکان هم وبسته به تجاربی که او را شکل داده است، شود ولی 

اسی ها ظرفیت احسشدت علیه تو باشد. سیونتدارد که احساساتش به

که این ظرفیت مملو از عشق ای خود دارند ولی اینربعظیمی برای روح

 باشد یا نفرت تحت کنترل کریستال نیست. 

ر روی بیشتربایی مادربزرگم های روحدر داستانوقتی کوچک بودم، 

م اکردم ولی الان متوجه شدههای پریان تمرکز میی داستانشاهزاده

ا وجود تمام ها غول و جادوگر هم دارند در نتیجه، بکه آن داستان

ای کنم، هیچ عجلهاقداماتی که برای رد شدن از خط قرمز کریستال می

 ربای خودم ندارم.برای دیدن روح
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یوریل برای صدمین بار بررسی کرد گذرنامه و بلیطش در کیفش 

سوی این سفر هوایی چنین قماری در انتظار دانست در آناو میباشند. 

گی آمادربایش رای دیدن روحسالگی ب اوست. در سن بیست و هشت

ر یابی موفقی شبیه پدر و مادکرد جفتداشت. بدون شک دعا میکامل 

و چهار برادر خودش باشد که دخترهاشان را پیدا کرده بودند. از 

 ها فقط یوریل، ویل و ویکتور مجرد باقی مانده بودند.بندیکت

کند لبش یوریل نگاه میبه طور که توانستم ببینم کریستال همانمی

نظر تر از چیزی است که بهجود. او را بغل کردم که سخترا می

رسد چون او تقریبا صد و هشتاد سانت قد دارد و من فقط یک آدم می

 معمولی صد و شصت و پنج سانتی هستم.

او را پایین کشیدم تا گوشش نزدیک دهنم باشد و زمزمه کردم: 

تونی ی اگه خوب در بیاد میاگه بد از آب در بیاد تقصیر تو نیست ول»

 «ادعا کنی کار تو بوده.
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قدراست « طرز تفکر خوبیه.»طور که امیدوار بودم خندید. همان

هی، کلوچه، بذار برادرت بره وگرنه »کرد و سوت تأثیرگذاری زد. 

 «ده!پروازش رو از دست می

هایش از خنده برق زد. زَو در کنار زَو نگاهی به ما کرد و چشم

رسید نظر میمومشکی به 1لوسیفرمیشل موطلایی بیشتر شبیه یک سن

آمیز. هایی شیطنتبا چشم 2لوکیکردیم ها را عوض مییا اگر تشبیه

 « باشه زیبارو، پیامت بلند و واضح دریافت شد.»

چه در پیش رو هایش را برای آنیوریل کیفش را برداشت و شانه

کارت همه چی رو برداشتی میستی؟ گذرنامه؟ »داشت صاف کرد. 

 «هواپیما؟

ن که بتوانم به ایدهانم را باز کردم تا شوخی کنم ولی قبل از این

ی یوریل اعتراض کنم کریستال به من سقلمه زد. رفتار مرغ مادرانه

 «کنه.ای باشه. حواسش رو پرت میگران کس دیگهبراش خوبه ن»

                                                        
1 Lucifer ی نگهبان جهنم.فرشته 

2 Loki  زیرکاهبار و آبگو و فریبنده، و در عین حال شرارتخوش سیما، بذلهیکی از ایزدان  
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 «ست.آره. همه حاضر و آماده»لبخند شیرینی به یوریل زدم. 

 ارزش غش و او تولوپ افتاد چونزَو مرا بغل کرد )قلبم به تالاپ

ام گذاشت و ضعف کردن را داشت( و دستش را برادرانه روی شانه

بندیکت چه مشکلی طرف مانع ورودی هدایت کرد. این پسرهای به

م را هایخواستند به بقیه امر و نهی کنند؟ چشمداشتند که دائما می

دم زبرای کریستال گرد کردم ولی فقط نیشش باز شد. حدس می

 ی مردش خوشش آمده بود.تدریج از این جنبهبه

محض اینکه برای آخرین بار برای کریستال و زَو دست تکان به

 در سفر اتفاق افتاد.  واری میستیلحظهدادم، اولین 

یف سی رو تو کتونین مایعات بالای صد سیخانم، متأسفانه نمی -

 تون حمل کنین.دستی

سایل و باقیروی  به بازرسی که زیپ کیفم را باز کرد نگاه کردم.

هایی بود که قصد داشتم به چمدانم منتقل کنم ولی در تمام قوطی

 هیجان صبح فراموش کرده بودم.

 پرتم.ببخشید. من خیلی حواس اوه، -
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توانستم حس کنم یوریل کنارم اخم کرده است. حتما فکر می

 دانم.ی کامل هستم که قوانین را نمیکردم من یک بچهمی

 یکی بیرون آورد.ها را یکیبازرس آن« جا.باید اونا رو بذاری همین»

ام را کنندهی مو، شامپوی محبوب و نرمکنندهبا اندوه لوسیون نرم

رفتند تماشا کردم. نگاه دقیقی به لوسیون که به سطل آشغال می

ضدآفتاب انداخت و بعد به این نتیجه رسید آن هم ناقض قوانین است 

 و آن را در سطل آشغال انداخت.

شده تر کیفم را که حالا خیلی سبک سبازر«  ی پرواز.بفرما. آماده»

 بود تحویلم داد. 

 متأسفانه باید بدویم میستی.»نداخت. یوریل نگاهی به ساعتش ا

 «وقت نداریم از فروشگاه وسایلت رو بخریم.

 عیبی نداره. تقصیر خودم بود. -

 آمیزی بزند ودستپاچه شد. قصد داشت حرف محبت« بله بود.»

مرا دلداری بدهد در عوض حقیقت از دهانش بیرون پرید. کنترلم 

 روی موهبتم از دستم خارج شده بود. دوباره.
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جای  کممن بودم. کنترلم یه»هایم سرخ شد و زیرلب گفتم: گونه

 «کار داره.

بله، زَو بهم هشدار داده بود. باید دور و »ای سر داد. ی بامزهخنده

 «بر تو مراقب باشم، نه؟

از پشت سرمان صدای زنی را شنیدم که در کمال تعجب خودش 

ازرسی رد کند. داروهای قاچاقی را از بکرد سعی داشته اعتراف می

شدند. یوریل یک ابرویش را بالا برد. با ها از همه طرف نازل میپلیس

 سر تأیید کردم.

جا بذارمت. دیگه به اسکنر احتیاجی پیدا شاید بهتر باشه همین»

یوریل کیف مرا گرفت و با کیف خودش برداشت. بلندگو « کنن.نمی

ها است. یوریل بلیطاعلام کرد هواپیمای ما در حال سوار کردن مسافر 

 «م دیر کنم.خوام برای آیندهبیا. نمی»را به من داد تا نگه دارم. 

 

های آبکی شدم و یوریل در من مشغول دیدن فیلم ،در طول پرواز

کرد. به لطف جذابیت او، خدمات تاپش کار میسکوت روی لپ
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آمد شان بر میدارها هر کاری از دستمان عالی بود؛ مهماندریافتی

دند و من در کمال خوشحالی سرریز نیت خوب داانجام میبرای او 

 کردم.ها را دریافت میآن

مان را پر کردند به او سقلمه زدم. بار دیگر لیوانیکبعد از اینکه 

 «دونی که.انصاف نیست، می»

 «چی انصاف نیست؟»سرش را از صفحه نمایش بلند کرد. 

کنین مثل ماها بودن چه حسی قیافه. درک نمیشما آدمای خوش -

 داره.

حت تدهانش را باز کرد، بعد مکثی کرد و تلاش کرد بفهمد موهبتم 

 گردد.یا آزادانه ول میپوشش است 

ش تونی دروغ بگی. همهخوای میمشکلی نیست. اگه می»

 ای به سرم زدم.ضربه« جاست.این

 خواستم دروغ بگم.نمی -

 ولی...؟ -
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را  نفسش« ست.خواستم بگم متوجه نشدم ولی شدم. احمقانهمی»

طوری خودمو این»اش آشفته شد. ای طلاییبیرون داد و موهای قهوه

 «بینم. درون آدم مهمه.نمی

ه شیم و تو و برادرات شبیجذب می هها به شعلپرهبله، ولی ما شب -

 مونین.شمع می

اینم یه نمونه از عدم توانایی تو در »آمیزی زد. لبخند شیطنت

 «گویی بود؟دروغ

تونم گوتر هستم چون نمیفکر کنم بله. من از بیشتر مردم رک -

 گم.جوری که هست میی رو همونای باشم. هر چیزجور دیگه

 ی شما بدگل نیست.کس تو خانوادهپس بذار بگم هیچ -

 بدگل؟ اصطلاح آمریکایی برای زشت بدترکیبه؟ -

شه ساده. کریستال ی بهترش میترجمه»هایش برق زد. چشم

 «ست.کنندهخیره

 بله، هست. -
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ترین ، با بزرگدایموند، خواهر قبل از کریستال« وند زیباست.دایم»

برادر بندیکت، تریس، ازدواج کرده بود. او مظهر شکوه، ظرافت و 

 آراستگی بود. 

 دونم.می -

 چشمک زد.« و تو هم خیلی بانمکی.»

ولی چیزی که گفت باعث  حسگر دروغم را بررسی کردم

کرد من ی معمول یک دروغ. یوریل فکر میم نشد؛ نشانهدرددندان

 وداغانکردم از نظر قیافه دربودم فکر میخ راستشبانمکم؟ وای! 

وار کریستال را به ارث برده بودم هستم. همان موهای فرفری دیوانه

ا ام احتمالا شبیه یک آلپاککنندهتر. بدون نرمولی چندین درجه روشن

چرخیدم. پوست روشن و تاون میکه باید پشمش چیده شود در کیپ

هایی به رنگ خاکستری و چشم های بلند بورومک داشتم با مژهکک

نه آوردم تا از من تعریف کند وگرمعمولی. نباید بیشتر به او فشار می

 رسید.اش میبه انتهای مسیر نظرات صادقانه
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خواهم موضوع را عوض کنم پرسیدم: با لحنی که مشخص بود می

 «کنی؟راستی روی چی کار می»

 «رو نخون.لطفا صفحه »با یادآوری کارش لبخندش محو شد. 

 ببخشید. -

طی رب»کنم مرا کنار گذاشته است. از لحنم متوجه شد احساس می

جوری نیست که نخوام بهت بگم؛ بیشتر اینه و این هبه سفرمون ندار

 «تونم.که نمی

 شم.متوجه نمی -

 «کنم؟کار می شناسیجرمدونی که من تو تو می»آه کشید. 

 بینی.وزش فوق دکترا میبله کریستال گفته بود. گفت داری آم -

من مسؤول تحقیقات برای نهادهای پلیسی آمریکا در مورد  -

ها ارتباط داره. ی سیونتآد با جامعهجرایمی هستم که به نظر می

 کنه.ویکتور هر وقت به من نیاز داره خبرم می

 کرد.آی کار میبیتر یوریل، برای افویکتور، برادر کوچک

 شه.جور اسرار دولتی محسوب میاوه، گرفتم. پس یه -
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بیشتر اینکه ناخوشایندتر از اونیه که صلاح باشه تو ببینی. گزارش »

صفحه را  «بی برای مطالعه تو تعطیلات نیست.کالبدشکافی چیز مناس

 وبست و یک نقشه را باز کرد. نقاط قرمزی در جهان پراکنده شده 

تراکم آن در آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند و چندین کشور اروپایی 

تونم بهت بگم دارم چند مرگ مرتبط به هم رو بررسی ولی می»بود. 

ه مورد تا حالا دوازد»صفحه را به سمت من برگرداند تا ببینم. « کنم.می

ها رو هدف ی سیونتای که جامعهشناسایی کردیم، یه قاتل زنجیره

ار باشه. در ک ایدیگهگردیم مانع بشیم قربانی ار داده. دنبال راهی میقر

 «مون پیدا کنم.کار من اینه که سرنخی برای به دام انداختن قاتل

کم رو این موضوع وسواس یه»شید. هایش را روی صورتش کدست

 «، از اولین قتل سال گذشته نتونستم کنار بذارمش.پیدا کردم

 کرد بیش از حالتاحتمالا او را ترغیب می گویی منقدرت حقیقت

درددل کند ولی باعث شد  داشت عادی اعتراف کند یا شاید فقط لازم

 متوجه شوم چند ماه گذشته برایش چطور گذشته است.
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 قدر از کسانیناگهان آرزو کردم کاش این« دوازده تا! وحشتناکه!»

ک ها پیامآنشان دارم دور نبودم. باید به محض رسیدن به که دوست

 دادم که مراقب خودشان باشند.می

هر کدومش فقدان »ی یوریل واقعا عبوس بود. چهره

فاق تونم تحمل کنم که بیشتر اتشه. نمیناپذیری برای خانوادهتوصیف

 «بیفته.

 کردی؟به خاطر همین بود که به آفریقای جنوبی سفر نمی -

رو حل کنم تا این خواستم پرونده آره، می»ای ساختگی کرد. خنده

کنه. در نهایت ویکتور به من گفت وقتشه یه نلحظه رو برام خراب 

ه ربا رو بروح یمسألهکنه وقتی استراحتی به خودم بدم. فکر می

 «کنم.تری پیدا میسرانجام برسونم دید روشن

 «؟مسأله»یک ابرویم را بالا بردم. 

طور یدوارم اینام»اش سر تکان داد. بندی ناشیانهخاطر جملهبه

 «نباشه. خوشی، امیدوارم صد در صد خوشی باشه.
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 انگشتانم را صلیب کردم و.« هستمنگران نباش، منم برای کمک »

وار من نشنیده باشد آرزو کردم چیز زیادی در مورد لحظات میستی

 شد.وگرنه بیشتر نگران می

 رممنون. الان هم که یادآوری کردی این سف»تاپش را بست. در لپ

غزم جز قتل توی مرسم چیزی بهست. باید وقتی مییمربوط به کار ن

 «باشه، قبول؟

 با سر تأیید کردم.

ت چی دوس»یک دسته ورق از جیبش بیرون کشید. « ورق بازی؟»

 «داری بازی کنی؟

 ؟1ماهیگیری -

 «چه مناسب.»آمیز بود. لبخندش کنایه

 

                                                        
1 Go Fish نوعی بازی ورق 
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نوپا، در سالن  3برندو  2هیزل، 1ویلوام، زادهام اپال با سه خالهخاله

ما نقاشی  برای مدادرنگی با . ویلو و هیزل یک تابلوندبود انتظار منتظر

گفت. تصویری تأثیرگزار از شیری که با غرش خوشامد می کرده بودند؛

رده به ارث ب تصویرسازی رای برای انواع و اقسام تهر دو موهبت سیون

ی مواد، کاغذ، گل، هسازی با همبودند؛ ویلو طراحی و هیزل مجسمه

کننده و با دقت خیره ندتوانستدیدند میکارت، چوب. هر چه را می

طبع هنری مجددا تولید کنند. شک داشتم کسی در سالن انتظار شک 

زده بدون کمک ی هیجانسالهکرده باشد که دو کودک پنج و هفت

تابلو را درست کرده باشند. آخرین بار، دسامبر، در جشن عروسی 

تر ها را دیده بودم که با خواهرهای کوچکیموند و تریس در ونیز آندا

دیوانه شده بودند و فقط یک ساعت صبر  5فلیسیتیو  4پیسمن، گیل، 

                                                        
1 Willow 

2 Hazel 

3 Brand 

4 Peace 

5 Felicity 
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نه اینکه ه، البتآسایی هستند. های فرشتهکردند تا وانمود کنند ساقدوش

 کسی در خانواده گول خورده باشد.

توانستم گروهی را که نمی انگار« میستی! میستی!» ویلو داد زد:

 منتظر ما بودند ببینم.

 جا خوردم؛ قطعا برندغرش شیر صدای از دست تکان دادم و بعد 

د ی کوچولو بلند شده بونبود؟ صدای بلندی که از یک پسربچه که

ها را غافلگیر کرد. جمعیت رانندگان تاکسی را دیدم که با حالتی خیلی

الن در سکه مبادا حیوانی وحشی  عصبی دور و برشان را نگاه کردند

پرتی سرعت مشغول عملیات حواسام بهخاله انتظار در پی شکار باشد.

 شد و یک نوشیدنی به دست برند داد تا جلوی تکرارش را بگیرد.

« ده.متأسفم. موهبتش داره خودش رو نشون می»مرا بوسید و گفت: 

 بعد یوریل را بغل کرد.

برانداز کردم و با شک و تردید زد نوپای مومشکی را که وول می

 «شه؟جور موهبتیه؟ تبدیل به شیری چیزی میچه»پرسیدم: 
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طرف پارکینگ هل داد؛ اپال کالسکه را به« به اون بدی نیست.»

هایش چقدر انتظار داشت ما هم دنبالش برویم. مهم نبود سن جوجه

تی تقلیدگر ذاتیه. ممکنه ح»کرد. می باشد؛ همیشه مثل مرغ مادر رفتار

 «موهبتش برای زبان حیوانات باشه، هنوز کاملا مطمئن نیستیم.

 «ولی؟»احساس کردم ادامه دارد. 

را چین  اشپیشانی« مون گفتگوهای طولانی داره.نظر میاد با سگبه»

در واقع، مطمئن نیستم برند فکر نکنه خودشم سگه، چون »انداخت. 

 «بازی کنه. بنداز بیارها عتدوست داره سا

 «خوبه که دوست داره با سگ بازی کنه.»یوریل با مهربانی گفت: 

ایین اش بالا و پبطری را که پسربچه انداخت گرفت؛ بچه روی صندلی

 پرید.

چوب پرتاب کنیم؛  اوننه، منظورم اینه برند دوست داره ما برای  -

 ی شلوار.پاچه جوه، بیشترسگه دخالتی نداره. و چیزها رو می

خندیدم، ویلو و هیزل هم نخودی خندیدند. یوریل بطری را به او 

ی داد بیشتر از چیزپس داد و برند از شادی جیغ کشید که نشان می
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فهمد و دنبال رود گفتگو را میی دوساله انتظار میکه از یک بچه

 اش را انداخت.کند. دوباره نوشیدنیمی

نم فکر ک»روی آسفالت بخورد گرفت. یوریل آن را قبل از اینکه 

 «کنه.ماله. داره با من بنداز بیار بازی میداره سرم شیره می

مون ی من خوش اومدی. همهبه خانواده»ریل گفتم: به یو

 «وچلیم.خل

. رد کنداز خیابان ها را آندستش را به طرف دخترها دراز کرد 

 «ی خودمم.کنم تو خونهحس می»

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

36 
 

 2فصل 

 

و باز کردن وسایل، در آشپزخانه جمع شدیم گرفتن بعد از دوش 

ی پر ام در انگلستان در حومهتا شورای جنگی تشکیل بدهیم. خانواده

ای شبیه ی اپال هم در محلهکردند؛ خانهدار و درخت لندن زندگی می

ها ای مرفه با خانه، محله1ی زوانزویکتاون بود: منطقهبه آن در کیپ

 آب و هوای خیلیتاون انگیز در جنوب شهر. کیپهای شگفتو باغچه

ز جرسید، بهنظر میچیز تازه و سبز بهخوبی داشت در نتیجه همه

. ابر خوردبه چشم میافق  در که 2ستان تیبلی سنگلاخی کوهدامنه

قله را گرفته شد، نوک دریا که وارد آفریقا می مرطوبناشی از هوای 

پزشک بود؛ اپال ، جراح دندان3مایلو کارربای اپال، بود. شوهر و روح

اشد. هایش بوکیل بود ولی فعلا به خودش مرخصی داده بود تا با بچه

: شدمحسوب میداشتنی برای تعطیلات اش جایی دوستخانه
                                                        
1 Zwaanswyck 

2 Table Mountain 

3 Milo Carr 
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ساختمانی کوتاه و دراز با چند زمین چمن و یک استخر گرد، هرچند 

کوش در آن و مرطوب زمستان فقط شناگران سخت زهای خنکدر رو

پریدند. که من باشم. چون از انگلستان آمده بودم، قصد داشتم از می

هوا  به امید اینکهی آفتاب استفاده کنم و مایویم را ترین ذرهکوچک

 آماده کرده بودم.تر شود گرم

 ی بزرگ یوریل.تر: لحظهولی اول کارهای مهم

های قهوه را روی میز آشپزخانه جلوی ما گذاشت و بعد اناپال فنج

 شهای پشت سریک بشقاب بیسکوییت خانگی آورد. از پنجره

در انتهای  ایتوانستم دخترها را ببینم که روی تابی که از بلوط نقرهمی

قفس بچه نشسته بود و خوردند؛ برند در چمنزار آویزان بود تاب می

ها و زد. نقاشیشکلاتی خانواده حرف می، سگ 1ناتیکاملا جدی با 

های آشپزخانه را تزئین کرده های دخترها تمام سطوح کابینتمجسمه

های افراد خانواده، ها، چهرهشاخای تصادفی از تکبودند: مجموعه

های پنجره و هر برآمدگی پروانه، و حیوانات صحرایی. روی لبه

                                                        
1 Nutty 
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فتگی جا نوعی آشنظر من اینهای گل و گیاه شکوفه زده بودند. بهگلدان

ام بود چون بخش مایلو روی خالهدوستانه داشت که حتما اثر آرامش

ی او در بین خواهر و برادرهایش به وسواسی بودن معروف بود؛ نمونه

های همدیگر را متعادل رباها موهبتعملی خوبی از اینکه روح

 کردند.می

! خودت ایات تکهممم، شکل»یک بیسکوییت برداشتم و گاز زدم. 

 «درست کردی؟

طرف خودش کشید و ی قطوری را بهاپال بالاخره نشست و پرونده

 وندجا شها جابهآن را جلوی یوریل انداخت که باعث شد خرده شیرینی

. وپز ندارمنه میستی. وقت پخت. »رداش از داخل موج برداسطح قهوه و

ت یتا رو درسمشغول این بودم. ویلو و باباش دیشب این بیسکوی

 «کردن.

 «؟این چیه»روی پرونده زد. « احسنت به سرآشپزها.» یوریل گفت:

 ربای احتمالیدر مورد روح. »نوشیداپال کمی قهوه « تحقیقات من.»

سانی رو که سن درستی داشتن و به نکاتی که کریستال کی تو. همه
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سیونت  یفقط اونایی که تو شبکهفعلا خوردند پیدا کردم. گفته بود می

کردم. برای اینکه در وقتت باید از جایی شروع میبالاخره هستن ولی 

کمی  «عنوان شانس اول در نظر گرفتم.نفر رو بهیهجویی بشه، صرف

تمال تونیم این احطبیعتا نمی»اخم کرد و مستنداتش را بررسی کرد. 

 «ای هم هست که از ما خبر نداره.رو رد کنیم که کس دیگه

 ع بررسی کردی.خیلی جام -

ای بالا انداخت انگار همین توضیح اپال شانه« تحصیلات حقوقی.»

ه برگرداندن چیزها ب ی باشد. موهبت سیونتی او بازسازی یعنیکاف

ی خودشان بود که با وسواسش در مورد جزئیات خوب شرایط اولیه

با  شد ولیکار تابلوهای نقاشی عالی میعنوان مرمتآمد. بهجور در می

زده کرد. توضیح داد ی حقوق کل خانواده را شگفتنتخاب رشتها

ه های رنگ را بها برگرداند تا تکهدهد عدالت را به زندگیترجیح می

ی من اونیه که بالای فهرسته؛ لاقهمورد ع فرد»تابلوهای مشهور قدیمی. 

ای تا این حد مناسب نیست. خواهی دید که اطلاعات زیادی کس دیگه

ای. تو ی آموزشی و شرایط حرفهمع کردم، سابقهدر موردش ج
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کنه. وقتی عفونت ناجور بخش کودکان کار می 1بیمارستان گروت شور

 «کرد یه کمی باهاش آشنا شدم.ی برند رو درمان میسینه

یوریل که همیشه خیلی خوددار بود با دستی لرزان پرونده را باز 

عکس را با دقت نگاه .« 2فرنسی کوئتزه»کرد تا اولین عکس را ببیند. 

ای سردرگم آن را کرد، انگشتانش را دور آن کشید و بعد با چهره

، بینمش یه چیزیعجیبه، انتظار داشتم وقتی می»پایین گذاشت. 

 «حس کنم. بیشتردونم، نمی

شه همیشه که رعد و برق نمی»اپال همدلانه لبخندی به او زد. 

 «م.ی برقرار نکردیم مطمئن نبودییوریل. من و مایلو تا وقتی ارتباط ذهن

 کنجکاو بودم این بخش داستان را بشنوم.« و بعد؟»پرسیدم: 

 خندیدم و اپال سرخ شد.« بنگ!»آمیزی زد. لبخند شیطنت

 دم عمو مایلو گرم! -

                                                        
1 Groote Schuur 

2 Francie Coetzee 
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برای پنهان کردن اپال گلویش را صاف کرد، « بله، خب.»

 رنسی پرسیدماز ف»اش از لو دادن این ماجرا دیر شده بود. شرمندگی

ان همدیگه ی بیمارستتونیم بعد از اینکه شیفتش تموم شد تو کافهمی

رو ببینیم. اشاره کردم چند تا مهمون سیونت رو میارم که برای اولین 

 «کنن.تاون دیدن میبار از کیپ

 «از ما چه انتظاری داره؟»یوریل پرسید: 

ها وقت هه بچای هستیم ککنندههای کسلگفتم من و مایلو میزبان -

و فکر کردم شاید اون بتونه شما رو  نمون رو محدود کردبازیمهمونی

به چند تا جوون محلی معرفی کنه. فردا شب یه دورهمی داره. زمانش 

 برات مناسبه؟

 آب دهانش را فرو داد.« بله.»

پرونده رو ببین. دختر »اپال دستش را نوازش کرد. 

 «ایه و کارش عالیه.داشتنیدوست

 توانستم بگویم توی ذوقش خوردهوریل با سر تأیید کرد ولی میی

 مدت بود و این را به او گفتم.خاطر پرواز طولانیاست. احتمالا به
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ت. پرونده را برداش« گی. باید بخوابم و بهش فکر کنم.درست می»

 «عیبی نداره اینو ببرم اتاقم؟»

لت وسواسی اپال با حا« کنم.اصلا. وقت ناهار که شد خبرت می»

 بیسکوییت را کف دستش ریخت.عصبی مقداری خرده

 منتظر شدیم تا از اتاق بیرون برود و بعد به هم نگاه کردیم.

 «کنی باید با کریستال تماس بگیرم؟وای خدا. فکر می» اپال گفت:

 بذار فعلا هول نکنیم خاله. تازه اولین نفر پیشنهادیه. -

دختر درست رو پیدا کردم ولی کردم کارم خوب بوده و فکر می -

 حالا زیاد مطمئن نیستم.

 تا پیش بود کرده ولنق کرد چون ناتی او را برند شروع به نق

جایی اجسامش کاری کرد دخترها برود. اپال با استفاده از قدرت جابه

 حلق خندید.ورجه کند. برند از تهخرس عروسکی جلوی او ورجه

ی دختر کوچولوهای مهد همه اون عالیه. خیلی شیرینه.»گفتم: 

 «افتن.کودک دنبالش راه می
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شکنن. رو میشون قلب دخترا طورن. همهپسرای سیونت همین»

امیدوارم فرنسی تحمل فردا رو داشته باشه. حتما شک کرده من یه 

 «قصد و غرضی دارم.

 چطور؟ -

تونه قدر موفقه. میخوانیه. برای همینه تو کارش اینموهبتش ذهن -

فهمه چی باعث شده ترین بچه رو هم که خودش نمیر سردرگمفک

ترسم انتظار داشته باشه اتفاق خاص و بزرگی حالش بد بشه بخونه. می

 بیفته. 

ای حس آشناپنداری به من دست داد. همین گفتگو را با لحظه

کردند ی من حس میکریستال هم نداشتیم؟ ظاهرا زنان خانواده

تقصیر تو نیست خاله. تو حداکثر »هاست. چیز با آنمسؤولیت همه

تلاشت رو کردی. در هر حال، من هستم تا به هر دو تاتون کمک کنم 

 «حقیقت رو کشف کنین.
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اش توانست برای اولین ملاقات با جفت احتمالییوریل هر کاری می

کرد؛ وقتی از اتاقش بیرون آمد اصلاح کرده، به خودش رسیده و با 

نتخاب کرده بود: تیشرت سبز با طرحی از یک هایش را ادقت لباس

ای که پوست طلایی جذاب و تناسب ورو رفتهدرخت و شلوار جین رنگ

ید رسر میظنداد. وقتی من از اتاقم بیرون آمدم بهاندامش را نشان می

ام. اشتباه کردم و قبل از زنی ملاقات داشتهجدیدا با یک قیچی چمن

کرده بودم لوسیون ضد وز موهایم  خواب موهایم را شستم، فراموش

  است. 1هیترو فرودگاه در سطل آشغال

نگین. »وقتی چشم یوریل و اپال به من افتاد دستم را بالا گرفتم. 

 «دونم.خودم می

هی میستی، موهات چی »وخیزکنان وارد آشپزخانه شد. هیزل جست

 «دار شدی.شده؟ خنده

شدت هیزل به ی سیاه مرتبدر همان لحظه به موهای بافته

حسودی کردم. اپال از مصیبت موهای فرفری که بعضی از اعضای 

                                                        
1 Heathrow 
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در برده بود در نتیجه ی ما به ارث برده بودند جان سالم بهخانواده

 هایش از این نفرین در امان بودند.بچه

 دم.دار نیستم هیزل. فقط دارم آلپاکای درونم رو نمایش میخنده -

 خراش الاغ سر داد.برند صدایی شبیه عرعر گوش

 «این چی بود؟»پرسیدم: 

فکر کنم داره صدای »یوریل کنار مرد کوچولو خم شد و گفت: 

 «کنه. با حاله. اینو از کجا یاد گرفتی؟هشدار آلپاکا رو تقلید می

 برند مثل گرگ زوزه کشید.

جبور کنم ناتی رو می حیات وحش. تا پشتم رو میبرنامه»اپال گفت: 

حشه. های حیات وتلویزیون رو براش بیاره. عاشق برنامهکنه کنترل می

پرسین چرا سر کار برنگشتم؟ فکر کن تو و شما از خودتون می

مایلو، ما »خندید و سرش را تکان داد. « کنه.مهدکودک چی کار می

 «ریم!داریم می

عمو مایلو از باغچه وارد شد؛ ویلو روی کولش سوار شده بود. 

کوتاه و گرد با پیشانی بلند بود که بیشتر برای  ربای اپال، مردیروح
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ی رشد و آرامش ساخته شده بود تا سرعت. موهبتش در زمینه

شکوفایی بود در نتیجه معمولا دور و بر او بودن آرامش به همراه 

داشت. ولی امروز نه. به جای اینکه با کلمات عاقلانه ما را آرام کند 

خوب پیش بره یوریل. پشتت رو امیدوارم »رسید. نظر میمضطرب به

اش دست داد. یکی دستش را جلو آورد و با مهمان آمریکایی« داریم.

 رود. کرد که انگار به جنگ میدیگر هم طوری با او برخورد می

قبل از اینکه یوریل وحشت کند به طرف « خیلی خب، پس بریم.»

 در راه افتادم.

رکینگ اشید. اپال در پخوشبختانه سواری تا بیمارستان زیاد طول نک

پیاده شدیم و روی آسفالت خیس قدم  کنندگان پارک کرد،ملاقات

دی های بلنهای قبلی آفتابی شده و سایههوا بعد از بارانگذاشتیم. 

جلوی ما گسترده شده بود و ما را شبیه گروهی از بیگانگان فضایی 

ایم هوشای به یوریل زدم و انگشتانم را کنار گداد. سقلمهنشان می

 گذاشتم و تکان دادم تا شبیه آنتن شود؛ امیدوار بودم بخندد.
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ای به سوییچ در با اشاره« کنی؟داری چی کار می»اپال پرسید: 

 ماشین را قفل کرد.

گفتند و چیزی در مورد های عادی در این موقعیت دروغ میآدم

 مریخی»توانستم. کردند ولی من نمیهاشان سرهم میماساژ شقیقه

ام بیشتر شبیه سؤال بود چون متوجه شدم چه حرف جمله« سازم؟می

 ام.ای زدهاحمقانه

تونی جدی بگیری شاید بهتر باشه تو ماشین میستی، اگه نمی»

بازی لحن صدایش بیشتر آزرده بود تا اینکه بخواهد مسخره« بمونی.

 هم ریخته بود.مرا توبیخ کند؛ اعصاب او هم به

. شه آرامش پیدا کنمخوبه اپال. باعث می»زد. یوریل به من لبخند 

 دونی، میستیکنم مثل ماهی از آب بیرون افتادم. میکم حس مییه

« ی ماست.زَو دلقک خانوادهی خوبش. ندازه، از جنبهمنو یاد زَو می

فتیم تا تقدیرش را ملاقات ی من انداخت و با هم ردستش را دور شانه

 کنیم. 
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 کافه با طرح موزائیکی نزدیک درِ یدور میزهامان با نوشیدنی

های سالن ورودی کنندههای قهوه با بوی ضدعفونینشستیم. دانه

شد. جنگیدند و کافئین با اختلاف کمی برنده میبیمارستان می

در هایی درهمی که فراپاچینوی تمشک خودم را هم زدم و از نقش

را  دقیقه ساعتششد لذت بردم. اپال هر سطح صاف لیوان تشکیل می

 کرد. نگاه می

 دیر کرده. -

تونه فکر کنم با توجه به شغلی که داره نمی»یوریل آهسته گفت: 

ر میز پایش زی« به محض تموم شدن شیفتش وسایلش رو بذاره زمین.

رنه کردم تا آرام شود وگخورد. باید کاری میبا حالتی عصبی تکان می

 شد. نامناسب میعجیب و شان ی زندگیاولین روز بقیه

تونستی یه حیوونی به جز انسان باشی چی رو خب، یوریل، اگه می»

زد در ایی دور میذهنم هنوز دور آن جریان آلپاک« ردی؟کانتخاب می

 شدگه میانتیجه اولین سؤالی که به ذهنم رسید این بود. از گفتگوهای 
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ان ها نبود و چیزی به روحم سوهآمد چون دروغی در آنخوشم می

 کشید. نمی

نظر قدر شبیه مادرم بود که ترسناک بهلحن اپال آن« میستی.»

 رسید.می

 «خواد تا وقتی منتظریم حواسم رو پرت کنه.نه، عیبی نداره. می»

 کرد.کم یوریل مرا درک میدست

داری شبیه خرناس درآورد. او را به صورت ام صدای خندهخاله

 داد.تلخی تکان میبا اوقاتاسب کوچکی تصور کردم که یالش را 

کردم من همیشه فکر می»اعتراف کردم: « کنم.من شروع می»

 العاده همراه با یه لبخند گل وخوام دلفین باشم. توانایی شنای فوقمی

 «شه.گشاد؛ آدم عاشقش می

اش را در یک جیبش فرو کرده بود، از های پزشکیزنی که گوشی

اندام، حتما خودش بود. کوچک پشت سر یوریل نزدیک شد. فرنسی؛

نظر هاش را قاب گرفته بود. بگونهبا موهای کوتاه تیره که صورت فرشته

من که برای روپوش پزشکی زیادی جوان بود و مرا به یاد پیس و 
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های تاتی با کفششان را در حال تاتی، وقتی مچانداخت فلیسیتی

ی دی فرنسی باز شد ولی اپال با وروگرفتم. چهرهبلند مامان میپاشنه

نسی مکثی کرد و نخواست حرف متوجه نشده بود. فر یوریل هنوز

 یوریل را که تازه شروع به صحبت کرده بود قطع کند.

اش را مالید و بعد فکری سینه« خواستم...اگه من حیوون بودم، می»

باشم.  1خواستم یه شاهرخآره، می»به ذهنش رسید و به جلو خم شد. 

ا باز هایش ردست« نظیره.های آند پرواز کنی. بیتصور کن بالای کوه

 کرد.

 «نظیره.آره، واقعا بی»فرنسی گفت: 

ی خراشاش با صدای گوشهای صندلیجایش پرید و پایه زیوریل ا

زد روی زمین کشیده شد. اگر واقعا شاهرخ بود حتما از تعجب جیغ می

 ریخت.و چند تا از پرهایش می

با حالتی عادی با یوریل دست « سلام. من فرنسی کوئتزه هستم.»

مت بینزنم شما باید یوریل باشی. خوشحالم دوباره میحدس می»داد. 

                                                        
 کندر، نوعی عقاب آمریکایی. 1
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ی یه برا»خندید. « ت میستی باشه، درسته؟اپال. و این باید خواهرزاده

 .«1روز آفتابی عجیبه

 گن.بله، زیاد بهم می -

وپوش ر« تاون خوش اومدین.به کیپطوره. متأسفم، فکر کنم همین»

نم تومی»سفیدش را درآورد و آن را تا کرد و پشت صندلی انداخت. 

 «چیزی براتون سفارش بدم.

هامان که هنوز به آن یوریل به نوشیدنی.« چی هستممنون، همه»

 دست نزده بودیم اشاره کرد.

 شرفت تا یک قهوه برای خودش سفار« گردم.یه ثانیه دیگه بر می»

 بدهد.

توانستم خاطر یوریل عصبی نشوم ولی دیگر نمیسعی کرده بودم به

 «خب؟»هیجانم را پنهان کنم. 

زد دنبال کرد. دار حرف مینگاه یوریل فرنسی را که با کافه

 «دونم. مطمئن نیستم باید چه احساسی داشته باشم.نمی»

                                                        
 به معنی مه مشتق شده است. mistی میستی از کلمه 1
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ا بسته ررسید؛ واقعا فکر کرده بود پرونده نظر نمیاپال خوشحال به

کنم یه فرصتی بده. از نظر سنی کاملا مطابقه خواهش می»است. 

 «یوریل.

اپال. اون زیبا و  ،هات ممنون نباشمخاطر تلاشنه اینکه به -

ح آد بیشتر از بقیه به چشمم بیاد و برام مطرنظر نمیبااستعداده ولی به

جه تورباهاشون مباشه؛ و برادرام گفتن اولین چیزی که در مورد روح

 شدن همین بوده.

ام لیروی صند« صبر کن برگرده و گفتگوی ذهنی رو امتحان کن.»

قراری وول خوردم؛ از فشار عصبی و ناامیدی یوریل احساس بی

 نگبکردم. این لحظه را به این صورت تصور نکرده بودم: انتظار می

گرفته بودم. یعنی باید در نهایت به کریستال زنگ  پوفداشتم و 

کنم. او را ناامید زدیم؟ قول داده بودم اوضاع را برای او مرتب میمی

 کرده بودم.

روی ما نشسته بود و در آرامش با همسر خیلی مردی که روبه

خورد ناگهان از جا پرید و روی میز مشت زد. باردارش ساندویچ می
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مادر آینده با وحشت به او  «ی من نیست؟بچه منظورت چیه که اون»

 خیره شد.

 من اینو گفتم؟ -

 بله، تو گفتی. -

 تدریج.خواستم بهت بگم... بهمی -

وبوس من با ات»مرد سوییچ ماشین را روی میز کوبید و بیرون رفت. 

 «رم خونه.می

 «م!متأسف»سوییچ را برداشت و دنبال او دوید. « ! میسون!1میسون»

شد با صدای بلند گفت: که همراه دو دوستش رد می پرستاری

تی از گفتونی همچین حرفی بزنی! تو همیشه میدونم چطوری مینمی»

 «آد. اون آدم وحشتناکی نیست.خوشت می 2بنجامین

 بود. شدهمانعی که دور موهبتم کشیده بودم رها 

                                                        
1 Mason 

2 Benjamin 
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هایش دانست جریان چیست سرش را در میان دستاپال که می

اره تر از دوباسیمه شدم. از دست دادن کنترل خیلی سادهسرگرفت. 

ها را تصور کنید: ریختن آن 1به دست آوردن آن است. یک بازی جِنگا

ا ها بدون اینکه بقیه بلرزند و سقوط کنند تقریبساده است؛ برداشتن آن

 «یه کاری بکن.»غیرممکن است. اپال التماس کرد: 

گویی را که از دستم راست هایی کردم چوبعس« کنم.دارم می»

اینکه فرنسی  . باید قبل ازتپیدتندی میگریخته بود پس بکشم. قلبم به

 و او در راه برگشت بود.  مکرددرستش میبرگردد 

به زن متعجبی که از او خواسته بود میز را تمیز کند غر  پیشخدمت

کرد، اش داشت که اعلام میبرچسبی روی سینه« از شغلم متنفرم.»زد: 

 .خوشحال است کمک کند

جا پس اگه راضی کردن یه مشتری این قدر برات سخته چرا این -

 کنی؟کار می

                                                        
 شود.ها بدون ریختن کل استوانه انجام مینوعی بازی که با چیدن چوب روی هم و تشکیل یک استوانه و بعد بیرون کشیدن چوب 1
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خاطر رفتار ناشایستش دهانش را باز کرد تا بهپیشخدمت 

ل هایی مثمشتری»عذرخواهی کند ولی چیزی که بیرون آمد این بود: 

 «تونم شما غرغروها رو تحمل کنم.تو همیشه شکایت دارن. نمی

 یه روزاز بفرما، بعد »دار برگشت. ی کففرنسی با یک لاته

 «بلند گفتم؟»اخم کرد.  «خردکن لیاقت اینو دارم.های اعصابهمشاور

ی یکی از میست»اش گرفته بود. میلی خندهیوریل بابی« متأسفانه.»

 « های خاصش رو داره.اون لحظه

 ست ذهن را بخواند بایدنتواتوجه فرنسی به من برگشت. اگر می

 خوام!از همه عذر میو  کمک!زند: فهمید ذهن من داد میمی

 حقیقت داره؟ اون موهبتِ -

 «نفرینه.»زیرلب گفتم: 

نگاهش به سمت یوریل رفت. ..« و کنترلش رو از دست داده چون.»

ای ربای من نباشی؟ اپال، پشت سر من چه نقشهنگرانه تو ممکنه روح»

 «کشیدی؟می
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اپال نتوانست سر و ته این جریان را با دروغ هم بیاورد؛ کاری که 

خواستم یوریل تو رو ببینه چون می»کرد. احتمالا در شرایط عادی می

 ه باشه شما با هم جفت باشین.کردیم ممکنه احتمال داشتفکر می

ی از جو رداحتمالش خیلی بالا بود. تاریخ تولدتون نزدیکه و یه روح

تاون داره. ربای اون گرفته که اشاره به یه ساختمون سفید تو کیپروح

 «من بلافاصله یاد بیمارستان افتادم.

 متأسفم. نه اینکه تو مرد جذابی»طرف یوریل برگشت. فرنسی به

 «جو.ولی هیچ شانسی نیست، حتی با وجود ردگیری یه روحنباشی، 

وی کم گفتگچرا؟ نباید دست»محکم او جا خورد.  جواب ردیوریل از 

 « امتحان کنیم؟ رو ذهنی

 «دونم.به من اعتماد کن، می»فرنسی دستش را نوازش کرد. 

 ربات رو پیدا کردی؟دونی؟ روحچطوری می -

 نه. -

 پس چرا؟ -
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هایش از پشت لیوان بلندش برق زد. نوشید و چشمای قهوه جرعه

های مرد ربای من، هروقت اون دختر رو ببینم، قطعا شبیه مدلروح»

 «نیست.  GQیمجله

ی اپال بعضی حقایق خیلی مهم در مورد فرنسی اووخ، ظاهرا پرونده

 را از قلم انداخته بود.

 قدر قرمز شود.وقت ندیده بودم یوریل اینهیچ

 «چه ناجور.: »مدزمزمه کر

 «متأسفم وقتت رو تلف کردیم.»گفت:  زحمتیوریل به

کنم حتی یه ثانیه از وقت منو تلف نگران نباش. و من فکر نمی»

اش را قهوه« کرده باشین. ممنون به فکر من افتادین. باعث افتخاره.

ی تو ممکنه جفت من نباش»نوشید و متفکرانه یوریل را برانداز کرد. 

فکر خوبی باشه تو رو به خواهر دوقلوم  شایدکنم کر میولی دارم ف

 «معرفی کنم.

ی ی نهایضربهبرای دومین بار رسید کسی نظر میبه« دو قلو؟»

 بوکس را به یوریل زده باشد. خوب شد که نشسته بود.
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دم اون مرد بودن تو رو ه. و بهت اطمینان می1تارینبله، اسمش  -

 .کنهحروم نمی

رلی های کنتنتوانستم جلوی خودم را بگیرم و زدم زیر خنده. رشته

کرده بودم دوباره به دست باد رفت. اپل حتما خیلی  که جمع

 .استزده بود که یوریل را در چنین موقعیتی قرار داده خجالت

چطور »زده بود. ی اپال وحشتچهره« تو خواهر دوقلو داری؟»

 «همچین چیزی از چشمم افتاده؟

گرده و تو شبکه هم دخالتی های سیونتی نمیچون اون تو حلقه»

و کنه صداش رنداره. موهبتش به نظر خودش... ناخوشاینده و سعی می

با وجودی که دوست دارم »ای به من زد. فرنسی سقلمه« در نیاره.

ی ما یه لطفی بکنی و تونی به همهت رو بشنوم ولی میصدای خنده

میستی؟ قبل از اینکه مسؤولیت اخراج موهبتت رو کنترل کنی 

 «جا به گردنت بیفته؟کارمندای این

                                                        
1 Tarryn 
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ین شما رو تو ماش»سکسکه کردم. « فکر کنم بهتره برم. بعدا...»

 «بینم.می

 

تا وقتی یوریل، اپال و فرنسی به ولوو برگردند موهبتم را تحت 

 کنترل گرفته بودم.

 «راهه؟چی روبههمه»پرسیدم: 

جیبی طرز عبهبه محض اینکه تو رفتی » ت: گف با جدیتفرنسی 

 «چی به حالت عادی برگشت.همه

 متأسفم. -

هنوز حاضرین بیاین و خواهرم رو ببینین؟ وقتی اپال از من  -

تری معرفی کنم برنامه داشتم شما رو خواست شما رو به افراد جوون

نا ه ببرم. اوکنبه باربکیویی که تارین امشب برای شاگرداش برگزار می

رت با از معاشبیشتر همسن تو هستن میستی، در نتیجه فکر کردم 

 دوستای دکتر من شما رو سرگرم کنه.
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توانستم حس کنم فرنسی شک دارد مرا با خودش به مهمانی می

 )در تلاش دوم(خصوص که تارین ممکن بود خواهرش ببرد یا نه، به

 باشد. به این نتیجه رسیدم تصمیم با یوریل است. که بایدهمانی

اگر فرستادت خونه ناراحت به خودم گفتم، « خوای منم باشم؟می»

 کردم تا آن را نشان ندهم.شدم ولی تمام تلاشم را میالبته می نشو.

اگر  دانستای طول کشید تا جواب بدهد؛ باتوجه به اینکه میلحظه

ترین جوابی را که مدارانهیاستسباید کنم، دروغ بگوید حس می

نم. ولی تو فکر من حاضرم ریسک بک»کرد. توانست سرهم میمی

 «دونی که، موهبتت رو کنترل کنی میستی؟تونی، میکنی میمی

 «م.کندم. تمام تلاشم رو میقول می»روی قلبم صلیب کشیدم. 

فرنسی برای اپال دست تکان « جاست.پس حله. ماشین من اون»

 «ی شما. از قول من به برند سلام برسون.شون خونهبعدا میارم»داد. 

ی بعدی شکار بماند ام دوست دارم برای مرحلهکردم خالهحس می

 ها برگردد. ولی قول داده بود تا وقت خواب بچه

 «موفق باشین!»شد داد زد: طور که سوار ماشینش میاپال همان
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د و سفیامت یک بیفرنسی ما را به سم« تارین منتظر ماست.»

نن کبیشتر افرادی که تو مهمونی شرکت می»کروک هدایت کرد. 

گاهی زیرچشمی ن« ها ندارن پس اگه اتفاقی افتاد...ربطی به ما سیونت

هش بشه یه جای خصوصی پیدا کنین؟ از قبل می»به یوریل انداخت. 

 «ندادم. هشدار

د ی لبخند زطور« من که مشکلی با این کار ندارم.»یوریل گفت: 

ربایی داد حسابی فکر کرده که در محلی خصوصی با روحکه نشان می

 ای که ملاقاتخواهد بکند. بعد از لطمهکه تازه پیدا کرده چه کار می

 د.سرعت سرپا شبا فرنسی به اعتماد به نفسش وارد کرده بود، به

 «در مورد این یکی حس خوبی داری؟»نرمی پرسیدم: به

 کنه بعد اتفاقی که افتادی آره، هرچند آدم فکر میطرز عجیببه -

ره. همه چی راحت پیش بداشته باشم انتظار نباید باید فهمیده باشم 

 تارین. از همین الان عاشق اسمش شدم.

 «عالیه.»اش زدم. دستی به شانه
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کرد تاون زندگی میی کیپ، حومه1ای در رودنبوشتارین در خانه

ای های مدرسهاش در زمیناصله نداشت. خانهکه زیاد با بیمارستان ف

ن ی ییلاقی کوچک و شیریکرد؛ یک خانهبنا شده بود که در آن کار می

ای گرفته بود در عرض ساختمان که دورش را باغچه مسقفبا ایوان 

ها، که لازم بود عمو مایلو به آن رسیدگی کند تا شکوفا شوند. پشت نرده

ی های راگبهای بازی، ستونمربع زمین تجمل ادامه داشت؛ چندین متر

ی فوتبال، و یک سالن کریکت. کل سفید، تورهای در اهتزاز دروازه

 بنای مدرسه حال و هوایی از ثروت و رفاه داشت.

مهمانی شروع شده است.  متوجه شدموقتی از دروازه وارد شدیم، 

شلوارک  اها پسرهایی با بلوز سفید و شلوار یرسید اکثر مهماننظر میبه

. های سفید مدرسه را دیدمآبی باشند. وقتی جلوتر رفتیم ساختمان

 شاید در نهایت کریستال این جزئیات را درست تشخیص داده بود.

ی خصوصی جا یه مدرسهبذار حدس بزنم، این»گفتم: 

سن و ام بیشتر شد. وقتی فرنسی گفت افراد همناآرامی« ست؟پسرونه

                                                        
1 Rondebosch 
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ها وقت با پسردم منظورش دخترهاست. هیچسال خودم، تصور کرده بو

خوب کنار نیامده بودم. هرگز. ظرافت رفتارم در حد یک زرافه روی 

 زمین یخ بود.

شون ای هستن. نسبت به سنداشتنیبله، البته. پسرهای دوست -

 خیلی بالغن.

 ساختم و موهایو من از آن نوع دخترهایی بودم که آنتن مریخی می

کردم و با اپال به خانه وزوزی داشتم. باید از فرصت استفاده می

ب به ی عقرفتم. فرنسی، انگار تردیدهایم را شنیده باشد، در آینهمی

 من لبخند زد. 

بت سطبیعتا افکار یوریل در مسیر کاملا متفاوتی ن« بینی؟اونو می»

 زد.به من دور می

ام. جریان به جا آمدهخاطر او اینبه خودم یادآوری کردم، من به

 شد. من مربوط نمی
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ی ییلاقی پارک کرد، بیرون آمد و برای زنی که فرنسی جلوی خانه

پزی با تری با کلاه آشگشت دست تکان داد. مرد مسنکنار باربکیو می

 کرد.انبرک برگرها را زیر و رو می

ه. عالی»خواهر فرنسی اجاق را رها کرد و آمد تا از ما استقبال کند. 

 «اومدین!

 .«وای خدا»یوریل زیرلب گفت: 

اهای را داشت: خیلی زیبا بود. پ العملیعکستارین قطعا لیاقت چنین 

ها بود رک نیلی شبیه پاهای بالرینااش در شلوی کشیدهسوختهآفتاب

با خودم فکر کردم پسرهای کلاسش انبوهی داشت؛  یو موهای تیره

ترین حال، شاید برجستهدر عین توانند تمرکز کنند. چطور می

های ای با مژههای درشت قهوههایش بود: چشماش چشممشخصه

زدم یوریل هم همین را جا افتاد؛ و حدس میی بلند. چیزی درونم تیره

راتر از ای فهگونبهتوانستم تشخیص بدهم کند. میهزار برابر حس می

برای یوریل مناسب است. برای قیافه بودن ظاهری هردوشان، خوش
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 گوید،شنیدم کسی حقیقت را میمن حسی شبیه وقتی داشت که می

 تمام و کمال.

 «فرنسی، جریان چیه؟»های تارین سست شد. قدم

« گی؟چرا خودت بهم نمی»کرد. خواهرش حسابی تفریح می

عقب ایستاد تا حرکت بعدی را خودشان  هایش را به سینه زد ودست

 انجام بدهند.

و برد؛ دستش را جل «ربات.تارین کوئتزه، من یوریل بندیکتم، روح»

 آلود شده است. توانستم ببینم چشمانش اشکمی

 به هوا مشت زدم.« آره!»

تارین دستش را جلو آورد و اجازه داد یوریل آن را در دست بگیرد. 

رسید انگار با چیزی محکم بر سرش نظر میزن بیچاره طوری به

د تا تر کشیقدر متعجب شده بود. یوریل او را نزدیکاند؛ اینکوبیده

و به او آرامش بدهد تا فرصت پیدا کند تعادلش را  نگهش داردبتواند 

املا شد. کگفتگوشان دیگر به صورت ذهنی انجام می به دست آورد.

ه هاشان دور کمر یکدیگر حلقرسیدند؛ دستنظر مینقص و عالی بهبی

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

66 
 

هاشان کمی از هم فاصله داشت و سرهاشان را به هم زده و بدن

 سید.رنظر میچسبانده بودند در نتیجه تصویرشان شبیه قلب به

. بذار هتره اونا رو تنها بذاریمبیا میستی. ب»فرنسی آرنجم را گرفت. 

 «جا معرفی کنم.ی افراد اینمن تو رو به بقیه

 دونستی، نه؟تو می -

بذار بگم به محض اینکه دیدمش حس خیلی خوبی بهش داشتم.  -

هر از گاهی  متونسان نیستیم ولی میهم خواهرم دوقلویمن و 

 ت.احساساتش رو حس کنم و یوریل یه همچین حال و هوایی داش

پشت سرم نگاهی انداختم. یوریل داشت تارین را در باغچه به

 . دکرمیها را از دید بقیه پنهان ها آنبرد که بوتهسمت جایی میبه

 «ره.زود پیش می»زیرلب گفتم: 

حتما فرنسی از افکارم متوجه این « تعجب نکردی. کهولی تو »

 مطلب شده بود.

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

67 
 

 آرزو« شون همین جورین.هی برادرهاش رو ببینی. همباید بقیه»

ربایم برسد، کسی مثل یک کردم کاش وقتی زمان ملاقات من با روح

 .وجود داشته باشدبندیکت هم برای من 
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 3فصل 

 

یوریل و تارین را تنها گذاشتیم تا بیشتر با هم آشنا شوند. فرنسی 

 مرا به مردی که پشت باربکیو بود معرفی کرد.

 ا رو ببینه.جمیستیه. از انگلیس اومده اینین ، ا1وناسی -

تکه گوشت را لای نان وناس یک ی« از دیدنت خوشحالم میستی.»

 داد.ای میالعادهگذاشت و به ما داد. کمی سوخته بود و بوی فوق

 .دندرس میتوی مدرسه تاریخ و تارین وناس ی -

اریخ با تلبخند زدم و برگر را گرفتم. عالی بود: یک معلم « ممنون.»

جفت شده بود که موهبتی برای دیدن گذشته داشت. بعد حرف  ییوریل

فرنسی در مورد اینکه خواهرش موهبتش را دوست ندارد یادم آمد. 

توانست باشد؛ تارین چه می موهبت ناخوشایندفکر کردم یعنی 

                                                        
1 Jonas 
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دانست تا توانستم با کسی که موهبتش را بیشتر یک نفرین میمی

 .دردی کنمهم ،نعمت

فرنسی به گروه افراد کاملا « ها آشنا بشی؟ری با بچهچرا نمی»

اشاره کرد؛ انگار انتظار داشت بدون ناراحتی از اینکه اصلا مرا  غریبه

ن چه ساله بودها بپرم. فراموش کرده بود شانزدهشناختند وسط آننمی

ت های مدرسه تو مسابقابالاییداریم برنده شدن تیم سال»حسی دارد؟ 

 «گیریم.مدارس آفریقای جنوبی رو جشن می یناظرهم

توانستم به او بگویم اوضاع خوب پیش اوه، لعنتی. از همین حالا می

چون  مگر خوب بودبرعکس یک مناظره درست نخواهد رفت. من

م از چیزی که به آن باور ندارم دفاع کنم. معلم اخلاق و ستتواننمی

 دست شسته بود.از من لاسی ها پیش در مناظره کی من مدتفلسفه

داد چون تنها چیزی همیشه مسؤولیت وقت نگه داشتن را به من می

کردم. احتمالش کم بود من و تیم مناظره بود که در آن خرابکاری نمی

ون که اوه، اممم، آفرین بهش»موضوع مشترکی برای گفتگو پیدا کنیم. 

 «بردن.
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ورد با در برخ یی بیشترتجربهنسبت به دکتر وضوح وناس بهی

جای منو فرنسی، اگه تو »های اجتماعی داشت. ها در موقعیتنوجوان

ه عدم ک وناسی« کنم.، من میستی رو به چندتاشون معرفی میبگیری

. های من گذاشتپشت شانهدست گرمش را  تمایل مرا حس کرده بود،

 «های خوبی هستن.گیرن. بچهنگران نباش، گاز نمی»

سوی ایوان ایستاده بودند کشید. که در آن را به سمتی گروهیم

وری ها را طشان عالی بود، انگار یک عکاس سینمایی مخصوصا آنجمع

 رحیطچیده است که در آفتاب عصرگاهی بایستند و کوهستان تیبل با 

 هاصورتی پشت سرشان برافراشته شده باشد. درست وسط آن

ده بود: موهای دیده بودم ایستاحال تابهگیرترین پسری که چشم

یستاده اای که دو طرفش کوتاه بود ولی بالای آن به صورتی ای تیرهقهوه

انت کرد انگشتالتماس می وخواندم خیالانه میبی ووشکه من یک بود 

روهای شد: ابرفت بهتر هم میتر میرا داخل آن فرو ببری. وقتی پایین

ای رهی آبی تیاش را حلقههای آبی روشن نافذ که دور عنبیهسیاه، چشم

کرد. خطوط کوچک فکش اش را بیشتر میگرفته بود که گیرایی
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الای ی بهکرد و گردن قوی آفتاب سوختلبخندش را چشمگیرتر می

گویم توانستم حدسی بی بازش شبیه پاروزنان المپیکی بود و مییقه

 شد.صد و هشتاد سانتی میقدش 

 وی خودت رخواه نمیاگ. به پسره زل نزنبه خودم هشدار دادم،  

زده کنی مثل یک انسان معمولی رفتار کن، نه یک معتاد به خجالت

شرایطی  و تحت هیچ. 1ی شکلات کدبریشکلات در بازدید کارخانه

 ای به باسن نکن.اشاره

را  وناس دستشی« خوام شما رو به میستی معرفی کنم.پسرا، می»

ای من آقهای تیم مناظره تکان داد و از تک بچهبه نوبت به سمت تک

 «، کاپیتان تیم.2الکس دو پلسیس»شروع کرد.  زیادی جذابم

یزی بزنم چه چ سری تکان دادم. اعتماد نداشتم اگر سعی کنم حرف

آید. موهبتم را میخکوب کردم، آن را در تابوت از دهانم بیرون می

 گذاشتم و سه متر زیر خاک دفن کردم تا چیزی بیرون درز پیدا نکند.

                                                        
1 Cadbury 

2 Alex du Plessis 
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یک لحظه روی  نگاهشالکس نگاهی به من انداخت، « سلام.»

ن کرد لبخندش را پنهارا برگرداند. سعی می آنموهایم مکث کرد بعد 

 کند؟

 .3، و فیل کرونجی2، هیو اسمیت1مایکل استین -

 نماییی سها را در ذهنم با عنوان ستارهدوباره سر تکان دادم و آن

گزاری کردم ولی ی آفریقایی، و جذاب موقرمز نامموطلایی، شاهزاده

 پادشاه جنگل هنوز بدون شک الکس بود.

« .سلام میستی. اسم باحالی داری»مایکل، پسر موطلایی، گفت: 

 های آبی روشن مهربانی داشت.چشم

 ممنون. پدر و»آمدم. گفتم از پسش بر میاگر فقط حقایق را می

 «شون میاد.مادرم از اسمای غیرعادی خوش

                                                        
1 Michael Steyn 

2 Hugo Smith 

3 Phil Cronje 
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بعد اخم کرد. آن حالت نگاه را « عجیبه،»الکس زمزمه کرد: 

شناختم، معنیش این بود قصد نداشت این حرف را بزند. موهبتم را می

 . این بار تقصیر من نبود؛ کنترل داشتم.بررسی کردم

نظر بیاد ولی ما تو ها عجیب بهشاید برای غریبه»اعتراف کردم: 

یم. گزاری شدکنیم. دوتا دوتا نامها استقبال میمون از این اسمخانواده

؛ برادرهای 2فلیسیتیو  پیس. بعد دو قلوها، 1اسم خواهرم کوچکترم گیله

هستن، هرچند من کوچیکه رو   4تمپستو   3سانیترم هم کوچک

واقعا « ده.کنم چون سه سالشه و هر روز منو عذاب میصدا می 5پِست

 گرفتم.باید جلوی حرف زدنم رو می

با وجودی که الکس از من انتقاد کرد « کنی.کار چندان خوبی نمی»

کردم صدایش مثل عسل بود که حتما نصف باید اعتراف می

                                                        
 گیل به معنی طوفان است. 1

 به ترتیب به معنی آرامش و رضایت 2

3 Sunny آفتابی 

4 Tempest طوفان 

5 Pest وروجک، آفت 
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. روی هر چیز شدمیه همین خاطر برنده هایش را فقط بمناظره

 شد راحت در دهان سر بخورد.ریخت و باعث میبدطعمی می

نظر هطوری بفکر کنم این»کردم. با این وجود، باید از خودم دفاع می

میاد ولی از روی محبته. اون خوشش میاد، یه چیز برادر و خواهریه، 

 «دونی که؟می

 هری ندارم.دونم، من برادر و خوانه نمی -

رسید چون حال و هوای کسی را داشت که اغلب نظر میمنطقی به

 پس شاید بتونی سعی»تمام تمرکز خانواده به او معطوف شده باشد. 

 «کنی و تصور کنی؟

 دم این کارو نکنم.واقعا ترجیح می -

فیل، جذاب موقرمز، دخالت کرد تا جو متشنجی را که به صورت 

م من خواهر کوچیکه»شده بود برطرف کند.  غیرمنتظره بین ما ایجاد

فهمم. نظرت در مورد کنم در نتیجه کاملا میرو بدتر هم صدا می

 «تاون چیه میستی؟کیپ

 .هنوز خوب ندیدمش چون ما تازه دیروز رسیدیم -
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 ما؟ -

طرز هشد بموهبتم باعث می« مون اومدم.من با یکی از اقوام سببی»

 «جاست.تون اوناون با معلم تاریخ»خردکنی دقیق باشم. اعصاب

را دیدند که همراه یوریل که دستش  نپسرها رو برگرداندند و تاری

 آید.ها به این طرف می، از میان چمنبود های او انداختهرا دور شانه

 «شناسه؟اون دوشیزه کوئتزه رو می»الکس گفت: 

 یوریل خم شد و تارین را بوسید.

 شناسه.حالا می -

ما فکر کردیم اون منتظر یه آدم خاص »موطلایی گفت: مایکل 

 «باشه. همیشه همینو به ما گفته بود.

 اون همون آدم خاصه. -

 عجب، چه اخبار مهمی. -

ها قلب همه تو اتاق استراحت معلم» هوگو با لبخند درخشانی گفت:

 «شکنه.می
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عد فکش ب« کم شکست.فکر کنم قلب منم یه»الکس اعتراف کرد: 

 لو داد که از خودش عصبانی است.  شاعضله پرش فل کرد ورا ق

 طبیعتا، دوستانش او را رها نکردند.

 «جدی؟ تو به دوشیزه کوئتزه علاقه داشتی؟»مایکل قارقار کرد: 

 «مگه همه نداشتن؟»تلخی گفت: الکس با اوقات

ه»فیل روی قلبش را مالید.  ی ما داشتیم ، ولی وقتی همه1یا

 «نداختیم، تو چیزی نگفتی.این رابطه به خطر می مون رو درشهرت

آهنگ معروف برهم ، 2تنهای تنهای ترانهی مایکل شروع به زمزمه

 کرد.  خوردن رابطه،

ته ذره مغز داشرم یکی رو پیدا کنم یهای. میمایک، تو چقدر بامزه»

 زنان دور شد.الکس قدم« باشه تا بتونم باهاش حرف بزنم.

 «از اینکه مردم بهش بخندن متنفره.»زد.  هوگو به من چشمک

 متوجه شدم. بله، -

                                                        
1 Ja .بله در لهجه آفریقای جنوبی 

2 All By Myself 
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امشب »طرف فیل برگشت. هوگو که تحت تأثیر قرار گرفته بود به

 «مثل همیشه نیست؛ تو متوجه شدی داداش؟

ضای کم از فادبانه برخورد کرد. براش خوبه یهیاه، با مسیتی بی -

 کنه.ندرت این کارو میعادیش خارج بشه، به

دوشیزه کوئتزه از دور قرار »یکل با اندوه ساختگی آه کشید. ما

 «گذاشتن خارج شد، امیدوار بودم برای من صبر کنه.

 تو خواب ببینی رفیق. -

 «دقیقا.»مایکل پوزخند زد. 

شد در نتیجه تصمیم های پسرانه ختم میجریان داشت به لاف

 خوشحال شدم وتون از دیدن»ها قاطی بشوم. ی مهمانگرفتم با بقیه

 «گم.خاطر بردتون تو مسابقات تبریک میاممم، به

هوگو تنها کسی بود که توجه « بینمت؟ممنون میستی. بعدا می»

داد چون دو نفر دیگر سرگرم تماشای یوریل و تارین بودند. نشان می

جا کمی شبیه مسافرت ها راه افتاده بودند. از اینآن دو در میان مهمان

ان اش را به دوسترسید چون تارین داشت شاهزادهر مینظبه سلطنتی
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علوم ها می بعضی از آنزدهکرد؛ از استقبال هیجاننزدیکش معرفی می

یفتد شان راه بقبل از اینکه ریملکم دو زن بود سیونت هستند. دست

 .شان پاک کردنداز چشمپنهانی اشک شوق را 

رای رفتم تا خودم را ب ترین بوتهسمت نزدیکبه« بینمت.بله، می»

ام در روابط اجتماعی آماده کنم. خیلی بد پیش نرفته بود. تلاش بعدی

گوتر از آن بود که مؤدب به حساب بیاید ولی آن یارو الکس رک

نگایم را کاملا تحت کنترل داشتم. های جِتقصیر من نبود چون چوب

 ت درحقیقزیاده از حد  رها کردنمصمم بودم شب خاص یوریل را با 

 کردند.مهمانی خراب نکنم. سامر و انجل حتما به من افتخار می

ای زد تا توجه همه را جلب کند. سر و بعد یوناس به لیوانش ضربه

ی ها در نسیم و همهمهخش برگصدا خاموش شد و فقط خش

ها و آقایان، از همه ممنونم که خانم»دوردست ترافیک باقی ماند. 

ای از شن بگیرین. از الکس خواستم چند کلمهامشب اومدین تا با ما ج

 «طرف تیم حرف بزنه.
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های مشرف به باغ به او پیوست. حتی از این فاصله الکس بالای پله

با  وقتی هم واقعا جذاب بود. متوجه شدم حالت ایستادنش به خشکیِ

هم حرف زدیم نیست و دوباره آرامش پیدا کرده است. این همان 

ها برنده شده بود. اولین کسی نبود که الکسی بود که در تمام مناظره

 کرد.شد بهتر عمل میوقتی از تیررس من خارج می

فقط دارم فکرم رو جمع با حالتی شیرین و .« 1برنزممنون آقای »

ی خوایم از همههام میتیمیمن و هم»ریخت. هم ، موهایش را بهکنممی

شمایی که ما رو در مسیرمون به سمت فینال حمایت کردین تشکر 

هایی که با ما در زمان آمادگی کنیم. بدون لطف شما در طی هفته

 «رسیدیم.جا نمیتا این ،گذروندین

 صدایش لذت بردم. زهایم را بستم و فقط اچشم

ی سفر ما رو تأمین مون که هزینهدهممنون از دوستان و خانوا»

جمعیت « ها تمرین صدای ما تو حموم کنار اومدن.کردن و با ساعت

او شده  یکاملا شیفتهاو تازه چند جمله را به هم بافته بود و خندیدند. 

                                                        
1 Burns 
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در مورد الکس در حال تمرین زیر دوش  کردممیمن تلاش بودند. ولی 

ی ریخت فکر نکنم. لیوان خیلترکیبش میآب داغی که روی بدن خوش

خوایم به دو فرد خیلی خاص ما می»ام نگه داشتم. سردم را روی گونه

 هایم را باز کردم، الکسچشم« ی سپاسگزاری هدایایی بدیم.به نشانه

ه دونیم شما به شرابی کآقای برنز، ما می»به سمت یوناس برگشت. 

وست داریم یه مند هستین پس داز سرزمین اجدادتون میاد علاقه

 «تون کنیم.بطری از بهترین ویسکی اسکاتلند تقدیم

ی ی جایزه. یوناس بطری را مانند برندهبلند شد تشویق حضار

 بزرگ در دست گرفت و با حالتی پرشور تکان داد.

مواظب باش، حیفه روی ردیف اول بپاشه »الکس به شوخی گفت: 

و دوشیزه »تر شد. تر و جذابلحن صدایش عمیق «و حروم بشه.

تونیم بگیم که چقدر به ما کمک کردین، چقدر وقت کوئتزه، حتی نمی

آزادتون رو به سفر با ما دور کشور اختصاص دادین. همراهی با چنین 

 «بانویی که تحت هر شرایطی دلپذیر بود باعث افتخار ما بود.

 من بود.ی عکس دلپذیر؟ مشخص شد: تارین نسخه
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کنیم دوشیزه کوئتزه، و چیز ما این پیروزی رو به شما تقدیم می»

موجی از قدرت را از « خاصی رو برای تشکر از شما انتخاب کردیم.

جانب الکس حس کردم؛ چیزی که تنها یک سیونت دیگر متوجه 

شد. او خودش را لو داد: الکس یکی از ما بود. او مانند ماهیگیری می

کرد. ازد موهبتش را روی جمعیت پخش میاندکه تور می

هایش از میان جمعیت بیرون آمدند و کنارش ایستادند. ظاهرا تیمیهم

دانستم چه، بعد مایکل ضرب گرفت، حضار منتظر چیزی بودند، نمی

هوگو زمزمه کرد و شروع به آواز خواندن بدون موسیقی کردند. از آن 

ر شد ولی فکونی پخش میهای تلویزیهایی بود که در برنامهصحنه

 یمایهکردم در زندگی واقعی آن را ببینم. ترانه را شناختم: نمی

های ، یک آهنگ پرانرژی تند که اتفاقا در میان موسیقی1شانسیخوش

ده... یکی در اون دختر انگیزه میدویدنم آن را داشتم.  مخصوص

باشد،  آورتوانست خجالتمی شانسی منه.ی خوشهزارانه، اون مایه

العاده از آب درآمد. جمعیت توانست ضایع و سطحی باشد، ولی فوقمی

                                                        
1 Lucky Strike 
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داهه البپریدند و سایر پسرهای مدرسه فیها بالا و پایین میهمراه آن

 به آواز پیوستند.

ا ام رهایم را بستم، حواس سیونتیچرا کارشان موفق بود؟ چشم

بت الکس گستردم و متوجه شدم موفقیت این اجرا با نیروی موه

کرد عاشق آن شویم. تحت تأثیر او، تضمین شده؛ او ما را ترغیب می

پسرها با خونسردی و موفقیت اجرای خود را انجام داده بودند. تقلب 

 نبود؟ شاید، ولی خیلی مفرح بود. تصمیم گرفتم فقط لذت ببرم. 

ت اند، چند حرکگروه وقتی دیدند مورد استقبال حضار قرار گرفته

خندد؛ خوب هم انجام دادند. دیدم تارین همراه یوریل می رقص خیلی

خوانی فرنسی نیاز نداشتم تا بفهمم تارین تحت تأثیر به موهبت ذهن

ها قرار گرفته است. فکر کردم حتی با کمک موهبت ادای احترام آن

سیونتی هم باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشی تا بتوانی کاری را 

ی هایانجام دادند انجام بدهی. من از آن مدل آدمکه الکس و دوستانش 

ترسیدم با بقیه تولدت مبارک بخوانم که مبادا صدایم بودم که حتی می

 نظر برسد.شبیه جیرجیر به
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معیت سوت و هلهله سر داد. الکس مانند جدر انتهای اجرا، 

گل را تهکشد، یک دسبازی که کبوتری را از آستینش بیرون میشعبده

و با تعظیم به او تقدیم کرد. تارین یوریل را رها از پشتش بیرون آورد. 

های الکس را بوسید و بعد پسرها را یکی یکی در آغوش کرد، گونه

 کشید.

ن لیاقتش رو نداشتم. این پسرها م»وقتی تشویق تمام شد گفت: 

شون رو رقم زدن؛ مطمئنم متوجه این مطلب شدین. خودشون موفقیت

ن ی شما واقعا مثل زعفرانظیرترین شب زندگی منه و ترانهامشب بی

گرانه طرف یوریل دراز کرد و یوریل حمایتدستش را به« روی پلو بود.

اید نشدن ب شملاقات برای کسانی که هنوز موفق به»آن را فشار داد. 

یاد اونو بعدا ز»او را جلو کشید. « بگم، این یوریل بندیکته. یوریل من.

خواهید دید پس بیاین و قبل از تموم شدن مهمونی باهاش آشنا بشین. 

 «فعلا، از باربکیو لذت ببرین و خوش بگذرونین.

بخش رسمی شب مهمانی به پایان رسیده بود، در نتیجه جمعیت 

ند. گروه آواز اولین افرادی بودند که دعوت به آشنایی با پراکنده شد
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ها همراه شد. او را در بازی سرعت با آنیوریل را قبول کردند و او به

تنیس روی میز به مبارزه طلبیدند و تماشای چنین ورزشکاران جذابی 

گیر بودند اصلا کار سختی نبود. حدس زدم ای نفسکه مشغول مسابقه

 شان را دارد یا نه.تا ببینند لیاقت معلم محبوب کنندامتحان می

ام سرگرم جاسوسی بودم که متوجه نشدم قدر از پشت بوتهآن

 تارین مرا پیدا کرده است.

جایی میستی. یوریل منو فرستاد بهت سر بزنم. درست و پس این -

 حسابی با هم آشنا نشدیم ولی امیدوارم بهت خوش بگذره.

بازی مچم شدن با جمعیت در حال جاسوساز اینکه به جای قاطی 

امم، بله، خیلی جالب بود. برای تو و »را گرفته بود خجالت کشیدم. 

 «یوریل خیلی خوشحالم.

ی دستم را گرفت و با ملایمت به سمت بقیه« تو هم سیونتی؟»

 ها هدایت کرد.مهمان

 گویی. و تو؟قدرت حقیقت -

 «بینم.رو می هامن سرنوشت آدم»صورتش را در هم کشید. 
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ونن تترین برادر یوریل هم میست؟ مادر و کوچکمنظورت آینده -

 این کارو بکنن.

سرش را تکان داد. متوجه شدم اندوه عمیقی در زیر شور و نشاط 

 اش قراری بیست زندگیبا اینکه در اواخر دهه اش جریان دارد؛ظاهری

طور بود. ینکاش ا»چیزهای زیادی را دیده بود. هایش چشم داشت،

 «دونستم.دادم نمیبینم و واقعا ترجیح میمن مرگ اونا رو می

آورد. خیلی بدتر از مشکل تعجبی نداشت که صدایش را در نمی

ود با وج دونی، شایدمیمتأسفم همچین چیزی گیرت اومده. »من بود. 

ی های جدیدی از موهبتت رو کشف کنی؟ برای بقیهیوریل بتونی جنبه

 «شناسم همچین اتفاقی افتاده.ربایی که میوحهای رزوج

م یا گویببیند راست می خم کرد و سعی کرد طرف منسرش را به

 «تو شیرینی.»گفتم. نه؛ که طبیعتا می

 .جدی گفتم -

همیشه برام سخت بوده که دور و بر  پس امیدوارم حق با تو باشه.»

ل یه روح کنم مثهای باموهبتی مثل خواهرم باشم، احساس میآدم
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اخم کرد و از اعترافش به کسی که تقریبا غریبه « عبوس و سرگردانم.

 بود متعجب شد.

شم مردم بدون اینکه بخوان متأسفم. کار من بود. باعث می -

 حقیقت رو لو بدن.

 باید یادم بمونه. -

؛ مردکآرزو کردم کاش مجبور نبود. باید کاری برای کنترلم می

دستم  فهمیدم کی کنترلش ازدیگر حتی نمیلا شد. حابدتر میتدریج به

گم و چیزهای خوبی در مورد مطمئنم درست می»در رفته است. 

م؛ اطرافم ترانسشها خوشکنی. من از بیشتر سیونتموهبتت کشف می

 «م.ای رو دیدهالعادهفوقربا گرفتن و چیزهای های روحرو زوج

و نان رویش چیده طرف میزی که سالاد مرا به« پدر و مادرت؟»

 بودند برد. 

ه این بنه، اونا نه. اونا استثنان. مامان با یه سیونت ازدواج نکرد و »

بر اساس استانداردهای عادی بابام براش فرد مناسبیه. با  نتیجه رسید

ن ای باشه، بهتریجور دیگههم خوشبختن. دوست نداشتم بابام هیچ
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به  «ا.همقایسه با ما سیونتشون در ترینو عاقلشناسم. مردیه که می

یونتی ی سشه گاهی فکر کنم بیرون جامعهباعث می»این حرف خندید. 

 «از داخلش بهتره.

 تونم تصور کنم.می -

ل جوئه و یوریمه که روح؛ کریستال همون خالهمامان به کریستال -

 رباش کیه.خواد بدونه روحنمیگفت جا فرستاده؛ رو این

ر مورد دانشی که از پیش در مورد مرگ کسی زن عاقلیه. منم د -

کنم، بهتره ندونه. متنفرم از اینکه مردم ازم دارم همین فکر رو می

هایی رو که خوان بهشون بگم. ممکنه چیزها رو عوض کنه و راهمی

  برای فرار از تقدیر دارن ببنده.

توانستم حتی تصور پرسیدن چنین حقیقتی را هم بکنم. قطعا نمی

؟ ، نهکردعوض می شرا برای باقی عمریک فرد زندگی  ینحوه

خواستم بدانم حدسم در می« جا هستن؟ای هم اینهای دیگهسیونت»

 مورد الکس درست بوده یا نه.
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ی استوایی به من داد. تارین فنجانی میوه« خوای؟سالاد میوه می»

از  بعضی»رسیدند. نظر میبه یشبیه جواهرات کوچکی در آب عسل

ها هستن ولی من زیاد با جمع قاطی ی سیونتترها از جامعهمسن

ترها، تنها دوستای فرنسی هستن تا من. بین جووناونا شم؛ بیشتر نمی

 «کسی که شناسایی کردم الکسه.

یک دختر باید « سال چندمیه؟»پس درست حدس زده بودم. 

 هایش را بکند. محض اطمینان.بررسی

ال س قدر درسش خوبه یهی اونشه، ولکلاس ششمی محسوب می -

 بردیمش بالاتر.

رد. کاش را تمام میپس یک سال از من بالاتر بود و داشت مدرسه

 «موهبتش چیه؟»خب. 

یه  هتونافسون. حتما متوجه شدی. می»تارین دستم را نوازش کرد. 

ها حرف بزنه هاش رو عوض کنه و با ماهیپلنگ رو ترغیب کنه خال

 «از دریا بیان بیرون و کاری کنه هر دختری عاشقش بشه.
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راستش را بگویم، نه اینکه با من چندان « پس درست متوجه شدم.»

طور افسونگرانه برخورد کرده باشد. که البته همیشه اطراف من همین

 است.

ل ست؛ مثکنه، چون ناعادلانهاظره استفاده نمیاز موهبتش تو من -

اندازی شرکت بدی. ولی من فکر ی مچاینکه سوپرمن رو توی مسابقه

ی شه از بقیهمونه و باعث میکنم یه اثری از جذابیتش با اون میمی

 تر باشه.ها مسحورکنندهسخنران

کرد پونگ مبارزه میبه پسری که الان با یوریل پشت میز پینگ

 «منظورت اینه افسونش مثل اثر رادیواکتیوه؟»خم کردم. ا

 ی عمیق و دلنشینی سر داد.خنده« الکسه دیگه: رادیواکتیو.»

ست یا ترین پسر مدرسهخردکنزنم یا اعصابحدس می -

 شون؛ کدومه؟ترینمحبوب

 «ترین.طبیعتا محبوب»ابرویش را بالا برد. 

چیز حاضر و آماده تقدیم همهالکس، ی زندگی چیزی در مورد نحوه

چیز از لای همهبه مذاقم خوش نیامد. من در مقابل او بودم؛  به شما،
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فکر کنم برم اونو برای بازی به . »ریختخورد و میانگشتانم سر می

 «مبارزه بطلبم.

و قدر شجاع هستی که به جبینم اینخوشحالم می»به شوخی گفت: 

شه یوریل رو سراغ من یمهمونی برگردی. وقتی به اونا رسیدی م

 «بفرستی؟

میز  ام را رویفنجان خالی میوه« فکر نکنم بتونم دور نگهش دارم.»

ریل پونگ رفتم. به یوگذاشتم و با هیجانی جدید به طرف میز پینگ

 «خوادت.سلام. تارین می»سیخونک زدم. 

 «گردم.الان برمی»بدون حرف و سخن راکت را به من داد. 

برگشتم و راکت « کنم.خاطر من عجله نکن. من جات بازی میبه»

 «دوباره سلام. نتیجه چند چنده؟»را برای الکس و دوستانش تکان دادم. 

 «خوای بازی کنی؟می»الکس پرسید: 

برای همین اومدم. راستی آوازتون خوب بود. یه لحظه فکر کردم »

یل رو بازی شه، مثل وقتی تو دبستان نقش جبرئآور میخجالت
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واقعا این حرف را زدم؟ « کردم و ردام تو شلوارم گیر کرده بود...می

 «ولی نه، کارتون واقعا عالی بود.»

اب بهتون گفتم انتخ»مایکل به دو نفر دیگر لبخند زد. « عالی؟»

 «درستیه.

یاده از کرد. شاید زالکس هنوز با حالتی شبیه تردید به من نگاه می

 .حد تعریف کرده بودم

 گم.وقت دروغ نمیگم؟ من هیچکنی راست نمیفکر می -

 به سمت رتوپ را انداخت و از روی تو« این یکی که دروغ بود.»

 .«گنهمه دروغ می»کارها. پرتاب کرد؛ یک حرکت ساده برای تازه من

دید ای ناپسمت او برگرداندم. موشک سفید در میان بوتهآن را به

 معصومانه لبخند زدم.« گم.نمینه، من واقعا »شد. 

 نظر میاد عنوان قهرمانیاوهو، الکس، به»هوگو با صدای بلند گفت: 

 الکس توپ را از میان خارها بیرون «پونگت ممکنه در خطر باشه.پینگ

دست هوگو روی « یه بازی جدید شروع کنیم میستی؟»کشید. 
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یاز کی دو امتیوریل ی»داد معلق ماند. ای که نتایج را نشان میصفحه

 «عقب بود، انصاف نیست تو امتیازش رو داشته باشی.

 باشه. اگه الکس موافق باشه. -

 نگها میخوای؟ بچهقبول. مطمئنی چند امتیاز برای شروع نمی»

رحم باشم. من خوام نسبت به مهمون بیمن کارم خیلی خوبه و نمی

 و مرا دست تاش اطمینان داشبه توانایی« کنم.برای برد بازی می

 انداخت.می

من یک مهارت مفید در « لازم نیست به من رحم کنی قهرمان.»

شدم، داشتم و آن هم هماهنگی چشم و دستم بود. اگر موفق می امسابقه

و ت»اش خراب شده است. ی عالیشد سابقهزودی متوجه میالکس به

  «شروع کن.

 ه زد؛توپ را از کف دستش برای من پرتاب کرد و به آن ضرب

بار طرف خودش روی میز خورد و بعد از تور رد شد. به توپ یک

رسیدم و آن را با چرخش پس فرستادم. به آن رسید ولی توپ با 

 ی میز بیرون رفت.ی عجیبی به پرواز در آمد و از گوشهزاویه
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 «یک صفر.»هوگو با خوشحالی گزارش کرد: 

 «کردی؟قبلا بازی »الکس توپ را بین انگشتانش چرخاند. 

رفت. وقتی داشتم آن را کنار هایم میموهایم توی چشم« کم.یه»

 زدم، سرو زد. نتوانستم به موقع به آن برسم. می

 «عادلانه نبود!»فیل، داور موقرمز ما، اعتراض کرد: 

 «گفتی.آماده نبودی؟ باید می»الکس با لحن خشکی گفت: 

ه بیسبال مدرس مایکل توپ را برای من آورد. متوجه شدم یک کلاه

 را داخل کمربند شلوارش گذاشته است.

 تونم اونو قرض بگیرم؟می -

 حتما. -

توپ را زیر راکت روی میز گذاشتم بعد موهایم را در کلاه جمع 

کردم و دمش را از پشت بیرون کشیدم. ظاهر جذابی نبود ولی در حال 

 جنگ بودیم.

 دم تا اعصاب الکسلحنم را زیادی شیرین کر« ام.الان آماده»گفتم: 

 «تو چی؟»را خرد کنم. 
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 همیشه. -

طرف تور فرستادم. محکم ای آنتوپ را انداختم و با ضربه

مان باعث شد از میز دور و دورتر برگرداند. جوابش را دادم. مسابقه

چوب  هامان رویها بگذاریم؛ کفششویم و قدرت بیشتری پشت ضربه

داد. جمعیت کم تماشاچیان ما مجبور شدند عقب جلاخورده صدا می

ای دقیق با محاسبهبعد فرصتم را پیدا کردم: بروند تا سر راه نباشند. 

 ی میز دور از دسترس او بخورد.توپ را برگردانم تا درست به لبه

 هوگو خط دیگری طرف امتیاز من کشید.« دو یک.»

توانستم ببینم اوضاع کرد. میکم داغ میکم باحالخیلی الکسِ

یدم سرنظرش چطور است: من چندان شبیه یک تهدید به نظر نمیبه

ولی خیلی زود جلو افتاده بودم. از آن طرف میز سبز تیره به من 

 «ی خوبی بود.ضربه»غره رفت. با اکراه گفت: چشم

توانستم فروتنی ساختگی نشان بدهم که اغلب من نمی« بله بود.»

ردم کنظر برسم ولی در این مورد حس میشد از خود راضی بهباعث می

 کاملا حق دارم.
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 ت داری؟ینا تو چنتهبازم از ا -

اِ، ببخشید، آماده »سرو زدم. توپ از کنارش گذشت. « بله.»

 «نبودی؟

ی جدی آماده کرد و مبارزه کتوپ را برداشت، خودش را برای ی

خواست دوباره مرا غافلگیر کند. ضربه را پس دادم و او سرو زد. نمی

به  هبالایی ک رو به یرا مجبور کردم سمت چپ میز برود. با ضربه

ی عجیب و غریب پایین آمد جوابم را داد. سقف ایوان خورد و با زاویه

ور خورد ی تپونگ این بار طرف او بودند و توپ به گوشهخدایان پینگ

 قدر از من دور بود که نتوانستم به آن برسم.و آن

 رقابت نزدیکی داشتیم وو به همین ترتیب بازی ادامه پیدا کرد. 

وفای او کاملا دادیم. دوستان بیمان را ارائه میهر دو بهترین بازی

 کردند و وقتی اوام را تشویق میهای زیرکانهطرف من بودند و ضربه

 کرد و توپ را خارجدسترسی استفاده میکوتاه بودن از ضعف من در 

ه، فهمیدم باید کردند. در امتیاز نُداد او را هو میاز دسترسم قرار می

م. به یازده امتیاز برس از الکس نشان بدهم تا زودترام را بهترین بازی
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تیشرتم را باد دادم تا پوست داغم هوا بخورد. نوبت سرو الکس بود. 

پشت راکت ضربه بزنم. توپ را  باآن را طوری زد تا مجبور شوم 

برگرداندم. آن را محکم ازکنارم رد کرد ولی من پریدم، در هوا 

رود ولی توانستم ببینم کجا مینمی چرخیدم و راکت را به آن رساندم.

بخشی که شنیدم، فهمیدم به میز خورده است. اینکه آیا رضایت تق از

 ی دیگری بود. برگشتم و دیدمبه طرف درست تور خورده باشد، مسأله

 الکس روی زانوهایش نشسته و موفق نشده به موقع به توپ برسد.

 «طرفت خورد؟به»پرسیدم: 

 گفت.ی بود. دروغ میول« مطمئن نیستم.»

 «ای بابا الکس، توپ از تور رد شد.»فیل گفت: 

 «گی.یاه، باشه، اگه تو می»تصدیق کرد: 

ند لبخ« فقط یه امتیاز تا برد مونده.»هوگو با خوشحالی گفت: 

 آمیزی به او زدم.شیطنت

ت سرعطور که در حالت آزاد ایستاده بودم موشک سفیدی بههمان

ای العمل نشان دادم و با ضربهسرعت عکسطرفم آمد. دوباره نه. بهبه
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ی ها تمرین با بابا روهوشمندانه راکت را از پشتم پایین آوردم. ساعت

میز تنیس خانه جواب داد و توپ قوس نرمی برداشت و از روی تور 

کمانه کرد. عقب پرید طرف شکمش ی میز خورد و بههگذشت، به لب

راکت را به موقع برساند و توپ به... خب، بگذار بگوییم  ولی نتوانست

 شانس آورد که بازی کریکت نبود.

 «و برنده شد!»هوگو داد زد: 

فیل مرا بلند کرد و دور چرخاند. کلاه را برداشت « یه برد با کلاس!»

 «گم میستی!میتبریک »و در هوا انداخت. 

و نظیر! تبی»بود درهم ریخت.  آشفتهمایکل موهایم را که الان هم 

 «قهرمان جدیدی!

الکس راکتش را روی میز کوبید و جلو آمد. دستش را دراز کرد. 

قدر برای گرفتن انگشتان من اشتیاق داشت که من همان« تبریک.»

توجه دادم و مسرعت با او دست ی زنبور داشتم. بهبرای برداشتن لانه

 ی مختصری زد. مان تماس پیدا کرد جرقهشدم وقتی دست

 برم.ممنون. من همیشه از بازی با یه حریف قدر لذت می -
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هایش را باریک کرد. چشم« تو چیزی نبودی که انتظار داشتم.»

 «کی بودی؟»

با طعنه فکر کردم، خیلی خوشحالم که در دیدار اول چنین تأثیری 

 .«1دوونمیستی » روی او گذاشتم.

 ری؟همین اطراف مدرسه می -

 GCSEنه، تو تعطیلات تابستانیم هستم. از انگستان. تازه امتحانات  -

 دن.رو گذروندم؛ یه جور امتحان که کلاس یازدهم می

رسید از جواب من راضی شده باشد و حالا نظر میبه« متوجه شدم.»

ی باز»د مرا رها کند. توانسال با هم فاصله داریم میکه فهمیده یک

 پشت گردنش را مالید.« خوبی بود.

سرها نگاه ی پمشتاقانه به بقیه« خواد بازی کنیم؟ای نمیکس دیگه»

 کردم. 

                                                        
1 Devon 
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هوگو از « خوام برم فوتبال.اصلا و ابدا، تو زیادی خوبی. من می»

ی ایوان روی چمن پرید. یوناس مشغول آماده کردن دو تیم بالای نرده

 برای مسابقه بود.نفره پنج

 فیل دنبالش رفت، و بعد مایکل.« فکر خوبیه.»

 «نی؟کبازی می»ولی مکث کرد.  برودها آن دنبال خواستالکس می

 «زیاد نه.»هایم را روی سینه گره کردم. دست

شایدم خوب باشه. فکر نکنم امروز بتونم تحقیر بیشتری رو تحمل »

 تا به یک تیم بپیوندد. ها پرید و دوان دوان رفتروی چمن« کنم.

روی راکتم بالا و پایین انداختم و شروع بازی پونگ را توپ پینگ

فوتبال را تماشا کردم. تنها کسانی که داخل بازی نشدند مهمانان زن 

سن من نبود در نتیجه تنها ماندم. شاید باید بودند. دختر دیگری هم

ا دیدم د فیل رکنم؟ بعگفتم با برادرهای کوچکترم کمی بازی میمی

که تکل بدی به الکس زد. آخ. شاید هم نه. آهی کشیدم، راکتم را 

م فضا ی تارین هزنان به باغچه برگشتم. حتی در کلبهگذاشتم و قدم

ص جنسیتی بود، مشخکاملا مردانه بود. با توجه به اینکه مدرسه تک

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

111 
 

بود عادت به داخل کردن دخترها در تفریحات خود نداشتند 

دادند. از درون لبخند ها را شکست میدخترهایی که آنخصوص به

زدم که مانند یک جرعه نوشیدنی داغ در یک روز سرد مرا گرم کرد. 

مسابقه  تک جزئیاتوار من بود. باید تکیکی از بهترین لحظات میستی

 کردم.را برای سامر و انجل تعریف می
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 4فصل 

 

سرعت معکوس تواند بهیدار است که یک شب خوب چطور مخنده

ها کاملا شود، و حتی من مقصر هم نبودم. واقعا نه. ستون مثبت

ی ش را پیدا کرد و من در یک مسابقهیربامسحورکننده بود: یوریل روح

؛ آن هم در برابر کسی که ی تنیس روی میز برنده شدمشانههبشانه

که  جاییها، فهرست کوتاه بود: از آنببازد. در ستون منفی لازم بود

ی با بقیه و پیدا کنمدختر با اعتماد به نفسی نبودم نتوانستم جرأتم 

ام. هر دو ی مدرسه دور ماندهقاطی شوم و حس کردم از جو پسرانه

مشکلات کوچکی بودند ولی باعث شد من از یک جای خلوت به یک 

گذرد. سعی کنم نشان بدهم به من خوش می مکان مخفی حرکت کنم و

برای  مهارت داشتم و دائما کاری حالم خوب استدر لبخند مبهم 

 جا کنم، نوشیدنی بریزم، هرها را جابه؛ بشقابمکردپیدا می انجام دادن

ها حرف بزنم. راهی نبود تا از فرنسی کاری که مانع شود با غریبه
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 تر از هر نوعت یوریل خیلی مهمبخواهم مرا به خانه ببرد چون وضعی

 . عادت داشتمداشته باشمحس معذب بودنی بود که من ممکن بود 

 ی مهمانیطور در حاشیهموهبتم در انزوا باشم در نتیجه این خاطربه

ی یی ایوان، نزدیک میز تنیس نشستم؛ جابودن برایم جدید نبود. گوشه

رگل زیر ایوان مرا های پولی بوته که دید خوبی به زمین چمن داشت

فته ها رکرد. تقریبا همه به سمت چمنها پنهان میی مهماناز دید بقیه

 های باغ بنشینند.صندلی رویبودند تا در آفتاب عصرگاهی 

های ها را درآوردند تا بدنشرتبازی فوتبال تمام شد. تی

 رایبهای کوچکی متلکشان خنک شود؛ نوشیدنی خوردند؛ کردهعرق

ها رد و بدل کردند. مهارت آمیزی در موردتحسین و کلماتات اشتباه

نم. های متناسب را تحسین کای در شگفتی سکوت کردم تا بدنلحظه

های حصیری گروه چهارنفری دوباره جدا شدند و این بار روی صندلی

درست زیر محلی که من در ایوان نشسته بودم جاخوش کردند. به 

 توانستند مرا ببینند ولی هی، اول مننمیهای پرگل کاملیا لطف بوته

آوردند مشکل خودشان بود. جا بودم. اگر صداهاشان را پایین نمیآن
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بخار روی لیوان لیمونادم را پاک کردم و با خودم فکر کردم یعنی 

زنند. ها وقتی تنها هستند در چه موردی حرف میپسرهایی مثل آن

 د جنسیت.ضرر در مورتحقیقات بی گذاشتماسمش را 

 «خب، نظرتون در مورد طرف دوشیزه کوئتزه چیه؟»هوگو پرسید: 

ای ؛ روی صندلی لم داد و جرعهگوش رسیدبهصندلی  صدای جیرجیر

 اش را نوشید.از نوشیدنی

ید رسنظر میبه« شناسیه؟عالیه. شنیدی گفت پژوهشگر جرم»

ل توجه یاغلب مردم وقتی به یورمایکل تحت تأثیر قرار گرفته باشد. 

فهمید ولی در مورد کردند همین حس را داشتند؛ زیاد میمی

 زد.منم نمیاش منمهوشمندی

فیل این حرف را « . باید در این مورد باهاش حرف بزنم.چه خوب»

 ها وسیخش را از بالای بوتهتوانستم نوک موهای قرمز سیخزد. می

 ها ببینم.تصویری گذرا از صورتش را از میان برگ
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ت ی اولیه نوا را در دسلنی که بعد از قطعهونواز ویکس، مانند تکال

تو هنوز قصد داری بعد از کالج برای »گرفت، به گفتگو پیوست: می

 «پزشکی اقدام کنی؟

ی چیزی رنگ« برنامه همینه ولی شاید باید دیدم رو باز نگه دارم.»

 پاک ی آبیرا در میان کاملیاها دیدم؛ فیل صورتش را با یک حوله

وروی او را داشتند، از آن نوع کرد. مثل باقی کسانی که رنگ

قه شد و بعد از مسابهایی داشت که بعد از ورزش خیلی قرمز میپوست

 شبیه کمی گوشت پخته شده بود.

دونیم چقدر تو کلاس زیست ی ما میو همه»هوگو گفت: 

ها می پیش با چشکالبدشکافی رو دوست داشتی. اون کاری که هفته

 «کردی واقعا چندش بود.

 کردم شاید جراحی ولی...داشتم فکر می -

ها تری باشه اگر به بریدن همون مردهولی شاید دنیا جای امن -

 بچسبی. 
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پا چلفتی وجورایی دستممکنه حق داشته باشی. یه»به فیل برنخورد. 

ی بشقاب بودند تکان داد. بیشتر به هایش را که اندازهدست« هستم.

ی ولی همه»خوردند تا چاقوی جراحی. درد چرخاندن تبر می

و پزشکی قانونی این جور کارها رو انجام  شناسیجرمدانشمندان 

بعاد ا فیه. این کار پاتولوژیسته. کار اوناکادن؛ منظورم کالبدشنمی

 «بیشتری داره.

ی م تو هر کدوم بری عالنکمن فکر می»الکس طرف فیل را گرفت. 

شناسی. به حرف هوگو گوش نده، برو شی؛ چه جراحی، چه جرممی

بی طلترین جاهاگر من هم کوچک« دنبال کاری که واقعا برات جالبه.

دن های پزشکی داشتم، با شنید و گوشیدر مورد پوشیدن روپوش سفی

نام ی پزشکی ثبتترین دانشکدهقدرت ترغیب الکس در نزدیک

 کردم.می

هام با یوریل حرف بزنم. اگه . باید در مورد گزینهرفیقممنون  -

اشه ب، فکر نکنم تا چند سال لازم انتخاب کنمکالج رو درست های درس

 انتخاب نهایی رو انجام بدم.
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 خوبه. -

 کردند. هاشان را تمامای گفتگویی در کار نبود و نوشیدنیچند ثانیه

تو چی الکس؟ درخواست »اش ضرب گرفت. فیل روی بطری خالی

 «ره؟ت چطور پیش میبورسیه

 کنه من شانس خوبیهنوز خبری نشده. دوشیزه کوئتزه فکر می -

و تهای علوم سیاسی، فلسفه و اقتصاد ی کامل تو رشتهبرای بورسیه

وجه کنه با ت. فکر می3یا ییل 2دارم، یا شاید حقوق تو کمبریج 1آکسفورد

 به نمراتم امسال آماده باشم.

خشی خش «زنی. بدک نیست.داری در مورد پول کلون حرف می»

 پس سال»سمت الکس پرتاب کرد. شنیده شد و هوگو چیزی را به

ر مدرسه رو جا تو آفریقای جنوبی داریم سال آخدیگه، وقتی ما این

انگیز المللیت رو تو یه جای هیجانی بینگذرونیم، تو رفتی تا حرفهمی

                                                        
1 Oxford 

2 Cambridge   

3 Yale 
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شروع کنی و کلی دختر اروپایی و آمریکایی برای قرار گذاشتن 

 «دوروبرت داشته باشی.

لبخند الکس که تصویری گذرا از آن را در بین « برنامه همینه.»

های زیادی را امتحان نمونهرساند که آماده است ها دیدم، میشاخه

کند. لیوان پلاستیکی نازکم در دستم خرد شد و قطرات لیموناد روی 

 پایم ریخت.

دخترایی مثل اون دختر انگلیسی »هوگو، دردسرساز گروه، ادامه داد: 

ظار قلبم ایستاد. انت« کوچولوی بامزه؟ اسمش چی بود؟ میستی دوون؟

.« دونی، همونی که..می»باشم.  هانداشتم خودم هم جزئی از گفتگوی آن

م توانستد. مینبه سرش اشاره کرد تا به موهای فرفری من اشاره ک

زی بزنم من چی خواستم سرش دادشیطنت را در سؤال هوگو بشنوم. می

کر رفت. فام هستم ولی جایم لو میروزهحالت یکبیشتر از موهای بد

گر جا هستم بروم. ولی اتوانم قبل از اینکه متوجه شوند آنکردم آیا می

دادم و اگر هاشان گوش میفهمیدند به حرفشدم حتما میبلند می

 شد. ممکن بودرفتم، خب، خیلی عجیب و غریب میوپا میچهار دست
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ظر جواب ای منتکسی از خانه بیرون بیاید و ببیند. با حس بیمارگونه

 ماندم.

زدند زیر ها ی آندر کمال شرمندگی، اول سکوت شد بعد همه

 خنده.

 «شایدم نه.»الکس با خونسردی گفت: 

 «ولی سر بازی تنیس روی میز حالت رو گرفت.»فیل اشاره کرد: 

شه از اون دخترایی باشه که دلم بخواد باهاشون باعث نمیولی  -

 قرار بذارم. اصلا و ابدا.

رد کنم بآییی، نگو به خاطر این باهاش بد شدی؟ من فکر می -

رو لازم  یها بستن. تو یکثابت کرد پیوند شما رو تو آسمونش ماهرانه

 داری فروتن نگهت داره.

 بابا، پسرا؛ میستی؟ولی ای شاید. -

 کم برای این حرف ممنوندست« نظر من که دختر شیرینی بود.به»

 مایکل.
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الکس مکث « برای من زیادی کوچیکه؛ و ظاهرش مثل اینه که...»

 کرد.

تشکرم را پس گرفتم چون « ینه که چی؟مثل ا»مایکل پرسید: 

 کرد چیزی نابخشودنی بگوید.داشت دوستش را ترغیب می

 شویی.مثل اینه که گذاشتنش تو ماشین لباس -

 از خنده ریسه رفتند.

هوگو از زبان تیز دوستش « آد.رحمانه بود الکس. بهت نمیبی»

 کردم.زد خونریزی میهایی که میبرد. من نه؛ من از زخملذت می

ست ولی حقیقته. نه، اگه من بخوام با کسی قرار بذارم، رحمانهبی -

 دوست دارم یه دختری باشه که باعث شرمندگیم نشه.

 ام جمع کردمای. زانوهایم را در سینهگر سطحی و پرافادهچه افسون

 تونستم غیب شوم.و آرزو کردم کاش می

ه ظاهر آشپزخانفرنسی در درگاه « میستی؟ میستی؟ وقت رفتنه.»

 «جایی.آها، اون»شد. 

 پسرها ساکت شدند.
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ند؛ وضوح مرا ببیتوانست بهفرنسی از جایی که ایستاده بود می

که ها را. راه دیگری نبود؛ در حالیطرف بوتهی آنطور تیم مناظرههمین

 کرد بلند شدم.ی نشستنم گزگز میبدنم از حالت فشرده

 ی رفتن هستی؟آماده -

توانست کاری کند که به الکس ای در عالم نمیهیچ رشوه« بله.»

 توانستم نگاهش را مثل اشعه پشتم حس کنم.نگاه کنم. می

برم، نه؟ فردا صبح شیفت دارم و زود که تو رو از مهمونی نمی -

 وجور کردن کمک کنه.مونه تا به تارین تو جمعیوریل می

 همین الان.« خوام الان برم.نه، می»

کرده بودم قدرت فرنسی شنیدن افکار است. نگاهش فراموش 

 «اوه.»طرف پسرها رفت و بعد سمت من برگشت. 

 بله. اوه.
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ی من های آویختهای دور شانهدهندهبازویش را با حالت آرامش

 .«1به اونا توجه نکن. چوب و سنگ»انداخت. 

ره ام گهایم را روی سینهدست« این اصطلاح اصلا درست نیست.»

نه  اندجا روی من کالبدشکافی کردهکردم انگار همینحس میکردم؛ 

 اینکه فقط حرفش را زده باشند.

ها را زیاد طول ها رد کرد و خداحافظیفرنسی مرا از میان مهمان

نه نیست. ولی »نداد؛ کاری که در حالت عادی ممکن بود انجام بدهد. 

 «2ها...کنندهسمعاستراق

 رفتم.ر میدونم. باید زودتبله، می -

 ولی خجالت کشیدی. -

                                                        
های زشت رویشان اندازند و لقبها دست میکند به کسانی که آنی کودکانه است که کودکان را ترغیب میچوب و سنگ، یک ترانه 1

د هایم را بشکنتواند استخواند:  چوب و سنگ میگویگذارند توجهی نشان ندهد و خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند. بخشی از ترانه میمی

 زند.ای به من نمیولی لقب صدمه

 شنوند.وقت چیز خوبی در مورد خودشان نمیها هیچکنندهسمعالمثلی دارد با مضمون اینکه استراقاشاره به ضرب 2
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رنسی، ف»ام برگشت. طبعیبار در این موقعیت حس شوخبرای اولین

ی چی دونحرف زدن با تو خیلی راحته. تو قبل از اینکه خودم بدونم می

 «خوام بگم.می

طوری با خودم گفتگوهای طولانی دارم. بذار یاه. اغلب همین -

های کوچولوت زادهر، با خالهبخش بگیببریمت خونه. یه دوش آرام

 بازی کن و این پسرا رو فراموش کن.

 تجویز دکتره؟ -

 دقیقا. سرگرمی برای پرت شدن حواس: بهترین دارو. -

اک پی اندازهفکر کنم وقتی اخبار مربوط به یوریل رو بدم، به»

طور کم امیدوار بودم ایندست« ده جور توهین حواسم پرت بشه.کردن 

یی، انگلی که کک چیگوسیدم گفتگویی که شنیده بودم مثل ترباشد. می

شد، راهش را زیر پوستم باز کرده باشد. در مناطق استوایی وارد پا می

ام گذاشت تا وقتی که آن را در حافظهجا میاثرات جانبی مخربی به

 بسوزانم.
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 5فصل 

 

های پیامشد یکی دو روز آینده مملو از بینی میطور که پیشهمان

ی تبریک بود. یوریل و تارین با اسکایپ گفتگوهای طولانی با خانواده

کرد. ها معرفی مییوریل داشتند و او با افتخار تارین را به بندیکت

طور که با یک مجله روی مبل دراز کشیدم بودم از شنیدن همان

گفتگویی که با کریستال و زَو روی کامپیوتر خانواده در اتاق نشیمن 

اپال و مایلو داشتند لذت بردم. زَو وقتی ماجرای اشتباه دوقلوها را شنید 

 از خنده ریسه رفت.

 یوری. ،کشیوای خدا، داری منو می -

گم. و بعد میستی کنترلش رو روی موهبتش از دست راست می -

 کردن.داد. مردم چپ و راست اعتراف می

 «دیگه نگو.»زَو شکمش را گرفت. 
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ربای ابله منو ببخشین. تصور روح»به او زد.  کریستال با آرنج

 «دار بوده باشه.کنم اون موقع برای شما زیاد خندهنمی

 مسخره بود ولی حتی اون موقع»های یوریل با لبخندی بالا رفت. لب

خندم. میستی خودش رو به پارکینگ دونستم بعدا بهش میهم می

د و ارین را بوسیگوش ت« کم آروم شد.کرد و بعدش اوضاع یه تبعید

 و بعد خیلی خیلی بهتر»ی گوشش را گاز گرفت. شوخی لالهبعد به

 «شد.

 تون چیه؟خب حالا برنامه -

هامون رو با هم ادغام کنیم. اول، من باید کنیم زندگیسعی می -

 تحقیقاتم رو کامل کنم.

 ره.ویکتور گفت کُند پیش می -

زیادی کُنده. قبلا هماهنگ کردم این سپتامبر چند ماهی با دکتر  -

تونیم سرنخ جدیدی در مورد هویت کار کنم تا ببینم می 1شورکراس

 قاتل به دست بیاریم یا نه. چیزی در موردش شنیدی زَو؟

                                                        
1 Surecross 
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شورکراس؟ تو »حالا که گفتگو جدی شده بود زَو هم جدی شد. 

 «موهبتش چیه؟دانشگاه کمبریج ساکنه، نه؟ 

استنتاج، ارتباطات. ممکنه بتونه یه منطقی تو قطعات پازلی که  -

شون کنم پیدا کنه. در حال حاضر شبیه یه آسمون کردم مرتبسعی می

 دسته.یک

 «تو چطور تارین؟»کریستال پرسید: 

جا کم تا آخر سال تحصیلی تو دسامبر اینمن دست»تارین گفت: 

ن شون رو خوب بدشم پسرا امتحانات نهاییدم. باید مراقب بادرس می

های به چشم« م رو انجام بدم. بعد از اون...ی تعهدات مدرسهو بقیه

 یوریل نگاه کرد و لبخند زد.

که کاملا جذب هم شده بودند. بله، چند مسأله  معاشق این بود

کردند و برای شناختن هم وقت لازم داشتند داشتند که باید حل می

تلاطم اولیه در مسیر پایین آمدن، فرود آرامی داشتند. ولی بعد از 

ان شقدر در روابطتوانستم جلوی خودم را بگیرم و به اینکه آننمی

کردم که کمی احساس حسادت میطبیعی بودند غبطه نخورم. در حالی
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ام، ربا بیرون ماندهروح یهابین زوج عشقولانهو آگاه بودم از مسائل 

اشتم و از روی مبل بلند شدم تا ببینم اپال برای ام را زمین گذمجله

 خواهد یا نه.شام کمک می

سید: گذرم پردوربین می ستال وقتی مرا دید که از پشت قابکری

 « جایی. چطوری میستی؟پس اون»

 خوبم. -

 واقعا؟ -

وقت بود که فهمیدم فرنسی به خواهرش لو داده که به من در آن

حتما به یوریل خبر داده بود و او هم  مهمانی بد گذشته است. تارین

طوری کار ی ما اینبود؛ تلگراف جنگلی خانواده هچیزی به کریستال گفت

 بودم از جزئیات خبر نداشته باشند.کرد. باید امیدوار میمی

یقایی آبی که سار آفرشناسی، من مثل اسببله، واقعا. تو که منو می»

آورم رو با خودم ای خجالتهبره، موقعیتجا با خودش میرو همه

: دانستند حقیقت داشتاین مقایسه بیشتر از چیزی که می« برم.می

ها را کرد ولی آنآبی را تمیز میهای اسبپرنده، مانند یک انگل، زخم
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داشت، درست مثل من که هر بار ذهنم به اظهار نظر باز هم نگه می

چیزی اطرافم  اگه یه»شد. باز می هگشت زخمم دوبارالکس بر می

 «کنم یه جای کار ایراد داره.خراب نشه احساس می

اویر عجیب به تص عجیبیتو وابستگی »کریستال لبخند محزونی زد. 

داری. در این مورد حتما تو و برند ژن یکسانی رو به  تو غریب طبیع

 «ارث بردین.

ها راحت بودم چون آمدم، اطراف آنمن از حیوانات خوشم می

اون »ام را بهتر کرد. ی کوچکم روحیهتند. فکر پسرخالهگفدروغ نمی

ایه که تا حالا دیدی کریستال. باید زود بیای ی دوسالهترین بچهباحال

نم ببینم با تونم صبر کشی. نمیببینیش. عاشق تقلید صدای شیرش می

 «کنه.پنگوئنا چی کار می

 «پنگوئن؟»زَو پرسید: 

 یم.ریم پنگوئن ببینامروز عصر می -
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؟ وحش ببرینربای حیوانات رو به باغکنین یه آهنریسک نمی -

 ه.ناپذیرکنترل 1دولیتلاز چیزایی که شنیدم ظاهرا یه دکتر 

ونا خاطر اجا بهوحش نه، زَو. پنگوئن وحشی. اینپنگوئن تو باغ -

 مشهوره.

اش لم داد و زَو در صندلی.« 2ماداگاسکارپنگوئن تو آفریقا؛ چقدر »

 «عاشق اون فیلمم.»را روی پایش انداخت. پایش 

 رقصن.زنن و نمییکیا محلی هستن و حرف نمیولی این -

 «اگه برند باشه ممکنه این کارو بکنن.»کریستال خندید. 

 

توانستیم در ولوو جا بشویم، یوریل و تارین با ماشین چون همگی نمی

. رفتند  4درهای نژاد بول، محل اقامت پنگوئن3تا سیمونزتاون تارین

 تاون بود که زیاد بادر جنوب کیپ یاشدهسیمونزتاون، محل حفاظت

                                                        
1 Dr Doolittle زد. شخصیت داستانی معروف که با حیوانات حرف می 
2 Madagascar اشاره به کارتون ماداگاسکار 

3 Simonstown 

4 Boulder Colony of penguins 
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اشی از نشدید آن فاصله نداشت ولی ویلو به اقتضای سنش، بیماری 

 روی صندلی جلو نشست. و در نتیجه ردیف آخر کرد و بهانه راسفر 

دادم چون تقلید برند از صداهای حیوانات من رسید. اهمیتی نمی به

شد به همان کننده میکرد. درست وقتی داشت ناراحتسرگرمم می

 آید، خوابش برد.ناگهانی که از کودکان نوپا بر می

 «هاش رو درآوردی؟باتری»از اپال پرسیدم: 

 خاطر ماشینه. بهترین کمک برای خوابوندن بچه.به -

کرد. ها را از موبایل من انتخاب میویلو مسؤول موسیقی بود و آهنگ

ی شبی که در خانه بهرا گذاشت و مرا  شانسیی خوشمایهتصادفی، 

مجبور  بذارش کنار. توپرتاب کرد. به خودم گفتم،  گذرانده بودمتارین 

کدوم از پسرای تیم مناظره رو ببینی. اونا تو آفریقای نیستی دیگه هیچ

وقت ه هیچین مثل اینه کاکنن و تو توی انگلیس، بنابرجنوبی زندگی می

 اتفاق نیفتاده باشه.

 ام.کرد که تنهایی به این نتیجه رسیدهحتما سامر به من افتخار می
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آهن تا سیمونزتاون رانندگی کردیم. کمی ای موازی با راهاز جاده

ها های سفید روی موجوزید و هلالبعد از آن، دریا بود. باد شدیدی می

در نقاط انداخت. سطح آب چند رنگ بود: سبز مانند شیشه می

 ابرها تابید، زمردی تیره جایی که سایهعمقی که آفتاب به آن میکم

 .قرار داشتگذشت و نیلی در جایی که زیر آن سنگ و خزه می

باهت شوقتی به مرکز شهر نزدیک شدیم، به این نتیجه رسیدم شهر 

ها ها و رستورانها، خانهدارد. مغازهن هاپنگوئن زیستگاه چندانی به

های باشکوه و کاری شده، بالکناز نمای چوب سفید کنده ردیفی

شت بود و پهای تفریحی مسقف بودند. بندرگاه مملو از قایق یهاایوان

های جنگی متعلق به نیروی دریایی تر از کشتیجدی یآن تصاویر

را  ی تعطیلاتشد. شهر جو شاد ولی آشفتهآفریقای جنوبی دیده می

ن هم آن را دارند؛ لی حتی در زمستاداشت که اکثر شهرهای ساح

های شادی کمی زیادتر از آن بود که بتوانند به آن عمل نمادها و وعده

 کنند.

 «پنگوئنا کجان؟»پرسیدم: 
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طبیعتا کنار دریا. »و آن را روی هوا زد.  دیداپال یک جای پارک 

 «ی طبیعی هستن.شدهی حفاظتتو منطقه

 اونا در مقابل جهانگردا؟منظورت اینه برای محافظت از  -

 رن.گیدر واقع، برعکسه. ممکنه بانمک و ناز باشن ولی گاز می -

ی کسی که به تازگی در این مورد تحقیق ویلو با حالت عالمانه

 «زنن. اونا دندون ندارن.نوک می»تصحیح کرد:  همدرسه انجام داد

 چه باحال. -

دم و پیاده ش مشتاق بودم پرندگان شرور سیمونزتاون را ببینم؛

ه آورد، کالسکآلوده را از ماشین بیرون میطور که اپال برند خوابهمان

هیزل شیرش را برداشت  و را آماده کردم. ویلو کیف پوشک و وسایل

ی با سادگورد آمادگی بعد از پارک ماشین را بزنیم. بهکو باعث شد ر

ابری ری بزرگ برکورد تعویض لاستیک در مسابقات فرمول یک جایزه

 ی خودمان را فرمول شیر گذاشتم.کردیم. اسم مسابقهمی

های محبوبم بود کالسکه را هل طور که فکرم مشغول رانندههمان

 دستکه اپال  همراهانداز خوابید. در طول مسیر پر دستدادم. برند 
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ساحل و باجه فروش بلیط طرف به دخترهایش را محکم گرفته بود،

یی با هاهای پنگوئنگردشگاه پر از یادگاریهای حرکت کردیم. پنجره

های خندان، جوراب، کلاه، برچسب و مورد محبوب من، یک چهره

 ها باشید بود. باید آن را برای برادر کوچکم سانیتابلوی مراقب پنگوئن

 گرفتم.می

بالاخره به مقصد رسیدیم و دیدیم یوریل بیرون محل ورود منتظر 

 ماست.

 «ها رو خریدیم.ما بلیط: »وقتی نزدیک شدیم گفت

 «کردی.ای بابا، نباید این کارو می»اپال اعتراض کردم: 

ت به پش« بعد از کاری که برای من انجام دادی باعث افتخار بود.»

 «ن.تارین و الکس تو مغازه»سرش اشاره کرد. 

 «کنه؟جا چی کار میاون این». از دهانم پرید: الکستارین و 

تارین دعوتش کرده، »یزی به من انداخت. یوریل نگاه هشدارآم

تارین فکر کرد خوشش میاد یه بعدازظهر از میستی. اون خوابگاهیه و 

 «مدرسه فرار کنه.
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ی چرا فکر کرده ایده»پس او را دعوت کرد و روز مرا خراب کرد. 

وه و توانستم آقای باشکنمی« خوبیه؟ طرفدار حقوق پنگوئنی چیزیه؟

 بردن از تفریح بچه کوچولوها تصور کنم. پیچیده را در حال لذت

یوریل مرا نگه داشت تا بقیه وارد شوند. نگاهی به ساختمان انداخت 

لطفا باهاش خوب رفتار »شنود. تا مطمئن شود کسی صدای ما را نمی

 «کن.

تار طور رفاگه اونم همینگانه بگویم شبیه خواستم چیزی بچهمی

رفتاری غیر قصد ندارم »دادم:  تری، ولی در عوض جواب بالغانهکنه

 .«داشته باشمخوب از 

ضاع شنیدم تو باربکیو او»رسید یوریل قانع شده باشد. نظر نمیبه

 «خوب پیش نرفته.

گر دست به سینه ایستادم. دی« رفتار کردم.با اون مؤدبانه کاملا من »

 دیده بودم.کردم آن هم وقتی من فرد صدمهباید از خودم دفاع می

 پس فرنسی چیزی« اونو توی تنیس روی میز شکست دادی.تو »

 در مورد اظهار نظری که شنیده بودم نگفته بود؛ خیالم راحت شد.
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 ذاشتمکردم؟ میباید چی کار می»صدای شبیه خرناس درآوردم. 

 «ببره؟

ند بدونی پسرا چه جورین، احتمالا از اون موقع یهنه، ولی تو نمی -

 ش کردن.مسخره

 وبه.براش خ -

؟ فقط کاری بهش نداشته باش، باشه»یوریل سعی کرد صبور باشد. 

 «خاطر من.به

 خاطر الکس، احتمالش زیاد نبود.به« خاطر تو باشه.به»

ی رفت. الکس کمشده میی حفاظتای شدیم که به منطقهوارد باجه

 ام ایستاده بود. با فاصله از خانواده

د از همدیگر را کمی بع ،آخرین باربا توجه به اینکه « سلام!»گفتم: 

کمی زیادی سرحال لحنم ، مشویی دیده بودیلباس اظهار نظر ماشین

ثل متونم ببین یوریل، منم میخواهم بگویم، کردم میبود. حس می

امیدوارم بودم به نفع من امتیاز بدهد؛ با شناختی که از  باشم. هافرشته

 کردم. یدا میخودم داشتم احتمالا بعدا به آن نیاز پ
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از  ی من پرهای الکس با شنیدن لحن زیادی دوستانهچشم« سلام.»

 .شدشک و تردید 

را  کرد راهسعی می «الکس، میستی رو که یادته؟»تارین گفت: 

 هموار کند.

 هایلطف روشنگاهش روی موهای من ثابت مانده بود که به« یاه.»

وار شبیه های دیوانهرام کردن معمولش کاملا عادی بود و به جای فر

اشت. دنرمی موج بر می، بهیکنوقتی دستت را در پریز برق فرو می

 «یه کاری باهاش کردی.»

عد این حرف مثل آب سرد مرا از ملاقات کوتاهی که با بُ

آسایم داشتم بیرون آورد. و مثلا او افسونگر بود؟ دوروبر من که فرشته

 گذاشته است.گویی من مسابقه رسید با رکنظر میبه

 با الکس خوب باشخواستم به این زودی اخلاق نمی« م.هبله، کرد»

تر از در عمل خودم را به آزمایش بگذارم؛ همدردی در تئوری ساده

 خواستم انصافداد و اگر میبود. حتی نفس کشیدنش هم مرا آزار می

 داشته باشم این مشکل من بود نه او.

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

126 
 

موهات »پرس و جو بردارد.  دانست کی دست ازولی او هم نمی

 «نظر میاد. خوبه.خیلی... بهتر به

« خیلی ممنون، آقای مهربان.»ها بود. این دیگر از آن حرف

ود که در شود. او که بتوانستم حس کنم رنجشم بیشتر و بیشتر میمی

طرف تنها مذکری که در حال حاضر مورد موهای من نظر بدهد؟ به

« برند. ،میبریم پینگوها رو ببین»تم. توانستم تحملش کنم برگشمی

های و چشمبود چرتش به همان سرعتی که شروع شد تمام شده 

ه را کالسک« کمربندت رو ببند رفیق!»زد. روشنش از هیجان برق می

 ای شدم.طرف درها رژه رفتم و وارد گذرگاه تختههل دادم و به

 جیغ کرد.برند جیغ

آیند یا نه، تا ببینم بقیه هم میبدون اینکه پشت سرم را نگاه کنم 

ی باد، به سمت های کالسکه و زوزهتق چرخبرند، در میان تق همراه

توانستم صداهای دوری را که بیشتر شبیه صدای دریا راه افتادیم. می

 خورد.یتکان مالاغ بود تا پرنده بشنوم. برند از خوشی در جایش تکان

 رسیم.محکم بشین فسقلی. داریم می -
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ها را دیدیم: صدها پنگوئن های خاکستری، آنبعد، در میان سنگ

 هاشان روی شکم دراز کشیدهالعاده. بعضیی فوقسیاه و سفید مسخره

ها بودند و بقیه تمام قد ایستاده و انگار برای شیفت شب پیشخدمت

از دریا  نفریداوطلب شوند نوک خود را بالا گرفته بودند. یک گروه سه

وار شروع به راه رفتن کردند. هماهنگ باهم اردکد و بیرون آمدن

 ها را ببیند و نخندد.امکان نداشت کسی آن

آوردند تقلید کرد. برند دست زد و صداهای عجیبی را که در می

 ل تبدیل به کوماندوهاییاخیبی یها در یک لحظه از موجوداتپنگوئن

 ی مأموریت شدند. آماده

طرف سرعت بهشدند، اپال بهکم جمع میها کمطور که پنگوئنهمان

سکه کال« بگیرم. عادت دارم.به عهده بهتره من مسؤولیتش رو »ما آمد. 

را هل داد تا جایی را پیدا کند که برند بتواند بدون اینکه دورش ازدحام 

ها را ببیند. پرندگان جنتلمن کوچولو کاملا مسحور پنگوئن کنند آن

ی طرف ساحل تخلیه شد و ردیفدند. یکجدید در قالب پسربچه شده بو

پاپ  ی عید پاک به سخنرانیمانند مؤمنانی که در یکشنبه ،هااز پنگوئن
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پرید جلوی صندلی او صف کشیدند. برند بالا و پایین میکنند، گوش می

ای باشد نه دستور دهندهکرد؛ امیدوار بودم که پیام روحیهو صدا می

ای ی ما بتوانیم رفتارهامکان نداشت بقیهها! حمله و نوک زدن به انسان

شدیم. ی نفوذ برند دور میها را ببینیم، مگر اینکه از حوزهعادی پنگوئن

زدند. شک داشتم توجه یوریل و تارین دست در دست هم قدم می

چندانی به پرندگان بکنند. ویلو و هیزل چهارزانو در مسیر نشستند تا 

لندی ن ترتیب، الکس برای من ماند. آه بها نقاشی بکشند. بدیاز پنگوئن

 کنم.کشیدم ولی قول داده بودم سعیم را می

توانم یک گفتگوی مودبانه دیدی، یوریل، من هم می« عالین، نه؟»

 داشته باشم.

چرخ ا خرید ب سبداین گفتگو به روانی هل دادن یک « بله، هستن.»

 رفت.خراب پیش می

صورت این طنین حرفم را به« جا اومدی؟خب، اممم، قبلا هم این»

م خوردو سرخ شدم. قسم می آی؟جا میزیاد اینی ضایع شنیدم، جمله

 که قصد نداشتم با این یارو مغازله کنم.
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 هایش را در جیبشدست« تر بودم.با مدرسه. وقتی خیلی کوچک»

 «ببین، میستی، در مورد مهمونی.»فرو برد. 

 «بیا در این مورد حرف نزنیم.»دم. راه افتادم و دوربینم را بیرون آور

 «خوام یه چیزی بگم. منظورم اون چیزی نبود که گفتم.ولی من می»

 آمد. قدم به قدم پشت سرم می

 «کنم این کارو نکن.خواهش می»دندانم درد گرفت. 

 چی کار؟ -

منظورم من درد واقعی بود ولی او « به من دروغ نگو. درد داره.»

 دار شدن احساسات برداشت کرد.جریحهآن را به صورت مرسوم 

 من فقط... -

ور بعد من کاری کردم که افراد کمی جرأت داشتند با الکس سخن

ی من دوست نداری تو هم به اندازه»انجام دهند: حرفش را قطع کردم. 

 دستم را به سمت« در این مورد حرف بزنی، بنابراین، ادامه بدیم به...

 «ی...گردجهان»دریا تکان دادم. 

 ولی... -
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میستی؛ هر چیزی رو که « ولی رو باید ببری مدرسه، یا حتی...»

قبل از اینکه حرف نامربوطی از دهانم بپرد نوک زبونت میاد نگو. 

 «بیا فقط از دیدن پنگوئنا لذت ببریم، باشه؟». کردمموضوع را عوض 

رسید هنوز نظر مینوعی صلح برقرار کنم چون بهسعی کردم به

تونی از من عکس بگیری؟ می»هد در مورد مهمانی درددل کند. خوامی

 «کردم.م نشون بدم امروز چی کار میخوام به خانوادهمی

از اینکه کاری دارد که انجام بدهد خیالش راحت شده بود؛ « حتما.»

مان تماس خفیفی پیدا کرد. مثل مهمانی، دوربین را گرفت و انگشتان

مفاهیم فیزیک چه معنایی داشت؟ او  حس کردم جرقه زدند. از نظر

. معلوم شد. ما مجسمی با بار مثبت و من جسمی با بار منفی بود

های مخالف هم در مواجهه با دیگران بودیم: من، خرابکار؛ او، پسر قطب

 انگیز.شگفت

 دوربین را بالا گرفت.« لبخند بزن.»الکس گفت: 
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شد دلم با همان حس هیجان آرزو کردم کاش صدایش باعث نمی

وتاب بخورد. احتمالا حتی از موهبتش هم استفاده اولین ملاقات پیچ

 داد. تک اعصاب مرا نوازش میولی چیزی در صدایش تککرد نمی

لاتی را توانستم جم. نمیبازی کنم نقش وقت نتوانسته بودممن هیچ

 . ناتوانی من از فرار در برابر حقیقت اغلببگویمام نبود که منظور واقعی

یه همان کرد که من شبکریستال با من شوخی میشد. مانع پیشرفتم می

رو شده هستم که با یک پلکان روبه 1ی قدیمی در مورد دالکلطیفه

درست من هم شود. های تسلط بر جهان نقش بر آب میاست. نقشه

توانستم کارهای معمولی را که ، نمی2های دکتر هومثل همان شخصیت

 برای باقی مردم خیلی ساده بود انجام بدهم.

 شد.بدخلق میداشت الکس « کنی؟میستی؟ گوش می»

 نه.« اممم...»

 تونی این کارو بکنی؟می -

                                                        
1 Dalek های سریال دکتر هو. در این داستان ماشین مرگی که موجوداتی ظاهرا برتر از انسان ساخته بودند در مواجهه با یک از شخصیت

 رود.پلکان از بین می
2 Dr Who سریال تلویزیونی معروف 
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چه خواسته بود؟ اوه، بله، لبخند. تلاشم را کردم، هرچند حس 

لوی م. دستش را جهایم بیرون بود ولی شاد نبودنادرستی داشت، دندان

 ی کوچک بررسی کرد.نور گرفت و عکس را روی صفحه

 دوباره دوربین را بالا برد.« یکی دیگه. این یکی خوب نشد.»

 جاییم.اگه منتظری یه عکس خوب از من بگیری تمام روز این -

 ت از این عکسخیلی بهتر شد. خانواده»کنم. فکر کرد شوخی می

 ن را به من پس داد.دوربی« آد.شون میآخری خوش

 بذار یه عکس هم از تو بگیرم تا به دوستام نشون بدم. -

 من که براشون جالب نیستم. -

 خوای شرط ببندیم؟می -

ی هزمینای بالا انداخت و مسیر را بررسی کرد تا پسالکس شانه

جایی را انتخاب کرد که شکافی بین « این خوبه؟»خوبی پیدا کند. 

تند. گرفاب میداد که آفتو پرندگانی را نشان میها بود و دریا سنگ

 «ه چقدر به اقیانوس نزدیک هستیم.شجا مشخص میاین»
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دانستم و بود. باز هم. طبیعت عاشق او بود. اگر نمی« عالیه.»

گفتم توانایی دارد دنیا را طوری به نفع موهبتش ترغیب است، می

ای د. موهای قهوهآرایش کند که به بهترین شکل نشان داده شو خودش

های داشت و جایی که نور خورشید به رشتهاش در باد موج برمیتیره

سوخته، خورد، برق ماهاگونی داشت؛ پوست آفتابتر میروشن

شرت چسبانی که تا حدی عضلاتش را های مسحورکننده، تیچشم

داد )بعد از بازی فوتبال دیده بودم بلوزش را درآورده و نشان می

برای همیشه در غشای بصری مغزم حک شده بود(. ممکن  اشخاطره

تولد  از زمان ددانبود اخلاق خودبرتربین پسری را داشته باشد که می

مقدر بوده به برگزیدگان عالم بپیوندد و جوهر رهبری دارد ولی 

که ام به او را بگیرم؛ تمایل به اینالعمل غریزیتوانستم جلوی عکسنمی

 .لذت ببربچسبانم و با آه بگویم،  اشصورتم را به سینه

 شدم. او یک سال بالاتر از من بودرو میتق. باید با حقیقت روبهتق

؛ اگر ما سیاره بودیم او گرفتقرار میاز دسترس من خارج و درنتیجه 

شد و من پلوتون که اخیرا اخترشناسان آن مریخ یا مشتری مقتدر می
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مقام داده بودند. هرم طبیعی به ی کوتوله تنزل را در حد یک سیاره

 همین صورت بود.

توانست از خورشید بهره ببرد. اگر ولی این سیارک فروتن هم می

ین کنم توانستم تضمگذاشتم میاین عکس را در صفحه فیسبوکم می

س . چند عکرودی بالا میتعداد نظرات دوستان دخترم به صورت نمای

 دیگر گرفتم.

دن زدید برای  یموجهدلیل تا  ماندم پشت لنز دوربین مدت زیاد

  «ی کافی نگرفتی؟اندازهبه»مشکوک شد. او داشته باشم و الکس 

 «امم، ممنون.»هرگز. 

 تر آمد و اخم کرد.نزدیک

 چیه؟ -

سوزی. پوستت روشنه، باید مراقب داری می»ام اشاره کرد. به بینی

لیس بهش تو انگباشی، آفتاب کنار دریا واقعا تنده. شبیه چیزی که شما 

 «عادت دارین نیست.

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

135 
 

 رسید که انگار خورشیدنظر میسوختم. او طوری بهطبیعتا من می

ی اتنها او را بوسیده و نوازش کرده و بعد پوستش را به رنگ قهوه

 طلایی درآورده است.

دستم را بردم تا ضدآفتابم را در بیاورم، بعد یادم « اوه، عالی شد.»

ها م. حتما برای بچهباید برم پیش خاله»افتاد در هیترو است. 

 «ضدآفتاب آورده.

از اینکه الکس از فرصت استفاده نکرد تا مرا ترک کند تعجب 

هایش رفت و دستکردم. پشت سرم راه افتاد؛ راحت و شل راه می

 توانست دست مرا بگیرد.قدر نزدیک که میکنارش آویزان بود. آن

 نگاه نکن، میستی.

واقعا بلند »بعد اخم کرد. « شه.ت حسودیم میبه»الکس گفت: 

 «گفتم؟

صد کرد؟ قگویی از من نشت میی حقیقتشاید دوباره اشعه« بله.»

ه و ملاحظهای بینداشتم بپذیرم تقصیر من است که او چنین حرف
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ی کافی تناقض گوید. بدون آن هم به اندازهنابجایی اطراف من می

 شخصیت داشتیم.

قصد نداشتم بگم ولی حقیقت »یبش فرو کرد. در ج اهایش ردست

 «داره.

ز طربخشی از وجودم، به« تو به چی من ممکنه حسودیت بشه؟»

ای امیدوار بود یک تعریف شخصی از من بکند تا حرفی که در احمقانه

؛ شاید چیزی در مورد مهارت گفتگو یا شودمهمانی گفته بود جبران 

 طبعی جذابم؟حس شوخ

شون. های عجیب و غریباهرها و برادرهات با اسمت. خوخانواده -

 ها و عموها؛ از چیزی که شنیدم خیلی زیادن. تقریبا یه قبیله دارین.خاله

ی کرد نه چیزچه اطراف مرا گرفته بود حسودی میالبته که به آن

مش حال، دادعا کنم مربوط به شخصیت خودم است. با این بتوانم که

دونم. من خیلی می»نه رفتار کند. کرد دوستاگرم که سعی می

 « شانسم. پس تو فامیل زیادی نداری؟خوش
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 چیز»هایش را چرخاند تا انقباض گردنش را کم کند. شانه« نه.»

 «دونم.نمی خانوادهزیادی در مورد 

وی شه تکس واقعا متوجه نمیهر کدوم با اون یکی فرق داره. هیچ -

 گذره.نفر دیگه چی میزندگی یه

 گی.احتمالا درست می -

اطبان ها هنوز توجه مخای پیچیدیم و دیدیم برند، پاپ پنگوئنگوشه

ها از مرکز و مؤمنانش را به خود حفظ کرده است. یکی از نگهبان

ها بیرون آمده بود تا بررسی کند گروه ما خوراکی به بازدیدکننده

 یبرا چیزی طور رفتار کنند. وقتیدهند تا باعث شود اینها نمیپرنده

جیب و ی عشکایت پیدا نکرد کنار اپال ایستاد تا در مورد این پدیده

داد حتما برای این است که غریب گپ بزند. شنیدم اپال توضیح می

ی ماهی خورده و بوی آن برند تازه قبل از آمدن ساندویچ پوره

ن کنم نگهبان قانع شده بود ولی ایکند. فکر نمیها را جذب میپنگوئن

باید  و غریب بود در نتیجه نها پاسخ منطقی برای یک موقعیت عجیبت

 کرد.آن را قبول می
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ی من سر در بیاری. یکی مثل تو درک تونی از خانوادهببینم می»

آمیزی به الکس زدم؛ لبخند شیطنت« کنه ولی برای ما عادیه.نمی

 آید.ای فراموش کردم از او خوشم نمیلحظه

اش سخت شد. های آبیش جالب باشد، چشمکه برایجای اینبه 

ونم درک تنه من نمی»رسید تقریبا از دستم عصبانی است. نظر میبه

 «تونم؟کنم، می

ر با من بود و حالا چندین کیلومتپیش چه اتفاقی افتاد؟ یک لحظه 

 دور شده بود.

 «رم به دوشیزه کوئتزه برسم.می»چرخید و برگشت. 

متحیر، او را تماشا کردم که به سرعت از راهی مات و « باشه، برو.»

 که همین الان آمده بودیم برگشت.

 «الکس خوبه؟»اپال مرا صدا کرد: 

گفتگومان را بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم تقصیر من نبوده 

 «فتاب داری؟آفکر کنم. ضد»قاتش تلخ شده است. طور اوکه آن

 طری را به من داد.در گوشه و کنار کیف بچه جستجو کرد و ب

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

139 
 

ت. تنهاس»ی مناسب گشت. دنبال کلمهبه« نظرم میاد خیلی...به»

شدت دقیق و ها بهام در مورد آدممعمولا نظر خاله« موافق نیستی؟

 صحیح بود.

سرعت پشت یک تخته سنگ بزرگ هپیکری که ب او را نگاه کردم؛

گردد. ا بر می، که به دری1خدا، پسری از پوسایدونمانند یک نیمه رفت،

 «بله، فکر کنم هست.»

                                                        
1 Poseidon ایزد دریاها 
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 6فصل 

 

ای الکس را ندیدم، هرچند سامر و بعد از سفر پنگوئنی، چند هفته

شان انتظار با دیدن عکسی که پست کرده بودم آب دهان انجل طبق

رنگ دریای پشت سرش بود و موفق هایش همسرازیر شده بود. چشم

گان سوزان هنرپیش کند جذابیتحتی تلاشی باینکه شده بود بدون 

هالیوودی را در برابر دوربین به نمایش بگذارد. درست برعکس، عکس 

توانستم داد. اگر میطور کامل نشان میام را بهسوختگی بینیمن آفتاب

ای شدم ادعا کنم با الکس در تعطیلات رابطهدروغ بگویم، وسوسه می

لی اگر بالا ببرم؛ و ام و آمار موفقیتم را در بین دوستانمعاشقانه داشته

شدم حقیقت را بگویم که او کردم مجبور میچنین چیزی را شروع می

دید از ی جبفرما، یک دستهشخصیتی من در تعطیلاتم بود.  متضاد

 رابطه را اختراع کرده بودم. دمم گرم.
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لی در پارک م العادهاز جمله یک تور فوق ،با وجودی که از تعطیلاتم

ی تصویر الکس را که توانستم خاطرهنمی بردم،می، لذت 1کروگر

ر کم به فرضیاتی که دشد از ذهنم بیرون کنم. کمتنهایی دور میبه

شده ، ولی مانع نبود پسر طلایی مدرسهاو کردم: مورد او داشتم شک می

 باشد.نی ما کمی سردرگم بود مثل بقیه

دم، خانه برگر ریزی شده بود بهآخرین روز قبل از زمانی که برنامه

رند. کابین بالای کوه تیبل بباپال و مایلو هماهنگ کردند تا مرا با تله

اشت نظیر به شهر داندازی بیبرنامه این بود که در رستورانی که چشم

 غذا بخوریم. یوریل و تارین هم دعوت بودند.

م، کردخاطر ترک کشور احساس بخشندگی میجایی که بهاز آن

خوای میشدیم به تارین پیامک زدم. مان میدشی گروقتی آماده

 الکس رو هم دعوت کنی؟

                                                        
1 Kruger National Park 
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کر فتا حدی امیدوار بودم بگوید نه، ولی تقریبا بلافاصله جواب داد. 

کالج  یامتحان ورودزودی باید برای بهخیلی خوبیه. ببینم وقتش آزاده. 

 کمی درس نخونه.بره بنابراین براش خوبه یه

خاطر باملاحظه بافتم، خودم را بهدر آینه میکه موهایم را در حالی

کرد آسا بودن مرا تحسین میبودنم تشویق کردم. کسی باید فرشته

رد در موام را قانع کنم چنین تصوری توانستم خانوادهنمی اچون ظاهر

ها، من یک بحران در حال شکوفایی بودم . از نظر آنمن داشته باشند

 کردند.میکه باید آن را مدیریت 

که تارین نه تنها الکس، بل موقتی پایین کوه رسیدیم، کشف کرد

ی شرکای جرمش را هم دعوت کرده است: فیل موقرمز، مایکل ستاره

ی قداستم کمی لغزید. خودم سینمای موطلایی و هوگوی شاهزاده. هاله

 الکسشدم با که معذب میبا وجودیرا از نظر ذهنی آماده کرده بودم 

ذرانم، ولی کل دار و دسته کمی بیشتر از چیزی بود که برایم وقت بگ

های بیشتر آماده کردم. خوشایند محسوب شود. خودم را برای متلک

ام خاموش صبورانه منتظر ایستادند تا هیاهوی ورود خانوادهپسرها 
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، بتیمثطرز ها را به مایلو و اپال معرفی کرد. غرورش، بهشود. تارین آن

 بود.کاملا مشهود 

ی من. فکر کردم لیاقت یه اینا پسرای من هستن، تیم مناظره -

 شون این ترم خیلی تلاش کردن.جایزه رو دارن؛ همه

این هم تیم منه: همسرم اپال؛ »مایلو دست داد. « سلام رفقا.»

 «مون میستی.هامون ویلو، هیزل و برند. و خواهرزادهبچه

ق کرد و جیغ کشید. اگر بازی جدید دیده بود ذوبرند که چهار هم

 .جنباندآن را میم داشت حتما با شدت دُ

و ای رتوجهی به اون نکنین. داره یه مرحله»سرعت گفت: اپال به

 «گذرونه.می

هوگو کنار کالسکه زانو زد و کاملا جدی با بچه دست داد. برند 

 دست زد.

 «ای؟چه مرحله»پرسید: 

پال توانستم حس کنم امی« کنه.برند صدای حیوانات رو تقلید می»

مشتاق است کسی موضوع را عوض کند. هرچه برند توجه کمتری 
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 اشصورت با رفتارهای مسخرهکرد بهتر بود، در غیر اینجلب می

وانستم با تشد. البته چندان هم فکر بدی نبود. میی یوتیوب میستاره

 ی خندان کهدرآمد تبلیغات حسابی ثروتمند شوم و حتی آن بچه

 هانی شده بود را هم کنار بزنم.ج

 ت کمک کن.تمرکز کن میستی. به خاله

 «سلام پسرا.»با سرزندگی گفتم: 

به این  کردممایکل مرا بغل کرد. فکر نمی« سلام میستی. احوالت؟»

ها نظر دیگری داشتند مرحله از دوستی رسیده باشیم ولی ظاهرا آن

بار بلندم کردند.  چون هوگو و فیل هم مرا در آغوش کشیدند و هر

 شاید این هم یک روش عذرخواهی بود؟

هایش به من چشم« تعطیلاتت خوش گذشت؟»مایکل پرسید: 

 کند.گفت کمی مغازله میمی

 شه. سلام الکس.خیلی عالی بود. متأسفم داره تموم می -

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

145 
 

تان وهوای کوهسالکس جلو نیامد. لباس مناسب آب« سلام میستی.»

ای شکلاتی روی یک تیشرت و شلوار آبی قهوهپوشیده بود: کت چرم 

 نیلی.

بهم نگو هنوز ناراحته توی »مایکل ابروهایش را برای من جنباند. 

تنیس روی میز شکستش دادی؟ ما که بیشتر از یکی دو هفته دستش 

 «ننداختیم.

 لبخند زدم.

طور که منتظر عمو مایلو بودیم تا در صف بلیط بایستد هوگو همان

 «شه؟ت شروع میمحض اینکه برگردی مدرسه به خب،»پرسید: 

 رفتاری با میستی؟ی خوشعجب، چه خبر بود؟ هفته

« رم.. هر سال می1رم. این بار یه هفته تو کورنوالنه. اول یه اردو می»

ی کت الکس حواسم را سینههای پیشای روی جیبهای نقرهزیپ

مقاومت کن دختر، ها بازی کنم. خواست با آنکرد. دلم میپرت می

 مقاومت کن.

                                                        
1 Cornwall 

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

146 
 

شه هنوز بهت حسودیم می»پرتی من نشد. هوگو متوجه حواس

ت شروع نشده. ما داریم برای امتحانات پایان سال آماده مدرسه

 «شیم.می

لبخند درخشانی که زدم حرفم را نقض « کنم.دردی میباهاتون هم»

ود شث میلی متوجه شدم باعسوخت وکرد. واقعا دلم برایشان میمی

خت دانستم بقیه سخصوص که میبهتری داشته باشد به م حسایآزاد

 کنند.کار می

دن کناردوی شما باحاله یا از این شکنجه های زندگی توی چادر و  -

 سوراخ برای دستشویی شبیه اردوهای پیشاهنگی قدیم من؟

 خیلی باحاله. معمولا زیر»به تصویری که رسم کرده بود خندیدم. 

جا وقت تا وقتی اونهامون داخل ساختمونه؛ هیچو دستشویی سقفیم

ین کنه. بهتردونیم چون هر سال برنامه تغییر مینرسیم دقیق نمی

 «آن.دوستام، سامر و انجل هم می

 اسمای قشنگی دارن. -
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« تی.گم اینو گفممنون. بهشون می»شد. دلم نسبت به هوگو گرم می

 ه نبود.الکس تنها افسونگر گروه چهارنفر

مایلو ما را به سمت « خیلی خب، اعضای تیم. همه سوار شین.»

 های گردان ورودی هدایت کرد.میله

 «جا اومدی؟قبلا این»از هوگو پرسیدم: 

به  «یاه، کریسمس همه اومدیم و با طناب از صخره پایین رفتیم.»

ی جوراییه»چیزی شبیه یک تخته سنگ صاف زیر قله اشاره کرد. 

 «ت؛ نه الکس؟تفریح ماس

شدیم، موانع الکس را مجبور کردند کمی سوار واگن می وقتی

 «یاه، عالی بود.»تر بیاید. نزدیک

 «تو خوبی الکس؟»هوگو اخم کرد. 

و شروع به صحبت  واگن نشستطرف آنالکس « معلومه. خوبم.»

 با یوریل کرد.

 مون کهاین فرود با طناب، همه»افکار متحیر هوگو را قطع کردم. 

 «نباید این کارو بکنیم، درسته؟
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هوگو فکرش را از دوست بدخلقش به افکار شادتری منتقل کرد و 

گم برای تو تنها راه پایین اومدنه میستی، اگه من که می»پشت من زد. 

 «تاون واقعی رو تجربه کنی.خوای کیپمی

ای »آمیزی کشیدم. آه مبالغه« کوچولو اومدیم. چه حیف که با بچه»

 «، ظاهرا من باید این بار از خیر فرود با طناب بگذرم.بابا

مایکل کنار پنجره برای من جا باز کرد. او « هی، میستی، بیا ببین.»

 فیل دخترها را بلند کرده بودند تا بتوانند بیرون را ببینند.  و

خورد. آید نمیشان نمیکابین به درد کسانی که از ارتفاع خوشتله

رود و تان شروع شده و با شیب تندی بالا میحرکت از پایین کوهس

 گیرد. اگر بتوانی نگاهت را از احتمالاتتر قرار میزمین صدها متر پایین

توانی دریا، کوهستان و چشم انداز شهری سقوط مرگبارت بگیری، می

نظیر و وسعت آسمان را تحسین کنی. این کاری بود که خودم را بی

 وادار به انجامش کردم.
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، وده بی پنجره سفید شدهایم که روی لبهبا دیدن انگشتهوگو 

متوجه شدم الکس از « ای نداری؟با ارتفاع میونه»زیرکانه پرسید: 

 دهد.طرف واگن، به گفتگوی ما گوش میآن

رست ی اوبذار بگیم صعود به قله»ای به هوگو زدم. لبخند شجاعانه

 «بینم.م نمیرو تو آینده

وقتی واگن از ریلش خارج نشه و زنجیر محافظ  کاملا جات امنه، تا»

سقوط مشکلی نداشته باشه. اتفاقات مرگبار به ندرت اتفاق میفتن؛ فقط 

از  شجا رو ببین، دورههای قبل از بازدید فنی و ای بابا، اونتو هفته

 با نیش باز به من نگاه کرد.« شه.فردا شروع می

های ه درد دندانگذاشت؛ برای فهمیدنش بسرم میداشت سربه

 گوید که الکسبگویم مزخرف میخواستم آسیایم نیازی نبود. می

 دخالت کرد.

 «هوگو، بس کن. اگه ترسیده باشه، نیازی نداره که تو بدترش کنی.»

 خاطر من حسابی عصبانی شده بود. ظاهرا به
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م متأسفم میستی. داشت»رسید هوگو متنبه شده باشد. نظر میبه

 «کابین عالیه.امنیت تلهکرد. شوخی می

ریسک کردم و نگاهی به الکس انداختم « حدس زدم، ولی ممنون.»

توانستم او را برای اینکه در موقع ولی دوباره رو برگردانده بود. نمی

 ضروری توجه نشان داده بود مقصر بدانم.

ودم دار آورده بکابین پیاده شدیم، از اینکه ژاکت کلاهوقتی از تله

انداز م. هوای خنک و بدون ابر باعث شده بود چشمخوشحال شد

 زمان حضور در دره انتظارنظیری داشته باشیم، هرچند از چیزی که بی

داشتم چند درجه سردتر بود. دور سکویی را که به شهر دید داشت 

 قدم زدیم.

از مایکل که تصادفا کنار من ایستاده بود و موهای روشنش در باد 

با  یک کوه کوچک« اون کوه زگیلیه چیه؟»دم: پپچید پرسیبه هم می

چشم تاون بهای سبز درست وسط کیپبر دامنه ی سنگی برهنهقله

 خورد. می

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

151 
 

اش ، دستش را روی سینهکنممن دارم سکته میبا حالتی شبیه 

 «زگیل؟ ای بابا میستی، حساسیت فرهنگیت کجا رفته؟»کوبید. 

 «خونه جا گذاشتم.همراه آداب معاشرتم تو »اعتراف کردم: 

تاون نگو بهش گفتی کدوم از اهالی کیپه. به هیچ1اون سر شیر -

 زگیل وگرنه ممکنه سالم به هواپیما نرسی.

 «جا و سوار یه پرواز زودتر بکنن.بسته ببرنش اونیا ممکنه کت»

به را که  گیریالکس این را گفت. پس تصمیم گرفته بود قانون کناره

 ؟بشکند خودش تحمیل کرده بود

 «رم، نه؟جا میشی ببینی از اینخوشحال می»از الکس پرسیدم: 

من »که به گفتگو کشیده شده پشیمان است. رسید از ایننظر میبه

 «اینو نگفتم.

نه میستی، ما از اومدنت خوشحال غلط: جواب درست این بود، 

 شدیم!

                                                        
1 Lion’s Head 
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ی لازم نبود بگی. پیام رو دریافت کردم، من مهمون مورد علاقه -

ی خداحافظی من باشه، تو نیستم. متوجهی که این گردش قراره هدیه

 نه؟

یاه. روز آخر دختره رو خراب »مایکل به شکم دوستش مشت زد. 

 «نکن.

 «من چیزی نگفتم.»هایش را بالا گرفت. الکس دست

خردکن پشت از آدم اعصاب« گی مهمه.گاهی چیزهایی که نمی»

نگران نباش، بعد از امروز »اندم. انداز رو برگردسمت چشمسرم به

 «دیگه مجبور نیستی منو ببینی.

به ما پیوستند؛ آفتاب روی یوریل و تارین دست در دست هم 

ه تابلو چرا یبا طعنه فکر کردم، تابید. می هاآن طلایی و فندقی سرهای

ها دمبعضی آ آل؟تون که روش نوشته باشه زوج ایدهگیرین دستنمی

شانس بودند. یعنی من تنها کسی بودم که طبیعت طوری همیشه خوش

ها نظر برسم؟ اگر من مثل آنتر بهمرا قاب نگرفته بود که جذاب
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دامنم  انداخت یا بادایستاده بودم، احتمالا یک پرنده روی سرم فضله می

 زد.را در جهت نادرست بالا می

 «امروز چه خبره؟»بود پرسید:  یوریل که انتهای حرف مرا شنیده

ود، حقیقت ب« رم خونه.بینن چون دارم میمن گفتم دیگه منو نمی»

 فقط بخش مربوط به بحث و جدلش را از قلم انداخته بودم.

تش یوریل با شص« بندم میستی.من جای تو باشم روش شرط نمی»

ین ردیدم با حالتی شیپشت دست تارین را نوازش کرد. هر بار او را می

 نظر میادبه»کرد. او را لمس می شانسمقدر خوششه اینباورم نمیو 

ریج المللی رو تو کمبی بینتقدیر لطف داشته و امسال، فینال مناظره

 «انگلستان انداخته.

زنم هیچ ربطی به و حدس می»آمیزی زد. تارین لبخند شیطنت

گ هماهن هایی که تو گرفتی و پیشنهاد دادی محل برگزاری روتماس

ش ی پیهفتهقاهره »به پسرهای تیم مناظره نگاه کرد. « کنی نداره؟

 «مجبور شد به دلایل امنیتی از میزبانی کنار بکشه.
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م یه تونستشاید می»طبعی برق زد. های مهربان یوریل با شوخچشم

حرکتی به نفع دنور هم بزنم ولی خب، تصمیم گرفتم به نفع خودم کار 

 «رم؟جا نبتو کمبریج باشم، پس چرا شما رو هم اون کنم. اگه قراره من

تو هماهنگ کردی فینال مناظره تو شهر من برگزار »پرسیدم: 

 توانست بیفتد.چنین اتفاقی نمی« بشه؟

متأسفم قاهره رو از دست دادم »هوگو خوشحال بود. « چه باحال!»

 «چی باید با خودم بیارم میستی؟وقت انگلستان نرفتم. ولی من هیچ

کمی امیدوار بودم قبل از اینکه در سپتامبر به مدرسه « کی میاین؟»

 برگردم تمام شده باشد.

اواخر نوامبر. چون بعد از امتحانات شما و امتحان »تارین گفت: 

متریک الکسه، باید از پدر و مادرهاتون اجازه بگیرین تا یکی دو هفته 

نیم. دیگه رو هم ببیتر کنیم و جاهای تونیم تور رو طولانیبمونین. می

 «حیفه این همه راه تا اروپا بریم و گشت و گذار نکنیم.

انواع و اقسام کلمات در مغزم بالا و پایین پرید. راهی برای فرار 

 «پس باید بارونی و لباس گرم بیارین.»نداشتم؛ درست وسط ترم بود. 
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 ری، نه میستی؟تو هم تو کمبریج مدرسه می -

 تارین. ممنون که این را گفتی

 طرف شهر باشین.رم. ولی احتمالا شما اونبله، می -

شی اوه، نه. حتما خوشحال می»یوریل به من چشمک زد و گفت: 

 هایی شما یکی از مکانبدونی ما درست پشت در شماییم. مدرسه

م کنش قهرمان انگلیس شده. تعجب میبرگزاریه چون تیم مناظره

 «دونستی.نمی

در اصل تعجبی نداشت چون « شمم جا افتاده.درسته. حتما از چ»

م کردیم و این را همن و تیم مناظره مسیرهای کاملا متفاوتی را طی می

شان خودم را پنهان  یخاطر ماجرااضافه کنید که چند روز آخر ترم به

غول دیدم مشی گذشته وقتی یوریل را نمیکردم. پس در چند هفتهمی

ا گذراند، ولی نه. وقتش رکردم با تارین وقت میاین کار بود. فکر می

 به این اختصاص داده بود که پاییز مرا خراب کند.

ی مسافرت هوگو از ایده« تونی شهر رو به ما نشون بدی.می»

 لی خوشش آمده بود.اروپایی خی

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

156 
 

 «مشکلی ندارم.»شوم، توانستم بگویم خوشحال مینمی« من...»

رویمان باز کرد. ی روبههایش را در برابر منظرهدست« خوبه.»

 «شه؟کمبریج حریف این می»

جایی که از آن« جا هم جاهای قشنگی داره.اون»وفادارانه گفتم: 

، مقابله صاف بود کلوچهثل ای از انگلستان بود که مکمبریج در منطقه

کان نداشت ولی من قصد نداشتم چنین اعترافی امبا کوهستان تیبل 

تونی دو قدم برداری و به یه آدم هاش تماشاییه. نمیدانشگاه»بکنم. 

ای ان، اون دو تا که تو کار دی2، داروین1مشهور مرده برنخوری. نیوتن

 .«3هستن، کریک و واتسون

 «ن.شون نمردهدقیق بخوایم بگیم، همه»خشکی گفت: الکس به

درخواست دادی،   4الکس، تو برای کالج ترینیتی»هوگو پرسید: 

 «درسته؟

                                                        
1 Newton 

2 Darwin  

3 Crick and Watson 

4 Trinity کالجی در شهر کمبریج 
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قیه از ی بتعجبی نداشت؛ الکس به اندازه« بله، تو فهرستم هست.»

 آید خوشحال نشده بود.شنیدن خبر اینکه به شهر من می

م تا نگ کنیتونیم هماهفکر کردم می»تارین دستش را فشار داد. 

 «ت رو انجام بدی، الکس. تاریخش مناسبه.جایی مصاحبهوقتی اون

 طرف رستورانالکس به« فکر خوبیه. خب، وقت غذا خوردن کیه؟»

 راه افتاد و بحث را تمام کرد.

 

تمام پنجره جا گرفته بود،  یگروه ما پشت میزی دراز کنار دیوار

ما  میز بنشینیم. هر دویدر نتیجه من و الکس توانستیم در دو انتهای 

آهی از سر آسودگی کشیدیم و در آرامش غذا خوردیم. من یه برگر 

کردند دار درشتی که وانمود میهای آبای سفارش دادم: قارچباغچه

گوشت هستند و به همان خوشمزگی بودند. از مصاحبانم کاملا راضی 

فیل  وطرفم و مایکل طرف دیگرم نشسته بود. هوگو بودم: یوریل یک

رویم بودند. این مسأله باعث شد انتخاب الکس برای نشستن با روبه

داد تر جلوه کند ولی مشکل خودش بود. کاملا نشان میدخترها عجیب
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هایی که پیشخدمت آورده ویلو و هیزل با مدادشمعیکه  یهایاز نقاشی

خوشش آمده در نتیجه شاید واقعا به او خوش کشیده بودند بود 

 گذشت.می

هوگو، فیل و مایکل مرا با سؤالاتی در مورد کمبریج بمباران کردند. 

دانستم چون خودم هم از زمانی که خیلی چیزها را در مورد شهر نمی

ام جا ساکن شده بودم. چون خانهام را عوض کرده بودم در آنمدرسه

ی خودمان را ی مدارس منطقههمه. خوابگاهی بودم طرف لندن بودآن

بودیم در نتیجه پدر و مادرم مجبور شدند بعد از آخرین  تمام کرده

ی دورتری را برخوردی که با حقیقت زیاده از حد داشتم محدوده

سیونت بود در نتیجه  1ی فنامتحان کنند. سرپرست معلمان در مدرسه

خاطر از دست دادن کنترل کرد. وقتی شنید بهشرایط مرا درک می

نمرات شد نمیبینی ، با وجود اینکه پیشامدهانم تحت فشار قرار گرفته

GCSE اجازه داد به کلاس یازدهم بروم.  داشته باشمندان خوبی چ

ها را برای پسرها توضیح بدهم در نتیجه دلیل رفتن به توانستم ایننمی

                                                        
1 Fen School 
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حال، اعتراف کردم تخصصی این مدرسه را مبهم باقی گذاشتم. با این

ش کرد کمبود دانمبریج دیدن میندارم. یوریل که اغلب از دانشگاه ک

 مرا جبران کرد.

گفتگو به کریکت کشید و من حواسم پرت شد. یوریل به من سقلمه 

 زد.

 چیزی بپرسم؟تونم یهمیستی، می -

ش آتی»روی قارچم سس ریختم و در بطری سس را محکم بستم. 

 «کن.

جریان تو و الکس چیه؟ چیزی بین تو و اون اتفاق افتاده که من  -

کم برای ی اون با تو یهآد رفتار ناشیانهنظر میتارین خبر نداریم؟ بهو 

 باخت تو بازی تنیس روی میز زیاده از حد باشه.

 شکلیک گاز زدم و فکر کردم چطور جوابم را « گی.درست می»

فکر کنم مشکل از منه. یا بودن اون با من. از آدمی که وقتی با »بدهم. 

تا وقتی آن را بر زبان نیاورده  «نمیاد. شه خوششمنه بهش تبدیل می
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م جریان کنبودم ولی فکر کردم حالا درک میبودم متوجه نشده 

 چیست.

 «هاتون تناقض داره؟موهبت»یوریل بلافاصله منظورم را گرفت. 

ست ولی اطراف من، کنندهبهش فکر کن: اون همیشه مجذوب -

کنم  ازش متنفره. فکرکم خشن باشه. ادب و یهشه بیموهبتم باعث می

 کنه کنترلش رو از دست داده.حس می

ایجاد کرد خشی را که اش را مالید و همان صدای خشیوریل چانه

رند. ریش خود در آوشان با تهتوانند با برخورد انگشتانفقط مردها می

ش . نگرانگممیریزه. به تارین هم میگیرم چطور اعصابش رو بهمی»

 «ی گذشته واقعا افسرده بوده.ند هفتهبود. به من گفت چ

 از وقتی مرا دیده.

جهشی جلو برده ولی واقعا سال یهاونو نگرانه نکنه اشتباه کرده  -

 ای باهوشه.العادهطرز فوقبه

 به الکس گفتی موهبت من چیه؟ -

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

161 
 

نه، فکر نکنم حرفش »یاد بیاورد. یوریل اخم کرد و سعی کرد به

 «پیش اومده باشه.

اش توضیح بدی تقصیر منه ممکنه احساس بهتری در مورد اگه بر»

از طرف دیگر، دوست نداشتم خود را  «خودش داشته باشه.

 ولی شاید براش»المصالحه قرار بدهم و تقصیر را گردن بگیرم. وجه

ی خوب باشه در معرض من قرار بگیره. یادش میاد اون هم مثل بقیه

 «ما جایزالخطاست.

شحال ی من خوباد الکس را بخوابانیم به اندازهیوریل از فکر اینکه 

نگاهی  «فکر نکنم لازم باشه کسی به اعتماد به نفسش حمله کنه.»نشد. 

رای سفره بطرف میز نگاهی انداخت؛ جایی که الکس با دستمالبه آن

کرد. چه ساله را افسون میی دهو بچه ساختمیویلو تاج 

م؛ راه دور هیچ مشکلی نداشت داشتنی. با دوست داشتن الکس ازدوست

 شد.ی نزدیک بود که مشکلات شروع میدر فاصله
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ه اگ»اش را کنار زد و صدایش را پایین آورد. یوریل بشقاب خالی

جز تارین و کادر مدرسه رو نداره که بهش اهمیت کس بهبدونی هیچ

 «بده شاید بهتر بتونی درک کنی چه شرایطی داره.

 «یمه؟یتمنظورت چیه؟ »ام را پایین گذاشتم. ی وارفتهبرگر باغچه

تر بود. وقتی جوری راحتشاید اون»یوریل سرش را تکان داد. 

موهبتش معلوم شد پدر و مادرش ترکش کردن. اونا سیونت نبودن و 

ادوی جور سحر یا جتعصب خیلی شدیدی علیه ما داشتن. فکر کردن یه

ا ذهنش ها رو ببازیداشته باشن که بتونه اسبابسیاهه. اینکه پسری 

کرد. سعی کردن با کتک جلوش رو بگیرن تکون بده اونا رو دیوونه می

 «و وقتی موفق نشدن بیرونش انداختن.

خاطر متفاوت بودن بیرون ش رو بهتونه بچهولی آدم که نمی -

 بندازه؟ باید یه قوانینی علیه این کار باشه.

ش کشور رو ترک کردن؛ کنی ولی خانوادهر میطور فکتو این -

کس کنن. وقتی الآخرین بار شنیدن تو آرژانتین هستن. دارن فرار می
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رشون کنن. منظوسه سالش بوده بهش گفتن دارن از یه شیطان فرار می

 اون بوده.

ام را مالیدم و طنین حقیقت خشن را با درک سینه «وای خدا.»

م دونسه سال. آره حتما، حالا که میفقط »کلمات یوریل حس کردم. 

 «کنم.باهاش بهتر رفتار می

ر گفتم ولی چون داره میاد کمبریج فکممنون. شاید نباید به تو می -

اد به خواد اعتمچیزایی رو برات توضیح بدم. تارین میکردم بهتره یه

بفهمه تو  ینفسش رو ببره بالا نه اینکه بیاره پایین. سعی کن کاری نکن

 دونی.می

 تونم دروغ بگم.یوریل، من نمی -

دستش را لای موهایش کشید؛ از  «درسته، یادم رفته بود.»

فقط موضوع رو پیش نکش. در این مورد »اش ناراحت بود. انگاریسهل

 «تونی تصور کنی.حساسه؛ می

الکس تاجی را که ساخته بود روی سر  «تونم تصور کنم.آره، می»

 بود هیکی برای هیزل درست کند. ادعا کردویلو گذاشت و برگشت تا 
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توانستم درک کنم چرا این داند و حالا میچیزی در مورد خانواده نمی

ز ابیشتر حرف را زد ولی در سرگرم کردن دخترها کارش عالی بود. 

به  آمددانست مهارت داشت. اگر وقت مناسبی پیش میچیزی که می

 گفتم.او می

 تلفن یوریل زنگ زد.

 یوریل پیام را بررسی کرد.  «کردم.د، باید خاموشش میببخشی»

تارین که با مایلو و اپال نشسته بود سرش را بلند کرد؛ در مورد هر 

 «یوری، چی شده؟»ربایش را ناراحت کند حساس بود. چیزی که روح

 حال و هوای یوریل کاملا عوض شده بود.

سرعت سراغ خانواده و دوستانم فکرم به «خبر بدیه؟»پرسیدم: 

 رفت.

د. ام را نوازش کرشانه «بله. ولی مربوط به کاره.»یوریل بلند شد. 

چیزی نیست که بخوای براش نگران باشی. از مهمونیت لذت ببر. من »

 «رم بیرون حرف بزنم.می
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سرعت طرف بالکن رفت. تارین عذرخواهی کرد و بهیوریل به

 دنبالش دوید.

 «کردم کارش دانشگاهیه.کار؟ فکر می»گو پرسید: هو

خورد با لحن کشداری گفت: اش را میزمینیفیل که آخرین سیب

 «کنن داداش.دانشگاهیا هم کار می»

آی بیهایی را که برای افگفتگویی را که در هواپیما داشتیم و قتل

 اییوریل بر»یاد آوردم و توضیح دادم: کرد بهها تحقیق میروی آن

ستم توانمی «ده.شناسی انجام مینهادهای دولتی آمریکا تحقیقات جرم

دار کنم در این حد که اعتمادی را که به من کرده بود خدشهبدون این

 توضیح بدهم.

جای اینکه از این فکر به «پس یعنی کسی مرده؟»فیل پرسید: 

 با این شور و شوقرسید. نظر میناراحت شود مشتاق و کنجکاو به

 شد.انگیز کالبدشکاف خوبی مینفرت

شاید ولی فکر نکنم دوست داشته باشه در موردش »هشدار دادم: 

 «حرف بزنه.
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حال و هوای جدی  «خواد؟کی دسر می»عمو مایلو ما را صدا کرد: 

 ردند.شان را بالا بهای گروه دستبه شاد تغییر کرد. چندین نفر از جوان

منو را از پیشخدمت گرفتم. انتخابم  «خیلی هم عالی. چی دارن؟»

 «سورپرایز پنگوئن شکلاتی لطفا.»واضح بود. 

طرف میز، برند تقلید تأثیرگزاری از صدای پنگوئن درآورد از آن

د. اش خوابیده باشکه شبیه صدای استارت ماشینی بود که  باتری

 جلوی صندلی بچه زد. رستوران ساکت شد. قاشقش را روی میزِ

 «آییی. حواسم باشه اسم از پنگوئن نیارم.»زیرلب گفتم: 

الکس از جا پرید و یک بطری در دهان برند چپاند تا جلوی سر و 

چیزی تو گلوش گیر یه»سرعت دروغ گفت: صدایش را بگیرد. به

 «کرده.

ی ای که توپ پشمالویدرست همان موقع، برند صدایی شبیه گربه

ال دوید تا پشتش بزند ولی از برق در گلویش گیر کرده درآورد. اپ

های بچه مشخص بود باز هم بازی درآورده است. زیرلب از چشم

 الکس تشکر کرد که در جواب لبخند جذابی تحویلش داد.
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دادم هرچند دروغش باعث به او برای جواب به موقعش یک امتیاز 

 شد گلویم درد بگیرد.

تی های متفاوقاره من و الکس دربهتر بود  شکی در این مورد نبود:

 .کنیمزندگی 

در طرف میز با من چشمانگار فکر مرا شنیده باشد، از آنالکس، 

ه هایم از دروغی کانگیز از آتش آبی. استخوانچشم شد؛ برقی هیجان

شته چه دوست دارسید بیش از آننظر میشد. بهگفته بودم گزگز می

 باشم اعتراف کنم شک و تردید در ذهنم بود.
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 7فصل 

 

 کورنوال، انگلستان

بوس پیاده شدم، انجل و از مینی 1وقتی بیرون از اسماگلرز کوو لاج

و گروهی همدیگر  مها را روی زمین انداختسامر منتظرم بودند. کیف

 را در آغوش کشیدیم.

ها را برانداز کردم آن «تون خوشحالم!ها، چقدر از دیدنهی، بچه»

اند یا نه. تا ببینم از عید پاک که همدیگر را دیده بودیم تغییری کرده

 «نظیر شدی!سامر، بی»

های جلویی ای زده بود؟ بخششده بود. واقعا موهای سیاهش را لایه

ی موها پشت سرش ریخته باشند، روی جای اینکه همراه بقیهبه

 خوردند. اش فر میسینه

                                                        
1 Smugglers Cove Lodge 
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آمیزی طرز مبالغهاش کشید و بهپشت دستش را روی پیشانیسامر 

خوای پووف! مطمئن نبودم چی می»وانمود کرد خیالش راحت شده. 

ی قبلی که شلوار سفید پوشیده بودم اعتماد به نفسم رو پودر بگی. دفعه

 «کردی.

من چی؟ منم باشکوه »زد و پرسید: هایم سیخونک انجل به دنده

 «نظر نمیام.به

 «ای.انجل، تو درست مثل همیشه»نیشم باز شد. 

 کنم.دهه. من اینو به عنوان تعریف برداشت می -

همیشه به موهای صاف انجل که به رنگ عسل وحشی  «هست.»

ند. کبه فر موهایم حسادت می ه بودخوردم؛ به من گفتبود غبطه می

کردیم تا شبیه هر دوی ما کلی پول سر محصولات مو مصرف می

ها ری شویم. تنها کسی که از نتیجه راضی بود، سازندگان لوسیوندیگ

ی اخلاقی: باید نگرانی در مورد موهایم را تمام و شامپوها بودند. نتیجه

 کردم.گذاری میآرایش سرمایه لوازمکرده و در 
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های کوچک من عادت پرتیسامر به حواس «از زمین به میستی؟»

 داشت.

ونیم کردم اولین پول میلیریزی میرنامهاوه ببخشید. فقط داشتم ب»

که  های دیگریکیفم را برداشتم. سیونت «دست بیارم.رو چطوری به

بوس بودند به داخل رفته بودند تا پذیرش شوند. اردوگاه با من در مینی

حلی. ی سرسبز بود تا اقامتگاه سارز کوو، بیشتر شبیه یک درهلاسماگ

ند ی درختان توس پراکنده بودر حاشیهدهایی را که توانستم کابینمی

 «نظرتون چیه؟»ببینم. 

یه کابین  ابد نیست. م»انجل مرا به داخل هدایت کرد و گفت: 

چیزی در مشترک داریم. قرار بود یه دختر چهارمی هم بیاد ولی یه

 «مورد اینکه پیداش نشده گفتن.

« ذره.گمینفری باشیم هم خوش حیف، ولی اینکه فقط خودمون سه»

میز گذاشتم و نامم را امضا کردم؛ اسمم در مقایسه با  رکیفم را کنا

نظر اسامی مرتبی که بالای من نوشته بودند شبیه خرچنگ قورباغه به

 رسید.می
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 1اگه نفر چهارم هم میومد بیشتر شبیه پنج جستجوگر»سامر گفت: 

ه این هم بذاشتن جا رو میکنی وقتی داشتن اسم اینشدیم. فکر میمی

 «2فکر کردن؟

نه، اسم خلیج واقعا همینه. روی نقشه »انجل سرش را تکان داد. 

 «بررسی کردم.

 «عالیه. پس ما نزدیک دریا هستیم؟»گفتم: 

تونی ببینی ولی دور نیست. درست پشت درختا و جا نمیاز این -

 دار.بعد پایین یه مسیر شیب

عت چهار بود؛ بهترین تابید؛ اولین برنامه بعد از ساخورشید می

 دوستانم با من بودند و مایویم در کیفم بود...

 این؟بذارین من وسایلم رو تو کابین بذارم، بعدش برای شنا آماده -

 «لازمه بپرسی؟»انجل گفت: 

                                                        
1 Famous Five های مشهور انید بلایتون که به فارسی هم ترجمه شده است.مجموعه داستان 

 هاست.اسماگلرز کوو به معنی خلیج قاچاقچی 2
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کوچک در کورنوال انتظار  یک ساحل ازچیزی بود که  نخلیج هما

ا شد از آن بالرفت: هلالی از ماسه، تعداد زیادی سنگ جالب که میمی

رفت یا پایین پرید، و آبی سرد ولی آبی و محفوظ. مد در حال بالا 

هامان را با فاصله از آمدن بود در نتیجه مجبور شدیم حوله و کفش

م ن را برای مراسهای همدیگر را گرفتیم و خودماساحل بگذاریم. دست

 مان آماده کردیم.سالانه

به سه شماره. بدون مکث و تردید. بدون انحراف. »انجل گفت: 

 «بدون بازگشت.

 «یک، دو، سه.»سامر شمرد: 

طور که از سرما طرف دریا دویدیم و همانفریادزنان از ساحل به

مجازات کسی که کردیم مستقیم در آب رفتیم. خودمان را جمع می

آب پرت کنند در  دررفت این بود که بقیه او را نمیداخل بار اول 

 ی زیادی داشتیم که بزدلی نکنیم.نتیجه انگیزه

 «تونم پاهامو حس کنم!نمی»انجل جیرجیر کرد: 
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کنن برن تونم و دارن بهم التماس میشانس آوردی. من می»

 «ی!حالا تا کمر. آیی»سامر جلوتر رفت. « بیرون.

جلو « شه.ها که بره زیر آب بهتر میشونه»مثل همیشه داد زدم: 

و سعی کردم با شدت کرال بزنم تا خونم به جریان بیفتد.  مپرید

تر بودند. دور سنگی که تا نیمه در آب فقط یک قدم عقب مدوستان

 هروی ساحل رسیدیم همه بباره روبهفرو رفته بود شنا کردیم. وقتی دو

کرده بودیم. روی آب شناور شدم و از حس تکان  دمای آب عادت

 ها لذت بردم.موج

 «از شنا تو استخر خیلی بهتره.»انجل آه کشید: 

هایی که از انگشتانش به انجل که با قطره« طوره.قطعا همین»

کرد در نور خورشید کرد لبخند زدم؛ کاری میچکید بازی میمی

 «از پارسال دریا رو ندیدم.»بچرخند. 

ی فکر کردم تو آفریقای جنوبی کنار ساحل بودی. عکسا رو ول»

 نخودی خندید.« دیدیم.
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طرف دنیا زمستونه. دونم متوجه شدی یا نه انجل، ولی اوننمی -

 جا با باتریم رفتم ولی اونو شوهرخاله زیادی سرده. تو استخر خاله

 شد.خورشیدی گرم می

 و بالا هم باهات بود؟ و اون جذاب خوش قد -

 های من از الکس را پسندیده بودند.عکس بلافاصلههر دو دوستم 

شناور شدم و از موهایم روی پشت « جوری نبود.ی ما اونرابطه»

های داد لذت بردم. الکس: چشمکه دورم پخش شده بود و قلقلکم می

کننده، چرخش موهای فندقی، صدای عمیقی که به آبی، لبخند افسون

 رفت...عمق وجودت می

چرا که نه؟ من »انجل موجی ساخت و به من آب پاشید. پرسید: 

های عاشقانه برگردی تا دور آتش اردوگاه امیدوار بودم با داستان

 «برامون تعریف کنی.

یکی »پادوچرخه زدم و قطرات آب را از روی صورتم تکاندم. 

 «طلبت.
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ولی اول بهم بگو چطور »انجل انتظار دیگری از من نداشت. « حتما.»

ی همچین کسی بزنی. وقتی داشتی عکس تونستی دست رد به سینه

 لرزید.« کرد.نگاه می ولعجور... اووو، گرفتی تو را با یهمی

متأسفانه، اون جذابیت جنسی جامه دریدن رو به همه منتقل »

کنه. مثل نفس کشیدن براش عادیه. من و اون خوب کنار نیومدیم. می

تر بگم، مال من، یا درست»کردم.  اخم« هامون تضاد داشت.موهبت

 «کرد. ترکیب خوبی نبودن.موهبت اونو خنثی می

واقعا؟ اونم سیونته؟ تاریخ »این حرف توجه سامر را جلب کرد. 

 «تولدش رو بررسی کردی؟

ا ی عجیبم بسمت ساحل شنا کردم. اگر قرار بود در مورد رابطهبه

د. دادم زیر پایم ماسه باشالکس مورد بازجویی قرار بگیرم، ترجیح می

نم. کی خوبیه؟ فکر نمیها نشونهچرا؟ منظورت اینه تضاد موهبت»

علاوه، اون یه سال بالاتره در نتیجه سنش برای من زیاده. تولد من به

های ایه که برای جفتبره. اون قطعا خارج از اون دو هفتهدسام سی

 «شه.احتمالی مجاز محسوب می
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شن مانند  یهااز آب بیرون آمدم و حوله را دورم پیچیدم. دانه

پایی پاهایم را در بر گرفتند. انجل و سامر هم با من به ساحل آمدند. دم

نجل ثل من و اای لباسی با نقش پروانه پوشید در نتیجه مسامر حوله

 .بوداش خوب ریزیبرنامههمیشه در حال یخ زدن نبود. 

گم نباید سرسری برخورد کنی. فقط می»سامر موهایش را چلاند. 

ی اونا با های مدرسهجا زمستونه. سالدر ضمن خودت هم گفتی اون

 «کنی نباشه.قدری که تو فکر میما فرق داره. ممکنه سنش اون

« شم.ی. من گاهی اوقات خیلی خنگ میگراست می»وای خدا. 

م. پیامک بزنم و بپرسناگهان برایم خیلی مهم شده بود که به تارین 

 هایم را نزدیکجایی ذهنی صندلبا جابه« برگردیم دوش بگیریم؟»

 کشیدم.

از  انجل قبل« ره حموم!حتما. اولین نفری که به کابین برسه می»

 رده بود.اینکه این را بگوید شروع به دویدن ک

 تیم.زنان برگشایم قدمدانستیم مسابقه را باختهمن و سامر که می
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بهم یادآوری کن چرا پدر و مادرش این اسم رو »سامر پرسید: 

 «1براش انتخاب کردن؟

 «شون موهبت پیشگویی داشتن.کدومفکر نکنم هیچ»جواب دادم: 

 

رسیدیم،  اجتماعات سالنوقتی برای گردهمایی شروع اردو به 

د. انکشف کردیم بسیاری از دوستان قدیمی در طول عصر رسیده

اردوی جوانان سیونت انگلیس نوجوانان سیزده تا هجده ساله را پوشش 

داد؛ بیشتر ما عضو دائم بودیم و تاریخ تولدها را بررسی کرده بودیم می

ربا، دانستیم تقدیر این است که دوست هم باشیم نه روحدر نتیجه می

توانستیم شد. نتیجه این بود که همه میمگراینکه فرد جدیدی اضافه می

گی سنی که مشکلات زندافراد هم همنشینی بادر کنار هم راحت باشیم. 

 ها وتوانستیم موفقیتکردند عالی بود. میبا موهبت را درک می

مان را مرور کنیم و انتظار همدردی از مخاطبان را های سالشکست

ام را شد دوازده ماه گذشتهیم. معمولا زیاد از من تقاضا میداشته باش

                                                        
 انجل به معنی فرشته است. 1
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ها شبیه یک شوخی بلندمدت بودم. با این تعریف کنم چون برای آن

د برایم ام، زیارفتار سبک و شاد ظاهریمسأله مشکلی نداشتم ولی زیر 

نم. کرد مبادا نتوانم موهبتم را کنترل ککننده نبود. مرا نگران میسرگرم

شتم داکردیم، ام در آفریقای جنوبی قضاوت میاساس تجربهاگر بر 

کم شدم نه بهتر. سعی کردم خودم را دلداری بدهم که دستبدتر می

تر ، برادر کوچک1ایو بندیکترود مثل از دستم در می کنترل من وقتی

 کنم.زَو، آتش درست نمی

ام یمیداتاق را بررسی کردم و از فکر اینکه یک هفته را با دوستان ق

د ی جدیگذرانم شاد شدم. یکی دو تا از پسرها نبودند و چند چهرهمی

وست پییل سال دیگر به ما میخورد. فکر اینکه خواهرم گچشم میبه

 اردو بودم.در دار بود؛ آخرین سالی بود که تنها دوون خنده

های جوانان سیونت در انگلیس، ی فعالیت، گرداننده2پل همپتون

 وارد اتاق جلسات شد. 

                                                        
1 Yves Benedict 

2 Paul Hampton 

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

179 
 

بینم برای یه اردوی دیگه دوباره سلام رفقا. خوشحالم که می»

ای جدیدی بر هایایدهها و تفریحات معمول، برگشتین. علاوه بر بازی

مون دارم که بر اساس بازخوردهای سال های این هفتهفعالیت

پل لب میز بیلیارد نشست و منتظر شد دور او روی  «مونه.گذشته

ی بیست بود و در اواخر دههپل ها، میزها و زمین جمع شویم. صندلی

 هایشد ولی چشمشقیافه محسوب نمیبا استانداردهای معمول خوش

تو بخش دخترها به  1لاراامسال » گرفت.را می برقی داشت که چشم

به زن  «ش سخت نگیرین، باشه؟کنه، سعی کنین زیاد بهمن کمک می

آموزان چند سال قبل اردو جوانی اشاره کرد که متوجه شدم از دانش

ی جذاب و تیرهانبوه موهای سیاه آفریقایی، پوست لارا با است. 

از نظر ظاهر و قیافه چیزی کم نداشت. ای های درشت قهوهچشم

 «ن.دیخوام مثل دستیار قبلیم اونو هم بترسونین و فراری بنمی»

                                                        
1 Lara  
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ایم خندیدیم. اش را فراری دادهبه این حرف که ما دستیار قبلی

 هایی ما را با بازرسیهمهکه یک زن دانمارکی ترسناک بود  1السی

ربایش داشت. خوشبختانه روحمان حاضر به یراق نگه میخبر از اتاقبی

ی سامر مشغول ترساندن را در هند پیدا کرده بود و حالا طبق گفته

 در اردوگاه خودشان بود.  2جوانان گوآ

ام را ورق زدم و پل و لارا راهنمای اردو را پخش کردند. دفترچه

های قبل هم بودند پیدا کردم. به ذهنم هایی را که سالبیشتر فعالیت

های صبح همه برای سواری بروم. ولی ساعتموجسپردم حتما تخته

 د.ی فردی رزرو شده بوچیزی با عنوان توسعه

 ، از طرف همه سؤال کرد.4، سیونتی از منچستر3فین

 ها چیه؟ی صبحهی پل، جریان برنامه -

اردوی قبل ابراز علاقه  آخرتغییر بزرگ امساله. بعضی از شما  -

طور تون یاد بگیرین. از قدیم ایند یه چیزهایی مربوط به موهبتیکرد
                                                        
1 Elise 

2 Goa ای توریستی در هندمنطقه 
3 Finn  

4 Manchester 
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ته ند ماه گذشدادیم خودتون کشفش کنین ولی در چبوده که اجازه می

اتفاقاتی افتاده که ما رو مجبور کرد مجددا بررسی کنیم. اعتقاد داریم 

 تر استفاده کنین.های باتجربهتونین از راهنمایی سیونتمی

 شود. من در فرم نظرسنجیهایم سرخ میتوانستم حس کنم گونهمی

پارسال نوشته بودم دوست دارم در مورد کنترل موهبتم کمک بگیرم 

یلی خی قبلی را ترک کنم احساس از اینکه مجبور شدم مدرسه بعد)

بینی کرده بودم در سالی که گذشت هم پیش حتما (.بدی داشتم

خواستم مرا برای خراب کردن پیشرفتی نخواهم داشت. ولی چون نمی

 تفریحات اردو با کار مقصر بدانند، ساکت ماندم.

مون امتحانی چیزی منظورت اینه از»اش را چین انداخت. فین بینی

 «شه؟گیرین؟ مثل مدرسه نمیمی

دم حسابی خوش بهتون قول می»آمیزی زد. پل لبخند شیطنت

دونن شما تو تعطیلاتین و ازشون خواستیم هاتون مییگذره. مربمی

 «هایی برای آموزش پیدا کنن که براتون جذاب باشه.روش

 ای بابا. -
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در  ده لطفا. و تا داریمفین. یه فرصتی ب»لبخند پل کمرنگ شد. 

کنیم، یه چیزی هست که باید مورد موضوعات جدی صحبت می

بدونین. ما دو تا مهمون ویژه داریم تا براتون توضیح بدن. چندتایی از 

ومدن جا اای اینکنندهلا اونا رو دیدین ولی اونا به دلیل ناراحتبشما ق

 تونیا، میهاشون گوش کنین. لاردر نتیجه لطفا با دقت به حرف

 «شون کنی بیان تو؟دعوت

 ترشلارا سرش را پشت در برد و بعد یوریل، همراه برادر کوچک

تاد و گذشت ایس، وارد شد. یوریل وقتی از کنار صندلی من میویکتور

 مرا بغل کرد. 

قه تونستم پیامک بدم و بگم دارم میام. یه دقیمتأسفم میستی، نمی»

ه برادرش جلوی همه ایستاد تا پل بعد همرا« فهمی چرا.دیگه می

 حرفش را ادامه بدهد.

و تون میستی ردو مهمان ما یوریل و ویکتور بندیکت هستن. همه»

ی هاخب، دو تا از خاله»ی تأیید در اتاق پیچید. زمزمه« شناسین.می

عی س« رباهای برادرهاشون هستن، چندتا برادر هستین؟میستی روح
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ر، دانستم با حضور ویکتوخیال نگه دارد هرچند میکرد لحنش را بیمی

 شویم. آی، وارد قلمرو شومی میبیبازرس اف

زوایای صورتش نسبت به یوریل بیشتر « هفت تا.»ویکتور گفت: 

ند؛ بود نافذهایش خصوص، چشمها. بهبود؛ عقابی در بین بندیکت

 تری گرفته بود. موهایی تیرهی خاکستری که دور آن را حلقهعنبیه

اش نهرحمااش بلند بود ولی با حالتی که به کنترل بیای تیرهقهوه

کننده بود نظر من مجذوبآمد آن را از صورتش کنار زده بود. بهمی

 کردم در جمع خانوادگی از نظرش دور بمانم. با توجه بهولی سعی می

کرد حس کنم کاری میام، ی پذیرش گناهکاریوجدان همیشه آماده

خواهد یو او م باشم ی مرتکب شوم یا قبلا مرتکب شدهممکن است جرم

داد مرا دستگیر کند. مطمئنم اگر او موهبت مرا داشت اجازه نمی

 های جِنگایش رها شوند.کدام از چوبهیچ

نم توانستم حس کد؛ میبا نگاه نافذش توجه تمام حضار را جلب کر

دهد. ترین فرد هم آرام گرفته و بهترین رفتارش را بروز میحتی یاغی

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

184 
 

ه در رسانی کوتاتون شدیم. اومدیم یه اطلاعمتأسفم مزاحم تعطیلات»

 «مورد مسائل امنیتی داشته باشیم.

رسانی امنیتی؟ این یکی جدید بود. نگاهی با انجل و سامر رد اطلاع

ورت صدانم. بهرسید انتظار دارند من چیزی بنظر میو بدل کردم. به

 .دونمهیچی نمیذهنی اعتراف کردم، 

ون این هاتکلاسیممکنه متوجه شده باشین تعدادی از هم»پل گفت: 

 «هفته با ما نیستن.

 2الی فیشرو   1جویی مارستونسرعت در ذهنم مرور کردم: به

 ن ننشسته بود.مثل همیشه کنار فی 3دونالدکالم مکنبودند و 

ها هشداری در ی سیونتاونا نیومدن چون جامعه»پل توضیح داد: 

ترش دریافت کرده. بعضی از پدر و مادرها مورد امنیت اعضای جوان

 «هاشون رو توی خونه نگه دارن.تصمیم گرفتن بچه

                                                        
1 Joey Marston 

2 Ellie Fisher 
3 Callum MacDonald 
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ه زمانی کای که یوریل نشانم داد در ذهنم جرقه زد. تصویر نقشه

و  ها در انگلستان اتفاق نیفتاده بودندکدام از قتلدر هواپیما بودیم هیچ

 من احساس خطر نکرده بودم.

، 1ردونمیا گودو هفته پیش »ویکتور ترسم را تأیید کرد و گفت: 

یک سیونت که تازه در لندن شناسایی شده بود، ربوده شد. اون هم 

داد؛ فقط شونزده سالش رسانی گوش میباید همراه شما به این اطلاع

 «بود و قرار بود در اولین اردوش شرکت کنه.

 ه که قرار بود تو کابیناسم همون دختریسامر به من و انجل گفت، 

 ما باشه.

نها ویکتور انگشتانش را باز و بسته کرد؛ ت« یابی بود.موهبتش گنج»

ون ست چگوید آشفته اکرد از چیزی که میای که مشخص مینشانه

 اد.داش چیزی را نشان نمیچهره

 بود؟ وای خدا.

                                                        
1 Mia Gordon 
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 1ی گذشته توی رود تیمزش رو هفتهمعلوم شد مرده؛ جنازه -

انداختن. ما به این نتیجه رسیدیم اون آخرین قربانی قاتلیه که در 

. رههای جوان میکنه و منحصرا سراغ سیونتسراسر جهان حرکت می

جا؛ قاتل تا الان سیزده قربانی داشته که ما ازشون خبر داریم: یکی این

پنج نفر تو آمریکا؛ دو نفر استرالیا؛ دو نفر نیوزلند، سه نفر تو اروپا، در 

جاییم. من به تمام آلمان، دانمارک و فرانسه. ما برای همین این

کنم تا هشدار بدم رسانی میهای جوانان در سراسر دنیا اطلاعاردوگاه

 کشه.آدم می مراقب باشن. اگر ما زودتر این فرد رو پیدا نکنیم، باز هم

سکوت هولناکی به دنبال این کلمات حاکم شد. وقتی کسی که باید 

مل نشان العبین ما نشسته باشد به قتل رسیده بود چطور باید عکس

رسید، مشکلی مربوط به آینده، دادیم؟ مرگ همیشه دور به نظر میمی

 انگیزی وارد اتاق شده بود.طرز هراسولی حالا به

متأسفیم که این اخبار بد رو به شما »پل حرف ویکتور را ادامه داد: 

 ی صبحگاهیدیم ولی به همین دلیل هم هست که ما امسال برنامهمی

                                                        
1 Thames 
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خوایم شما رو در امنیت نگه داریم. قاتل کسانی رو میرو گذاشتیم. 

شون تسلط ندارن. مسؤول ده که هنوز روی موهبتهدف قرار می

های قتل در آمریکا آی که به پروندهبیتو اف رسیدگی به پرونده

تره ا راحتنکنه به این دلیله که غلبه کردن بر اورسیدگی کرده فکر می

و قاتل در واقع آدم ترسوییه. اگه بتونین مبارزه کنین شما رو رها 

 «کنه.می

البته »ویکتور دستش را بلند کرد و انگشتش را برای تأکید بالا برد. 

ده که قربانیان در مورد اتفاقی که براشون این معنی رو نمیبه هیچ وجه 

افتاده مقصر هستن. قصد ما اینه احتمال هدف قرار گرفتن شما رو 

کاهش بدیم. خوشبختانه فردی با این روحیات همیشه دنبال کسیه که 

 «بتونه بر اون غلبه کنه. کسی سوالی داره؟

 د.لرزیمیلیاردها. دستم را بالا بردم؛ کمی می

 میستی؟ -

 دونین، اون مرد چه جوریه؟چیزی در مورد قاتل می -
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. دونیممرد یا زن. خیلی کم می»ویکتور حرفم را تصحیح کرد. 

مسؤول رسیدگی به این نتیجه رسیده بیشتر احتمال داره مرد باشه و 

حدود سی تا چهل سال سن داشته باشه در نتیجه از افراد این اتاق 

 «دونیم؟ی توضیح بدی دیگه چی میتوننیست. یوریل، می

هاتون عضیب»یوریل که به میز بیلیارد تکیه داده بود قد راست کرد. 

خبر دارین که تخصص من در علوم جنایی و پزشکی قانونیه. در ضمن، 

تونه افراد و اشیاء رو تا گذشته ردیابی کنه. در موارد موهبت من می

هایی ی اجساد هم دریافتتونم از روکنه ولی میزنده بهتر کار می

ها اینه که ردی از قاتل یا ی این قتلترین جنبهداشته باشم. عجیب

ی قتلش نیست. آخرین قربانی قبل از اینکه جسدش رو توی نحوه

ده زندگیش ناگهان رودخونه بندازن مرده بوده ولی نتایج نشون می

 «متوقف شده.

 نظری بهلحنش تهاجم« دونین؟پس چیزی نمی»فین پرسید: 

 رسید چون او هم مقل باقی ما ترسیده بود.می
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یم تونفقدان شواهد و مدارک خودش سرنخه. میمن اینو نگفتم.  -

نتیجه بگیریم قاتل یکی از ماست، یک سیونت، و موهبتش اینه: پاک 

ی فیزیکی یا علامتی از حضورش که برای کردن هر نوع نشانه

ین معنی تونیم نتیجه بگیریم اه میعلاوها قابل تشخیص باشه. بهسیونت

 شه گفت نوعی حذف زندگی.ده که قتل جزئی از موهبتشه؛ میرو می

 «وای خدا. واقعا ترسناکه.»انجل بازوهایش را مالید و زمزمه کرد: 

سختی روی ردیابی این طوره. یه گروه بههمین»یوریل تأیید کرد: 

یم. دیگه رو بگیر کنن ولی مصمم هستیم جلوی یه مرگقاتل کار می

هاتون، مقداری ی مدیریت موهبتیادگیری نحوهشما باید علاوه بر 

گیرین و اینکه اگر تو ات امنیت و دفاع شخصی رو هم یاد باقدام

موقعیتی گیر افتادین که به فردی شک کردین چطور به بقیه خبر 

 «بدین.

موفق ها کدوم از قربانیخوام تأکید کنم که هیچمی»ویکتور گفت: 

نشدن قبل از کشته شدن تماس اضطراری بگیرن. که یعنی یا قاتل 
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هش ها بدون اینکه بتونه گفتگوی ذهنی رو مسدود کنه یا قربانیمی

 «شک کنن کشته شدن.

متأسفم که اول اردو »ی کلام را به دست گرفت. پل دوباره رشته

کنین که خطر رو براتون تیره و تار کردیم ولی مطمئنم درک می

کنم این هفته تا جایی که تونه از این بیشتر بشه. خواهش مینمی

تونین آموزش ببینین و مطمئن بشین وقتی سر کار و زندگی می

 «تمرین کنین. نتون رفتیعادی

مونم تا چند گروه از شما جا میمن دو روز اول این»ویکتور گفت: 

یونت ی سهشبک یهای داوطلبرو برای آموزش دفاع ذهنی ببینم. بقیه

 «هاتون کمک کنن.رسن تا به شما در مورد موهبتفردا می

 سامر دستش را بالا برد.

ن اش از علاقه روشوقتی نگاه ویکتور به دوستم افتاد چهره« بله؟»

 «سامر، درسته؟»شد. 

 «؟دونینمیاز کجا »سامر با دستپاچگی لبخند زد. 

 کنم.کار میموهبت تو شبیه منه بنابراین خودم شخصا با تو  -
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توانستم بگویم سامر از شنیدن این خبر می« اوه، امم، چه خوب.»

توانستم به او بگویم ویکتور فقط پارس شوکه شده است. کاش می

توانستم دروغ بگویم. اگر بر اساس گیرد ولی نمیکند و گاز نمیمی

کرد. گرفت و اصلا پارس نمیکردیم بیشتر گاز میشهرتش قضاوت می

لا دستگیر کرد اص را هاها بودند که تا وقتی آنجرم پشت میلهصدها م

 .هاآروارهمتوجه آمدنش نشدند؛ چیزی شبیه به شناگر در آب و 

 سؤالی داشتی؟ -

فتی شما گ»اش برگشت. سامر تکانی خورد و تاحدی به حالت عادی

 «قاتل یکی از ماست.

 درسته. -

وزش ن هفته بهمون آمتونیم به افرادی که ایپس چطور بفهمیم می -

 دن اطمینان کنیم؟می

« تونین.سؤال خوبیه. اصلا نمی»ی تأیید زد. ویکتور لبخندی به نشانه

 من»دروغ خیالت را راحت کند. وقت آدمی نبود که بهویکتور هیچ
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تونم بهشون اعتماد کنم، در نتیجه دونم میافرادی رو خبر کردم که می

 «کنم.شون رو مید داشته باشین ضمانتتونین به من اعتمااگر شما می

 «پس شما مطمئنی؟»سامر اصرار کرد: 

ها نسبت خانوادگی ذارم چون با نصف اونزندگیم رو سرش می -

جا رباهاشون این هفته رو ایندارم. چهار تا از برادرهام و سه تا از روح

گذرونن. اگه سؤالی در موردشون دارین میستی هم اونا رو می

ه. تازه کارشون تو اردوی تابستانی کالیفرنیا تموم شده بنابراین شناسمی

 رسن.فردا صبح می

اوه، وای، برادرای »انجل روی قلبش زد و در گوشم زمزمه کرد: 

ی جدید در مورد خانواده« ای بندیکت دارن میان پیش ما.افسانه

اده دهای عروسی در ونیز را به او نشان ام به او گفته بودم و عکسخاله

 بودم.

 «کیا میان؟»پرسیدم: 

ت، دایموند و تریس رهبر خاله»یوریل صحبت را در دست گرفت. 

طرف بقیه برگشت و کل اتاق را خطاب قرار داد. به« تیم هستن.
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، 1ریستترین برادر من، ی میستی متخصص حل اختلافه؛ بزرگخاله»

هم با اوناست؛ اون  2ویلعلاوه، افسر پلیسه ولی ردیاب هم هست. به

ده. اعضای کنه و همراه ویک آموزش دفاع شخصی میخطر رو حس می

 «هستن. 5زِدو  4اسکای، 3فینیکستر گروه، ایو، جوان

 باحالن. شین. خیلیکس و اسکای میعاشق فینی به دوستانم گفتم،

های متفاوتی دارن ولی هم اسکای و هم فینیکس ها موهبتاون -

تونن تر افتادن رو دارن در نتیجه مییک سیونت قویدام ی بهتجربه

ا تون کمک کنه. طبیعتا مبه شما نکاتی یاد بدن که به زنده موندن

ها استفاده کنین. با این حال، وقت مجبور نشین از اونامیدواریم هیچ

ون کنه که ابار در یک کشور حمله میچون قاتل ما اغلب بیش از یک

بانی قبلیه، قتل میا به این معنیه که انگلستان هم چند هفته بعد از قر

 شه.الان اولویت ما محسوب می

                                                        
1 Trace 

2 Will 

3 Phoenix 

4 Sky 

5 Zed 
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دلشوره که کسی در این اتاق سرما در وجودم دوید: حس عجیب 

 نفر بعدی قتل باشد.

ی برای همه روشنه چه اتفاقی داره میفته؟ حالا لحظه»پل پرسید: 

ی با کی اینکه کگویی! لارا، لطفا کاغذها رو پخش کن تا جزئیات حقیقت

 «کنه مشخص بشه.کار می

وای، دو بار وای، ایو گیرم »اش را گرفت جیغ زد. انجل وقتی برگه

 «اومد.

تلاش  «نذار فینیکس بشنوه با این لحن گفتی.»به شوخی گفتم: 

 ام را کنار بزنم.کردم دلشورهمی

وانمود کرد غش « دونم اونا فدایی هم هستن ولی وای خدا!می»

 کند.می

کنن توانایی تو در دستکاری آب شبیه موهبت اون احتمالا فکر می -

 در کنترل انرژیه.

لبخند  «ش خوشم میاد.کنن؛ از نتیجهچه فکری مینیست برام مهم »

 آمیزی به من زد.شیطنت
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رسید چطور موهبت حقیقت کاغذم را باز کردم. زِد. به فکرم نمی

پسر هفتم فرزند هفتم، کمی عنوان های اوست؛ زِد بهمن شبیه مهارت

 گوییی موهبت پیشعلاوهی برادرانش را داشت، بههای همهاز موهبت

کنده، او شبیه یک سیرک کامل بود در حالی که خودش. رک و پوست

 دانستم.من اسبی بودم که تنها یک حقه می

 از گفتگوی ذهنی استفاده کردم چرا زِد برای من؟از یوریل پرسیدم، 

 آموزان به فکر نیفتند توضیح بخواهند.دانشی تا همه

کنیم اون باید ورودی هامون رو ادغام میچون وقتی ما موهبت -

تو روی  کم شبیه کنترلکنه یهی ما رو کنترل کنه. ویکتور فکر میهمه

 ره.حساس زیاده که از دستت در میقدر اطلاعات حقیقته؛ اون

دانستم ترسناک بود ولی می با خوشحالی با سر تأیید کردم. زِد کمی

روش خنثی کردنش این است که اسکای طرف من باشد و خوشبختانه 

 ممنون.من و او دوست بودیم. 

کنم هاتون رو گرفتین، پیشنهاد میخب، اگه همه برگه»پل گفت: 

ازه خوایم اجها و برای شام برگردین. ما نمیها رو بذارین تو کابیناون
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علا تون رو خراب کنه، پس فوز بشه و تعطیلاتبدیم این فرد شرور پیر

 «کنیم.های حفاظتی رو شروع میبذارینش کنار. فردا برنامه

 

، کردیمداده بودند غرغر می کارکه در مورد اینکه به ما با وجودی

ی جدید بودیم. ی ما موافق برنامهچون همه دادیممیبیشتر نمایش 

مل، مشخص شد تمرینات سرمای ترس به ما نفوذ کرده بود. در ع

ها که در صبحگاهی بهترین بخش اردو است. ویل، پسر وسطی بندیکت

های پهن اش بود، صورتی مربعی و شانهی بیست زندگیاوایل دهه

داد فرد قابل اطمینانی است. ی من نشان میداشت که به عقیده

طبعی شیرینی داشت و مشخص شد از برادران همچنین، حس شوخ

 یلوتر است. وقتی فهمیدیم جلسات دفاع شخصی را هربانم شترسناک

کند و ویکتور پشت او را دارد، همه کمی غافلگیر شدیم. ویکتور اداره می

خواستند در سناریوهایی که ویل آمد که از او میفقط وقتی جلو می

چون  ای بودرا بازی کند. استراتژی هوشمندانه آدم بدهساخت نقش می

حملات شد ماند که باعث میبه این ترتیب ویکتور از ما دور می
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ور خیال طاش تقریبا مثل واقعیت ترسناک باشد؛ یا من اینساختگی

 کردم.می

ی برا« زود باش میستی، جلوش یه دیوار بساز.»ویل اصرار کرد: 

 کلاتیش ش ذهنی ویکتور مانند بیسکوییتبار پنجم، تلاشم برای دفع کاو

 خرد شد. 

دستم را با سرخوردگی لای موهایم بردم و از ریشه کشیدم. انجل 

کردند. هر دو در اولین تلاش روی این مهارت و سامر صبورانه تماشا می

م را بستم هایچشم «باشه ویکتور، رد کن بیاد.»خاص تسلط پیدا کردند. 

ای اش انداختم. لحظهچیز را در برابر قلاب ذهنیو فشار دادم و همه

فکر کردم موفق شدم ولی بعد تصویری از خودش در حال خوردن 

ر که روی یک صندلی راحتی زیبیسکوییت شکلاتی مذکور در حالی

 آفتاب دراز کشیده بود در ذهنم نمایش داد.

کم گاهم را به پاهایم دوختم. دستهایم را باز کردم و نچشم

ی رسید؛ چون بقیهنظر میهایم با لاک صورتی صدفی زیبا بهناخن

 وجودم مصیبت بود.
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 «کارش چطور بود؟»ویل پرسید: 

 ویکتور سرش را تکان داد.

ی یه دستمال کاغذی مقاومتم تقریبا به اندازه»اعتراف کردم: 

 «خیسه.

رفت تا همراه ویل جلوی کلاس طور که میویکتور همان« عجیبه.»

ام زد. ی مختصری به شانهها بایستد ضربهکوچک ما در یکی از کابین

ستم توانوقت نمیام بدهد ولی هیچفکر کنم منظورش این بود دلداری

ین اای هم باشد که توانست اشارهدر مورد ویکتور مطمئن باشم. می

ون و ندیدم. کاملا بدل اون رثتا حالا ذهنی م. »یکی رو دستگیر کنین

خوایم کاری رو بکنه که ندازه نکنه ازش میحفاظه. منو به فکر می

 «ده.موهبتش اجازه نمی

 «منظورت اینه ممکنه تقصیر من نباشه؟»سرم را بالا آوردم. 

زهایی را که چیویکتور در حالی« وقت نگفتم تقصیر توئه.من هیچ»

اش را مالید. رد، چانهکمی دانست مروردر مورد موهبت من می که

همه »ای هستم که باید حل شود. کرد انگار مسألهطوری به من نگاه می
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ر زنم برپا کردن دیواکنی ولی حدس میبینیم داری سعیت رو میمی

ه یو  شه؛ یه حقهدر ناخودآگاهت به عنوان یه دروغ در نظر گرفته می

 «اقدام انحرافی، نه یه دیوار واقعی.

حتی قوانین رو برای من  چیز به جز حقیقتهیچمغز عالیه. پس  -

 ذاره؟محافظت از خودش هم کنار نمی

 برداشت من اینه. -

 ست؟پس اگه کسی بخواد مزاحم من بشه کارم ساخته -

ای نیست که بشه برای همه دونم. سیونت بودن نسخهاینو نمی -

 راههات رو جوری تنظیم کنی که جور پیچید. فقط باید قدرتیه

 جدیدی برای حفاظت از مرزهات پیدا کنی.

 های من چی باشن...؟و قدرت -

 خودت بگو. -

 «کارم تو تنیس روی میز خوبه.»پیشنهاد دادم: 

کنم منظور برادرم این بود میستی. منظورش نفکر »ویل خندید. 

 «موهبتته.
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دم. و فکر کنم من دروغگو رو تشخیص می»فهرست کوتاهی بود. 

 «تونن دور و بر من دروغ بگن.از دستم در بره مردم نمیاگه کنترلم 

پس بهترین دفاع تو اینه که هر کسی رو که نیت سوئی داره قبل »

ت بنا قیقحی از اینکه دستش به تو برسه لو بدی؛ مانع رو تو منطقه

 ی ویل با سرخوشیهای تیرهچشم« ش هستی.کن، جایی که تو ملکه

ای از من نمایش داد که تاجی بر سر انهطبعبرق زد. تصویر ذهنی شوخ

 رفتم.در بین جنایتکارها راه می 1داشتم و با رقصی به روش لیدی گاگا

ولی مشکل واضح بود. .« مملکه بودناز ممنون، ازش خوشم اومد؛ »

رم، طرف بطرف و اونگوییم فعاله اینولی اگه وقتی نیروی حقیقت»

 «شم؟گناه نمیمزاحم کلی آدم بی

ایه که به قضاوت شخصی بستگی داره و مسأله»ور گفت: ویکت

د یا فکر کرقت را تعدیل نمییاو هرگز حق «قضاوتش به کلی با خودته.

ین سن هستیم؛ او را تحسکرد برای دانستن حقایق کامل زیادی کمنمی

اگه به کسی شک کردی، »کننده بود. کردم اگرچه کمی مضطربمی

                                                        
1 Lady Gaga ی مشهور آمریکایی.خواننده 
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هاشون رو بر ملا کن. ار ببر و انگیزهروش کاوش ذهنی خودت رو به ک

دار کردن احساسات چند نفر باعث بشه هدف قاتل قرار اگه جریحه

 «نگیری، ارزشش رو داره.

جا ولی میستی از ک»سامر انگشتانش را در انگشتان من گره کرد. 

 «بفهمه کی رو امتحان کنه؟

ی طرز جذابش بهتهایش را به سینه زد و عضلاویل دست« غریزه.»

ن موهبت م»های کوتاه تیشرت سیاهش به نمایش درآمد. در آستین

ه ایه کشده از غریزهی تقویتاحساس خطره ولی در واقع فقط نسخه

ی ما برای زنده موندن داریم. گوش بده حس درونیت بهت چی همه

 «دلیل خیلی خوبی داره. شگه. وجودمی

 نکن.توجه کن میستی. به عضلات نگاه 

آره، و اون شاسکولایی که غریزه نداشتن از درخت »انجل گفت: 

 .«1تکامل افتادن

                                                        
 اشاره به نظریه تکامل داروین و حذف ضعیف در برابر قوی 1
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ما ی شگی. مطمئنم همهدرست می»ویل لبخند درخشانی به او زد. 

ایه که زنیم؛ یکی از حواس اولیهدونین در مورد چی حرف میمی

 «ره.مون داریم. اونو دنبال کنین و اوضاع خوب پیش میهمه

کند. تلخی فکر کردم، ولی هر نسلی چند شاسکول تولید میبا اوقات

ی این وار متعددم، همیشه خودم را شایستهبا توجه به لحظات میستی

 م.ام آویزان بماندانستم. فقط امیدوار بودم بتوانم به شاخهعنوان می
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 8فصل 

 

ه دمان رسیدیم، متوجه شدم تارین به پیامکم جواب داوقتی به کابین

 است.

 نکردم. ش روکردم. متأسفم؛ فکرباید زودتر بررسی می

ا نکرده بود مقصر بدانم؛ م ش راتوانستم او را برای اینکه فکرنمی

مانند سنجاب و پلنگ، جفت نامحتملی بودیم: ممکن بود در یک جنگل 

 رفت.زندگی کنیم ولی از این پیشتر نمی

 ی توتولد. از محدودهدسامبر، همون سال  12تاریخ تولد الکس؟ 

 جفت باشین؟ هخارجه. ممکن کمیه

ه تاریخ الا کحسختی، ولی ارزش پرسیدن داشت. خبر بد این بود، به

توانستم حساب کنم که احتمال جفت بودنش دانستم میتولدش را می

تم بیشتر شناخی سیونت میکم پنج دختر دیگری که در شبکهبا دست

 خواستم به او بگویم ولیود. وای پسر. نمیها سامر بیکی از آن واست 

: سامر شوندتوانستم ببینم چه خوب با هم جور میگفتم. میباید می
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شد حسادتم باعث میکننده. م و الکس پیچیده و افسونمنظ و باهوش

 تبدیل به یک میستی کاملا بدجنس شوم.

 ی خوبت رو نشون بده و اعتراف کن.جنبه خیلی خب میستی:

 مر؟هی سا -

د و رمان مان نشسته بوگیر بیرون کابیندوستم روی صندلی آفتاب

 خواند.می

داد تا  هلسرش را بلند کرد و عینکش را روی سرش « بله؟»

 های سینما بالا نگه دارد. ش را با حالت ستارهموهای

 اون پسره الکس... -

ی اتاق خواب بیرون آورد. وسط استفاده از انجل سرش را از پنجره

ماسک صورتی بود که لارای جذاب به او توصیه کرده بود و روی 

تو و اون جفت احتمالی هستین؛ . »رسیدنظر میبهتکه صورتش تکه

 «دونستم!می

ظاهرت خوب نیست انجل. خب، سامر، قبل از اینکه هیولای باتلاق »

گفتم از نظر تاریخ تولد بیرون از مون رو قطع کنه میحرفادبانه بی
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ی منه. در نتیجه اگر من دیر نکرده باشم و اون زود به دنیا محدوده

 «نیومده باشه...

ور ی سیونت به این جیا شاید اون نارس به دنیا اومده. ما تو شبکه»

ز ا انجل« کنیم و این روزا نوزادای زیادی نارس هستن.چیزا توجه نمی

تر از تر بود و به این نتیجه رسیده بود الکس مسحورکنندهمن مشتاق

 «بگو از مادر پدرش بپرسه.»آن است که از او بگذریم. 

 امکانش نیست. -

خیال ماسک صورت شد و شروع به پاک کردن انجل بی «چرا؟»

 هایش کرد.آن از گونه

 ست.پیچیده -

تولد من اول » کرد.در این فاصله، سامر حساب و کتاب می

 «دسامبره.

 تره تا من.بله. از نظر سنی به تو نزدیک -

 «ت کریستال بپرسی.باید از خاله»انجل گفت: 
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گوید من و سامر که بارها شنیده بودیم کریستال در این مورد چه می

  .«ربایی در کار نیستقبل از هجده سالگی روح»زمان گفتیم: هم

 اضطراریه! ای بابا، ولی این یه موقعیت -

 «از چه نظر اضطراریه انجل؟»سامر یک ابرویش را بالا برد. 

 میرم.من دارم از کنجکاوی می -

لکس به ااون موقع باید تا نوامبر به دستگاه اکسیژن وصل بشی.  -

بین تونی اونو ببینی. بکمبریج میاد. سامر اگه یه آخر هفته بیای می

 گیری یا نه.حسی ازش می

انجل مشکل تا کمر بیرون بودن از « نگرفتی؟ خودت چی؟ حسی»

بالا رفت و کنار ما روی زمین  هی پنجرساختمان را حل کرد و از لبه

 افتاد.

طرز عجیبی شبیه کشیدن یک عصب باز حس که زیاد بود ولی به

دونم. یه چیزایی حس کردم ولی عدم تناسب نمی»بودند. 

و نرسید گفتگوی ذهنی رکرد. حتی به فکرم هامون خرابش میموهبت

 «امتحان کنم.
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 شناسیش خیلی خصوصیگفتگوی ذهنی با کسی که خوب نمی»

سامر بدون اینکه مجبور باشم توضیح « جوریم.نظر میاد. منم همینبه

 را درک کرد. ممنظوربدهم 

 هایرباها قراره قدرتبذارین روراست باشیم، روح»تحلیل کردم: 

ز یه اهمدیگه رو تقویت کنن نه اینکه تضعیف کنن. و سامر، تو و اون 

 «.نجنس هستی

 سامر کتاب را روی پایش گذاشت.« منظورت چیه؟»

های مفهومی تو کتاب. »1به کتابش اشاره کردم؛ زنان سفیدپوش

 «ه یه میلیون صفحه دارن.خونی. کتابای قدیمی کمی

نویسه. ولی کم طولانی مییه 2ویلکی کالینز»با لبخند تأیید کرد. 

 «کشش زیادی داره.

 فکر کنم الکس واقعا از این خصوصیتت خوشش بیاد. -

 خونی.خودت رو دست کم نگیر. تو هم شعر و داستان می -

                                                        
1 The Woman in White ی ویلکی کالینز نویسنده مشهور انگلیسیرمانی کلاسیک نوشته 

2 Wilkie Collins 
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و جوان های نوجوان های تو. من داستانآره، ولی نه از مدل رمان -

 خونم.دخترونه می ادبیاتو 

ط ی در مورد روابیهاکم نگیر. اونا داستاندخترونه رو دست ادبیات»

شون رو پایین ها هستن که ناشرها با جلدهای بچگونه سطحانسان

دونستی زنان بیشتر از نصف جمعیت خریداران کتاب رو میارن. می

ار شتره؟ و اونا چی کزن از مرد بی یهادن و تعداد نویسندهتشکیل می

سامر طوری روی جلد « دونن؛ یه زیرمجموعه!کنن؟ ما رو اقلیت میمی

 دهد. اش میکتابش دست کشید که انگار دلداری

ن ولی در ای شتسامر در مورد بیشتر مسائل خلق و خوی ملایمی دا

نستم توامیی قرمز جلویش تکان بدهی. زمینه مثل این بود که پارچه

ی حساس تر از مسألهدن در این مورد برایش راحتبگویم حرف ز

چه اعتراف کرده الکس است. حتما حدس زده بود من بیشتر از آن

را کرد اعتماد به نفس مبودم نسبت به او نقطه ضعف دارم و سعی می

 قدر خوب هستم که جفت او باشم.بالا ببرد تا بدانم آن

 خونم. ممنون سامر.می روابط انسانیهای باوشه. من داستان -
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م. های مردونه بسازیفکر کنم باید یه عبارت جدید برای داستان»

مشتی، چرندیات تستسترون یا های داشنظرتون در مورد کتاب

 انجل به ما نگاه کرد تا رأی بدهیم.« مردونه چیه؟ هاینالهچس

ه نی ادبیات دختروشون خوبه. به اندازههمه»سامر با سر تأیید کرد. 

 کنیرسونن. در هر حال، ادامه بده میستی. چرا فکر میمفهوم رو می

 «ربا باشیم نه تو و اون؟من و اون ممکن روح

کرد؛ مکث کردم و به یاد آوردم الکس چطور در بین مردم رفتار می

یتر پهای آخر داستان بخش»انگار چیز خاصی با او تماس داشته است. 

 «یادته؟ 1پن

ریزه؟ روی کشتی پودر جادویی می 2تینکر بلی وقت»انجل پرسید: 

 «عاشق اون فیلمم.

م، دون، نمیروش ریخته بله. الکس مثل اون کشتیه؛ یه چیزی -

 اسمشو بذار پودر جذابیت.

                                                        
1 Peter Pan 

2 Tinker Bell 
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 «پودر داغ؟»انجل پیشنهاد کرد: 

این که شبیه چیزیه که از بخاری خراب بیرون میاد. نه، بچسبیم  -

 به همون پودر جذابیت.

 «این به من چه ارتباطی داره؟»اخم کرد و پرسید: سامر 

 دونه.اون نمیبه انجل نگاه کردم، 

 شه تحملش کرد.همینه که میانجل جواب داد، 

ون ی ادم سامر، ولی تو معادل زنونهمتأسفم این خبر رو بهت می -

 هستی.

 «درخشی.اوهوم، تو با پ.ج. می»انجل تأیید کرد. 

شت اش گذااش را دوباره روی بینیآفتابیسامر سرخ شد و عینک 

 «بازی در نیارین.مسخره»های سبز کمرنگش را پنهان کرد. و چشم

دانستند حرف من بحث را تمام کرد چون هر دو می« حقیقت داره.»

 گفتم.منظورم همین است. من تملق کسی را نمی

 اید...کنی... شپس فکر می»طرز شیرینی آشفته شده بود. سامر به

 «من و اون؟

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

211 
 

طرف باشم. ای بالا انداختم و سعی کردم در این مورد بیشانه

 «ارزش کشفش رو داره.»

ی میستی، کدوم آخر هفته»انجل سرش را به یک طرف خم کرد. 

 «نوامبر میاد کمبریج؟

 ها را به او گفتم.تاریخ

 باشه. منم میام. -

 «ل؟دعوت کردی انجهم خودت رو »سامر ناخن شصتش را جوید. 

همی فمعلومه! امکان داره یکی از شماها حسابی شانس بیارین، می -

 خوام از دستش بدم.که. نمی

ولی « ؟ناچیزهمتوجهی که امکانش هنوز هم خیلی »سامر گفت: 

ام. توانستم ببینم افکار خیلی دلنشینی را در سرش ایجاد کردهمی

های بینی عکسزکند بابینی کردم اولین کاری که بعد از گفتگو میپیش

 من در فیسبوک است.

، شه! سامر و الکس. حماسی مینداریم ناچیز ماچیز»انجل بشکن زد. 

 «آواییش خوشم میاد.از همین الان از هم
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کشید او کشف من و آمد. بخشی از وجودم زوزه میمن خوشم نمی

 احتمال من است.

 «باشه.تونه مال میستی هنوزم می»سامر عاقلانه اشاره کرد: 

 من عاشق سامر بودم.

 .نچولی اونا همدیگرو دیدن و  -

 از طرف دیگر، انجل...

را لرزاند تا  شانجل باسن« سامر، تو هنوز شانس زیادی داری.»

 اش را تمام کند.جمله

ولی انجل درگیر یکی از « هم نبود. نچهمچین »زیرلب گفتم: 

ز انتظار چنین اش شده بود. حداقل دو بار در روهای احساسیغلیان

 چیزی را داشتیم در نتیجه وقتش رسیده بود.

تونه شما رو به هم معرفی کنه و بعد خیلی نرم و میستی می -

 دونی که... دوست بشین.ظریف بذاره... می

ها رو کی داره جوجهیبه فکر افتاده ای هم کس دیگه»سامر پرسید: 

 «شمره؟قبل از پاییز می
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ها رو حتی قبل از خریدن ر من که جوجهبه نظ»فورا تأیید کردم: 

 «شمره.ها برای تخم گذاشتن میمرغ

ها! مثل کریسمسه: انتظارش از خود روزش خیلی ای بابا بچه -

 بهتره.

سامر با خجالت لبخندی به من زد و نگاهی به ساعتش انداخت. 

 «خب، برو یه جای دیگه تنهایی انتظار بکش. من با ویکتور کلاس دارم.»

وقت به خودش مچ سامر را گرفت تا ساعت را ببیند. هیچ انجل

به « وای خدا، من برای ایو دیر کردم.»داد ساعت ببندد. زحمت نمی

 «بینمت.بعدا می»حرف خودش خندید. 

 «ماسک صورت.»اش را گرفتم. پشت پیراهن تابستانی

 تلاش ناموفقی کرد تا بینی خودش را ببیند.« یه کمش مونده؟»

نظر میاد یه جور حساسیت پوستی ترسناک ونده. بهزیادش م -

 گرفته باشی.

 «پوستی؟ شاید اشتیاق زیاده از حد»سامر به شوخی گفت: 
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انجل به سرعت داخل رفت تا صورتش را بشوید؛ فرصت نداشت 

 به کلاسش برسد. هم ای بدهد وهم جواب هوشمندانه

 طرف کابین اشتراکیبه« آرزوی موفقیت کن.برام »سامر گفت: 

 ویکتور و پل راه افتاد. من هم دنبالش رفتم.

دانستم ویکتور مراقب سامر هست حتی می« شی.حتما موفق می»

 ترک کند.اگر او را زهره

 تو چی میستی؟ -

 من با زِد کلاس دارم. -

 همون ترسناک جذاب؟ -

 لقبشه؟ -

 «هست.فکر کنم الان »سامر خندید: 

 

زِد، ترسناک جذاب، در اتاق بازی پشت میز بیلیارد بود. زمان 

گذراند. پشت در مکث کردم تا بازی با اسکای می هانتظار برای مرا ب

رد و کای تقلب میشرمانهطرز بیها را با هم تماشا کنم. اسکای بهآن
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جایی ها را با قدرت جابهشدند آنها از خط خارج میوقتی توپ

های او شد همین کار را با پرتابگرداند. زِد مانع میش بر میاجسام

 بکند در نتیجه هنوز برنده بود.

ی سفید رو هم تو توپ همین الان بعد توپ زرده»به اسکای گفت: 

 «انداختی. کیسه

 اسکای کاری کرد که توپ دوباره بیرون بپرد.« نخیرم.»

ر اش پیکسانتیزِد او را به میز چسباند، قد صد و هشتاد و چند 

ی خوبی از تناقض ها نمونهداد. آنرا کوتاه جلوه می اسکایظریف 

های آبی به رنگ گل فراموشم بودند: اسکای موهای بور مواج و چشم

تغیر آبی م-های سبزکه زِد تیره و خطرناک با چشمنکن داشت در حالی

خت زوج نه چندان بدیهی دیگری انداها با هم مرا به بود. دیدن آن

ربا فقط توانستند جفت خیلی خوبی باشند. گاهی یک زوج روحکه می

شدند. شاید من هم شانسی رسیدند منطقی میبعد از اینکه به هم می

 داشتم.
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همچین »داد گفت: زِد با صدای عمیقی که دل آدم را قلقلک می

 «تقلبی باید مجازات بشه.

 «مجازات سخت؟»اسکای مشتاقانه پرسید: 

رد »وب بیلیارد را از دستش گرفت و روی میز گذاشت. چ« خیلی.»

 .«1برایتکن بیاد دوشیزه 

ه مجبورم اگ»کننده نبود. اسکای آهی ساختگی کشید که اصلا قانع

 «باشه آقای بندیکت.

صورتش را بالا برد و زِد برای بوسه خم شد. وای. من واقعا نباید 

ر همین الان همدیگر کردند انگابودم. طوری ماچ و بوسه میجا میاین

اشتند گذاند؛ از زوجی که تقریبا دو سال بود با هم قرار میرا پیدا کرده

ها رفت. برگشتم تا به حریم خصوصی آننمیانتظار چنین رفتاری 

 هایم روی زمین جیرجیر کرد. چه ناجور.احترام بگذارم ولی دمپایی

 زِد برگشت. خوشش نیامده بود.

                                                        
1 Bright 
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هرجا به ی مبهمی در جهت اشاره« رم.ببخشید. من... اممم... می»

 کردم. جاجز این

هاش سرخ شد که دور از انتظار ی زِد کوبید؛ گونهاسکای به سینه

مون کم حواسبس کن زدِ. سلام میستی. زِد منتظرت بود. یه»نبود. 

که زِد در طی بوسه او را رویش گذاشته  میز بیلیارد رویاز « پرت شد.

 «چطوری؟»ر خورد. بود، سُ

در حال حاضر »از دهانم بیرون نیامد بگویم خوب هستم. « من...»

 «م.زدهخیلی خجالت

د بار دیگر به زِد نگاهی کریک« باشه؟ ،بینیمبعدا همدیگه رو می»

 و بعد ما را تنها گذاشت. مراقب رفتارت باشگفت که می

وقت خیلی بندی من هیچمتأسفم. زمان»وارد اتاق شدم.  آهسته

 «خوب نبوده.

بازی »زِد چوب بیلیاردی را که اسکای گذاشته بود به طرفم گرفت. 

 «کنی؟می
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بله، ولی ما نباید درس داشته باشیم؟ باید همین اول بهت بگم  -

 واقعا به کمک احتیاج دارم. کنترلم افتضاحه.

تی دید وق« یی در مورد یه بیمارستان گفت.چیزام. یوریل یهشنیده»

 «بیا.»طرف میز برد. شوم دستم را گرفت و بهوارد اتاق نمی

 کرد.چوب را گرفتم. کسی دست زِد را رد نمی

 «دونی؟قوانین رو می»ها را چید. توپ

 فکر کنم. -

 خیلی خب. تو بزن. -

شد می بیلیارد هم علاوه بر تنیس روی میز از دستاوردهای من بود.

گذراندم. شروع خوبی خواندم کجا میدید زمانی را که باید درس می

 .ها را به خوبی پخش کردمو توپ مانداخت کیسهداشتم، یک قرمز را در 

 گوییه؟پس موهبتت حقیقت -

 ی بعدی شدم.و آماده مقرمز دوم را انداخت« بله.»

ود گذاشته بطور که چوبش را جلویش زِد به دیوار تکیه داد و همان

 «همه جورش؟»بازی را تماشا کرد. 
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 «منظورت چیه؟»قرمز سوم ناپدید شد. 

ی نظر از فکرصرفتونی گه میوقتی کسی داره بهت چیزی می -

 حس کنی حقیقته یا نه؟کنه، که خودش می

 مطمئن نیستم. -

اقعا زنی که وخیلی خب، مثلا، بذار بگیم داری با کسی حرف می -

ی تا کننوی حس میهاش رو بشاگه حرفاعتقاد داره؛  به تئوری توطئه

 شه دروغ شنیدی یا راست؟مربوط می جایی که به اون

حواسم پرت شد و توپ قرمز « اوه، من بهش فکر نکرده بودم.»

 چهارم را از دست دادم.

زِد آمد و انگار که باید به پرواز برسد، شروع به  «بدشانسی.»

کرد؛ تاپ، تاپ، تاپ. معمولا چنین  کیسههای زرد داخل انداختن توپ

 کرد ولی در آن زمان درگیر مرور تجربیاتم بودم.چیزی ناراحتم می

 شه. الانفکر کنم به اعتقادی که خود اون فرد داره مرتبط می -

تونم بگم یممن کنم تا حقایق. منظورم اینه، بیشتر به اعتقادات فکر می

دونم صد در صد مطمئن نیستم ولی به خدا اعتقاد دارم، با اینکه می
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شم تا برعکسش. اگه موهبتم بهم بیشتر آدم باایمانی محسوب می

داد که بفهمم واقعا درسته یا نه، خب، اون موقع کاری رو قدرت می

 ها دنبال ثابت کردنش بودن.ها قرنشناسکرده بودم که مذهب

م. وع کنزِد یک زرد سخت را از دست داد و کنار ایستاد تا من شر 

خیلی خب، پس بذار فرض کنیم با موهبتی سر و کار داریم که از »

 «کنه.طریق همگام کردن تو با قصد و نیت فرد مقابل کار می

کر ویکتور ف»یک قرمز را داخل انداختم و به بازی برگشتم. « آها.»

نه. کار ک موهبتم تاکنه در مورد من لزومی نداره کاملا آگاه باشم می

ه دیوار دفاعی بسازم چون مغز من برداشت دروغ ازش داره. نتونستم ی

خود  تونمنمی وقتی به خلاف یه حقیقتی باور داشته باشم هم حتی

 «دونه.با طعنه و کنایه مشکل دارم. ذهنم اونو دروغ می حقیقت رو بگم.

چی  گم یه نگاهی بهت بکنه ببینه ذهنتجالبه. بعدا به فینیکس می»

ای برادرش ربفینیکس، روح« کنه.ر میاد تضعیفت میکنه. به نظکار می

اولین گام در توانایی او برای  که ایو، قدرت دیدن نمای ذهنی را داشت

طیف وسیعی از حدس من اینه که تو »متوقف کردن زمان بود. 
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 کنی. برای همینخودآگاه و غریزی دریافت مینابه صورت اطلاعات رو 

 هیه بخش کوچکی از اون طیف آگا کنترلش برات سخته. فقط از دیدن

 «ی؛ مثل نور مرئی در طیف امواج که فقط بخش کوچکی از اونه.هست

به دو قرمز آخر رسیده « خوشحالم یه عذری برام پیدا کردی.»

 بودم.

 «بری؟کنی این بازی رو میفکر می»زِد به میز نزدیک شد. 

 خیلی جلو بودم و امکان باخت نبود.« معلومه، بله!»

زِد با  ،رفتای میگوشه یکیسهام به سمت توپ قرمز بعدی وقتی

استفاده از قدرتش آن را منحرف کرد. بعد، بازی را در دست گرفت 

 و زردهای باقیمانده و توپ سیاه را در کیسه انداخت.

 و حالا؟ -

 چوبم را روی میز کوبیدم.« هنوزم بله. یه پیروزی اخلاقی.»

پس »صبانی هستم خندید. با دیدن اینکه چطور از دستش ع

گی چون من با تقلب بردم؛ شه. تو حقیقت عینی رو نمیمشخص می

 «حتی شده برای خودت. ،که حس حقیقت دارهگی میچیزی رو 
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 «کردی؟داشتی منو امتحان می»عصبانیتم فروکش کرد. 

حالا میستی، بذار »ها را احضار و دوباره مرتب کرد. توپ« آره.»

تصور  کنی.های حقیقتی که حس میروی اون رشتهشروع کنیم به کار 

کن هر توپ بیلیارد چیزیه که باید کنترلش کنی؛ زردها حقایق آگاهانه 

 «هستن و قرمزها حقایق نامحسوس...

 

تاب ای بود که زیر آفوقتی کارم با زِد تمام شد مغزم مانند بستنی

ودم که سته بقدر خمان برگشتم؛ آنها به کابینزامبی مثلمانده باشد. 

های سبز نعنایی درخت توجهی به آفتاب دلچسبی که از میان برگ

ها با ساحل نکردم. اسکای و تابید و صدای برخورد ملایم موجغان می

های ساحلی نشسته بودند. فینیکس همراه انجل و سامر روی صندلی

 تازه برای من یک نوشیدنی سرد ریخته بودند. حتما زِد خبر داده بود.

 «چطور بود؟»اسکای پرسید: 
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فکر نکنم گام »ام را کنارش انداختم. دفترچه« واقعا خوب بود.»

بزرگی توی کنترل برداشته باشم ولی در مورد اینکه چرا کارم افتضاحه 

 «خیلی چیزا یاد گرفتم.

 زِد گفت کارت خوب بوده؛ و اینکه تو بیلیارد خیلی از من بهتری. -

زایی در مورد اینکه بیلیارد تو چندان ممکنه یه چی»تأیید کردم: 

 «خوب نیست گفته باشه.

هاست. من واقعا تو بیلیارد نه، نه، خیلی بیشتر از این حرف -

 استعداد دارم...

 عجیب بود؛ حرفش به عنوان دروغ ثبت نشد.

هنری ارسال کنم. بعد  ا یه الگویها رو بکنم توپمن سعی می -

، کنه و... خبضوع عصبانیش میشم تقلب کنم و این مومجبور می

 خودت عواقبش رو دیدی.

 بله دیدم.
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از زیر اظهار « ذارین.شماها لطف دارین برای ما وقت می»گفتم: 

نظر در مورد چیزی که دیده بودم در رفتم تا جلوی سرخ شدن 

 هردومان را بگیرم.

شیم؛ واقعا. خوشبختانه وقت داشتیم. من این پاییز خوشحال می»

ره کنم؛ زِد میشروع می  1جولیاردی موسیقی رو تو دانشگاه رشته

شیمی بخونه ولی بین خودمون بمونه، بیشتر تا زیست 2دانشگاه کلمبیا

علاقه داره یه گروه موسیقی راه بندازه. قبل از شروع زندگی در 

 «وقت آزاد داشتیم. نیویورک چند هفته

 پس شما تو همون شهری هستین که کریستال و زَو هستن؛ عالیه! -

من »مانند با چندین گوشواره، گفت: فینیکس، مومشکی پری

 « خواستم با ما بیان کالیفرنیا ولی ما باختیم.می

                                                        
1 Juilliard ی موسیقیهای آمریکا در رشتهاز معتبرترین دانشگاه یکی 

2 Columbia 
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جا ینابرگشتن ی زمانی برنده شد. پدر و مادرم متأسفانه منطقه»

. خواستمبرای همین می ی اسکای لبخند« 1بتونم بیام انگلیس

 زد. 2فیبه  عذرخواهانه

گم قبول های موسیقیه. تبریک میو جولیارد یکی از بهترین دانشگاه»

 «ویکتور چطور بود؟»از سامر پرسیدم: « شدی!

 «جالب توجه.»لبخند اسرارآمیزی زد. 

 «اوووه، لطفا بگو.» انجل التماس کرد:

..« هام.کنم. لبهنوز دارم بهش فکر می»ت. ای بالا انداخسامر شانه

 هایش کشید.انگشتش را روی لب

ی کنجکاوی به انجل دست بدهد از او قبل از اینکه دوباره حمله

 «و ایو؟»پرسیدم: 

                                                        
 ی کمتری تا انگلستان دارد.ترین قسمت آمریکا واقع است و در نتیجه فاصلهنیویورک در شرقی 1

2 Phee 
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خوردنیه. وقتی »های فی گذاشت. هایش را روی گوشانجل دست

 کنه منو وادار کنه توجه کنم، یه اخم جدی کوچولویداره سعی می

 «کنه.بامزه می

هایش را با خشم ساختگی باریک هایش را کنار زد و چشمفی دست

کرد؛ فی در شد میاگر لازم می «لازمه از شوهرم دفاع کنم؟»کرد. 

 ها بزرگ شده بود.خیابان

ل شه که خطر تبدیقدر حسودیم میکاملا. من اون»انجل تأیید کرد: 

زنی کنه. بهتره یه سیلی بهم بی ایو تهدیدم میشدن به طرفدار شیفته

به  ایاش را جلو آورد و فی مطیعانه ضربهگونه« عقلم بیاد سر جاش.

یه ساعتی که با اون  اینممنون، بهتر شد. ایو عالی بود. تو »آن زد. 

 «کردم یاد گرفتم.م بیشتر از یه سال که خودم تمرین میبود

 «هدف همین بود.»اسکای گفت: 

 «بدین؟یاد ما به خواین چی خب شماها می»پرسیدم: 

 اسکای و فی نگاهی رد و بدل کردند.
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ن. چیزهایی افته چی کار بکنیاینکه وقتی بدترین اتفاق می»فی گفت: 

 «که کسی فرصت نکرد به میا بگه.

های کابین نشستم و دستانم را دور زانوهایم انداختم. پل روی پله

 ا آشفتهکاملی میا رفته و موقع برگشت آن روز صبح به تشییع جنازه

 «و ... و اون چیه؟»بود. بغض گلویم را فرو دادم. 

از هر سلاحی دارین استفاده کنین، حتی چیزهایی »با انگشت شمرد. 

ه لاح باشن. مقاومت کنین ولی دلیلی بکردین سوقت فکر نمیکه هیچ

 «تون کنن. هرگز ناامید نشین.شون ندین که بلافاصله نفلهدست

ربا داشته باشین که در ضمن اگه یه روح»اسکای اضافه کرد: 

کنه. زِد برای من تفاوت زیادی تون رو داشته باشه کمک میپشت

 «ایجاد کرد.

 ایو هم برای من. -

اوه، چقدر از این » ل و هوا را عوض کند.کرد تا حاشوخی انجل 

ون تمتنفرم. درجه خودنمایی مرد خودم رو پیدا کردممن های سیونت

  «حسابی بالا رفته.
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 همه لبخند زدیم.

 «ی هفته سطحش رو میاریم پایین.متأسفم. بقیه»فی قول داد: 

. اگه کردماگه من یه بندیکت داشتم این کارو نمی»به او گفتم: 

 «تونه از پس این کار شاق بر بیاد.ش رو بده. انجل میداری پز

 و همه را به خنده انداخت.« خیلی هم نه.»انجل با لحن شومی گفت: 
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 9فصل 

 

ی سوخته و تکالیف زیاد در مورد نحوهآخر آگوست با پوست آفتاب

کردم با هیجان افزایش کنترلم اردو را ترک کردم. سعی می

سواری بعدازظهرها، فراموش کنم جلسات سواری و بادموجموجتخته

ای آموزشی صبح به این دلیل الزامی شده که یک قاتل زنجیره

کند؛ کسی که ممکن است هر لحظه سن ما را شکار میهای همسیونت

مان و دیدن تخت خالی چهارم، دوباره حمله کند. بازگشت به کابین

ی اردوگاه در یادآوری دائمی در مورد چیزی بود که بیرون از پیله

ل ای گگذاشتیم و دستهای روی تخت نمیوسیلهما انتظارمان بود. 

وانست تیاد میا که میبه  ؛دادیمقرار میوحشی را در گلدانی کنار تخت 

شدیم و به راه تا آخر هفته دوست ما باشد. زمانی که از هم جدا می

تر در آغوش کشیدیم و به هم رفتیم، همدیگر را محکمخودمان می

 اصرار کردیم مراقب باشیم.
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ی پر هرج و مرج ما چند روز کوتاه به مرکز دوون، که با نام خانه 

برادرها و خواهرهایم دیدار کردم. از  شد، برگشتم و باهم شناخته می

ام دور بودم، یعنی بیشتر سال از خانوادهفهمیدم در زمانی که اینکه 

اند تحت برای من دلتنگ شدهخصوص گیل، همه، بهگذشته و تابستان، 

در حال شروع سال دوم که  گیلتأثیر قرار گرفتم. متوجه شدم 

های جالبی برای هی دوم است، کاملا بزرگ شده و دیدگامتوسطه

های خودش دارد. به هم قول دادیم بیشتر در تماس باشیم. وحشت

هاشان ی اول، فلیسیتی و پیس، ثابت کردند که متضاد اسممتوسطه

ی گرداندند فتنهای که پدر و مادرمان پشت بر میهستند و هر لحظه

 شان این بود که موهای تمپستکردند. آخرین پیروزیجدیدی بر پا می

را در کمال رضایت و شادی خودش به شکل موهاک زده بودند ولی 

چون او فقط سه سالش بود مامان چندان خوشش نیامد. حالا سانی 

 خواست موهایش را شبیه او بزند.ساله هم با سر و صدا میپنج

به  و مرا پشت سر گذاشتندمامان و بابا برای یک روز این دعوا را 

را چند ساعتی برای خودم داشته باشم  هامدرسه بردند. اینکه آن
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اد ها زیها بود در نتیجه اگر بچهبزرگ مراقب بچهدلچسب بود. مامان

کردند، تمپست و سانی باقی روز را در خواب دردسر درست می

 معمولا تهدیدش کافی بود تا درست رفتار کنند.گذراندند. می

فراد ی ابه همه ی سفرهای قبلی آرام نبود. ترسجو ماشین به اندازه

ربایی دانستیم، آدمها نفوذ کرده بود. تا جایی که میی سیونتجامعه

دیگری رخ نداده بود ولی به عقیده یوریل الگویی وجود داشت: چندین 

ی بعدی ی کم از یکدیگر، بعد هیچ. انتظار برای حملهقربانی با فاصله

تی قرار دانس: میفشان بوددر انگلستان مانند انتظار برای فوران آتش

در  توانست بگوید چه زمانی. مامانکس نمیاست اتفاق بیفتد ولی هیچ

ها تحویلم ماشین یک سخنرانی جدی در مورد حرف نزدن با غریبه

کردم آن را تکرار کرد. بابا کنار داد و زمانی که وسایلم را باز می

زی کرد؛ باهای نقش بامبو ی کوچک اتاق خوابم ایستاد و با پردهپنجره

قتی آمد. وها بود ولی با آن کنار میمثل همیشه درگیر مسائل سیونت

ی چیزهایی که گفته بود موافقت کردم و حرف مامان تمام شد با همه

 قول دادم حواسم باشد و بعد رفتم بابا را بغل کنم.
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 صورتم را در ژاکتش پنهان کردم.« دوستت دارم.»

را روی ابروهایم من کشید.  انگشتان شصتش« منم دوستت دارم.»

م را از مامان به نای حنایی بود؛ رنگ و روی روشابروهای خودش قهوه

ث برده بودم. اگر پدر و مادرم کفش بودند، بابا یک دمپایی راحت را

اصله این همه ف نگرانتم؛»شد. محسوب می و مامان یک صندل ایتالیایی

کنه. کاری که ار میهای جوان رو شکداری و این قاتله داره سیونت

یا »هایش با فکری جدید روشن شد. چشم «مامان گفت رو بکن، باشه؟

 ها دور بمونی. به مراجع قضائی وقتی سیونتتونی چند سال از بقیهمی

 «بده اونو دستگیر کنن.

 مثل خودت که از مامان دور موندی؟ -

فهمم میآها، آره. »گلویش را صاف کرد و نگاهی به مادرم انداخت. 

 «ناپذیرن.ها مقاومتضی سیونتعمنظورت چیه. ب

 مامان با لبخندی شیرین ما را بغل کرد.

ردیم بهتره برگ»بابا هر دوی ما را برای آخرین بار فشار داد و گفت: 

 «توپاز، قبل از اینکه دخترها برای مامانت هم موهاک بذارن.
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 «از دست تو!»مادرم خندید. 

ه دونی کممکنه بهشون اجازه بده؛ می»د. سوییچ ماشین را تکان دا

 «گم میستی؟هاشه. درست نمیچقدر فدایی نوه

 «گی.قطعا درست می»نیشم باز شد. 

زود باش »با شنیدن حقیقت از زبان من محو شد. لبخند مامان 

 .«1مارک

 «بیا امیدوار باشیم به ترافیک نخوریم.»بابا به من چشمک زد. 

 

م بهتر از GCSEامتحانات برگشت.  مدرسه به روند عادی خودش

اب ها انتخهایم را بر اساس آنچیزی بود که انتظارش را داشتم و درس

شدت مشتاق بود ما را برای آینده ن بهی فِکردم. مشاور شغلی مدرسه

برای بازدید از را ما  مشغول بود تاقبل تابستان از آماده کند و 

گذشته با من مصاحبه کرد، . وقتی ژوئن توزیع کندهای مهم دانشگاه

                                                        
1 Mark 
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حتی او هم گیج شده بود چه شغلی را به من پیشنهاد کند. بهترین 

 خوره.نه، سیاست نه؛ به درد تو نمیچیزی که گفت این بود: 

 ؛ خودم هم به همین نتیجه رسیده بودم.1گریوزممنون آقای 

بعد از مشورت با سامر و انجل، جغرافی، ریاضی، شیمی و 

ز ا انتخاب کردم چون در این موضوعات امکان اینکهشناسی را زیست

کردم مثلا هنر، کمتر بود. ادعا نمی خودم مضحکه درست کنم به نسبت

ه باید هایی بود کدانشمند بااستعدادی هستم ولی بهتر از نوشتن مقاله

قعا گفتم که واهایی مینامهها یا نمایشام را در مورد کتابنظر صادقانه

کردم. به دلایلی این مسأله شان نمیآمد یا درکمیها بدم از آن

 کرد.ها را ناراحت میممتحن

 ای مای ایجاد شد. مدرسهکار وقفهبا رسیدن نوامبر در روند عادی 

ی دانشگاه کمبریج میزبان مسابقات نهایی ی مناظرهکه همراه با جامعه

ه این بود کبرنامه المللی شد. های بینی استقبال از تیمبود، آماده

                                                        
1 Graves 
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هاشان آموزان و معلمبرای دانش  1شب در ساختمان یونیونجمعه

آمدگویی برگزار کنیم. ساختمان یونیون شبیه یک مهمانی خوش

مداران نوآموز که پارلمان کوچک بود، مکانی مناسب برای سیاست

مدار ها آرزو داشتند در کشورهای خودشان واقعا سیاستبسیاری از آن

مختلفی در سطح شهر  یهاات در طی هفته در مکانشوند. مناظر

ی آخر بود. معلوم شد این برنامه ی نهایی شنبهشد و برنامهبرگزار می

ی آن المللی به نتیجهبین تحصیلاتخیلی مهم است و خبرنگاران 

مند بودند. تعداد کشورهایی که نفرات خود را برای مسابقات علاقه

جمله کشورهایی که انگلیسی زبان اصلی نهایی اعزام کرده بودند، از 

 ها نبود، غافلگیرم کرد.آن

داوطلب شده بودند  4آنالیسو  3تونی، 2حفصهام، دوستان مدرسه

آمدگویی کمک کنند؛ با کمی تهدید و ارعاب مرا هم در مهمانی خوش

ی درهمرغم احساسات ها بپیوندم. مردد بودم. علیمجبور کردم به آن
                                                        
1 Union 

2 Hafsa 

3 Tony 

4 Annalise 

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

236 
 

نم م او و دوستانش را دوباره ببیخواستمیکه نسبت به الکس داشتم، 

خواستم که زیادی مشتاق به نظر برسم. اگر معلوم ولی این را هم نمی

ه سامر بلافاصل و - شناسمربای کسی است که من میروحالکس شد می

آمدم. با این حال، هنوز شانس نظر میانگیز بهترحم - به ذهنم رسید

 کمی وجود داشت من و او...

 به رویاهات ادامه بده میستی.

. انگیز باشم و اسمم را نوشتمبه این نتیجه رسیدم عادت دارم ترحم

من که قرار بود به هر صورت اهالی آفریقای جنوبی را ببینم، پس 

 ملاقاتدر مهمانی سامر  و توانستم هماهنگ کنم الکسکم میدست

شد و دیگر لازم نبود با این فکر داده می طوری سؤال جواب. اینکنند

 ها برای هم مقدر شده باشند.خودم را زجر بدهم که شاید آن

 

 از فورانیجمعه بعدازظهر، سامر و انجل با قطار لندن وارد شدند؛ 

ننده. بعد کانرژی و انتظار مانند یک فنجان اسپرسو در یک صبح کسل

ا ها رکز شهر کنار کشیدیم، آنهای بازار مراز اینکه انجل را از غرفه
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 شدناپذیری جذب کسانی میطرز مقاومتبهانجل در اتاقم جا دادم. 

ی از عنوان یکفروختند. بههای رنگی و آویزهای کریستالی میکه مهره

یک بلوز و دامن سیاه برای مهمانی بپوشم.  مجبور بودمها پیشخدمت

 ثبت کرده بودم،عنوان مهمان سامر و انجل را به اسامیجایی که از آن

 شدن آماده برایاتاق من  توانستند لباس مهمانی بپوشند و ازمیها آن

 .استفاده کردند

 «چه خبرا؟»زد پرسید: هایش ریمل میسامر که به مژه

 «خوب. واقعا آروم.»دامنم را بالا کشیدم. 

 وار مهمی پیش نیومد؟ی میستیلحظه -

ه، در رفت مشلواریشه جورابکارم خوب بود. کسی متوجه نمینه، »

 دهم.شان بدور خودم چرخیدم تا دررفتگی بالای رانم را نشان« شه؟می

 سامر جواب نداد.

های پاشنه بلندم را کفش« ای ندارم.اوه خیلی خب. جوراب دیگه»

 رمگیهایی که زِد یادم داد کمک کرده و دارم یاد میتمرین»پوشیدم. 
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 جز امشب.به« شون کنم.که خرابقرار ندم هایی خودم رو تو موقعیت

 «تو؟»

وه، ا»ای زد. سامر زندگی خانوادگی خوبی نداشت. لبخند شجاعانه

 «دونی که.همون همیشگی، می

الان در موردش حرف  خواهدکردیم که نمیتیم، و درک میدانسمی

به  اشیخ از زندگیبزند و شبش را خراب کند. تنها در حد نوک کوه 

 ی کافی بد بود.اندازهما گفته بود و همان به

 انجل؟ -

 چیزی»زد. سرمه می اشفریبندههای باریک و دوست ما به چشم 

یقی ی موسن. چند تا برنامهبرای گزارش نیست. پسرها کلا خشکیده

محلی داشتم. یه گروه موسیقی هست که دوست داره منو به عنوان 

 حتی بهم پول هم»آمیزی زد. لبخند شیطنت« بپذیره. ی زنخواننده

 «دن.می

 شون چیه؟عالیه. اسم -
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 .1ی هفتمشون رو نشنیدین. نسخهاسم -

 چرا این اسم؟  -

شون یه خودخواه شلوارپوش متحرکه و ی اصلیچون خواننده»

شون هاش درگیر شده که الان هفتمین آرایش گروهگروهیقدر با هماون

ن قبل از اینکه به صدمیشک دارم »مکث کرد تا رژلب بزند.  «رو دارن.

طور چ»زیپ کیف آرایش را کشید.  «شون برسن موفق بشن.نسخه

پیراهن ابریشمی لغزانی با دامن گشاد به رنگ سبز نعنایی بر « شدم؟

اش هماهنگ بود. وقتی دستش را تن داشت که با موهای طلایی عسلی

امن ها خرامان راه رفت، دبلندش شبیه مدلپاشنه به پهلو زد و با کفش

 داد.خوبی نمایش میبالای زانوی پیراهن پاهایش را به

 «خیلی بهت میاد.»سامر گفت: 

 انجل یک ابرویش را برای من بالا برد.

 موافقم. -

                                                        
1 Seventh Edition 
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ی های برجستهسامر ایستاد تا پیراهن سفید با گل« و من چی؟»

 اش را نمایش دهد. آبی

ا کردم با پوشش سراپبین دو دوستم ایستادم؛ احساس می« عالی.»

م در چششان خیلی ساده هستم. سامر در آینه با من ام در مقابلمشکی

چشم شد. هر دوی ما عصبی بودیم. همیشه احتمال موفقیت در برخورد 

ی سنی مناسب کم بود ولی در هر صورت با سیونتی با محدوده

 را به همراه داشت.آشوبه و لرزش خفیف دل

خواستی اونو برای خودت دونم میمنون. می، مخصوصی به من گفت

 نگه داری.

مشکوک بودم که دستم را خوانده باشد در  ،دونستی؟از کجا می

 نتیجه تعجب نکردم.

ها دوستت بودم؛ وقتی دوستم به یه پسری میستی، من سال -

ه هات یینه که چشمفهمم. متأسفم ولی واقعیت اشه میمند میعلاقه

 کنه.حالت رویایی پیدا می
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ی خودداری در حال حاضر هم دلایل کافی داشتم که بدانم چهره

ندارم ولی اینکه بفهمم احساسات را با چنین صدای بلندی منتشر 

 سامر، اگه اون مال تو باشه...کنم مصیبت بود. می

 تونه مال تو باشه.می -

نباشه؛ منظورم از افراد توی اتاقه.  کسممکن هم هست مال هیچ

کم دست شم.ا برای هر دوتاتون خوشحال میاگه مال تو باشه واقع

 طور باشد بنابراین دروغ نگفته بودم.کردم اینشدت تلاش میبه

 «حاضرین؟»اش را برداشت. سامر کیف دستی طور.منم همین

 

ه بنوشیدنی روی سینی را  تعارفی برگزارکنندگان مناظره وظیفه

وانستم تکم میی دنیا نبود ولی دستترین وظیفهمن داده بودند؛ جذاب

ها معاشرت کنم. هیأت اعزامی هند تازه رسیده بودند و با با مهمان

رسیدند. نظر میالعاده بهشان فوقهای رنگارنگها و تونیکساری

دو اند. آمده 1مریتسارها گپ زدم و فهمیدم از اای با یکی از آنلحظه

                                                        
1 Amritsar 
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جلو  هانفر از دانشجویان کمبریج یونیون برای خوشامدگویی به آن

ی چشم، انجل را وسط رفتند در نتیجه من به کارم ادامه دادم. از گوشه

نظر . به1ی آمریکا دیدم؛ یک گروه کاملا مردانه از دالاستیم مناظره

ای لغزان تی با موهها مجذوب دختر انگلیسی بندانگشرسید تگزاسیمی

وار خاند. انجل مانند یک مرغ مگسهایش شدهو حرکات مبسوط دست

توانست آرام بگیرد. قهرمانان دانمارکی، چهار دختر در کنار شکر نمی

زدند. شانسی ندارید، پسرها. ی من گپ میکننده، با تیم مدرسهخیره

 و هنوز خبری از آفریقای جنوبی نبود.

ه به بازویش آویزان شده بود، وارد شد. دیگر زیاد یوریل، با تارین ک

 کشید.طول نمی

ر سلام. سف»ام را پایین گذاشتم و هردوشان را بغل کردم. سینی

 «چطور بود؟

تارین دستم را فشار داد و نامحسوس به من فهماند « عالی، ممنون.»

 «تو چطوری؟»پیامکم را فراموش نکرده است. 

                                                        
1 Dallas شهری در ایالت تگزاس 
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« م.آوری انجام ندادهکار خیلی خجالتکاملا خوب. این ترم هنوز »

قا را اضافه کنم. این دقی هنوزکردم برای حفظ صداقت باید احساس می

توانستم خراب کنم؛ افراد زیادی که هایی بود که میاز همان موقعیت

و پیشرفتی ت»ند. اددانجام میهای کوتاه مملو از دورویی گپ و گفت

 «دستگیری قاتل داشتین، یوری؟

وع کم، ولی کافی نیست. نیه»نوشیدنی از سینی من برداشت. یک 

کنه مشخص کردیم. وقتی مون رو جذب میهایی که مظنونموهبت

 «گم. الان جاش نیست.برنامه تموم شد بیشتر بهت می

ام دور ینیبا س« تون.بینمنه، و منم باید پذیرایی کنم. پس بعدا می»

 رفت.یطرف در مشدم؛ هر دو ثانیه چشمم به

الی های خکردم و لیوانهایم را پشت بار تجدید میوقتی نوشیدنی

 گذاشتم، انجل و سامر مرا پیدا کردند.را کنار می

 «هنوز نرسیدن؟»انجل پرسید: 
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و تیم جدیدی ورود خود را به  راه افتادوجوشی در ورودی جنب

ر دتونی که در پذیرش بود اعلام کردند. تونی، پسر چاق کوتاهی بود 

 «الان رسیدن.»کرده بودند.  محاصرهنتیجه او را 

 ام بالا و پایین جهید.طرز عجیبی در سینهالکس. قلبم به

ردم کسه ماه از آخرین باری که او را دیدم گذشته بود ولی حس می

تر بوده است. دوباره غریبه شده بود و لبخندی روی صورتش طولانی

 جا کاملا خوشحالز حضور در اینشد. بر خلاف او، دوستانش ادیده نمی

زدند با تونی شوخی های خود را به سینه میطور که کارتبودند؛ همان

ختند. انداشد نگاه میکردند و به اتاقی که مهمانی در آن برگزار میمی

 مایکل مرا دید و دست تکان داد.

حس کردم با یک سینی در دست شبیه « دارن میان طرف ما.»

رسم بنابراین آن را روی پیشخان گذاشتم و برگشتم می نظرها بهاحمق

 «سلام مایکل. از دیدنت خوشحالم.»تا خوشامد بگویم. 

 «چطور مطوری میستی؟»ام را بوسید. گونه

 خوبم. -
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 نظر میای.مثل همیشه عالی به -

 عجب. دروغ محسوب نشد. 

بغل کردند که مرا نبالش آمدند و هر دو طوری فیل د هوگو و

شان آمد. م از زمین جدا شد. از جیرجیرهای متعجب من خوشپاهای

 .سمت یوریل کج کردغره رفت و راهش را بهالکس به دوستانش چشم

 «اون چشه؟»از هوگو پرسیدم: 

 «کنه.حسودی می»نیشش باز شد. 

 به چی؟ -

 «خودت در بیار.»ای بالا انداخت. هوگو شانه

دآوری کند وقت فکر کردن انجل به من سقلمه زد تا یا« من نمی...»

ببخشید، هوگو، اینا دوستای من هستن، انجل »به رفتار الکس را ندارم. 

 «و سامر.
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ای ه اشارهکابین بشیم یتلهفکر کنم قبل از اینکه سوار »هوگو گفت: 

 اش را به هردویلبخند میلیون دلاری «.بهشون کردی. من هوگو هستم

 ؟ 1ندیها تحویل داد؛ یا شاید میلیون راآن

 «ی حافظه، بیست.نمره»سامر گفت: 

اش جلو آمد؛ صورت گرد و ام، حفصه، با سینی خالیدوست مدرسه

اش را با یک حجاب معمولا رنگیدرخشید. شادش از کنجکاوی می

کم او هم مانند من با روسری مشکی عوض کرده بود در نتیجه دست

 رسید.مینظر های تیره شبیه مبارزان نینجا بهاین لباس

ان ایستادم تمام کارکنجا میاگر بیشتر این« ست.و این هم حفصه»

 گفتم. آنالیس درستشدند. بله، درست میپذیرایی کنار ما جمع می

تر پشت سر حفصه پیدایش شد؛ موهاس سرخش یکی دو درجه تیره

 «زد، این هم آنالیس.می ش روو کی حدس»از موهای فیل بود. 

                                                        
 واحد پول آفریقای جنوبی 1
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ی دخترهای انگلیسی لبخند زدند. به به همه هوگو، فیل و مایکل

ها خارج شود و بقیه را گذاشتم تا با هم سامر اشاره کردم تا از بین آن

 آشنا شوند. 

طور که در میان جمعیت همان« ببرمت پیش الکس؟»زمزمه کردم: 

 کرد.تلق صدا میام تلقهای روی سینیرفتیم لیوانپیش می

 «باشه. بیا بریم.»آب دهانش را فرو داد. 

تارین سرش را بلند کرد. با تردید پرسید،  یمشدوقتی نزدیک می

توانست به ما بود و نمیالکس پشت  خوای امتحان کنی؟الان می

 مان را ببیند.نزدیک شدن

تره و فقط همین آخر سامر هم سن مناسبی داره، از من نزدیک -

 ه...دونی کت. فکر کردم باید، میجاسهفته رو این

ربایش انداخت و او نگاهی به روح برم.باشه، الان یوری رو می

رود. ای آورد تا بزد تمام کرد و بهانهالکس می با سرعت حرفی را کهبه

ای تنها ایستاد بعد برگشت تا دوستانش را پیدا کند. در الکس لحظه

 عوض ما را دید.
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به عیف شد ضصدایم افتضاح بود، به جای اینکه فریبنده با« سلام.»

 «الکس، چطوری؟. »رسیدگوش می

 یک نوشابه از سینی من برداشت.« عصبی.»

چرا عصبی »ایم؟ دانست چرا به او نزدیک شدهمی« واقعا؟»

 «هستی؟

 «شه.مسابقات فردا شروع می»نگاه عجیبی به من انداخت. 

سامر پایش را روی پای « شه.درسته. بله. معلومه که شروع می»

 چطور موضوع را پیش« الکس، با دوستم سامر آشنا شو.»من گذاشت. 

از این حرف باید متوجه « شناسم.از اردوی جوانان اونو می»بکشم؟ 

 شد او هم سیونت است.می

لبخندی را که برای من فراموش کرده بود برای سامر پیدا کرد. 

 «بینمت سامر.خوشحالم می»

رد؛ جا ککمش جابهاش را روی شسامر کیف دستی« طور.منم همین»

ن میستی خیلی در موردت با م»کرد. ی آن بازی میانگشتانش با گیره

 «حرف زده.
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واقعا؟ چی در مورد من »رسید تعجب کرده باشد. به نظر می

گویی من دوباره او را تحت تأثیر قرار ی رکحتما منطقه« دونه؟می

 ی آخر را بگوید.داده بود چون مشخص بود قصد نداشت جمله

خیلی دردناک بود. من کسی نبودم که بتوانم با ظرافت موضوعی 

استاندارد میستی، یعنی حقیقت رو بریز  درا مطرح کنم؛ سراغ رویکر

 بیرون رفتم.

تاون در مورد این موضوع صحبت نکردیم ولی الکس، ما تو کیپ -

 دونی من سیونتم. سامر هم هست. مثل خودت.تو می

 افتادند و در اماکنها نباید راه مییونتنگاهی به اطراف انداخت. س

کردند؛ حضور ما در بین مردم عادی عمومی این مسأله را اعلام می

 «میستی، شاید ما باید...»شد. تنها در صورت لزوم فاش می

هنوز مونده. من »زدم. ریختم وگرنه جا میباید آن را بیرون می

برای من و سامر تو متوجه شدم تولد تو اواسط دسامبره. در نتیجه 

 «ی احتمالی قرار داری.محدوده

 تر؟سال منی، نه یه سال کوچکمنظورت اینه تو هم -
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 یه.شه نه ژانوجا فرق داره. سپتامبر شروع میسال تحصیلی این -

اش مشخص بود از این و از حالت چهره« به این فکر نکرده بودم.»

 خبر خوشش نیامده است.

 «کر کردیم باید امتحان کنیم که شاید...در نتیجه من و سامر ف»

حس ناخشنودی عمیقی بر من غلبه کردم و صدایم قطع شد. کاملا 

 ام به لرزش افتادند.های روی سینیکردم. لیواناشتباه رفتار می

سامر حس کرد نزدیک است از هم بپاشم و حرف را به دست 

یلی خ تمالاحدونیم ربا باشیم. واضحه میببینیم شاید روح»گرفت. 

ن سن خودموهای همدیدن سیونت شانسزیادی هست که نباشیم ولی 

 «از کشور شما زیاد نیست، بنابراین، چرا که نه؟

 «چرا که نه؟ بله، بذار امتحان کنیم.»ای بالا انداخت. الکس شانه

 «گفتگوی ذهنی؟»دست سامر را گرفت. 

من  کهوجودیبا بود که  هوضوح دستپاچه شد؛ بهسامر خندید

خودمان را معرفی کرده بودم مرا نادیده گرفته است. البته، من یک 

سینی در دست داشتم. اطراف را نگاه کردم تا آن را جایی بگذارم ولی 
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اش را روی آن گذاشت؛ مجبور شدم یک مهمان آمد و لیوان خالی

نده ما هایی که ته لیوان خالیسینی را بچرخانم تا از دستم نیفتد. به یخ

 های لیموی جویده.های خرد شده همراه با تکهبود نگاه کردم. یخ

 سکوت؛ و بعد خنده.

پید؛ تسامر دستی به سینه اش زد. حدس زدم قلبش به تندی می

اوه، خب، در هر حال از دیدنت خوشحالم »طور بود. مال من که این

 های مجبورت کردم. من و میستی بعد از اینکالکس. متأسفم که عجله

فهمیدیم چند ماه فرصت داشتیم تا همدیگه رو آماده کنیم بنابراین ما 

 «رو ببخش که به محض اینکه رسیدی ریختیم سرت.

رم صدایش گ« دونم که خواستین امتحان کنین.شما رو مقصر نمی»

با  1چارمینگمونه شاهزاده مثل این می»شده بود؛ شاید حتی آسوده. 

 «کفش دوره بیفته.

 ی خوشایندیمقایسه»ث شد سامر بلندتر بخندد. این حرف باع

 «فهمم منظورت چیه.نبود ولی می

                                                        
1 Prince Charming 
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قصد نداشتم بگم تو... خب، می دونی که. »سرش را تکان داد. 

داستان اینه که اون تمام دخترهای سرزمین رو امتحان کرد، نه فقط 

ایم که با کفش ی سیندرلا. در این مورد، ما هر دو شاهزادهخانواده

های مچش« تی خودمون منتظر کسی هستیم که به پاش بخوره.سیون

ها ای مشابه لباس سامر درآمد؛ جفت نشدن آنالکس به رنگ آبی تیره

 جنایتی علیه کمال بود.

با  خب الان»آمیز زد. طرف من برگشت و لبخندی تشویقسامر به

 «کنی.میستی امتحان می

 ی الکساز چهرهولی من احساساتی را که پشت سامر به او بود 

ها قطعا اکراه بود ولی آن را با لبخند پنهان گذشت دیدم. یکی از آن

 «شم.خوشحال می»کرد. 

 دروغ.

کر ف« فکر کنم باید فعلا ازش بگذریم.»هایم آمد. اشک به چشم

یه کاری دارم که باید انجام بدم و در هر صورت خارج »کردم، تاابد. 

 سرعتبه« کاندیدای بهتری بودی. ی اون هستم. سامر، تواز محدوده
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ی هاواردها بردم و آخرین نوشیدنیام را به طرف گروهی از تازهسینی

 غیرالکلی را تعارف کردم.

خاطر رفتن ناگهانی من از الکس عذرخواهی کرد و با سامر به

 میستی، چی شد؟ملایمت پرسید، 

 .وانمود کنهتونه جلوی من دونی که نمیخواد امتحان کنه. مینمی

برای مردی که از من خواست برایش آبجو بیاورم سری تکان دادم و 

زمان با کس دیگری گفتگوی ذهنی سعی کردم این حقیقت را که هم

 «حتما آقا.»دارم پنهان کنم. 

ام را روی پیشخان گذاشتم و دست آنالیس را گرفتم. سینی خالی

آبجو ببری؟ من باید شه برای اون مرده که بلوز قرمز پوشیده می»

کردند. توانستم در اتاق بمانم. سامر، یا بدتر، انجل مرا پیدا مینمی« برم.

گفتم؛ که واقعا رنجیده بودم؛ و بعد احتمالا باید حقیقت را به آن ها می

ه کردم. از روی تجربکردم و چیزی به سمت الکس پرتاب میگریه می

جا ینا ر احتمالی پرهیز کنم ووایاد گرفته بودم باید از لحظات میستی

 کشید. ها داشت دم مییکی از آن
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که  بروز اختلاف شدم؛ دختری ثبه دستشویی رفتم و بلافاصله باع

وراست به بهترین دوستش اعتراف کرد زد رکدر آینه رژلب می

م ولی رفتهمین امشب ده پوند از کیفش دزدیده است. باید بیرون می

ی کافی دور شوم. کتم را از توانستم به اندازهبرای فرار از خودم نمی

ی در و روی نیمکت مها برداشتم و آهسته بیرون رفتی اتاق لباسگیره

، ساختمان قرون وسطایی نزدیک به یونیون، پناه 1کلیسای مدورحیاط 

ها بخش بود. سبزهشدت آرامهای دیگر بهگرفتم. دور شدن از سیونت

ه و کاغذهای ساندویچ دورریز های پوسیدخیس، برگ بوی خاک

ها گذاشتم و خودم را داد. زانوهایم را جمع کردم و سرم را روی آنمی

به صورت یک سنگ قبر تصور کردم؛ سرد و سخت تا چیزی حس 

واست خنکنم. فایده نداشت. من چه ایرادی داشتم که الکس حتی نمی

طمئن و منقص یا مثل انجل بااستعداد امتحان کند؟ من مثل سامر بی

 ؟بودمنبودم ولی خیلی هم وحشتناک نبودم، 

                                                        
1 Round Church 
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کسی کنارم نشست. زیرچشمی نگاه کردم، تقریبا انتظار داشتم که 

 اش را مانند چماقیکی از ولگردهای محلی باشد که بطری نوشیدنی

چرخاند. الکس بود. فکر کردم از بین این دو تا، ولگرد مست را می

 دهم.ترجیح می

 «تی؟چرا در رف»پرسید: 

هایم را با زانوهایم پاک کردم و سرم را بالا بردم. با عجله چشم

 طرف دیوارهای خیابان آنماشین هایی بود که چراغصورتش در سایه

 هایی کوچک برف بارید و روی شانهانداختند. چند دانهکلیسا می

 «دونی موهبت من چیه؟می»کتش نشست و آب نشد. 

 ی مردم حقیقت رو بگن.کنتارین گفت تو کاری می -

 فهمم.گه میتمام داستان این نیست. وقتی کسی دروغ می -

ها را ها کرد. نفسش به هایش را به هم مالید و آندست« واقعا؟»

ه توانستم تشخیص بدهم بیشتر بصورت بخار سفید بیرون آمد. نمی

ی خواست عصبزند توجه دارد یا اینکه میاین حقیقت که دارد یخ می

 نش را پنهان کند. بود
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گم تونم دروغ بگم. در نتیجه بهت میو حتی اگه بخوام هم نمی -

 دیدم در مورد امتحان ارتباط با من چه حسی داشتی.

 ی کتش پنهانهایش را روی سینه گره کرد و چانه اش در یقهدست

 شد.

کنم که من دختر رویاهات نیستم، ولی چه چیزی تو من درک می»

رما؛ بف« خوای این سؤال رو بپرسی؟داره که حتی نمیقدر مشکل این

 گفتم.

برگشت، طوری که یک زانویش تا نیمه روی نیکمت « ؟تومشکل »

کنی این موضوع مربوط به توئه؟ نه، فکر می»رو شد. بود و با من روبه

 «میستی. متأسفم اگه همچین فکری کردی.

 مشکل از تو نیست، از منه.به من نگو  -

 «نظر کلیشه میاد ولی بله، مشکل منه.به»آمیزی زد. لبخند طعنه

م گفت. مطمئن نبوددانست حقیقت را میتا آن جایی که خودش می

ت دونم. تو داری با حالش رو میفکر کنم بقیه»کند یا نه. کمکی می
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کنی و نزدیک من که ری و شنا میی عادیت پیش میمسحورکننده

 «م.شی. من مانع تو هستمیای غرق می

دستش را دراز کرد و انگشتش را پشت دستم کشید و ردی از 

 حقیقت.« کاش نبودی.»جا گذاشت. جرقه به

 شه.ربا باشیم مصیبت میپس اگه ما روح -

قدر گیج شده بود که با رویش را برگرداند؛ آن« ... شاید.1ییاه... ن»

 زد.ی آفریقاییش حرف میلهجه

 «ده.ی احتمالات رو پوشش میهمهخب، این جواب »ام گرفت. خنده

من عادت ندارم زبونم بند بیاد و »نگاهش به صورت من برگشت. 

شه پشت سر هم تپق بزنم. ولی این مسأله حقیقت اصلی تو باعث می

 «ده؟ده، میرو تغییر نمی

 ده. یا هستیم، یا نیستیم.نه، نمی -

 «خوای بفهمی؟خب، می»تر گرفت. دستم را محکم

                                                        
 ی آفریقای جنوبینه در لهجه 1
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. ربایی در کار نیستگه تا هجده سالگی روحم میخاله»خواستم؟ می

 «فهمم.یه جورایی منطقش رو می

 تر شد. صدایش کمی عمیق« خوای بفهمی؟خب، می»

 «بله.»تن بدتر بود. نسشکنجه بود، ولی ندا

 هات رو ببند.پس چشم -

ردم کها را باز سرعت آنهایم روی هم بیفتد؛ بعد بهاجازه دادم پلک

هایم هایش را بسته بود. چشممبادا مرا دست انداخته باشد. او هم چشم

 را بستم و منتظر شدم. کسی پشت در ذهنم بود.

 سلام میستی. -
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 11فصل 

 

 الکس. -

کردم. پودر جادو رویم پاشیده بودند؛ دیگر جاذبه مرا نگه پرواز می

کردم، قطعا بالای نیمکت شناور هایم را باز میداشت. اگر چشمنمی

های روشن و رنگارنگش ای کلیسا و پنجرهبودم و روی صحن دایره

کردم. صدای ترافیک محو شد. تنها صدای باد بود و پرواز می

ان آسمان شب که گاه و بیگاه از پشت ابرهای های فلکی درخشصورت

در این پرواز محکم دستم را گرفته همراهم آمدند. تکه بیرون میتکه

را دستش م بود. دومین ستاره سمت راست و پیوسته تا خود صبح.

تر کشید و تبدیل به آغوش شد: دو بازوی قوی دورم حلقه زد نزدیک

 را از بین برد. سقوطو فکر سرما و 

هایم را باز کردم. هنوز روی نیمکت بودم ولی حالا که حقیقت چشم

 ی الکس قرار داشت.را درک کرده بودیم سرم روی سینه

 شه.باورم نمیصدایش سرشار از شگفتی بود.  ربای من.روح

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

261 
 

م دیدحالا که از طریق ذهنی وصل شده بودیم چیزهایی را می بله.

من بدهد، بخشی از اش نشان خواست از افکار خصوصیکه می

چرخید. وقتی این . ذهنش مانند من میماننظیرصمیمیت جدید و بی

امتحان را انجام داده بود اصلا انتظار نداشت نتیجه به این صورت باشد؛ 

رنجشم انجام داده بود. ولی دلیل  بهبوداین کار را برای لطف به من و 

ن ب نبودن مکشید ربطی به خوای را نمیاینکه انتظار چنین لحظه

 نداشت.

من کسی رو ندارم که نزدیک بهم باشه، خاطر این بود که به

الکس سوپرمن نمایشی بود که برای  کسی که مال من باشه.هیچ

اش او را طرد کرده کرد. وقتی خانوادهمحافظت از خودش اجرا می

ی روابطش همین است. بودند از کودکی فرض کرده بود الگوی همه

انگشتانش را روی پای من که ای رو نداشتم. شانسیشامید همچین خو

ه نوعی هایم بسته بود بتقریبا روی زانوی خودش بود کشید؛ وقتی چشم

چرخیده و در آغوش او قرار گرفته بودم. در رفتگی جورابم را پیدا کرد 

و شکافی را که طی شب بزرگتر شده بود قلقلک داد. چقدر هم کسی 
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ه هنوز شجاعت کافی نداشتم که به صورتش حتی با اینک !متوجه نشد

راخ . فکر کردم این سوزندتوانستم حس کنم لبخند میمی نگاه کنم

 حتما به او هشدار داده من آدم کاملی نیستم.

 این ماجرا بیش از حد درک و تحمل من بود.

 ی عصبی متوقفم کرد.ابتدای راه حمله .به خودت فشار نیار

املا های کمنظورم آینده بود، ادغام زندگی چی کار کنیم؟پرسیدم: 

مان و غلبه بر اثر منفی من روی موهبت او، ولی منظور مرا متفاوت

 اشتباه برداشت کرد.

نه که تو فکر کنم بهترین کار ای»به گفتگو با صدای بلند برگشت. 

 «زده بشی.کنی وحشتطوری وقت نمیرو ببوسم. این

هایش از شادی نم. چشماین حرف باعث شد سرم را بلند ک

 انداخت.زد. به علاوه، داشت مرا دست میمان برق میکشف

 «منو ببوسی؟ خوایمیتو »شدم. باید مطمئن می

طبعش را که هنوز ندیده بودم ی شوخهایش را چرخاند و جنبهچشم

طلبید. ربای احمقش کمک میها در رابطه با روحنشان داد؛ از آسمان
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هاست که یه پسری ماهفهمی نمیده. میستی، خدا به من قدرت ب»

 «خواد ببوسدت؟می

اون تخواستی منو تو کیپمنظورت اینه تو می»مشخص بود نه. 

 «ببوسی؟

تان های مسخره و بالای کوهستاون و پیش اون پنگوئنبله، تو کیپ -

 دونی چقدر بوسیدنی هستی؟بل. نمیتی

ن بودم زیادی خشک هایم کشیدم؛ نگراسرعت زبانم را روی لببه

ولی من فکر کردم بعد از اینکه تو تنیس روی میز »و سرد باشند. 

 «خوای یه سطل یخ بریزی روی سرم.شکستت دادم می

وقت ادعا نکردم اونم بود. هیچ»طرز جذابی پیچ خورد. دهانش به

« کنی.ی مساوی منو جذب و عصبانی می. تو به اندازهمآدم باثباتی هست

در ضمن، من تقاضای بازی مجدد »ام را بوسید. بینی خم شد و نوک

 «دارم.

 دوباره لهت کنم. که ایاگر آماده -

 م؛ شکست دادنم آسون نیست.این دفعه برات آماده -
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فت گرا می تکردم. حقیقفکر می اشبوسیدنیهنوز به اظهار نظر 

ولی با برداشتی که از برخوردهامان در آفریقای جنوبی داشتم جور در 

 .«دور شدیساحل، منو گذاشتی و  یولی تو»آمد. نمی

آه کشید، فهمید بوسه باید بماند برای بعد از اینکه این مسأله را 

ای که نداشتم دور شدم. تو به من گفتی از خانواده»حل و فصل کردیم. 

 «ی تو رو ندارم.رک خانوادهتوانایی د

ه زیادی حساسیت بکسی گفتگو را مرور کردم و متوجه شدم اگر 

ین منظورم توه. »داشته باشدآن برداشتی از  ممکن بود چهداد خرج می

نبود! منظورم این بود ما یه مشت خل و چلیم که آدمای عادی 

 کردمکنن. داشتم تو رو جزء آدمای عادی حساب میمون نمیدرک

 «ت کنم.نه اینکه مسخره

 های کت و دامندستش را روی پهلویم گذاشت و گرما از پشت لایه

خواست جزئی از من همیشه، بیشتر از هر چیزی، دلم می»نفوذ کرد. 

؛ نهایی که دیدم اینو داری سیونتهمه شم.ااین نوع آدمای دیوانه ب

 «م.الخلقهکردم چون تنهام یه موجود عجیباحساس می
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کم افزار نامتناسبی بودم ولی دستی موهبتش نرمید در زمینهشا

امل ی کاش را برآورده کنم چون از یه خانوادهتوانستم آرزوی قلبیمی

و مفصل آمده بودم: مامان، بابا، خواهرها و برادرها، پدر بزرگ و 

پس به »مادربزرگ و خاله و دایی و عمه و عمو به مقدار فراوان. 

ت خوشحال پذیرفتنآوری از طرز شرموش اومدی. بهی من خخانواده

 «شن.می

 و با هایش را حرکت داد و دور صورت من گذاشتالکس دست

را از روی گونه هایم کنار زد. های فراری های شصتش حلقهانگشت

 ی کار برگشته بود.بوسه به برنامه

سرعت دست بردم که به« م؛ همیشه سر راهن.موهای مسخره»

 عقب بزنم ولی جلوی مرا گرفت. ها راآن

ره، نظیت رو دوست دارم. رنگش بیشون کن. من موهای آشفتهول»

 را دور انگشتشمو یک حلقه « مثل پرتوهای نور خورشید. مثل خودت.

 ی پیچش آن شده بود.پیچید؛ مجذوب نحوه

 کنم چون به دوستات گفتی...رو باور می تمطمئن نیستم حرف -
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ه تونستم بهشون اعتراف کنم کدوستام چی گفتم. نمیدونم به می»

ش هایحرکاتش مطابق حرف« خوام دستام رو توی موهات فرو ببرم.می

 بود.

 همثل پسر کوچولویی هستی که نوزاد قورباغه به دختر توپس  -

 کنه تا نشون بده ازش خوشش میاد؟پرت می

ترم داره دخ دونستمکاملا نه. ببین، من نمی»به این تصویر خندید. 

ون دادم؛ و اده. داشتم کششم به تو رو دست پایین جلوه میگوش می

رسیدی. خیلی خیلی نظر میتر بهشب واقعا از حالت عادی وحشی

 «دلنشین. خیلی بانمک بود.

هات و حضور من مجبورت کرد حقیقت رو بگی ولی برای مخاطب -

 تحریفش کردی.

 کنی؛ دست خودتتو منو از مسیر منحرف می»با سر تأیید کرد. 

 «ه.شرحمانه میولی بی دنظر بیاباحال بهحرفم خوام نیست. من می

ین اون آخرولی اون چیزایی که در مورد »قصد داشتم او را ببخشم؟ 

 «گفتی چی؟ ذارمدختریه که باهاش قرار می
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 اشته باشی جلوی دوستایتونی انتظار دنمی»مچش را گرفتم. « اهِ.»

 «هستی. 1لکرگشادم بگم تو دهن

 لکر؟ -

 زیبا. -

ی دقیقش را نگفته ولی اش حدس زدم ترجمهبریاز لبخند یک

 تصمیم گرفتم بعدا خودم پیدایش کنم.

اونا سعی داشتن منو وادار کنن اعتراف کنم به تو علاقه دارم چون  -

دیدی وقتی وادارم کردی کردم. ولی دور و برت متفاوت رفتار می

اعتراف کنم به دوشیزه کوئتزه علاقه دارم چطوری رفتار کردن؛ اگه 

خردکن ها اعصابکردم ازت خوشم میاد تا هفتهحتی اشاره می

 شدن.می

دا به صاحساس اجبار کرده است  در مورد اینکه زنگ خطر کوچکی

 «تنها دلیلش همینه؟»درآمد. 

 نه؟ذاری از زیرش در برم، نمی -

                                                        
1 Lekker .در زبان آفریقای جنوبی جذاب و خواستنی 
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ها اهشم گفتی تا مچیزی که در مورد اینکه باعث شرمندگیت می -

 کرد.اذیتم می

سفم. أمت»طرف دهانش برد و انگشتانم را بوسید. دست راستم را به

بهش  ایدبنیمه تحویل بدم، نه؟ تونم وقتی با تو هستم حقایق نصفهنمی

ن و ووجلیش این بود تو برای من زیادی عادت کنم. فکر کنم دلیل اص

آوردم. چون بازی در مینظر میومدی و من دور و برت احمقشیرین به

ق ذارم که منو به یه احمربام بودم، فقط با دخترایی قرار میمنتظر روح

 «کنن.تبدیل نمی

 . گذشته.ذاشتممیقرار  -

و انتظارم »ام کنار زد. ی برف را از گونهیک دانه« بله، گذشته.»

 «گذشته هم گذشته. توضیح دادن تموم شد؟برای بوسه دیگه از 

با سر تأیید کردم. وای خدا، حالا که نیتش را اعلام کرده بود 

وقت پسری را نبوسیده بودم؛ درست و تر شده بود. من هیچسخت

مدت در گوشه و کنار تاریک حسابی نه. تا حالا، فقط تجاربی کوتاه

ه بود. همیشه چیزی ها خوشم نیامدها بودند که واقعا از آنمهمانی
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خندیدم و شریکم را اشکال داشت؛ معمولا من که با حالت عصبی می

پسری تا حالا نگفته بود بوسیدن من هوش از سرش  رنجاندم. هیچمی

 دانستم.برده است در نتیجه خودم را در این زمینه ناموفق می

 «چی کار کنم؟»پرسیدم: 

 نکهای»آمیز زد. نشلبخندی سرز« امیدوار بودم فقط لذت ببری.»

هایش را روی لب من گذاشت. فاصله را بست و لب« امتحان نیست.

ی دهان و دندان در کار نبود؛ تمایلی به خنده این بار برخورد دستپاچه

د طوری جا شدر کار نبود؛ کشف شیرینی از تماس نرم و گرما بود. جابه

را  تشکه من تکیه بدهم و صورتش بالای من قرار بگیرد. یک دس

هایم گذاشت و با دست دیگر موها، گردن و حتی محکم پشتم، بین شانه

تواند گوشم را نوازش کرد. متوجه نشده بودم این جاها چقدر می

با هر تماس انگشتانش آن را روشن و حساس باشد؛ مثل این بود که 

وانیم با تای مانند سلام بود؛ قولی برای اینکه ما میکند. بوسهآگاه می

باشیم. حس آغوشش کاملا قوی و صحیح بود؛ بدون مکث یا  هم

خواستم برای همیشه ادامه دستپاچگی مرا در حرکاتش هدایت کرد. می
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الاخره رسید. ولی بتر به نظر میداشته باشد؛ از حرف زدن خیلی منطقی

بوسیده بودیم چشم در  همدیگر از من جدا شد. با همان ملایمتی که

 چشم هم دوختیم.

 یاحمق! انتظار داشتم اگر مایه« درست انجام دادم؟»ه کردم: زمزم

 اش شده بودم، چه بگوید؟نومیدی

 طرز دلنشینی اضافه کرد:بعد به« درست انجام دادی.»تأیید کرد: 

 «من چی؟»

 اوه، آره. -

 ربام رو نبوسیده بودم.خوشحالم. تا حالا روح -

م که نادیده بگیر توانستمبارش برف ملایم ادامه داشت. دیگر نمی

جوراب شلواری سوراخم توان گرم نگه داشتن مرا ندارد و الکس هم 

بریم . »زدکه از تابستان آفریقای جنوبی آمده بود حتما داشت یخ می

 «تو؟
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تو تازه »مرا کنارش کشید تا در گرمای بدنش شریک شوم. 

 خوای برگردی تو و تمام شب با یهربات رو پیدا کردی، حالا میروح

 «سینی وایسی؟

 خوام.نه، واقعا نمی -

و یوریل و دوشیزه کوئتزه ازت  بگذریم از سؤالاتی که دوستات -

 کنن.می

شنیدند دیوانه می شدند؛ حق داشتم لرزیدم. وقتی می« وای نه.»

 صورتم را درهم بکشم.

م و گردیدم پیام بذاریم که به مهمونی بر نمیخوبه. من رأی می -

 بزنیم.بریم با هم قدم 

 دارم نگاه کردم.های پاشنهبه کفش  «تو برف؟»

 بله، تو برف. -

 دیوانگیه. -

 بله هست. -
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ایستادم، پایم را به زمین کوبیدم تا خون به جریان « بزن بریم.»

وام با خیرین؟ میتونین جای منو بگهی، سامر، تو و انجل میبیفتد. 

 الکس قدم بزنم.

 قدم بزنی! با الکسمثل برق جوابم را داد. 

 طوطی شدی؟ -

 پس اون...؟ -

 بله. -

 م!دونستمیتر است. ی صدادارش هم کرکنندهاز نسخه جیغ ذهنی

 دونستی.نه نمی -

 برم به انجل بگم. خب، امیدوار بودم. طاقت ندارم -

جشن  یتوانستند دو نفری از بخش آشفتهی خوبی بود. مینقشه

بگی بعدا  الکس تونی به اعضای تیمیمگرفتن قبل از دیدن ما بگذرند. 

 بینه؟اونا رو می

 اره!تونم بگم چه معنایی برام دی. نمعالیهحتما. وای، میستی، خیلی  -
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طور که قول داده بود برای ما دو تا خوشحال همانممنون سامر. 

توانستم بگویم اگر تقدیر برعکس عمل کرده بود من هم به بود. نمی

ردم. کبودم، حتی اگر بیشترین تلاشم را هم میمیی او شریف اندازه

خواستم با او جورش کنم. شاید ربای من بود که میالبته این روح

 دانستم...؟می

شدم. نچ. فقط اینکه من چنان آدم خوبی نبودم. از حسادت سبز می

 بینمت، سامر.پس بعدا می

 سامر ارتباط را بست. عجله نکن؛ من این طرف رو دارم. -

 تونیم بریم.انجام شد. می -

شهرت رو بهم نشون بده »های من تکاند. الکس برف را از شانه

ی او بودم، ی چرخش نامم بر زبان او با لهجهعاشق نحوه« میستی.

 کرد.خاص ادا میرا ها طوری که ت

های دانشکدهو  های دنج و زیبا: خیابانکمبریج جای زیباییست

سای جامع ساخته شده بودند. شهر پر از قدیمی که شبیه قلعه یا کلی

هایی مانند ما بود که ها مملو از جوانخیابان وآموز دانشجو و دانش
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ه رفتیم توجها راه میبرای گردش بیرون آمده بودند؛ وقتی بین آن

ه ی خیابانی زیر سایبان یک کافشد. یک نوازندهکسی به ما جلب نمی

های سفید و صورتی پر رنگزد. یک مهمانی مجردی با ویلون می

سوارها در آشوب و با بوی نوشیدنی مجانی در جریان بود. دوچرخه

آوردند و عابران هاشان را به صدا در میشدند و زنگازدحام رد می

 العملزدند عکسهای آهسته وسط خیابان قدم میمبا گا پیاده که

 دادند.ها نشان نمیچندانی به آن

مان در حال و کدامهیچ« تری نیست؟ومجای آر»الکس پرسید: 

 نبودیم. جمعیتهوای جشن و 

ها به ها هنوز باز باشه. مسیر ورود از دانشکدههست، اگه دروازه -

 ست.ها بسته، یعنی ساحل رودخونه، معمولا شب1بکس

بدون چراغ کنار کشید.  یسواردوچرخه سر راهالکس مرا از 

 «مشکلی نیست.»

 «مطمئنی؟»گفت. دروغ نمی

                                                        
1 Backs 
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 میستی. ،دونیبله. تو همه چی رو در مورد من نمی -

 دونم؛ ترسناکه.در واقع تقریبا هیچی نمی -

ن یک کلاه پشمی از جیب کتش بیرو« طورم.منم نسبت به تو همین»

دونی موهبت من به تو می»های سرد من کشید. آورد و روی گوش

جز در مورد همراه کنه؛ البته به عنوان نوعی افسون چطور کار می

 «فعلیم.

رو باز هم همان مسأله بود که هنوز با آن روبه« تارین توضیح داد.»

کند چون دائم به آن اشاره نشده بودیم؛ مشخص بود او را نگران می

 کردم؟ ولی الکسگفتم؟ موضوع را برملا میباید چیزی میکرد. می

 گفتگو را به سمت دیگری برد.

ها رو هم افسون کنم؛ تونم قفلنیست. من میفقط در مورد مردم  -

 و خیلی چیزهای دیگه رو.

در چیزی وقت هایم پرت کرد. هیچاین خبر حواس مرا از نگرانی

 «شه؟چطوری می»مورد موهبتی مانند او نشنیده بودم. 
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دستش را در دستم گره کرد. در جیبم دستکش داشتم ولی بیشتر 

م اونا فکر کن»پوستم حس کنم. دادم تماس دستش را روی ترجیح می

ان خوام. اگه یه انسکنم به اون حالتی در بیان که من میرو ترغیب می

باشه،  شدهزنم درسته؛ اگه در قفلکردم حرفی که میشون میبود، قانع

 «خواد باز بشه.کنم واقعا میترغیبش می

 تونه ازت یه مجرم ماهر بسازه. این... عالیه و می -

فکر جدیدی به ذهنش رسید. « کنم گاهی وسوسه شدم.اعتراف می»

کنه؛ پس خوبه که با کسی مرتبط شدم که منو وادار به اعتراف می»

دم، اگه بدونم وقتی ازم بازجویی کنن همه چی رو برای پلیس لو می

 «شم شانسم رو تو سرقت امتحان کنم.وسوسه نمی

 کم برای یه چیزی خوبم.دست -

 برای همه چی خوب هستی، میستی.نظر من که به -

ولی در مغزم دروغ هم تعبیر نشد. گاهی آرزو  واقعا حقیقت نبود

توانستم موهبتم را خاموش کنم و به خودم اجازه بدهم کردم میمی
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لطف داری این حرفو »بدون تجزیه و تحلیل از تملق لذت ببرم. 

 «زنی.می

 2ز و ترینیتیرسیدیم. ممکن بود کینگ  1ی کالج کلیربه دروازه

کردم کلیر جواهر واقعی مشهورتر باشد ولی من همیشه فکر می

های بکس است. با گروهی از دانشجویان قاطی شدیم و از دانشکده

های کنار در ورودی گذشتیم، از کنار چهار ساختمان سنگی نگهبان

به  3های آهنی رسیدیم که از پل روی کمو به دروازه رد شدیمسفید 

 کرد. در رمز ورود داشت.ها محافظت میسمت باغچه

 کند.کنار الکس ایستادم و سعی کردم ببینم چه کار می

 «شاید بهتر باشه تو عقب وایسی.»هشدار داد: 

امتحان نکرده بودیم چقدر باید به او نزدیک « اوه، بله. متأسفم.»

بودم تا اثر موهبتش را از بین ببرم. حدود بیست متر دور شدم. می

 و برگرداندم، دروازه را باز کرده بود.وقتی ر

                                                        
1 Clare College 

2 Kings and Trinity 

3 Cam 
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تونن تو رو ببرن تو می  1عجب، سریع بود! یازده یار اوشن -

 شون.گروه

هم از پس آن  2جورج کلونیای زد که حتی لبخند کوچک موذیانه

اونا؟ میستی من برای دستبرد به یه کازینو به ده تا شریک »آمد. بر نمی

تم توانستم فقط بایسمن هم می« ام.احتیاج ندارم. خودم از پسش بر می

توانست مدیر کازینو را کنار بکشد و او را قانع کند و تماشا کنم. می

 ها را بدهد و بعد او را فراموش کند.فکر خیلی خوبی است که پول

دست در دست یک یار اوشن انداختم و از دروازه گذشتیم و روی 

 پل به راه افتادیم.

 ها وایستاد تا از زیبایی باغچه الکس وسط پل« گیره.نفس»

عاشق »های کمبریج که در برف ردیف شده بودند لذت ببرد. دانشکده

 «چیز قدیمیه.جا همهاینم که این

                                                        
1 s Eleven’Ocean فیلم سینمایی مشهور 

2 George Clooney 
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هن ی سنگی پاز بالای دیواره« درسته، ما چیزای قدیمی زیاد داریم.»

های دانشجویانی فکر کردم که با رداهای سیاه و نگاه کردم و به نسل

 رودخانه، مانندجا ایستاده بودند. پهن اینهای چهارگوش لبهکلاه

اع در ارتفشد. ساحل کمبود که دائما باز می سیاه و ابریشمی ایپارچه

وانستم تزد. حتی میو برق میبود طرف با برف سفید پوشیده شده دو

هایی را که زیر بار برف سر خم کرده بودند ببینم؛ مانند ها و ساقهعلف

های کلیسای دوختند. منارههای آب را به هم میهزاران خیاط که رشته

سایید. هر درخت و بوته، کالج کینگ مانند تیغ سر به آسمان می

هم پیچیده از شاخ و برگ بود. پلی که روی آن ایستاده بستری در

دار روی رودخانه کشیده شده بود و بودیم مانند خطکشی زاویه

رد. کهای سنگی خاکستری کمرنگ زوایای قوس را مشخص میتوپ

ساز سگیک کلاهای که پشت ویترین یگیس مسخرهبرف مانند کلاه

  ها نشسته بود.ی کرهقرن هجدهمی به نمایش گذاشته شده باشد رو

ست. شدت عاشقانه اکنم بهاضافه نکردم که فکر می« قشنگه، نه؟»

 پیشنهاد بدهد از جشن و سرور دور شویم.بود انگار به الکس الهام شده 
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کنار من به دیواره تکیه داد؛ انگشت کوچک دست راستش به دست 

 نتوانستم عکس بگیرم تا ایخورد. آرزو کردم کاش میچپ من می

ای ههای مربعی و انگشتخاطره را نگه دارم: انگشتان قوی او با ناخن

های بادامی که در کنار هم روی برف تازه قرار داشتند. مال من با ناخن

 پسر و مال دختر.

ش توانستم گرمای نفسقدر نزدیک بود که میآن« خیلی قشنگه.»

 شتر خوشمطرف بیی اینولی من از منظره»ام حس کنم. را روی گونه

 سرش به طرف من برگشت.« میاد.

دونی، منم داشتم همین می»جا شدم تا رودرروی او قرار بگیرم. جابه

نفس  ی او بااعتماد بهکردم به اندازهبااینکه سعی می« کردم.فکر رو می

ر آورد؛ هیجان بود ولی بیشتام فشار مینظر برسم، چیزی به سینهبه

ی اینا برام سخته تأسفم ولی هضم همهم»ترس از اینکه خراب کنم. 

ربا. فکر کنم حتی تو نفس کشیدن هم مشکل پیدا الکس. تو، من، روح

 «کردم.
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 اش را به پیشانی من چسباند و با دستپیشانی« بذار کمکت کنم.»

 چند باری با هم نفس« با من نفس بکش.»خنکش گردنم را گرفت. 

 «بهتری؟»کشیدیم. 

 با سر تأیید کردم.

مرا جلو کشید تا دوباره ببوسد. هر « درمانیت.ش دوم آرامشبخ»

رسم؛ هایش بی پا ایستادم تا به لبزدیم. روی پنجهدو به هم لبخند می

هایش های من مکث کرد و بعد روی شانهطرفم خم شد. دستاو به

هایش را روی پهلوهای من گذاشت. این بار که قرار گرفت و او دست

سرعت به طعم و بویش معتاد تر هم بود. بهکمتر مضطرب بودم به

خاطر بسپرم و او را مانند خودم شدم. مصمم بودم جزئیات را بهمی

 مه داد ولی چیزیبشناسم. افترشیوش بوی ادویه و چوب صندل می

که تماما مختص خودش بود. با بدنم حرف  رسیدبه مشام میزیر آن 

کرد، و در سطحی که از افکار خودآگاه خیلی زد، مرا بیدار میمی

کرد. آهسته مسیر هماهنگی با ربایم همگام میتر بود با روحعمیق

 کردیم.یکدیگر را طی می
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ی لطیف بود. فقط کلماتی که از دهانش نطرزی باورنکرددهانش به

 کرد. موهبتیکننده نبود؛ هر بوسه هم جادو مینآمد افسوبیرون می

کرد که مرا قانع کند کارش خوب است؛ نزدیک من جرأت صرف نمی

نظر کرد خطر کند. شکرگزار بودم چون در آن صورت ساختگی بهنمی

 رسید. حتما تنها مهارت ذاتی بود.می

 از هم جدا شدیم.

 «ستم.شانسی هوای. من چه دختر خوش»کمی عصبی خندیدم. 

 ی منپشت انگشتانش را روی گونه« و منم یه مرد خوشبختم.»

 کشید.

های برفی خاموش، از کنار رودخانه به میان آهسته از میان باغ

شب، باورش سخت بود چیزی بتواند ارتباطی را آن جمعیت برگشتیم.

 که ما به این سرعت ایجاد کرده بودیم، بر هم بزند.
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 11فصل 

 

 خوب کنندهشه یه مناظرهظر تو چی باعث مینالکس، بهخب،  -

 باشه؟

ی مردی در ردیف اول این سؤال را پرسید. انتهای سالن مناظره

کمبریج یونیون نشستم و تا جایی که ممکن بود از الکس فاصله گرفتم؛ 

تیم آفریقای جنوبی به سؤالات گروه کوچکی از خبرنگارهای متخصص 

ها جمع شده بودند. مسابقات مصاحبه با آن که برایدادند پاسخ می

امسال از حالت عادی توجه بیشتری جلب کرده بود چون سه کشور 

ر وزیجمهور یا نخستعنوان رئیسبه صورت تصادفی افرادی را به

 بودند. ی بین المللیانتخاب کرده بودند که قبلا از برندگان جام مناظره

الکس کمی به میکروفون « اولین چیزی که لازمه درک موضوعه.»

انگشتانش را طوری با ملایمت جلوی خودش قرار داد نزدیک شد و 

منظورم اینه باید عقاید مختلفی . »رقصدمیانگار در میان کلمات که 

زشون اصورت مؤثر بحث کنی و رو که مردم دارن بدونی تا بتونی به
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مذاق  بهکنه تا ی صحیح رو انتخاب میببری، مثل آشپزی که ادویه

 «خورنده خوش بیاد.

یگری رسید. کس دنظر میشد خیلی باشکوه بهالکس وقتی جدی می

ی هالحاقیی هم متوجه شده بود؟ فکر کردم خبرنگار سی و چند ساله

متوجه شده بود چون با حالتی خجالتی موهایش را دور  1آموزشی تایمز

صویری تتلخی فکر کردم، دستت رو بکش؛ پیچید. با اوقاتمدادش می

 کرد.ام میدیدم که دیوانهام با زنان شکارچی میگذرا از آینده

با لحن دلربایی که ارزش گویندگی رادیوی شبانه را داشت گفت: 

ها نکنم باید بیشتر از ایبا توجه به سؤالی که همکارم کرد، فکر می»

ه هات چتیمیشن. همها فقط برای هوشمندی برنده نمیباشه. برنده

 «کنن؟میفکری 

شه. ها میمسلما کاریزما هم باعث برد نیمی از مناظره»هوگو گفت: 

خواهد درمورد هایش را طوری باز کرد، انگار میدست« ما رو ببینین.

 تون نمیاد؟از چیش خوشجذابیت خودش بگوید 

                                                        
1 Times Educational Supplement 
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 منظورت رو»خردکنی تحویل داد. ی کوچک اعصابخبرنگار خنده

 «گرفتم.

رسید و سؤال اول را پرسیده بود نظر میبازها بهحقهمردی که شبیه 

زد، دوباره سؤال اش میکه مدادش را با سرعت روی دفترچهدر حالی

کنه جز کاریزمای معمول، علاقه داشتم بدونم الکس فکر میبه»کرد: 

 «آیا نیروهای خاصی هم لازم هست یا نه؟

تندی ی کنفرانس خبری نشسته بود بهتارین که ساکت گوشه

کننده برگرداند. او هم متوجه تأکید خاصی که سرش را در جهت سؤال

 کرد شده بود. نیروهای خاصمرد بر 

 اونم سیونته؟پرسیدم،  تاریناز 

 دونم نه.جایی که من میتا اون -

سعی کردم صورتش را ببینم ولی جای خوبی ننشسته بودم. تنها 

های جا رشتهجابه دیدم موهای کوتاه سیاهی بود کهچیزی که می

که  ایشد، یک گوش راست بزرگ، و بینیخاکستری در آن دیده می
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ی کشتی بود. کت کتانی چروکی بر تن داشت و زانویش شبیه دماغه

 اش را روی آن قرار داده بود.ی سیمیرا بالا آورده و دفترچه

یر خواست مطمئن شود تأثالکس قبل از پاسخ مکث کرد؛ احتمالا می

گوید تبدیل به اعترافی از موهبتش گویی من چیزی را که میحقیقت

جا و مسابقات نهایی ی ماهایی که تا اینزنم همهحدس می»کند. نمی

کرد تا  هایش نگاهتیمیبه هم« المللی رسیدیم یه چیز خاصی داریم.بین

 از او پشتیبانی کنند.

ونی میاه، من دیشب تیم دانمارک رو تو مه» فیل به شوخی گفت:

وقتی این حرف را « گم ترکیب قدرتمندی دارن.دیدم و بهتون می

 زد کمی سرخ شد.می

مرد حتی وقتی دیگران حرف  اون مرده کیه؟از تارین پرسیدم: 

 زدند چشم از الکس بر نداشته بود.می
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باشه. اسمش یادم نمیاد با اینکه  1آنجلس کوریرفکر کنم با لس -

دیشب بهم گفت. مخصوصا اومد خودش رو معرفی کرد و وقتی باقی 

 توجه شد الکس نیست، پرسید کجاست.پسرها رو دید و م

 ام.چون الکس با من بیرون بود. بهترین شب زندگی

 وقت بهش فکر نکردم ولی الان...ناو -

 آره، ترسناکه. -

 ده...نشون می یادی به الکس توجهو ز -

 نیازی نبود اشاره کنیم هر دو مصمم بودیم از او محافظت کنیم.

ن م وقتی تموم شد تو برو سراغ الکس و دورش کن؛تارین گفت: 

 کنم.حواس خبرنگار رو پرت می

 با کمال میل. -

توانستم لبخندش را حس کنم. وقتی خبرها را دادیم تارین و می

ی خود را نشان دادند ولی ی صمیمانهیوریل عالی برخورد کردند. شاد

انجل را که وقتی  امزدهخدا من چقدر هیجان وایآور آن انفجار خجالت

                                                        
1 Los Angeles Courier 
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انجل روی دید نشان داد بروز ندادند. ما را در حال برگشت از پیاده

یتی بازی باشد و کبرانگار یک جعبه وسایل آتشکرد طوری رفتار می

قدر شلوغ و پر سر و صدا بود خوشبختانه، مهمانی آن به او زده باشند.

انجل اعتقادی به مراعات که فقط نصف اتاق صدای او را شنیدند. 

 .کردن نداشت

ی بعد از دو سؤال دیگر جلسه تمام شد. خبرنگارها رفتند تا از بوفه

ی یونیون ترتیب داده شده بود لذت ببرند؛ فقط ناهاری که در کتابخانه

بودم ک و زن روباهی ماندند. فکر کنم باید از زن ممنون میمرد ترسنا

 آنجلس زودتر برسد و الکس را گیر بیندازد. چون مانع شد خبرنگار لس

خب الکس. امیدوار »گوید: شدم شنیدم مینزدیک می طور کههمان

بودم ترغیبت کنم اجازه بدی یه گزارش اختصاصی در موردت بنویسم. 

ی نهاییت رو شنیدن و گفتن مناظره 1انسبورگهمکارام تو دفتر ژوه

انگیزی بااستعدادی؛ کسی که باید زیر نظر بگیریمش. طرز شگفتبه

 «ت کنم؟تونم وسوسهنظرت چیه؟ می

                                                        
1 Johannesburg .بزرگترین شهر آفریقای جنوبی 
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 خیلی»روم. غره میچشم ی او نگاه کرد و دیدبالای شانه الکس از

کنین ولی من عضو یه تیم هستم. لطف دارین که به من فکر می

 «م جدا از دوستام مصاحبه کنم.خوانمی

بود.  اش بیستی پافشاریگفتم: نمرهدست مریزاد می زنباید به 

ی شن. هر چکنی الکس ولی مطمئنم اونا ناراحت نمیخیلی لطف می»

دونن بر خلاف تمام احتمالات موفق شدی و حتما نباشه اونا می

 «کنن.تحسینت می

ه چیزهایی در مورد داد از اینکی الکس نشان میحالت چهره

کرد کاش بروم تا داند ناآرام شده است. احتمالا آرزو میداستانش می

 بتواند او را قانع کند از این فکر دست بکشد.

ای قبل از اینکه بیام دونی، منم مثل هر خبرنگار خوب دیگهمی -

قاتی کردم و باید بگم اینکه یه سال جهشی بخونی و یپیش تو یه تحق

اشی هات بالاتر بکلاسییکی از بهترین مدارس کشورت از همباز هم در 

ها بعد از یک شروع سخت، مدرک خوبی برای هوشمندی ی اینو همه

 های فردی توئه.و سایر مشخصه

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

289 
 

 وقتش رسیده بود نجاتش بدهم.

از کنار زن گذشتم، دست الکس را گرفتم و شاد و سرحال گفتم: 

یج رو م کمبرولی الان آمادهسلام الکس! ببخشید منتظرت گذاشتم »

ت وجانبهی دمفهوم زیرین: بکش کنار پیرزن با اون نقشه« نشونت بدم.

 پسر من برای پر کردنسوء استفاده از دوست وزبونی برای شیرین

 ت.ستون روزنامه

« م.هی میستی. حتما. بری»الکس خم شد تا برای خوشامد مرا ببوسد. 

 ممنون به فکرم بودی ولی»رگرداند. بعد سرش را ب ممنون برای نجات.

 «من واقعا اهل این جور چیزا نیستم.

را  آنجلسیی مرد لسسرعت از کنار تارین که یقهفرار کردیم، به

سعی کرد در برود ولی تارین به حرف زدن مرد گرفته بود رد شدیم. 

های تحصیلی آفریقای جنوبی ادامه داد. با ایما و اشاره در مورد سیاست

اشت هایش حالتی دشدیم با نگاه الکس را دنبال کرد، چشموقتی رد می

 .شددیده میی یکسان اندازهبهدر آن گری که به نظر من خشم و موذی

 «متوجه اون خبرنگار ترسناکه شدی؟»از الکس پرسیدم: 
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ه. 1ایلای دیویسسخت بود نشم. اولش اومد سراغم. گفت اسمش  -

یده نویسه و عقجمهور آمریکا میتحصیلات رئیسداره یه مقاله در مورد 

یه ده بقآموزان جوان بااستعداد آموزش میداره این مسابقات به دانش

دهندگان آمریکایی رو بازی بدن. مطمئن نیستم چرا و در نهایت رأی

 یکی از آفریقای جنوبی باید براش جالب باشه.

 در صف بوفه ایستادیم.

همینه؟ فکر کردم سؤال آخرش داره  تنها چیزی که براش جالبه -

 کنه.واقعا به... خب... موهبتت اشاره می

الکس نگاه سریعی به اطراف کتابخانه و چندین « منم متوجه شدم.»

هایی با جلدهای مشابه انداخت. های مملو از کتابع قفسهمتر مرب

ها و خبرنگاران غرق گفتگو ها، معلمکنندههای کوچک مناظرهگروه

کنن دوست دارم بدونم دوشیزه کوئتزه و یوریل چه فکری می. »بودند

 «مون در پیشه.ولی الان وقتش نیست. و امروز بعدازظهر اولین مناظره

                                                        
1 Eli Davis 
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اش را حفظ کرده بودم. مسابقات حذفی برنامه« مشتاقانه منتظرم.»

رفتند. تیم او در اولین قدم در مقابل ها به دور بعد میبود و تنها برنده

ا حزب ماین بود:  و موضوع مناظره این بودگرفت ها قرار میتگزاسی

ا توجه بامنیت بیشتری دارند.  ،باور دارد مردم با کنترل شدید سلاح

شد؛ ی پرحرارتی میفرهنگ استفاده از سلاح در هر دو کشور مناظرهبه 

 ها نقش موافقت با موضوع مناظره سپرده شده بود. به تگزاسی

امم، میستی، اشکالی نداره برای »کرد:  الکس گلویش را صاف

 «مناظره بیرون بشینی؟

 بیرون؟ -

 منظورم بیرون از اتاقه. -

 اوه. -

و کنی عمل می 1یتادونی تو برای موهبت من مثل کریپتونمی -

م. ای دروغ بگکنندهطرز قانعها باید بتونم بهمن برای شکست اون

                                                        
 شد.هایش میی سوپرمن از قدرتها مانع استفادهی تخیلی که در داستاننوعی ماده 1
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نهاد دوشیزه کوئتزه پیش ممکنه اشتباهی وسط مناظره منو ناکار کنی.

 ی امن رو رعایت کنیم.کرد حاشیه

 شه.ی من برگزار میولی مناظره تو مدرسه -

 شه تو دفترشگه خوشحال مییوریل می»از بالای سرم نگاه کرد. 

 «در کالج ببیندت.

 «فهمیدم. باشه.»کردم. میالبته که کردم. درک می

 ممنون. -

واقعا از اون »را عوض کردم.  ام را کنار زدم و موضوعناامیدی

عی دونی که، وقتی من نیستم سنگاره خوشم نمیاد، بنابراین، میروزنامه

 «کم تنهایی با اون گیر نیفتی.

م؟ فکر کردی من چی هستکند، توانستم بشنوم الکس فکر میمی

وشیزه نمیفتم. د»ولی تحمل کرد چون من نگران بودم.  ساله؟ی پنجبچه

 .«رو برام اکیدا ممنوع کردهها با غریبهملاقات کوئتزه 

ازه ی تهای میوهبشقابم را با ساندویچ و تکه« شبیه مامان منه.»

های آناناس و های کوچک طالبی همراه با حلقهتزئین کردم. برش
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هایم یک صورتک خندان از غذا ساختم. های ناهموار انگور؛ با گزینهتپه

 «رسیده.خاطر این قاتل سیونتی حسابی تبه»

پس تو هم »اثر هنری من برداشت. بینی انگور از الکس یک 

 «مراقبی؟

 قدر جلب توجهبله، ولی من مثل تو در انظار عمومی نیستم. اون -

 کنم.نمی

کرد.  ی مثلثی جایگزینبا یک هندوانه ای را که کش رفته بودبینی

 «تونم جلوی جلب توجهم به تو رو بگیرم.مطمئن نیستم. من که نمی»

خاطر اینه که تو محکومی منو مسحورکننده ببینی. باور کن، تو به -

 جزء اقلیت هستی.

 ایت تموم شد؟ی میوهمجسمه -

که دم راشاره کبه قسمت آفتابگیری « جا بشینیم؟بله. بریم اون»

 جا رفته بودند.همین الان یک گروه از آن

های نشین بین قفسهی شاهانجل و سامر هم پشت میز ما کنار پنجره

 کتاب نشستند.
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 «سلام میستی، سلام الکس.»انجل با خوشحالی گفت: 

تونی مراقب رفتارت باشی؟ وای خدا. شروع شد. می»ناله کردم. 

 «اطراف ما آدمای عادی هستن ها.

ال اینو ببین، شکل قلبه. بیا، م»یک چیپس برداشت. « ان نداره.امک»

کرد ما آن را در بشقاب من گذاشت. طبیعتا او فرض می« شماها.

و توضیح  کشیدمبلافاصله عاشق هم شده باشیم ولی باید او را کناری می

دادم وابستگی عمیق و از عمق وجود کاملا شبیه حس عشق نیست، می

سختی فرصت داشتیم همدیگر را مرحله که به خصوص نه در اینبه

طور زدم الکس هم همینبشناسیم. احساساتم متلاطم بود و حدس می

 شدم.ها با هم نمیمتوجه تفاوت آنباشد ولی 

با خودم فکر کردم دخترهای دیگر وقتی برای اولین بار  

دیدند چه حسی داشتند. کریستال به من گفته بود ربایشان را میروح

ها زَو را تشخیص نداده است و بعد بحرانی به وجود آمد که مدت

شان را پیدا کنند. وقتی گرد و خاک خوابید، ها را مجبور کرد ارتباطآن

. اندشان را حل کردهمتوجه شدند در این فاصله بسیاری از مسائل
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که وقت فکر کردن داشته باشی تقریبا بدتر بود. من قبل از اینکه این

اش برگردد ده روز فرصت داشتم تا شروع کنم و خانه الکس به

نظر های بگذراندم. مکان خیلی عاشقانهبیشترش را باید در مدرسه می

 رسید.نمی

شینم ت بجورایی خوشم میاد تو کلاس پشت سردونم، من که یهنمی

ذهنم را برای الکس نبسته بودم و متوجه  و یادداشت رد و بدل کنم.

 ده بود. انتهای افکارم ش

ل کنی، ما لازم نیست یادداشت رد و بداو یادآوری کردم، به 

 گفتگوی ذهنی رو داریم.

بگیره هست که _رو_مونمچ_معلم_مثل اون نیست. اون خطر نکنه

تصویری کارتونی از خودش نمایش داد  کنه.تر میش رو جالبتجربه

من  بهشد یک تکه کاغذ تا شده را از زیر میز که وقتی معلم رد می

 گیر افتادیم!داد؛ در قاب بعدی تنها یک کلمه بود؛ می

 مونم.کلاس نگهت داشت، منتظرت مینگران نباش، اگه معلم بعد  -

 بشی. جریمهمنو بگو که امیدوار بودم همراه من  -
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کرد؛ فرض بر های دبیرستان را جریمه نمیی ما سال آخریمدرسه

ایم، ولی فکر اشتهاین بود که ما این مراحل را پشت سر گذ

 هر وقت بخوای حاضرم.ای بود. کنندهوسوسه

 

به سامر و انجل دستور اکید دادم مناظره را به صورت ذهنی به من 

کنند و خودم در دفتر یوریل در کالج ترینیتی پنهان شدم. وقتی  مخابره

با همکار پژوهشگرش در کمبریج، دکتر را  اشرسیدم تازه جلسه

کرده بود. اخیرا چند بار همدیگر را دیده بودیم. دکتر، شورکراس، تمام 

وریل یبه بود؛ اگر مردی پنجاه و چند ساله با ظاهری عصبی، کوتاه و فر

ی آرد شبیه یک کیسه کردیم، اوفرض میی اسپاگتی یک بسته را

بزنم  ایکردم اگر به دکتر شورکراس ضربهرسید. حس مینظر میبه

رفت شود. وقتی بیرون میهایش بلند میآستینابری از غبار از یقه و 

 .تسرعت به آزمایشگاهش برگش های کرد و ببا سر به من اشاره

 «تو. سلام میستی، بیا»یوریل عقب ایستاد تا من بتوانم وارد شوم. 

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

297 
 

هایی که به او داده بودند به دادگاه عالی و اتاق« چه جای خوبی.»

ز ی کوچک سببا چهار باغچهنمای پرنقش و نگارش دید داشت که آب

شد و دور احاطه شده بود. مسیرهای متقاطعی در فضای آن دیده می

دند. های متعدد گرفته بوهای سنگی خاکستری با پنجرهآن را ساختمان

کردند و اصلا روی صورت اریب در میدان حرکت میدانشجوها به

ذشت گا میگذاشتند؛ هر کدام مانند شهابی که از آسمان مچمن پا نمی

 کردند.در مسیر خود حرکت می

 چی برات بیارم؟ چایی؟ -

 قهوه، ممنون. -

فقط همینو دارم. مشکلی »شده برداشت. خشک یقهوهیک قوطی 

 «نداری؟

 د.جوشیکنان میقلای افتادم. کتری قلروی مبل وارفته« خوبه.»

یزه دوش یخب، چه حسی دار»یوریل یک لیوان دستم داد و پرسید: 

نشده مانند زگیل بر روی پوست ی حلیکی دو تا دانه« ربا؟حرو

 کاراملی روی آن در حرکت بودند.
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 ترسناکه. -

 «کنم.درک می»روی صندلی مقابلم نشست. 

توانم با او حرف بزنم؛ از بین برادران بندیکت ارتباط دانستم میمی

 ه منکم تا جایی که بدستتر بود، برقرار کردن با او از همه راحت

انگیزترین شب زندگیش حضور داشتم شد. من در خاطرهمربوط می

 کرد؛ شبیه برادر بزرگتریدرنتیجه این مسأله ما را به هم نزدیک می

اری کنم قراره خرابکیوری، عیبی نداره دائما فکر می»بود که نداشتم. 

 «کنم؟

طورم. همیشه. ولی باید یادت باشه منم همین»چایش را نوشید. 

 «کنه.ربات هم احتمالا همین فکرو میروح

ه، کنه یه ایرادی دارولی مال تو تارینه؛ قبلا بهم گفته فکر می -

 دونی که، موهبتش؟می

راش آره. ب»یوریل اخم مختصری کرد و فکرش به خودش برگشت. 

 «کنیم.ست. داریم روش کار مییه مسأله
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شه به ا کردم. نمیآقای عالی و مسحورکننده پیوند پید اولی من ب -

 العاده و واقعا مفیده.کنه ایراد گرفت؛ فوقکاری که الکس می

ی فرسوده و پهن صندلی یوان را روی دستهیوریل تکیه داد، ل

 «خردکن باشه.تونه اعصابمی»گذاشت و پیشنهاد داد: 

 گیره. متوجهخودش رو دست کم مییه جورایی ولی نیست، چون  -

 نشدی؟

م حتما شده»بین خنده و تأیید از خودش در آورد. یوریل صدایی 

 «چون هنوز از پسره خوشم میاد.

ای کاغذ گذاشتم و بعد سرم را به پشتی مبل لیوانم را روی دسته

هایم را بستم. گفتن بعضی چیزها بدون نگاه کردن تکیه دادم و چشم

 مشکل، موهبت منه. یادته وقتی تو کوهستان»تر بود. راحت مخاطببه 

دی شم الکس حال بتیبل بودیم بهت گفتم متوجه شدم من باعث می

شم از موهبتش استفاده کنه؟ این مسأله ادامه داره؛ پیدا کنه و مانع می

ویم بغض گل« جام و تو مناظره نیستم.دونی برای همینه که من اینمی

ربا اوضاع رو برای شریکش تا حالا شنیده بودی یه روح»را فرو دادم. 
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کردم ما باید همدیگه رو تقویت دونی که، فکر میتر کنه؟ میخراب

 «کنیم.

م دیدم چطور کار گه و من در عمل تو خانوادهطور میتئوری این»

 یه بیسکوییت»گردد. شنیدم در جیبش دنبال چیزی می« کنه.می

 «بخور.

ام هایم را باز کردم و یک بسته بیسکوییت شکلاتی زیر بینیچشم

ون. امیدوارم استفاده از شکلات برای حل مشکل ممن»دیدم. 

 «ی این نباشه که دیگه امیدی به نجات من نیست؟دهندهنشون

 «من برای شیرینی تعارف کردن نیازی به عذر و بهانه ندارم.»

 زده بشی میستی. تا حالا چقدرنباید وحشت»خودش هم یکی برداشت. 

عا نشده. شما واق وقت داشتی که درستش کنی؟ حتی یه روز کامل هم

دونین بنابراین هنوز بلد نیستین چیز زیادی راجع به هم نمی

 «تو از الکس خوشت میاد، نه؟ هاتون رو تطبیق بدین.موهبت

.. چیز.قدر تو همهترسونه که اینبله، خیلی زیاد. فقط منو می -

ی درست و حسابیم باید یه چیزی کردم اولین رابطهالکسه. فکر می
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دونی که، فرصت داشته باشم اگه خراب ان رانندگی باشه؛ میمثل امتح

کردم یه بار دیگه امتحان بکنم. ولی ظاهرا مستقیم رفتم سر مسابقات 

 فرمول یک و جایی برای خطای راننده وجود نداره.

فقط بهش زمان بده. ممکنه »به تصویری که ارائه کردم خندید. 

ی، هنوز خیلی جوونی، میستخوشت نیاد اینو بشنوی ولی از دید من تو 

کنی، بنابراین انتظار نداشته باش روابطت تازه داری راهت رو پیدا می

 «گیری شخصیت خودت حل بشه.زودتر از شکل

ی این مجبورم همهاینکه شم؛ اصلا از شنیدنش ناراحت نمی -

 تصمیمات مهم رو الان بگیرم که هنوز مدرسه رو هم تموم نکردم

 دونم؟اینه که، من اصلا چی می. منظورم ترسناکه

کنی. من تا حالا کسی رو ندیدم که بیشتر از اونی که فکر می -

کس کنی به پای الکم بگیره. تو فکر میقدر دائما خودش رو دستاین

ی ست، ماشین مسابقهقیافهرسی، اون بااستعداده، باحاله، خوشنمی

 شونه.ی کلاسبرنده

 خب، هست! -
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 ، مطمئنم.هکنورد تو همین فکرو میو اون هم در م -

من از  نیوریل، من باحال نیستم. در مقایسه با او»خندیدم. 

 «کارای مسابقات تخریب ماشین هستم.تازه

سون جور افباشه، غیرعادی. تو یه»خندید و شکستش را پذیرفت. 

 «غیرعادی داری.

تلفنش زنگ زد و بلند شد تا تماس را از پشت میزش جواب بدهد. 

که از چیزهایی که با مهربانی گفته بود تشویق شده بودم، ر حالید

تکالیفم را بیرون آوردم و شروع به حل مسائل ریاضی تکالیفم کردم. 

هایی که انجل برایم جویدم به پیامانتهای مدادم را می طور کههمان

جا کردم. تقریبا به همان خوبی بود که آنکرد هم گوش میتوییت می

کنندگان خیلی واضح بود. یکی از توصیفاتش از شرکت باشم چون

تکان بدهد به بز اخفش مردها را که عادت داشت سرش را تکان

های نفت تشبیه کرد که با توجه به اینکه از تگزاس آمده بود به او چاه

 آمد.می

 کار الکس چطوره؟ -
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شه مثل اینه که برق به پسرت عالیه. هر بار بلند میدوست -

کار  کنه و موهبتش رو بهوصل کرده باشن. مطمئنی تقلب نمی جمعیت

 بره؟نمی

ور اثر ماندگار داره. یه نه. تارین توضیح داد موهبتش یه ج -

 تاب.پس

 .ازادهمیا رفیقت استعداد ذاتی داره بنابراین موهبتش یه نیروی  -

تصویری از یک لبخند را برایش فرستادم ولی  امکانش نیست.

حقیقت کامل این بود از این مرا کنار گذاشته بودند غمگین بودم، مانند 

د اگر برآموز کلاس که به جشن تولد دعوت نشده است. تنها دانش

 بهم خبر بده.

 منظورت اینه وقتی برد. -

 «ویکتور بود. بهت تبریک گفت.»یوریل تلفنش را تام کرد. 

 قدر سریع پخش شود واین خبربینی نکرده بودم این پیش« اوه.»

اشته ام درا از دوستان و خانواده پیام به این شکل ینباید انتظار چند

 باشم. هنوز حتی وضعیت فیسبوکم را عوض نکرده بودم.
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، اگه میستی»اش را تمام کرد. اش برگشت و قهوهیوریل به صندلی

در مورد این قاتلی که دنبالشیم باهات خوام یه لحظه فرصت داری می

 «حرف بزنم.

 «بگو.»ریاضی را کنار گذاشتم. 

جزئیات  اتکنه میهای بین قربانیان رو بررسی تور داره شباهتویک -

ای که تشکیل دادیم اضافه کنه. مجرم ما دنبال بیشتری رو به پرونده

ای ندارن یا جدیدا وارد ره، معمولا اونایی که خانوادههای تنها میسیونت

ذاره، هایی خوشش میاد که روی بقیه تأثیر میدنیای ما شدن. از موهبت

ج تا از پنشاید دنبال اینه که برای خودش ثروتی به هم بزنه. سه 

کنیم از یبینی داشتن؛ فکر مسیونت آمریکایی که کشته توانایی پیش

ودی جکنه. قربانی استرالیایی، اونا برای خرید سهام و بورس استفاده می

عی رو ع طبیهای جغرافیایی منابتونست با بررسی نقشه، می1گاسپارد

 های بیشتری بیارم.تونم برات نمونهپیدا کنه. می

                                                        
1 Jody Gaspard 
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خواهد چه چیزی را میها این حرف بالناکی داشتم که احساس هو

 .برساند

نظر نمیاد جنسیت مهم باشه ولی سن هدفش بین چهارده تا به -

 کنه قاتل اونهجده ساله. ویکتور یه چیز جدید پیدا کرده، فکر می

کنه تا بتونه اونا رو به جاهایی که ی سنی رو انتخاب میمحدوده

ببره، میکده، باشگاه، کازینو. داره سرمایه جمع تونن برن بزرگسالان می

تر زرگشون بی قربانیانش نسبت به سنکنه، پول، سهام، زمین. همهمی

 کنه که برای خودش منطقیه.ای رو دنبال مینظر میومدن. یه نقشهبه

 کنی الکس با این مشخصات تطابق داره.تو فکر می -

چند نفر دیگه هم تو  زنمطور؛ و حدس میبله. سامر هم همین -

تونی خبر رو پخش کنی، بهشون رسه. میی دوستات به ذهنت میحلقه

اطلاع بدی که باید بیشتر از بقیه مراقب باشن؟ یه مدتی از آخرین 

مون عصبی شده و داره کنم مجرمربایی گذشته و من دارم فکر میآدم

 شه.برای هدف بعدیش آماده می

 هدف؟ -
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، بر اساس کننطوری کارشون رو تکرار میهایی که اینمجرم -

 ی دقیقریزی شدهبرنامه روش، یه نوع کننعمل نمیی آنی انگیزه

شه . کل این فرایند باعث سرخوشیش میدارن تو قتل ونشبرای عادت

گه خیلی اکنم تعجب میشه. و تا وقتی ما جلوش رو نگیریم متوقف نمی

ا ی یی؛ کشورهای اروپار نشهای دست به کاا یا جای دیگهجزود این

 طوریه.ایرلند. الگوی رفتارش این

پایم را روی صندلی بالا کشیدم و زانوهایم را بغل کردم. پارگی روی 

شلوارم به حدی رسیده بود که زانوی پای چپم بیشتر پوست بود تا 

ی نازک سفید مانده بود که با حالتی عصبی آن را پارچه، چند رشته

ش واقعا امیدوارم زودتر اونو بگیرین. متنفرم که همه»کشیدم. می

 «کنم باید مراقب پشت سرم باشم.احساس می

 دونم.می -

 بازه تو کنفرانس خبری بهت گفت؟تارین در مورد یارو حقه -

 کنه.ش رو بررسی میبله. ویکتور داره سابقه -
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و  مم اعتماد کنها به غریزهخوبه. ویل بهم گفت در مورد غریبه -

جا زنه این خبرنگاره برای مسابقات مناظره اینم داره داد میالان غریزه

 نیومده.

رعت سبه« تونم یه نفرو بذارم مراقبش باشه.جالبه. ببینم می»

 «ممنون میستی، واقعا کمک کردی.»پیامک فرستاد. 
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12 

 

رفتند ها تیم الکس برنده شد. طبیعتا. بلافاصله بعد از آن با تگزاسی

ها ابراز تأسف کنند در نتیجه تا شب الکس را ندیدم. تا تا برای بازنده

ها داده بودم ربایم را به آنآن وقت، مامان و بابا که دیشب خبر روح

ب رفت شبا سرآسیمگی پدر و مادرهای نگران وارد شدند. انتظار نمی

 آرامی در پیش رو داشته باشیم.

که اقامت داشتند میزی رزرو کرده بابا برای دورهمی ما در جایی 

جا همدیگر را ملاقات کنیم تا ها را ترغیب کنم آنبود. موفق شدم آن

الکس را برای  1روی تا هتل اولد میلکم بتوانم در مدت پیادهدست

بازجویی پیش رو آماده کنم. کمی شبیه رفتن به سالن امتحان برای 

ل العمنستم چطور عکسداای بود که مرورش نکرده بودم. نمیمقاله

                                                        
1 Old Mill 
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کرد ولی مامان خونسرد برخورد میدهند. بابا معمولا نشان می

 ناپذیر بود.بینیپیش

که روی دیوار کوتاه بیرون کالج کینگ منتظرش  با دیدن منالکس 

سلام! عصر تو چطور »گرفت.  مکرد و محکم در آغوش م، بلندبودم

ودیم را پیدا کرده ب از اینکه همدیگر را اشصورتش هنوز شگفتی« بود؟

. اش بودکرد درخششی ملایم در چهرهوقتی مرا نگاه می داد؛نشان می

یدیم؟ بوسهنوز روش خاصی را تعیین نکرده بودیم. باید همدیگر را می

 طبعی را انتخاب کردیم.در توافقی خاموش، شوخ

 «بدون تو خوش نگذشت.»اعتراف کردم: 

دردسر را هم بار مرا چرخاند و دوباره زمین گذاشت. قدرت بییک

ی اآماده»به چیزهایی که در مورد الکس دوست داشتم اضافه کردم. 

 « رو بشی؟با شیرها روبه

 تو هم همین حس رو داری؟ -

ها هتونستم فرار کنم الان روی تپمن احمق نیستم میستی. اگه می -

 دویدم.می
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 ولی شهر مناسبی رو برای تپه انتخاب نکردی. متنفرم بهت بگم -

 شون بیاد؟کنی از من خوشفکر می -

چطور نیاد؟ فقط امیدوارم تو هم از »راه افتادم و او هم دنبالم آمد. 

. ترشهاپال رو دیدی. مامان خواهر بزرگ مشون بیاد. تو خالهاونا خوش

 تتونن حسابی سرسخمی وهر دوشون یه خصوصیت مشترک دارن 

 «باشن.

. ش کردگومسائل مربوط به خانواده با لبخندی سرخوشانه به الکس 

 «موهبتش چیه؟»

 بینه.پشت چیزها رو می -

 مثل چی؟ -

 «دیوار و اینا.»آور بود. این قسمتش خجالت

ی هاز یق« م.اینامنم نگران همون »سرعت مفهوم را گرفت. الکس به

 «نظر میاد.ترسناک بهم. پوف، امروز تمیز»ژاکتش سرک کشید. 

کشم. ولی موهبتش رو حسابی تحت کنترل داره. ببین من چی می»

ی مگه اینکه کارت برنده« لازم نیست نگران باشی سرک بکشه.
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ه ک ولی من خیلی نگرانت بودم،گفت کرد و میاش را رو میمادرانه

ود کرد. لازم نباغلب برای نقض حریم خصوصی من از آن استفاده می

 س این را بداند.الک

های الکس انگشتانش را در انگشت« و بابات که سیونت نیست؟»

مان تاب داد. مسیری موازی مسیر هامان را بینمن گره کرد و دست

ی های نزدیک پل جادهکردیم و از کنار کرجیرا دنبال می شب گذشته

 کردیم. با توجه به اینکه جهانگرداناز رودخانه عبور می 1فن کازوی

مسطح و های بودند، قایقنی سرد مشتاق گردش روی رودخانه زیادی

الا ی مهار خود بخالی مانند کلیدهای یک پیانوی چوبی بزرگ در نقطه

یگری اگر از یک قایق روی دیعنی رفتند. با خودم فکر کردم و پایین می

 زنند؟بپرم، آهنگ می

 «کنی؟خیلی ساکت شدی. در مورد چی فکر می»الکس گفت: 

                                                        
1 Fen Causeway 
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آماده نبودم عجیب و غریب  فعلا« متأسفم. حواسم پرت شده.»

دم ای بوهم وقتی هنوز در مرحلهبودنم را با او به اشتراک بگذارم، آن

 خواستم او را تحت تأثیر قرار بدهم.که می

 خواستی در مورد بابای غیرسیونتت به من بگی.می -

طوری صداش بزنی. هر چی نباشه، مطمئن نیستم خوشش بیاد این»

ه از روی به جمعیتی ک« بیشتر مردمی که اون بیرونن سیونت نیستن.

هایی که برای اجتناب از ترافیک گذشتند اشاره کردم و ماشینپل می

گذشتند؛ زندگی شب شنبه با توان کامل سرعت میمرکز شهر به

 جریان داشت. 

کند. ای از اینکه درک مینشانه ؛ا با ملایمت فشار دادانگشتان مر

 «تون چطوریه؟خانواده عادیگی. آدم درست می»

ر کنه. دبرای یه شرکت مخابراتی تو لندن کار می»لبخند زدم. 

م ده ولی باید یادمون باشه کاری نکنیمقابل ما خیلی صبوری نشون می

 «داره. حس کنه جدا افتاده. فکر کنم اغلب این حس رو
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باشه، متوجه شدم. پس ممکنه در این مورد زود بهش بربخوره.  -

ربا مشکلی نداره؟ ممکنه براش ترسناک باشه که بفهمه مامانت، با روح

 دونی که...می

ه و کنخوشبختانه در مورد شخصیتش کاملا احساس امنیت می»

 سمامان خیلی معقول و منطقیه. از اونایی نیست که از روی هوا و هو

راه بیفته جفتش رو پیدا کنه اونم وقتی ارزش کسی رو که تو خونه داره 

ا توانست اتفاقاتی رای نمیکم امیدوار بودم. هیچ بچهدست« دونه.می

داد کنترل کند. فکر کنم که در زندگی مشترک پدر و مادرش رخ می

 خاطر او دست کشیدهای بهشد مامان از چه پیوند قویبابا متوجه نمی

گفتند؟ ها چه میشد ممکن بود نگران شود. قدیمیست؛ اگر میا

م بودباید مراقب میخبری نعمته؟ در این مورد که درست بود. بی

م تا مبادا فشاری به او و گوییامشب در مورد احساسات خودم چه م

 مامان تحمیل کند.

های روشن به چراغ طور کههمان« ریزه.اعصابم داره به هم می»

هایش را چرخاند. کت چرمی شدیم، الکس شانههتل نزدیک می
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خاطر سرما محکم زیپش را بسته بود. جلوی اش را پوشیده و بهشکلاتی

 در رستوران مکث کردم تا یک رویا را محقق کنم.

 «کنی؟چی کار داری می»الکس به انگشتانم نگاه کرد: 

های زیپ جیب« ن؟کنندهسههات چقدر وسودونی این زیپمی»

 اش را بالا کشیدم و بعد دوباره باز کردم.روی سینه

 خل شدی دختر؟ اینا فقط زیپن. -

روی این کت، که این پسر پوشیده، »اش زدم. ای به سینهضربه

ی مطلقن و من نتونستم مقاومت کنم. از اولین باری که با این وسوسه

 «کردم.کت دیدمت بهش فکر می

صدایش وارد « واقعا؟»تر شد و یک قدم جلو آمد. عمیق لبخندش

شد. میتونم صبر کنم که تنها گیرت بیارم نمیی خطرناک محدوده

خوای بعضی از می»ه کرد: مدهانش را به گوشم نزدیک کرد و زمز

 «فکرای منو در مورد اینکه دوست دارم با تو چی کار کنم بشنوی؟

 «بله.»نتوانستم دروغ بگویم. 

 «کنم...با این شروع می»زبانش را آهسته به گوشم زد.  نوک
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صدای مادرم به صورت  ی، دو تا چیز هست که باید بدونی.میست

ست و هاولا ما منتظرتونیم، و ثانیا میز ما کنار پنجرذهنی به من رسید. 

 دید خوبی به ورودی داریم.

 تونن ما رو ببینن.الکس، پدر و مادرم می -

ی فک من رسیده بود خشکش زد. به گوشه هایشالکس که لب

 «خوب نیست.»

 ای عصبی سر دادم.خنده« نه.»

 خب، حالا چی؟ -

تم. دستش را گرف« کنیم اونا متوجه ما نشدن.ریم تو و وانمود میمی»

 «ای؟آماده»

وقتی به میز رسیدیم مادر و پدرم بلند شدند. قبلا یک بطری شراب 

ا بود و متوجه شدم لیوان بابا تقریب باز کرده بودند؛ نصفش تمام شده

نوشید در نتیجه حدس زدم ما تنها یقدر نمخالی است. معمولا اصلا این

 کردیم.کسانی نبودیم که احساس اضطراب می
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مامان مرا محکم بغل کرد. در گوشم زمزمه کرد: 

ست. و یوریل قول داده پسر کنندهست، کاملا مجذوبکنندهمجذوب»

 «ه که تنها چیزیه که نگرانشم.جوان خیلی خوبی

 ممنون، مامان. -

کرد. دستش را جلو آورد. بابا با شک و تردید الکس را برانداز می

 «الکس.»

که موقع دست دادن به  مالکس را تحسین کرد« آقای دوون.»

 «تون خوشحالم.از ملاقات»کرد. های بابا نگاه میچشم

 خواهیم دید. -

 جوریلطفا این»اش زدم. آمیزی به گونهسرزنشی بوسه« بابا!»

طرز ام بشود بهام برای اینکه الکس عاشق خانوادهنقشه« نکن.

 رسید.نظر میبینانه بهواری زیادی خوشدیوانه

جا ا اینبی»بابا حاضر نشد اجازه بدهد فقط با یک بوسه بنشینم. 

 جبور نیستیم»اش گذاشت. مرا بغل کرد و سرم را روی شانه« عزیزم.

ود منظورش این ب« دونی، نه؟این راه رو انتخاب کنی میستی. اینو می
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وان ربایم را به عنها را دنبال کنم و روحلازم نبود من سناریوی سیونت

 تقدیرم بپذیرم.

مان سر جای« متوجهم بابا. لطفا، فقط یه فرصتی به الکس بده.»

ما فرصت  ش بدهیم بهروی من نشست. تا وقتی سفارنشستیم، بابا روبه

هی شود. گفتگوی کوتازودی شروع میدانستم سؤالات بهدادند ولی می

 کردیم ولی بعد پدرم سر اصل موضوع رفت. ی منودر مورد غذاها

ت خب، در مورد خودت بگو الکس. خانواده»بابا پرسید: 

ناسب تلحنش بیشتر شبیه بازجویی بود تا گپ و گفت م« جورین؟چه

 «فکر کنم سیونت باشن؟»یی. با شام آشنا

غذای سالمون مرا جلویم گذاشت. به پیشخدمت برگشت و پیش

 اشتم.تر از چیزی بود که انتظار دمتأسفم. برخورد بابا بدالکس گفتم، 

الکس تکیه داد  «دونم، آقا.نمی ممن چیز زیادی در مورد خانواده»

ه سالم س وقتی حدود»تا پیشخدمت جا داشته باشد سوپش را بگذارد. 

های بود از کشور رفتن. بهزیستی منو پذیرفت و به یه سری خونه

 «ی فعلیم رفتم.سرپرستی کودکان فرستاد تا وقتی به مدرسه
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شنوم. پس با پدر و مادرت ارتباط متأسفم اینو می»مامانم گفت: 

 «نداری؟

الکس سوپش را هم « اومد.شون نمینه. اونا از چیزی که بودم خو»

 یشرفت چندانی در خوردن آن نداشت. زد ولی پ

جا کردم. بدشانسی بود که حضورم مانع غذا را روی بشقابم جابه

شد الکس از موهبت افسونش استفاده کند چون شروع چندان می

موفقی برای راضی کردن پدرم در مورد اینکه او برای زندگی من خوب 

های مانیبدگ باید بارکه . مشکل الکس این بود رسیدنظر نمیبهاست 

کشید. از نظر پدرم، من ها را به دوش میپدرم در مورد دنیای سیونت

توانست تر از هر چیزی دختر کوچولویش بودم؛ او میاول و مهم

ی مادرم کنندهی سرگرمها را تحمل بکند تا وقتی افراد خانوادهسیونت

ولی  ،ی خودش نداشتندماندند و تأثیر مستقیمی روی خانوادهباقی می

یابی ژنتیک ام را بر اساس جفتالان که ظاهرا من قرار بود زندگی

کرد، نگران و کمی عجیب و غریبی شروع کنم که او درکش نمی
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توانستم با آن مقابله کنم؟ سعی کردم عصبانی بود. چطور می

 فهمید پیش بکشم.دستاوردهای زندگی عادی را که بابا می

موفقه،  ش خیلیدونی بابا، الکس تو مدرسهمی»گفتم:  لحن شادیبا 

ی خونه و هنوزم شاگرد اوله. قراره بورسیهیه سال جلوتر درس می

های کامل از... خب، مطمئن نیستم از کدوم دانشگاه ولی یکی از دانشگاه

 هنوز نرسیده بودیم در این مورد صحبت کنیم.« مطرح دنیا بگیره.

 دونی؟بورسیه رو از کجا میجریان الکس پرسید: 

د باربکیو بود که نبای یه بخشی از همون گفتگویتوضیح دادم: 

 شنیدم.می

: و ادامه داد خوب رفتار کنمامان نگاهی به بابا انداخت که یعنی 

زنم باید خیلی احساس تنهایی بکنی. من همیشه خدا رو حدس می»

 «خته.بودن برام سی بزرگم. تصور تنها شکر کردم که عضو یه خانواده

این شام دقیقا برعکس چیزی در آمد که تصور کرده بودم؛ مادرم 

 ست و پدرم مانع.همد

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

321 
 

فکر کنم زود یاد گرفتم »الکس لبخندی از سر قدردانی به او زد. 

 «به خودم تکیه کنم.

ی رو هایاون سال تونیمی کنیو حالا فکر می»خورد. چیزی نمیبابا 

ک تکه ی« ی و میستی رو وارد زندگیت کنی؟که عادت کردی برگردون

وفا تونه با کسی شکاین دختر قلب رئوفی داره؛ نمی»نان را پاره کرد. 

ده بهش تکیه کنه و برعکس. یه رابطه به بشه که به اون اجازه نمی

 «ست، نه جدا ایستادن.معنی حمایت دوجانبه

با او  طوریشود. حقش نبود بابا اینحس کردم خلق الکس تنگ می

 رفتار کند.

توانستم تحمل کنم و نمی« جوری نکن.کنم بابا، اینخواهش می»

خالف ام کرده بودم مببینم پدرم با اولین انتخاب اساسی که در زندگی

 است.

الکس نگاهی به من انداخت و هشدار داد از این مبارزه کنار بکشم. 

ادی رم آقا. افرای در مورد اهمیت دادن به دیگران ندامن نگفتم تجربه»

رم تونم یاد بگیدونم. قطعا میم میاطرافم هستن که من اونا رو خانواده
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و دم خوشبختی میستی رای هم باشم. بهتون قول میمراقب کس دیگه

 «قبل از خودم در نظر بگیرم.

کلمات قشنگیه. بدون شک صادقانه هم هست چون میستی »

بابا شرابش را پر کرد. « ی.دونیم این یعنی چی ما میجاست و همهاین

ت تون هسخاطر این چیزی که بینولی شما خیلی جوونین و هر دو به»

 «گیر افتادین. روش سالمی نیست.

 «مارک.»مامان التماس کرد: 

 نه، توپاز، منم باید حرفم رو بزنم. -

ت تونی با ظرافوقتی میستی پشت میزه نمیدونی که میولی  -

کنی نظر میاد که داری به الکس حمله میبهحرفت رو بزنی. مثل این 

 کدوم از اینا تقصیر اون نیست.و هیچ

یه  خواینمی»بود: چوب بیسبال برای آداب معاشرت. تقصیر من 

 «دقیقه برم بیرون؟

« ه.تنه میستی، بمون و به حرفام گوش کن. در مورد تو و آینده»

. نم الکسکمن به شخص تو حمله نمی»جرعه شراب خورد. بابا یک 
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ها هایی که شما سیونتدر مورد بعضی از روشیه مدت طولانیه که من 

شک دارم و حالا این قاتل بین شماست و بدگمانی من بیشتر هم  دارین

ما کنه. خوب نیست شی شما تعلقات ناسالم رو تشویق میشده. جامعه

گو نیستین. معتقدم این مجرم ها رو دارین و به کسی پاسخاین قدرت

ی مردم مجزا کرده. براتون بهتره به هم باور داره قدرتش اونو از بقیه

ربا رو فراموش کنین و م بپیوندین و این ماجرای روحی مردعامه

 «جور انحرافات رو تقویت نکنین.زندگی عادی داشته باشین و این

دونستم تو همچین حسی مارک، من نمی»دهان مامانم باز ماند. 

 «داری.

خب، میستی تو خونه نبود که باعث بشه با صراحت افکارم رو  -

قط بینم موهبت تو فطور که میبگم، نه؟ و یه چیز دیگه هم هست؛ این

کنی و ت رو عوض میباعث ناراحتیت شده میستی. دائما مدرسه

آزار و اذیتت جا تونی از مشکلاتش فرار کنی و همهوقت نمیهیچ

 .کننمی
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شد باخبر شود؛ باعث می آزار و اذیتماز  خواستم الکسنمی

 نظر برسم.انگیز بهترحم

 کردم ممکنه وقتی بزرگ بشیفکر می»حرف بابا تمام نشده بود. 

ستی تونشه. کاش میشی بدتر میتر میتموم بشه ولی هر چی بزرگ

 «خاموشش کنی.

کردم نگرانی بابا برای من و برادرها جوشیدم. درک میاز درون می

جو درآمدن توجه به روح. با شودز به روز بیشتر میواهرم روو خ

داد چه نشان می، تا حدی هم دفاعی بود و حتما بیشتر از آنکریستال

حال، برای من بیشتر به این صورت نگران ازدواج خودش بود. با این

تی به این صورنه  کمدست آید؛رسید که از من خوشش نمیبه نظر می

های منفی موهبت مرا به نشده بودم. همیشه جنبهکه هستم. متوجه 

 ت.گرفهای متعددم را در نظر نمیکرد و شرمندگیشوخی برگزار می

حالا وقتی هنوز هفده سالت هم نیست اومدی »حرفش ادامه داشت. 

های شما یا هر چیز دیگه باعث شده با این غریبه جفت گی ژنو می

جوری ارم که آینده رو اینتقاد ندنظر پسر خوبی میاد ولی من اعبشی. به
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که ریزی کنیم. اون باید حق بودن با تو رو به دست بیاره، نه اینبرنامه

 «هاست.. ارزش تو بیشتر از اینش بشیمفت و مسلم تقدیم

خوریم پرسید: کدام از ما چیزی نمیپیشخدمت که دید هیچ

 «غذاتون رو تموم کردین؟پیش»

. لطفا یه لحظه نه، هنوز»ود گفت: مامان که لحنش کمی دفاعی ب

 «فرصت بدین.

 د. نشینی کرسرعت پشت پیشخان عقبپیشخدمت بیچاره به

. دیروز بهترین روز زندگی من بود؛ دانستم چه احساسی دارمنمی

 شد.کم تبدیل به بدترین روز میامروز کم

 «حرفت تموم شد مارک؟»مامان دستم را گرفت. 

 کرد و یک لقمه از غذایش را خورد.ی خشکی بابا با سر اشاره

ش خواهپس بذار منم حرفم رو بزنم. الکس، از دیدنت خوشحالم.  -

نظر میاد شوهرم دوست نداره ورود تو رو به کنم ببخش اگه بهمی

 خانواده خوشامد بگه. براش سخته.
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تونی راه بیفتی از قول من عذرخواهی تو که نمی»بابام غرغر کرد: 

 «کنی.

 کنی، من قطعا ازادبانه رفتار میشی چقدر بیجه نمیوقتی متو»

حتی چنین ناسزای ملایمی هم « کنم.طرفت یه عذرخواهی کوفتی می

 .«لطفا بهش وقت بده الکس»از مادرم بعید بود؛ ابروهای بابا بالا رفت. 

گن که من لیاقت ندارم بدون ی درست میول»الکس آهسته گفت: 

 ارم وارد زندگی میستی بشم. میستی یهاینکه جایگاهم رو به دست بی

 «ای که اونو برنده شده باشم.ست نه جایزههدیه

ی کس تو خانوادهکنی، ولی هیچطوری بیان میلطف داری که این»

خوایم پذیریم چون میما جایگاهش رو به دست نمیاره؛ ما اونا رو می

اید ه بی خودشونه. ممکنه به این معنی باشه که هماحساس کنن خونه

جا بشیم و تغییراتی بدیم، ولی روش ما همینه. مطمئنم مارک وقتی جابه

طرف من برگشت و با ملایمت دستش به« بهش فکر کنه یادش میاد.

 . ماهو میستی، موهبت تو بخشی از وجودت»ام گذاشت. را زیر چانه

شه ولی امید دارم یه روز اونو به دونیم گاهی باعث ناراحتیت میمی
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 کنم؛ اونه که باعثمن که عوضش نمیی قوتت بپذیری. ن نقطهعنوا

طرز دلپذیری صادقه. بابات هم تو رو شده تو، تو بشی؛ دختری که به

 «طوری که هستی.دوست داره، همین

نکه خوام از ایمعلومه که دوستش دارم. فقط می»پته کرد: پدرم تته

 «ی ناجوره رنج نکشه.وصله

دخترمون به کار نبر! مارک تو اینو به عنوان یه این کلمه رو برای »

کنم بهت بگم جزء ذات دخترمونه. بینی؛ دارم سعی میافزوده می

ش یه بخشیش رو دوست داشته باشی و از یه بخش دیگه یتوننمی

مهمه اینو درک کنی، وگرنه »مادرم به قلب او اشاره کرد. « بدت بیاد.

یستی برسن چی کار می خوای وقتی بقیه به این مرحله از زندگی م

 «بکنی؟

تر از آن بودند که بابا را نگران کند، برادرها و خواهرهایم هنوز بچه

هرچند گیل با توجه به موهبتش در حدس محتوای امتحانات احتمالا 

شد چون به ناحق برچسب تقلب به او می دردسرزودی باعث به

دید من ربای جوی روحزدند. واقعا عقیده داشتم این گفتگو نباید جلمی
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خواهد فرار کند. د که میای بروز نداشود ولی الکس نشانه انجام

 کم هدف از او به پدرم منتقل شده بود.دست

شت و ای گبابا دنبال کلمه« تر نبود اگه فقط...ولی میستی راحت»

 «عادی بود؟»آن را اشتباه انتخاب کرد، 

نزده سال وقت داشتی تونه عادی باشه مارک. تو شودخترت نمی -

 این حقیقت رو بفهمی.

ولی الان باعث شده هدف این قاتل قرار بگیره. اگه برچسب  -

 سیونتی دور گردنش آویزون نبود، در امان بود.

 ای کاملا امن نیست.خودت رو گول نزن. هیچ زندگی -

 ها خطرات بیشتری داره.ولی زندگی سیونت -

 ر ولی وقتی نیروی هواییطوزندگی خلبان جنگنده هم همین -

 کنه مخالفتی نداری.از ما دفاع  کنه تاگیری میسرباز

 ی خودم باشه ممکنه داشته باشم.اگه سرباز بچه -

دی کاملا بالغ بشن. پدر و مادر وقت بهشون اجازه نمیپس هیچ -

 بودن یعنی بدونی کی و چطوری اجازه بدی برن.
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 به دست آدمای ناجوری بیفته.خوام بذارم بره و ولی من قطعا نمی -

 متأسفم الکس. ام را به زانوهایم مالیدم.کردههای عرقکف دست

 .نگرانه. حتما براش خیلی ترسناکهچرا  تکنم بابانباش. درک می -

در بحث در حال حاضر تو از من بیشتر نسبت بهش مهربونی. 

 «بابا؟»دخالت کردم: 

 بله عزیزم؟ -

ترم؟ نه فقط ون موهبتم راحتکنی من بدواقعا فکر می -

 جایی اجسام و بقیه؟گویی، گفتگوی ذهنی و جابهتحقیق

ه فکر کنم اگ»رسید و نان سبوسش را ریزریز کرد. نظر ناآرام به

رات ها رو داری بی جنبهخاطر اینکه بقیهتونستم انتخاب کنم بهمی

د اگویی بد از آب در میونم وقتی حقیقتدشدم ولی میحال میخوش

 «کشی.زجر می

ر خوای نیستم بیشتگی من اون دختری که میولی وقتی بهم می»

 گیرد.توانستم حس کنم بغض گلویم را میمی« کشم.زجر می

 اون دوستت داره عزیز دلم.الکس گفت، 
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 «منظورم این نبود.»بابا آب دهانش را فرو داد. 

 نبود؟ -

دی کرره، سعی نمیمیت داره به سمت خطر دیدی بچهاگه تو می -

 جلوش رو بگیری؟

ر دونستم باید اون مسیکنم اگه میمیدونم. در این مورد فکر نمی -

کنم  تونم کمکشرو بره ممکن بود ازش بخوام با هم بریم و ببینم می

 یا نه.

 بابا در سکوت تلخی فرو رفت.

ی شام وحشتناک بود. من شد بقیهبینی میطور که پیشهمان

ه ام را ندیدخانواده کرد هرگز من وبودم؛ الکس احتمالا آرزو میرنجیده 

های عادی ی انسانشرمنده بود؛ بابا به تنهایی در قلعه بود؛ مامان

مان شویم. خداحافظی آن کرد باقی ما باید واردایستاده بود و فکر می

تر از معمول مرا بغل کرد در سرسرا چیزی را حل نکرد. بابا طولانی

هایی را که زده بود پس بگیرد. مشکل موهبتم توانست حرفمیولی ن

ر کار دبرند مداران به کار میچه سیاستاین بود: هیچ دفاعی مانند آن
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ی سوءبرداشت شده، بد بیان کردم، یا اظهاراتم را خارج از زمینهنبود: 

ردم و کحقیقت را با صدای بلند پخش میاند. من بحث برداشت کرده

یزهایی که گفته و شنیده شد، هیچ شکی برای کسی باقی در مورد چ

 گذاشتم.نمی

رسید که خودم را به قطب شمال تبعید کنم؛ نظر میی خوبی بهایده

مثل هیولای فرانکنشتاین وقتی فهمید تأثیری که بر دیگران دارد بار 

 گذارد.بزرگی بر دوشش می

ه در من ک الکس در پاسخ به این افکار پرت، تصویری از خودش و

 ای اسکیمویی نشسته بودیم نشانم داد.کنار هم در کلبه

 متأسفم. -

 نباش. -

 اون وحشتناک بود. -

اون تا سرحد مرگ نگران بود. باور کن، یه پدر یا مادر زیادی  -

 که من داشتم.هستن نگران بهتر از اونایی 

 ها رسیدیم.دوباره به کرجی
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 اینا بشینیم.بیا روی یکی از الکس پیشنهاد داد، 

 شون کردن.قفل -

 شه؟و این مشکل محسوب می -

ش دنبالالکس اول رفت، بعد از اینکه کارش تمام شد اشاره کرد 

کوسنی  .بشومکرجی  سوار بروم. با تعظیم کوچک شیرینی کمک کرد

نشینی ای فقط بها نبود و کمی خیس بودند ولی اینکه لحظهروی نیمکت

های نور چراغآرامی روی کَم بالا و پایین بروی حس خوبی داشت. و به

افتاد و تزئینات زودهنگام کریسمس از پشت یک میکده در آب می

زدند تا صداشان در بار زد. هیاهوی مردم که داد میاش برق میشیشه

سد مانند غرش یک جنگ دوردست به گوش ما رگوش هم ب به

قل م قلتوانستپایین، جایی که ما بودیم، ساکت بود. می رسید. اینمی

لپ شریخت بشنوم و شلپای را که به کانال اصلی میملایم رودخانه

الکس کنار من نشست و دستش را  خورد.آبی که به کنار کرجی می

شد قایق تکان بخورد؛ قدرتش را برای  دور شانه ام انداخت و باعث

 برد.حمایت از من به کار می
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 بهتری؟ -

 «بله.»اش گذاشتم. سرم را روی شانه

ی بعد بهتر باشه تنها ببینمش؛ از موهبتم برای درست د دفعهیشا -

 کردن اوضاع استفاده کنم.

 کنه.وقت بهت اعتماد نمیکنی دیگه هیچاگه بفهمه چی کار می -

تلخی دست آزادش را روی زانویش الکس با اوقات« م نکنه.فکر کن»

دم و ب شخوام تحت تأثیر قراربیشتر از همه می که تنها مرد دنیا»زد. 

 «تونم کاری رو که توش ماهرم انجام بدم.نمی

لازم نیست، نباید مجبور باشی از موهبتت استفاده کنی. اون باید  -

کر کنی فچیزی که وادارش میتی بپذیره، نه جوری که هستو رو همون

 کنه هستی.

ی خانوادگی و مهارتی که ازش و اون چیه؟ یه پسر بدون سابقه -

 متنفره؟ آره، حتما ازم خوشش میاد.
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کنم این کارو نکن. وقتی یه خواهش می»اش درد داشت. طعنه

گی که منظورت برعکسشه مثل اینه که دندونم رو با مته چیزی می

 «کنن.سوراخ می

نفسش را از روی عصبانیت « تأسفم. یه لحظه فراموش کردم.م»

 «آسون نیست، نه؟»مطلق بیرون داد. 

 کردی باشه؟فکر می -

 کردم. انتظار تو رو توی زندگیم نداشتم.فکر نمی کلا -

ی گریه بودم ولی از اینکه فکر کند با کسی خیلی خسته و آماده

شه یم»ت داشتم. جفت شده که از نظر احساسی آشفته است هم نفر

 «این موضوع رو کنار بذاریم الکس؟ به یه چیز دیگه فکر کنیم؟

جا بشینیم و اتفاقات رو مرور کنیم. خواستم اینمتأسفم. نمی -

 خواستم چند لحظه در آرامش باشیم. فقط من و تو.می

نه یا مان به بهاوقتی تلاش را متوقف کردیم، بهتر شد. با هم بودن

ربایی دیدم که اصل ارتباط روحکم میت؛ فقط بود. کمسؤال نیاز نداش

 همین است.
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بعد از پنج دقیقه آرامش که مانند آب رودخانه گذشت، آماده بودم 

 بین باشم.خوش

دلش رو به دست میاری. تو عالی و مهربون و باتوجه هستی، »گفتم: 

 «شه.بینم برام خوشحال میوقتی چیزی رو ببینه که من می

وقت چیزی رو امیدوارم میستی. هیچ»ای به سرم زد. الکس بوسه

 «بخش بزرگی از زندگی توئه. باباتقدر تو زندگیم نخواستم و این

ه ولی بله، اون مهم»هایش نگاه کنم. عقب کشیدم تا بتوانم به چشم

رسه ولی اگه مجبور باشم بین شما جا نمیالکس، تو هم مهمی. به این

 «ی.شانتخاب کنم تو برنده می

کس تا حالا به من اولویت هیچ»رسید. نظر میکمی سردرگم به

 «نداده. هرگز.

خم شدم تا او « دم. پس بهش عادت کن.ده. من میخب، الان می»

 را ببوسم.

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

335 
 

لبخند زد و شستش را « تونم بهش عادت کنم.اوه، خیلی زود می»

 هایملبهایش را روی ها را باز کرد. بعد لبهایم کشید و آنروی لب

 گذاشت.
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13 

 

ی ترین لحظهام درست وسط بزرگکه زندگیبا وجودی

گشتند. هاشان برمیوارش بود، سامر و انجل باید یکشنبه به خانهمیستی

ی ماندن ای سر هم کرد و امیدوار بود به او اجازههای خلاقانهانجل بهانه

کت داد. سامر بدهند ولی مادرش فریب نخورد و به انجل دستور حر

دانست بهتر است در خانه دنبال لطف نباشد و پیامک داد که راه می

ها را تا قطارشان همراهی کردیم. معمولا افتاده است. من و الکس آن

س کردم؛ فقط وقتی سوار اتوبوآمدند این کار را نمیوقتی به دیدنم می

انجل  هدادم، در نتیجشدند برایشان دست تکان میایستگاه قطار می

نیم. کادعا کرد ما مثل کلانترهایی هستیم که او را از شهر بیرون می

ها انداخت که این شهر برای هر دوی آنالکس موافق بود و او را دست 

اش تیرهای خیالیتی کافی بزرگ نیست بعد وانمود کرد هفاندازهبه

 قخاطر این کار کمی بیشتر عاشقش شدم؛ انجل عاشچرخاند. بهرا می

 انداختند. کسانی بود که او را دست می
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سامر بلیطش را خرید، مرا بغل کرد و قول داد پدرم با ما راه خواهد 

 آمد.

 «تونی مطمئن باشی.نمی»پچ کردم: طوری که الکس نشنود پچ

خوشبختانه سرش به این گرم بود که کلاه کابویی خیالی را روی سر 

 انجل بگذارد.

ی مثبتش فکر کن، از نظر الکس . به جنبهجای بحث دارهنه، ولی  -

شانس آوری و آدم خوبی گیرت اومده و کلی وقت دارین بابات رو 

 تون جدی هستین.قانع کنین تو رابطه

 گردوندی.ممنون سامر. تو خیلی عاقلی. کاش تو دنیا رو می -

خیلی حسودیم »انجل از الکس دور شد و انتهای شالم را کشید. 

 «باید یاد بگیرم ازت متنفر باشم.شه. فکر کنم می

ها از شیرینی و روشنایی مرکز دوون یبه من حسودی نکن. تو -

 خبری نیست.
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 رباتعنوان روحآره، بابات. ولی ای بابا دختر، تو الکس رو به -

بندم مال من یه پسر خنگول جوشی در میاد که تمام داری! شرط می

 گذرونه.پنتاگون میوقتش رو تو اتاق خوابش به هک کردن 

 «قدر هم ظالم نیست.تقدیر این»او را در آغوش کشیدم. 

 مطمئنی؟ -

 گیری عاشقش بشی.یاد می هحتی اگه دو برابر هم خنگول باش -

ه؟ کنطوری کار میربایی اینای خدا، این چیز روح» انجل ناله کرد.

ه اونقدر کشه؟ بیا سامر، بیا قبل از اینجاذبه بر عقل و منطق پیروز می

 «افسرده بشم که نتونم حرکت کنم بریم.

ام انداخت و برایشان دست تکان دادیم الکس دستش را دور شانه

ی کنترل بلیط گذشتند؛ تماسی برای دلداری که بیش از تا از باجه

 کلمات حرف داشت.

 «از دوستات خوشم میاد.»وقتی برگشتیم تا برویم گفت: 

 تو خوشم میاد. شروع خوبیه. منم از دوستای -
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خواد تارین می»تلفن الکس صدا کرد. نگاهی به پیامک انداخت. 

 «بلافاصله برگردم.

ز گذشت زیادی نزدیک پرواکبوتری که میان جمعیت ایستگاه می

ی بعدیت کردم مناظرهولی فکر می»کرد و خودم را جمع کردم. 

 «امشبه؟

 م تا اون موقعداریم، ولی فکر کردهم یه تمرین بعد ناهار  هست، -

با  یخواچند ساعت آزاد دارم. هنوز آماده نیستم ازت جدا بشم. می

 خواد؟من بیای ببینیم چی می

ها را ببینم، آن تنهاییپدر و مادرم از من خواسته بود برای ناهار 

لا باشه. احتما»درخواست بابا بود؛ ولی قبل از آن کمی وقت داشتم. 

جلوی چشمش نگار عجیب و غریبه روزنامهخواد با وجود اون فقط می

ادم هشدار یوریل به ی «کدوم از ما نباید تنهایی بگردیم.و هیچ باشی.

بودم ولی با مسائلی که دیشب  انتقال دادهآمد. آن را به سامر و انجل 

ای یرهیوریل گفت قاتل زنج»پیش آمد، فرصت نکردم به الکس بگویم. 
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های خاصی دارن و تو با رتره که مهاهایی میدنبال سیونت

 «مشخصاتش جور در میای.

ر عصبی است. چقدداد هایش را چرخاند که نشان میالکس شانه

 «تارین هم منو کنار کشید و همین رو بهم گفت.»

 پس مراقبی؟ -

نو کنه مای کی وقت میمیستی، قاتل زنجیره»جلوی من ایستاد. 

را  پشت انگشتانش« .شمربام باگول بزنه؟ من فعلا باید نگران روح

 ام کشید. روی گونه

با او  1ای در کینگز پریدخانهتارین از الکس خواسته بود در چای

ه یک جا بهای باریک و تنگاتنگ کمبریج در اینملاقات کند. خیابان

رسید که جلوی ساختمان کینگ و سنا قرار بازار و فضای سبز می

الی عبرای تماشای مردم  هکداشت. مکانی مرسوم برای قرار گذاشتن 

نم مردم که هستند و جا قدم بزنم و حدس بز. دوست داشتم اینبود

 یمدن چه داستانی دارند. تارین میزی در کنار پنجرهجا آبرای این

                                                        
1 King’s Parade 
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جا رفت و آمد جهانگردان را توانست از آنچایخانه گرفته بود که می

هدیدآمیزی تطرز ببیند ولی چون آسمان پشت کلیسای کالج کینگ به

 شدند.خاکستری شده بود مردم زیاد معطل نمی

جا کرد و کنار پنجره رفت تا برای ما جا باز کند اش را جابهصندلی

 دونم این روزایتون شدم. میی صبحمتأسفم مزاحم برنامه»و گفت: 

 «اول چقدر خاصن.

یوریل درست پشت سر ما رسید؛ با گفتگوی ذهنی از دفترش در 

 یین خیابان قرار داشت احضار شده بود. کالج که پا

 «ها، دیشب چطور بود؟سلام بچه»گفت: 

« افتضاح.»ای که تارین خالی کرده بود نشستم و گفتم: روی صندلی

 اش را جلویش هل دادم.قهوه

 «شنوم.متأسفم اینو می»از عالم هپروت بیرون آمد. 

سیونتی ی چیزهای کنه از همهبابام در حال حاضر احساس می -

 دور شده.

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

342 
 

غیرمنطقی نیست. معاشرت با ما این برخوردش زنم حدس می -

 سخته.

 «رو ببینین؟ خواستین مابرای این می»پرسید:  الکس

، در نه»اش را روی جلد چرمی تلفنش کشید. تارین انگشت اشاره

 «ی میستی نیست.مورد خانواده

رم من ب»کردند. یوریل نگاهی به او کرد. ارتباط سریعی برقرار 

 «نوشیدنی بگیرم. قهوه؟

 «خوام لطفا.من چایی می»گفتم: 

ش االکس کتش را درآورد و پشت صندلی« ی امریکانو.من قهوه»

 «خب، دوشیزه کوئتزه، جریان چیه؟»میز کنار من آویزان کرد.  یبالا

را در هم گره کرد تا حرکت عصبی دستش موقتا هایش تارین دست

ه یه شناسکنه تو رو میوز صبح از کسی که ادعا میامر»متوقف شود. 

 «ایمیل دریافت کردم.

 «کی؟»الکس بیشتر گیج شد. 
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گه تو رو از وقتی بچه بودی قسمت عجیبش همینه. اون می -

کنی. برای کار به شناخته و تازه اخیرا فهمیده کجا زندگی میمی

عضو تیم تو  و فهمیدهدیده رو مجله  یهاانگلستان اومده، گزارش

ی مسابقات نهایی هستی، برای همین به من پیام داده و خواسته مناظره

 تو رو ببینه.

ا اجازه هطوری به غریبهتونین همیننمی»بلافاصله مشکوک شدم. 

 لنباها رو دهمونی باشه که سیونت هبدین بیان الکس رو ببینن. اگ

 «کشه چی؟کنه و اونا رو میمی

ای دونم میستی، برمی»جا کرد. اش جابهتارین قاشق را در نعلبکی

طرف یی بجا همدیگه رو ببینیم، تو یه منطقههمین پیشنهاد دادم این

ونی تشی. میبا حضور من و یوریل. و تو هم امتیاز خوبی محسوب می

 «یا نه.هست کنه به ما بگی همونی که ادعا می

 الان وقت ریسک کردن نیست! شناسیم!ولی هنوز اونو نمی -

ست. شه. خانوادهنه. ولی اگه راست بگه اصلا غریبه محسوب نمی -

 گه عموی توئه.خواستم همین رو بهت بگم، میالکس می

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

344 
 

ای صبر کرد تا این خبر را هضم کند. یوریل درست به الکس لحظه

 هامان برگشت. موقع با نوشیدنی

ار و یک قوری سفید نُقلی کن ی سیاه جلوی الکسیک قهوه« بفرما.»

 «کیک هم گرفتم.با مسؤولیت خودم »دست من گذاشت. 

الکس حرف یوریل را نشنید؛ هنوز در اعلام خبر تارین گیر افتاده 

 «تونم عمو داشته باشم؟من چطور می»بود. 

به روش عادی. گفت برادر پدرته. »آمیزی زد. تارین لبخند شیطنت

 «ه.1یوهان دو پلسیساسمش 

هایش را روی ساعدش کشید، نوعی حرکت انقباضی الکس ناخن

عصبی. دستم را دراز کردم تا دستش را بگیرم ولی با حالتی عصبی 

 «چرا تا امروز با من تماس نگرفته؟»خودش را کنار کشید. 

 تارین از بالای سر الکس نگاه کرد.

چیز خواستم با الکس باشم ولی همهمی« جا؟داره میاد این»پرسیدم: 

 دیدم.افتاد و باید پدر و مادرم را میخیلی سریع اتفاق می

                                                        
1 Johan du Plessis 
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. الان پنج دقیقه به یازده بود« جا باشه.بله، بهش گفتم یازده این»

ی بعدیش توی یه شهر دیگه بره، زیاد وقت نداره و باید به جلسه»

قرار بذارم و این فرصت رو از دست ندیم.  هبرای همین فکر کردم بهتر

 «گرفتم.کردم الکس؟ باید سریع تصمیم می کار درستی

وام خبله، ممنون. نمی»اش را با دو دست گرفت. الکس نوشیدنی

 «فرصت دیدنش رو از دست بدم.

 خوبی؟پرسیدم، 

داد؛ جواب نمیالکس ساکت شده بود و با گفتگوی ذهنی به من 

. با خودم فکر کردم در سرش چه انجام داده بودکاری که از جمعه 

کند. در مان دهن باز میی جدیدی بینگذرد و حس کردم فاصلهمی

ه یاد آوردم چطور سر جریان پدرم به او اجازه دادم حمایتم بپس ذهنم، 

 بود.یک خیابان دو طرفه ندیگر رسید بکند؛ ظاهرا وقتی به عمویش می

میستی. به پسره منطق نباش بیام زمزمه کرد، ی منطقیجنبه

 فرصت بده.
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چیز زیادی جز این چیزی که تو ایمیل نوشته »تارین ادامه داد: 

دونم، ولی باید بدونی که اونم سیونته الکس. گفت برای همین نمی

دونسته تو کجایی. برادرش با اون هم قطع رابطه کرده، مثل تو، و نمی

بردن. از ودشون ندونسته که وقتی رفتن آرژانتین تو رو با خیوهان نمی

جا شدن. خیلی اتفاقی و از طریق یک رابط کاری دائما جابه عاون موق

سری پالان ی برادرش شناخته فهمیده خانوادهتو آمریکا که اونا رو می

 «به سن تو ندارن. بعد جداگانه دنبال تو گشته.

 «من... هضمش یه مقدار برام سخته.»الکس اعتراف کرد: 

ت تی رو پیدا کردی و حالا هم ظاهرا خانوادهدونم، اول میسمی -

 گردن. یه مقدار سردرگمی قابل بخششه.دارن به زندگیت برمی

ی ما برگشتیم؛ حس کرده بودیم زنگ بالای در به صدا درآمد. همه

است. یوهان دو پلسیس؛ باید  وقوعساز در حال چیزی سرنوشت

با فک  بلند قد رسید:نظر میبود. حتی کمی شبیه الکس بهخودش می

مربعی، همان موها و ابروها؛ حال و هوای کسی را داشت که شباهتش 

توان روی چیزی انگشت نمیدهد قطعا عضو خانواده است ولی نشان می

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

347 
 

ی رفتارش. با این حال، در مورد حالت چهره و نحوه حسی، گذاشت

ح مرا به یاد سط اشتیغهسه های واضحی هم وجود داشت: پوستوتتفا

انداخت. مفهوم بلندی را به ذهن تداعی می مومی سنگ صابون میک

بلند  اش هم باریک وکرد: گردن، بازوها و انگشتان بلند؛ حتی بینیمی

گذاشتیم ممکن بود شبیه او بود؛ اگر الکس را در ماشین کشش می

. ماندچایخانه را بررسی کرد و روی میز ما ثابت  شهایشود. چشم

 اد شکفت.صورتش با لبخندی ش

با تارین دست داد. کیفش را زمین گذاشت و « دوشیزه کوئتزه؟»

اشه! و این باید الکس ب»جلو آورد.  اینو ببینینهر دو دستش را با حالت 

« سن تو بود.هستی، وقتی هم 1راجری مشابه خدای بزرگ، تو نسخه

 ی آفریقای جنوبی خفیفی داشت که به گوش خوشایند بود. یوهان لهجه

تون خوشحالم آقای دو از دیدن»الکس بلند شد و با او دست داد. 

 «پلسیس.

                                                        
1 Roger 
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نم توعمو یوهان. نمی از پسش برمیایبه من بگو یوهان. یا اگه  -

. وقتی ستالعادهبگم اینکه بالاخره بعد این همه سال دیدمت چقدر فوق

نوزاد بودی تو رو دیده بودم، قبل از اینکه راجر درش رو روی من 

 م.م رو پس گرفتکنم بالاخره یه بخشی از خانوادهه. احساس میببند

ید به من نگاه کرد. با سر تأییوریل که هنوز به غریبه مشکوک بود 

 گفت حقیقت داشت.تک کلماتی که میکردم. تک

 گه الکس.داره راست میربایم گفتم، به روح

من اصلا چیزی در » ممنون.زحمت منتظر تأیید من شد. الکس به

 «دونستم، آقا.مورد شما نمی

 واقعا؟ پدر و مادرت کی ترکت کردن؟ -

 وقتی سه سالم بود. -

نم کقدر بچه؟ پس منو ببخش که بیشتر تلاش نکردم کشف این -

کرد ترین رویاهام هم خطور نمیواربا تو چی کار کردن. اصلا به دیوانه
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زنم تو هم یکی تو رو ترک کنه؛ مادر فداکاری بود. حدس می 1میریام

 از ماهایی؟

 الکس با سر تأیید کرد.

بینم. تونم بالبته که هستی. می»یوهان لبخندی از سر غرور به او زد. 

وقت موهبت منو نپذیرفت. متوجه نشده بودم اینو به برادرم هیچ

شخان نگاهی به پی «ش به ارث داده. که غافلگیری خیلی دلچسبیه.بچه

 «گیرم و میام پیش شما.من یه نوشیدنی می»انداخت. 

لطفا بذارین من بگیرم. روی صندلی من بنشینین. »یوریل ایستاد. 

 «قهوه؟

 کنین آقای...؟اوه، خیلی لطف می -

 بندیکت، یوریل بندیکت. -

ویکی از بندیکت»های یوهان گشاد شد. چشم که   2های کلراد

 «نیستین؟

                                                        
1 Miriam 

2 Colorado 
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 ونیم.خودم -

 ی خیلی جالبی هستین.در مورد شما و برادراتون شنیدم. خانواده -

 خواین؟تون رو چطوری میشه گفت. قهوهجالب هم می -

 «م.ظاهرا مثل برادرزاده»های ما انداخت. نگاهی به نوشیدنی« سیاه.»

من نشست. نگاهش به صورت من  یرویوهان کنار الکس و روبه

 «خانم جوان؟ یه بندیکت دیگه؟ و شما کی هستین»افتاد. 

 متأسفانه نه. من میستی دوون هستم. -

ز بین مان روی میکردهالکس دستم را گرفت در نتیجه انگشتان گره

 مان باز شده بود مراما قرار گرفت. از اینکه بعد از شکافی که بین

 «ربای منه. تازه همدیگه رو دیدیم.اون روح»پذیرفت خیالم راحت شد. 

ی جدیدی مرا تماشا هایش با علاقهسری تکان داد و چشم یوهان

خب، خب. مشخصه خیلی چیزها در مورد تو باید یاد بگیرم، »کرد. 

دونم از کجا باید شروع کنم. در مورد خودت بهم بگو: الکس. حتی نمی

 «ت، دوستانت.موهبتت، مدرسه
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از یوهان ممنون بودم که به الکس فرصت داد در مورد خودش 

هامان را شروع کرده بودیم ولی بزند. ما صحبت در مورد گذشته حرف

 فرصت نکرده بودم تا بنشینم و آن را مانند داستان از اول گوش کنم.

بعد از اینکه پدر و مادرم ترکم کردن، کسی نتونست منو به  -

فرزندی قبول کنه چون وضعیت قانونیم مشخص نبود. مسؤولین حتی 

قدر درهم و برهم بود. مطمئن نبودم منو کاملا ترک کرده باشن؛ این

عا سپردن؛ آدمای خوبی بودن. واقمنو به چند تا خانواده برای سرپرستی 

 کردنه هر کدوم از اونا منو به فرزندی قبول میشدن اگخوشحال می

های درهم و ولی بهزیستی نتونست تصمیم بگیره. بهشون یه داستان

زدم برهمی گفته بودم که پدر و مادرم از شیطان فرار کردن، حدس می

دیدن. مسؤولین هنوز دنبال پدر و مادرم بودن تا طوری میمنو این

 تو پنهان کردن ردشون خوب بود.ازشون توضیح بخوان ولی کارشون 

شکر »مزه کرد و صورتش را در هم کشید. اش را مزهیوهان قهوه

ولی اونا اسمت رو »دو تکه قند از قندان در آن انداخت. « لازم داره.

 «دونم چرا با من تماس نگرفتن؟دونستن. نمیمی
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دونم. نتونستن اصل و نسبم رو ردیابی کنن، ی خوبیه. نمینکته -

ازم م تفسیر زیادی لی مستندات پنهان یا نابود شده بود؛ گذشتههمه

وقت اسمی از شما داشت و بیشتر یه راز بود. مشخص بود من هیچ

زنم پدربزرگ و م نداشتم. حدس میای از خانوادهنبردم چون خاطره

 مادربزرگ زنده ندارم؟

و خیلی با هم از طرف ما نه. وقتی من نوجوان بودم مردن، هر دو  -

وقت بعد از اون مثل قبل نشد. چیز زیادی ناگهانی. فکر کنم راجر هیچ

دونم. به عروسی دعوت نشدم. وقتی به ی میریام نمیدر مورد خانواده

 دبیرستان رفتی چی شد؟

تاون مللی کیپالها بورسیه گرفتم تا تو کالج بیناز یه بنیاد سیونت -

شده  هاکوئتزه تازه جزء معلمنام کنم. شانس آوردم که دوشیزه ثبت

 کنه.بود و از اون موقع به من کمک می

 پس خوشبخت بودی؟ -

بله. دوستای خوبی دارم و تحصیلات عالی، پس کارم خیلی هم بد  -

 نبود.
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ده کنندیدم سیزده سال گذشته برات ناراحتاگر میخوشحالم.  -

 شد. خب، موهبتت چیه؟بوده خیلی بدتر می

نم مردم و چیزها رو ترغیب کنم. معمولا کاری کنم توترغیب، می -

 خوام انجام بدن.که هر چی می

کنی تا ترغیبم کنی به ازش استفاده می داری عالیه. پس الان -

 م افتخار کنم؟ چون حسم دقیقا همینه.برادرزاده

م موهبت چوب لای چرخمیستی »الکس لبخند خفیفی زد. « نه.»

 «م از کار میفته.ذاره. وقتی دور و بر اونمی

های آبی یوهان چشم« چقدر جالب. موهبت تو چیه میستی؟»

س های الکها شبیه چشمسمت من برگرداند. شکل آنکمرنگش را به

لکس های اهایی را که باعث گیرایی چشمتر و مژهی تیرهبود ولی حلقه

 شد نداشت. می

افم اطر گو هستم و اگه کنترلم رو از دست بدم، مردممن حقیقت -

ه ی تأثیرگزاریم روی بقیتونن دروغ بگن. حتی وقتی محدودههم نمی

 تونم حس کنم.گه میکنم، وقتی یه نفر دروغ میرو کنترل می
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 آور.چقدر شگفت -

 راستش رو بگم دردسره. -

ه لطف و ب»انگشتانشم کشید. بند الکس نوک انگشتش را روی 

بین ما هست. من متوجه شدم  تریمون، ارتباط عمیقرباییی روحرابطه

رش کنه و مردم تحت تأثیوقتی میستی موهبتش رو کنترل میحتی 

تونم دور و بر اون دروغ بگم. مثل اینه که هنوز نمیمن گیرن، قرار نمی

 «ه.کنکنم که خودش میمنم موهبت اون رو به همون روشی تجربه می

 متوجه نشده بودم. به الکس گفتم،

و ی همینه که تبه ذهنم رسید. برابرد دیشب وقتی خوابم نمی -

 کریپونایت من هستی.

خب، آقای دو پلسیس، بیشتر در مورد خودتون »تارین گفت: 

از لاک  دندیدم نه او و نه یوریل حاضر نیستاز اینکه می« برامون بگین.

 دفاعی بیرون بیایند خوشحال شدم.

ای ندارم، م. و بچههگزاری هستم، ازدواج نکردمن مدیر سرمایه»

. اشمبتر خوشحالاز این م از پیدا کردن برادرزادهنمی تونم بنابراین 
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ولی خبر خوب اینه لازم نیست برای باور کردنش به من اعتماد کنین 

از من چه دریافتی داری خانم »یوهان پرسید: « داریم.چون میستی رو 

 «جوان؟

گین آقای دو پلسیس. دونم شما همون کسی هستین که میمی -

 هیچ کدوم از حرفاتون به عنوان دروغ ثبت نشد.

شه. چه مناسب. تو موهبت خیلی پس شک و تردید برطرف می -

 مفیدی داری عزیزم.

ن دور دن مکنین. کسانی که ترجیح میطور فکر میخوشحالم این»

ش ران بودم الکس هم در نیمی از قلبو نگ« و برشون نباشم کم نیستن.

 ها باشد.یکی از آن

زنم حقیقت زیادی از تحمل بعضیا خارجه. تو دنیای حدس می -

 کنیم.بدی زندگی می

لعنتی، پدر و مادرم را فراموش کرده  کجایی؟تلفنم به صدا درآمد. 

 واقعا متأسفم ولی باید برم. از»از جا پریدم و کتم را برداشتم. بودم. 

ی مکثی کردم و بعد گونه« تون خوشحال شدم آقای دوپلسیس.دندی
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ین ما چیز بالکس را بوسیدم. بهتر بود طوری رفتار کنم که انگار همه

بعد از مناظره »راه است تا وقتی مطمئن شوم که نیست. روبه

 «بینمت.می

ینکه اتوانستم ببینم از الکس مختصرا سرش را بلند کرد ولی می

ی با نسب خانوادگی مشترک که اصل و بیندرا می کسیبرای اولین بار 

حرفش سرسری « از ناهارت لذت ببر.»، مسحور شده است. او دارد

 بود. من از مرکز توجهش خارج شده بودم. 

 کم از شام بهتر باشه.باید دست -

رفتم به یوریل و تارین التماس کردم، وقتی از چایخانه بیرون می

 اقب الکس باشین.مر

 هستیم.یوریل قول داد، 

خوردند و با معلم راهنمایم ی ما میمامان و بابا ناهار را در مدرسه

که زندگی شخصی و پیشرفت درسی مرا زیر نظر داشت حرف 

ی خاص دیر کرده بودم. زدند. زیاد خوب نبود که برای این جلسهمی
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ام دم تا به مدرسهرد ش 1ی فیتزویلیاماز جلوی نمای کلاسیک موزه

ر دجایی زیبا ن ی فِمدرسه .قرار داشتکه درست بعد از آن برسم 

. چیزی کمی بود شناسیهای گیاههای نزدیک باغمیان زمین

ی ها وجود داشت، هرچند سابقهوار در مورد این ساختمانپاترهری

های درس را سلامت و امنیت آن خیلی از هاگوارتز بهتر بود. کلاس

ابان های کمبریج انتهای خیساخته بودند که بیشتر شبیه کالجطوری 

ام: ی قبلیهای آموزشی استاندارد مدرسهنظر برسد تا جعبهبه

 های مجلل.یکارهای چوبی و گچکوبیهای بلند، تختهسقف

فم، متأس»بریده گفتم: سکندری خوردم و وارد دفتر شدم و نفس

 «بابا!، متأسفم مامان، 2هادلستونخانم 

ه خلق ای در کار نبود کهیچ نشانه« کجا بودی میستی؟»بابا پرسید: 

 و خویش بهتر شده باشد.

                                                        
1 Fitzwilliam Museum 

2 Huddleston 
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سامر و انجل رو تا ایستگاه بدرقه کردم و بعد وقتی قهوه  -

 خوردیم زمان از دستم رفت.می

امیدوارم یادت مونده باشه ساعت ورود و »خانم هادلستون گفت: 

ی لیقهسخانم هادلستون زنی پنجاه و چند ساله با « خروج بزنی میستی.

ها یا زندگی از وقت جزئیات درسخاص در پوشش بود که هیچ

 ماند.چشمش پنهان نمی

 اممم... -

برم سالن غذاخوری. برو الان انجامش بده، منم پدر و مادرت رو می»

ی چندانی به رسید. من علاقهنظر میمشتاق به« غذای امروز کبابه.

اهای مدرسه نداشتم ولی ناهار یکشنبه از بیشتر غذاهای هفته بهتر غذ

 بود. 

وقتی برگشتم پدر و مادرم و خانم هادلستون غرق گفتگو بودند. یک 

ول آموزان در طسینی برداشتم و در صف کوتاه ایستادم. اکثر دانش

ماندند درنتیجه آخر هفته تعدادمان کم بود. غذایم هفته در مدرسه می

 ام را کنار سینی مامان گذاشتم.تخاب کردم و سینیرا ان
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 با الکس بودی؟مامان پرسید، 

بله. یه اتفاق عالی افتاد مامان: عموش پیدا شده. الکس فکر  -

 .ه باشه که بخواد باهاش آشنا بشهش داشتکرد کسی رو تو خانوادهنمی

 باید بعدا برام تعریف کنی. -

 «یستی چطوره؟خب، اوضاع م»پرسید: پدرم داشت می

فکر »را با چنگال صاف کرد.  1خانم هادلستون پودینگ یورکشایرش

زا آموکثر دانشگوییه ولی ادونیم آدم رککنم خیلی خوبه. میمی

ایط خاص ی شرها گفت شبیه بقیهکنن. سرپرست معلمپوشی میچشم

آموزانی ای ازش بکنین؟ برای دانشرفتاریه. فکر کردین که یه معاینه

 «ی خاصی در نظر گرفته شده.نیازهای خاص آموزشی دارن بودجهکه 

ی من نشان خواهد داد مشکل شدید صداقت معاینه؟ آره، معاینه

کرد آن را به عنوان یک مشکل پزشکی نشان دارم. اینکه سعی می

 کرد.بدهد ناراحتم می

                                                        
1 Yorkshire pudding نوعی شیرینی دسری 
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وع بحث خودش موض فقط کاش عادی بودقبل از اینکه بابا بتواند با 

 کنم صراحت میستیفکر نمی»رف کند مامان از من دفاع کرد: را منح

 «مانع پیشرفتش بشه.

رسید خانم هادلستون قانع شده باشد ولی تصمیم گرفت نظر نمیبه

 آموزای برتراز نظر تحصیلی، کارش خوبه. جزء دانش»اصرار نکند. 

ی بعدی رفت وارد دانشگاه نیست ولی هنوز امیدواریم وقتی به مرحله

 «، درسته میستی؟تربیت معلمبی بشه. خو

 کنم این رشته رو انتخاب کنم.بله، خانم. فعلا فکر می -

تونه حد نصاب لازم رو تو نمراتش کسب کنه کنیم میما فکر می -

 زاست؟کم چالشهرچند متوجه شدم ریاضی برات یه

 «کنم.تمام تلاشم رو می»زا. چالش خیلی

اصل کار همینه: »روی دستم زد. ی ملایمی خانم هادلستون ضربه

ز بیشتری تونیم چیکنه در نتیجه نمیمیستی همیشه تمام تلاشش رو می

 «ازش بخوایم.

 «ممنون خانم هادلستون.»این شد یک حمایت کامل و واقعی. 
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یه مسأله ی جدید پیش اومده که شما باید ازش خبر »بابا گفت: 

 «داشته باشین خانم هادلستون.

 مسأله نشو، بابا.وارد این 

رابطه  های مهمانکنندهمیستی با یکی از مناظره»خیلی دیر شده بود. 

برقرار کرده، یکی از اعضای تیم آفریقای جنوبی. نگرانم این مسأله 

باعث بشه حواسش پرت بشه و نتونه نمرات خوبی تو امتحاناتش بگیره. 

ی شقانهی عای مهم برای دو سال آینده اینه نه یه رابطهمسأله

 «دبیرستانی.

 داد موافق نیست.مادرم صدایی درآورد که نشان می

خوام شما مراقبش باشین و اگه فکر کردین پسره داره من می -

 کنه به ما بگین.حواسش رو پرت می

 «دونی که.جام بابا، میمن این»گفتم: 

بینی که قصد ندارم پشت سرت کاری دونم. میخیلی خوب می -

 بکنم میستی.
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آه، حال و هوای »ای به من زد. گرانهخانم هادلستون لبخند مسامحه

ه تنها کسی نیست ک میستیها رو یادتونه؟ جوانی و عاشقی. اون سال

ونم ده تکنه؛ میی عاشقانه رو تجربه میهای یه رابطهپستی و بلندی

هاش بهتون نشون بدم که همین مسأله رو تو همکلاسیدوازده دختر 

؛ هکشروابط معمولا تو این مرحله از زندگی زیاد طول نمی دارن. این

هایی که درگیرش هستن حس مرگ و زندگی البته نه اینکه برای جوان

. لطفا اگه احساس ناراحتی کردی حتما پیش من بیا. درم هنداشته باش

 «همیشه بازه.

 نیتش خیره. مامان گفت،

بای رروحبگم  دونم ولی فکر نکنم برم در اتاقش رو بزنم ومی -

 کنه.ی دیگه زندگی میکرهکسی شدم که تو یه نیم

آرامش خیاله ی مایهممنون خانم هادلستون. برای من »بابا گفت: 

من  «که بدونم اون کسی رو با عقل سلیم داره که بتونه بهش رو کنه.

ونت سیاین است که  عقل سلیمفهمیدیم منظورش از و مامان باید می

 .نیست
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ناهار در پارکینگ مدرسه با پدر و مادرم خداحافظی کردم. بعد از 

 کردم.شدم؛ امروز احساس آرامش میشان ناراحت میمعمولا از رفتن

بزرگ، گیل، فلیسیتی، پیس، سانی و تمپست سلام منو به مامان»

ازای هر کدام بابا را بوسیدم و بعد او را بغل کردم؛ متوجه به« برسونین.

ایم ام یک اختلاف نظر جدی پیدا کردهبار در زندگیبودم برای اولین 

 ایم.و قبل از جدا شدن آن را حل نکرده

هات باشه. مراقب خودت باش عزیزم، و حواست به اولویت -

ی این پسره شدی ولی فعلا مسائل تونم ببینم عاشق و دلباختهمی

 ها تمرکز کنی.تری داری که باید روی اونمهم

زد کلماتش چون بابا از صمیم قلب حرف میواقعا نداشتم ولی 

 عنوان دروغ ثبت نشد.به

 کنم ناامیدتون نکن.سعی می -

ی مسأله به احساسات من ربطی نداره میستی. در مورد نحوه -

 برخورد تو با چند سال بعدی زندگیته.
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ربایم شکافی در خانواده . پیدا کردن روحربط داشتهرچند، در واقع 

طرف آن ایستاده و یکخودش کرد باز کرده بود و بابا احساس می

ها روی یک پل طنابی خطرناک بین این مامان طرف دیگر و ما بچه

ا کدام از ما برادرها و خواهرههیچ دو. برایش ناراحت بودم ولی

جارب ما را بگیریم و ت هامان به سمت سیونتتوانستیم جلوی رفتننمی

 شد. در نهایت کاملا متفاوت با او می

هنوز روزای »آمد به او قوت قلب دادم. تا جایی که از دستم بر می

اوله بابا. من و الکس هنوز خیلی چیزها رو باید راست و ریس کنیم و 

جوری خوایم سر راه اون یکی قرار بگیریم. اینمون نمیکدومهیچ

 «نیست.

برای « ست. خب، من حرفم رو زدم. مراقب خودت باش.همنصفان»

 آخرین بار مرا بوسید و در صندلی راننده نشست.

کند به کلمات نیاز نداشت؛ مامان برای گفتن اینکه چه فکر می

 گفت.چیز را میاش همهحالت چهره

 کنم.کنم، واقعا میدونم. از دست بابا عصبانی نیستم. درک میمی -
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 وقت نباید...سخته. شاید هیچبراش خیلی  -

ماند بر زبان هایی را که باید ناگفته میقبل از اینکه بتواند پشیمانی

 «نیم.کنه. تقصیر تو نیست. درستش می»آورد حرفش را قطع کردم. 

قدر ببین چقدر بزرگ شدی! وقتی این»لبخندی آبکی تحویلم داد. 

دم. یت رو از دست مدور تو کمبریج گیر افتادی، این لحظات بالغ شدن

 «کنم.بهت افتخار می

کم این رضایت را داشتم که بدانم روابطم با مادرم به دست

با پدرم از بخش رسیده است، حتی اگر ای جدید و رضایتمرحله

 ی شیرجه سقوط آزاد کرده باشم.تخته

 ممنون مامان. دوستت دارم. -

ی بغلم ر کسشد اگکردم. خوب میوقتی رفتند احساس بیچارگی می

این گروه باور اش در مورد کرد ولی الکس مشغول تمرین مناظرهمی

ا خواست تمرکزش ربود؛ نمی سی بهترین نوع دولت استادارد دموکر

 شدم.به هم بزنم. باید با این مشکل تنهایی رودررو می

 بغلت کنم و تو قطعا تنها نیستی. خواماشتباهه. معلومه که می -
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کار  جا چیاین»الکس پشت سرم ایستاده است. برگشتم و دیدم 

 قلبم با دیدن او از جا جهید.« کنی؟می

تونم خواستم ببینم حالت خوبه یا نه. دوشیزه کوئتزه گفت میمی»

 «کم دیرتر برم. فکر کرد نیاز داری منو ببینی.برای تمرین یه

 «بغل؟»هایش را باز کرد. دست

ز یک کشتی در حال غرق به طرف او رفتم و حس کردم انگار ابه

 ام.قایق نجات رسیده

عد از ب نبد بود؟صبر کردم تا بر»اش چسباند. سرم را به سینه

 «زنی.مخفیگاهم بیرون اومدم ولی دیدم هنوز با اونا حرف می

مامان خوبه. در واقع خیلی خوبه. بابا... نه. به معلم راهنمام اخطار  -

 داد مراقب تو باشه.

 داد انگارلحنش نشان می« رودم ممنوع شده؟اوهو. یعنی و»

 گیرد.جلوی او را ب خواهد بگوید اگر کسی جرأت داردمی
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انگشتانم را باز و بسته کردم و پشم نرم ژاکتش را که زیر کتش 

نه، این خبرا نیست. فقط اگه خانم هادلستون »پوشیده بود حس کردم. 

 «بهت علاقه نشون داد تعجب نکن.

ی بر بیام. هرچی نباشه، تأثیرگزار بودن نقطه فکر کنم از پسش»

 هایم را گرد کردم لبخند زد.وقتی چشم« قوت منه.

ام. به خودم یادآوری کردم امروز فقط من بحران خانوادگی نداشته

 «ملاقات با عموت چطور پیش رفت؟»

الکس بند انگشتانش را به صورت ماساژی ملایم روی پشتم کشید. 

خیلی خوب، ممنون. »خواست خرخر کنم. طرز عجیبی دلم میبه

ود کنم، با وجشانسی میتونم بهت بگم الان چقدر احساس خوشنمی

 1ی کاری توی لیدزپیدا کردن تو و بعد اومدن اون. یوهان یه جلسه

ا جاست، البته اگر ته. برای فینال اینگردداشت ولی پس فردا برمی

 «فینال برسیم.

 حتما برات عجیبه. -

                                                        
1 Leeds 
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پدرم  تصاویری از کنم یهکنم فکر میخیلی. وقتی بهش نگاه می -

 گه شبیه هم هستن.ان میبینم. یوهرو می

هایش را با من در میان بگذارد خیالم خواست حرفاز اینکه می

تی تون موهبت سیونم تو خانوادهای هنگفت کس دیگه»راحت شده بود. 

 «داره یا نه؟

ها قطعا داشته و مشکوک بود مادر خودش هم یکی از مادربزرگ -

کرده چون پدرش شدیدا مخالف بوده. گفت پدر داشته ولی پنهانش می

ام من، راجر، اخلاقش رو از اون به ارث برده. اون بخش از خانواده

ن کنستن که فکر میای هگیرانهمتعلق به مسلک خیلی سخت

و  تونستن با این فکر که گوشتهای سیونتی کار شیطانه. نمیقدرت

طور از آب در اومده باشن کنار بیان در پوست خودشون ممکنه اون

 نتیجه ما رو طرد کردن.

 چه غمگین. -

اون بتونیم یه روند و ولی حالا که همدیگه رو دیدیم شاید من  -

 پلسیس شروع کنیم.ی دو جدید برای خانواده
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لبخند زدم و سعی کردم این حس را که از این پیشرفت جدید در 

ی ام نادیده بگیرم. در مورد ایجاد یک خانوادهزندگی الکس بیرون مانده

جدید با اتکا به یک ملاقات خیلی خوشبین بود. امیدوار بودم ناامید 

 «کنی.مطمئنم تمام تلاشت رو می»نشود. 

 بینمت؟ بعد از مناظره؟تونم بعدا بمی -

شد و من خروارها تکلیف داشتم. ها دوباره شروع میفردا درس

 «خیلی دوست دارم ولی باید درس بخونم.»

ر کردم اگزد. فکر نمیهایش برق میچشم« تونم کمک کنم.می»

اپذیر نتوانستم کار زیادی انجام بدهم ولی او مقاومتدور و برم بود می

 بود.

شب  تِوق م. اونخیر بگو. من تو کتابخونهبهبیا شبباشه، بعدا  -

 دن.به اتاقم راهت نمی

م بلرزد. های پایانگشتش را روی گردنم کشید و باعث شد تا انگشت

 «که مبادا کار بدی بکنیم؟»

 متأسفانه. -
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 ام رقصید و روی دهانمانگشتانش روی گونه« شناسن.خوب منو می»

این حد دوست دارد صورتم را کشف دیدم تا ضرب گرفت. اینکه می

 کند خوشایند بود.

 شم.جا باتونستم اونامشب موفق باشی. واقعا دوست داشتم می -

 گیرم.محض اینکه نتایج رو دادن باهات تماس میبه -

با اکراه پلیورش را رها کردم. با کمال میل حاضرم بودم در « باشه.»

. دیده نظر نرسمویزان بهبودم آجیبش زندگی کنم ولی باید مراقب می

 پسرهاشان را مثلکنند و دوستبودم دخترهای دیگر چنین کاری می

بطه خواستم این رادهند. خیلی میاینکه طاعون داشته باشند فراری می

 «پس تا بعد.»را درست پیش ببرم. 

 بله، تا بعد. -
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14 

 

ام مدرسهباقی بعدازظهر را در اتاقم درس خواندم ولی دوستان 

حفصه، تونی و آنالیس آمدند در نتیجه کار زیادی نکردم. قابل درک 

ای ام با کاپیتان تیم آفریقی طوفانیی عاشقانهبود که در مورد رابطه

ریف چیز را بیرون بریزم. با تعخواستند همهاو باشند و میکجنوبی کنج

ها ماجراهای تابستان و اینکه چطور همدیگر را دیدیم و در تفریحگاه

اجازه دادم خودشان به غلط . دور زدمشان را وقت گذراندیم سؤالات

گیری کنند که راه چطور برای جمعه شب هموار شده بوده است. نتیجه

تاون از من درخواست قرار یا الکس قبلا در کیپاز من نپرسیدند آ

صورت نوعی دروغ جزئی، نامعلوم کرده یا نه و من هم اجازه دادم به

ث بحران دروغی پیش نیامد که باع؛ درنتیجه، بماند که شاید کرده بوده

 شود نزدیکی سریع ما را درک نکنند.

اکن ه سبعد از شام، دوستانم به مناظره رفتند و من در کتابخان  

پسرم حمایت کنم ولی من شدم. اعتراض کردند که باید از دوست
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با  م الکسدندا حزیرلبی چیزی در مورد ضعف اعصاب گفتم. توضی

م مطالعه نشست اتاقک. در در حضور او شود نه منحضور من عصبی می

کوش باشم و به ساعت نگاه نکنم. تکلیف جغرافی و سعی کردم سخت

جرت حاضر نبود در مغزم پیش برود. صفحات در مورد جمعیت و مها

های رنگارنگ زیر چیزهای مختلفی خط کشیدم را ورق زدم و با ماژیک

گذشت، باقی طور که عصر میولی نپرسید چه چیزهایی. همان

یع ن وسکم رفتند و من تنها کسی بودم که در سالآموزان کمدانش

ها را نیمی از چراغکمی ترسناک بود چون  بگویمصادقانه  باقی ماندم؛

دادم به جویی در انرژی خاموش کرده بودند. ترجیح میبرای صرفه

کم مبینم. کجا میاتاقم برگردم ولی به الکس قول داده بودم او را این

ها که بر اثر سیستم حرارتی مرکزی منقبض خاطر لولهبهمتوجه شدم 

غژغژ  ساختمان برای خودش صداهای جیرجیر وشوند، و منبسط می

ل مح هاندی به ذهنم رسید که کتابخانهخاصی دارد. افکار ناخوشای

ای هستند چون جاهای زیادی برای های زنجیرهکاملا مناسبی برای قاتل

پنهان شدن و تعقیب طعمه وجود دارد. و ارواح. حتما ساختمان قدیمی 
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تصور  ها راتوانستم آنمثل این باید یکی دو تا روح داشته باشد؟ می

پرت  به من کتاب یبدجنسبا کنم که در بخش تاریخ شناور بودند و 

 کردند.می

 اونا جن هستن. -

لکس ا ینکه تو سر من پیدات بشه در بزنی؟نباید قبل از اپرسیدم، 

صورت ذهنی در افکارم سرک بکشد. کرد بهسرعت عادت میبه

توانست موانع کردم چون میاحتمالا موهبتش هنوز روی من کار می

 ی ورودبدون اینکه متوجه شوم به او اجازه تاذهنی مرا ترغیب کند 

 فهمیدم معنی آن چیست ولی حالا نه.بدهند. باید می

قدر کنم. ولی اونلند سرفه میی بعد با صدای بببخشید. دفعه

توانستم می گفتگوی جالبی با خودت داشتی که نخواستم مزاحم بشم.

 خنده را در صدایش حس کنم.

 خب، چطور بود؟ -

 برنده شدیم. -

 ای نداشتم.ی دیگهتیجهواقعا انتظار ن -
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 تیم آرمیتسار واقعا خوب بود. نتیجه نزدیک بود. -

شد. ی نهایی را زده باع تیمش ضربهحدس زدم پسر طلایی من به نف

 آفرین به شما.

ما،  یدر سالن نمایش مدرسه مناظره تونم بیام سر بزنم؟هنوزم می

اه لازم نبود رطرف ساختمان بعد از زمین راگبی برگزار شده بود. آن

 زیادی بیاید تا مرا پیدا کند.

. شنمنتظرت هستم. دارن برنده میدر حال جنگ با آمار جمعیتی  -

 بیا نجاتم بده.

ام یی جیببرآورد کردم حدود دو دقیقه فاصله داشته باشد و آینه

ا نوک ، مثلباشم واری انجام دادهمبادا کار میستیرا درآوردم تا ببینم 

باشم )چون عادت داشتم نوک  خطی کردهام را با خودکار خطبینی

ام(. طرفی گرفتهماند آن را کدام خودکارها را بجوم و همیشه یادم نمی

ام را بررسی کنم و تصویری از کسی در آینه را طوری گرفتم که گونه

 پشت سرم را دیدم.

 الکس، چطوری...؟ -
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نگار کنفرانس خبری از پشت قفسه بیرون ولی الکس نبود. روزنامه

 آمد.اگر متوجه حضورش نشده بودم بیرون نمی مطمئن بودمآمد. 

ملایم و عذرخواهانه بود ولی من صدایش « ببخشید مزاحم شدم.»

گشتم و متوجه شدم دنبال الکس دو پلسیس می»خوردم. گول نمی

 «شه.معمولا جایی که تو هستی پیداش می

عت سرتپید. بدون اینکه به او نگاه کنم بهقلبم به شدت می

 «جا.فکر نکنم اجازه داشته باشی بیای این»هایم را جمع کردم. پوشه

کنار میز آمد. فکر کنم « ن مجوز خبرنگاری دارم.نگران نباش. م»

خواست با من دست بدهد، قصد نشانش را جلو آورده بود یا شاید می

اسم من ایلای دیویسه. برای یه »نداشتم با او چشم در چشم شوم. 

 «کنم.آنجلس کار میروزنامه تو لس

منظورم این بود این بخش از مدرسه ربطی به مسابقات نداره.  -

 آموزان و کارکنان.وصیه. فقط دانشخص

خندید ولی سرخوشی واقعی در آن نبود. تا « انگار که برات مهمه.»

م تو و الکس دو پلسیس از خیلی از دیده»رسید. گوش میحدی تلخ به
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اید کنین؟ یا بشده عبور کردین؛ راستی چطور این کارو میدرهای قفل

را که روی آن کار  دیویس کتابی« کنه؟این کارو می کیبپرسم 

جا انتظار کتاب ورد داره. توی جایی مثل اینخنده»کردم برداشت. می

 «و جادو داشتم.

خونم آقای دیویس، تو یه دنیای خیالی که من دارم جغرافی می»

کردم ام چسباندم، داشتم فکر میکیفم را به سینه« کنم.زندگی نمی

در رفت. از اینکه در لحظات طرف هایم بهکتابم را رها کنم یا نه. چشم

 کرده نفرت داشتم.مان جاسوسی ما را میی اول زوج بودنشکننده

کردم ای بابا، لازم نیست عجله کنی. چندین روز داشتم سعی می -

با تو و الکس حرف بزنم. حالا که چند دقیقه تنها گیرت آوردم خرابش 

 نکن.

ر اخته. به یوریل خبگیر اند جا نیا. اون خبرنگاره منوالکس، این -

 بده.

 ی، نه؟کنداری شوخی میسرعت برگشت. پاسخش مثل بومرنگ به

 ذارم.من تو رو با اون تنها نمی

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

377 
 

بش یخفیفی به گوش رسید. دیویس دستگاهی را از ج بوقصدای 

اری جالبه. د»بود.  همراه ی یک تلفنبیرون کشید که تقریبا اندازه

 «دی.گفتگوی ذهنی انجام می

دم توانستم. یک قخواستم انکار کنم ولی نمینومیدانه می« این...»

که در آن  اتاقکیطرف در رفتم ولی او سر راهم لغزید و مرا در به

 «به تو ربطی نداره.»... خواندم گیر انداخت. درس می

ری نمایشش را ببینم. تصویدستگاهش را چرخاند تا بتوانم صفحه

من اینو تنظیم کردم تا میزان »داد. ان مینشرا ای مانند نمودار میله

فعالیت فراطبیعی رو نمایش بده. گفتگوی ذهنی سطحش رو حسابی بالا 

ی بره و زنگ رو به صدا در میاره. تقریبا باعث شد منو از مناظرهمی

کرد نوعی تقلب میپسرت بهزنم دوستاول بیرون بندازن. حدس می

 «؟زدس بود. داشت با تو حرف میو با یه نفر بیرون از اتاق در تما

کنی. الکس موقع اشتباه می»داد. نه، انجل بود که به من خبر می

 «کنه.مناظره تقلب نمی
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ولانی به من نگاهی ط« کنه.ولی نگفتی از گفتگوی ذهنی استفاده نمی»

برام خیلی جالبه چون هر کس »انداخت؛ سعی داشت اسرار مرا بفهمد. 

 «مورد باهاش حرف زدم انکارش کرده.ای که در این دیگه

من حتی »تواند دروغ بگوید. برای اینکه هر کس دیگری می

جوری بدونم دستگاهت اصلا کار دونم انرژی فراطبیعی چیه، چهنمی

دانست نیروهای ما چطور کار کس دقیقا نمیهیچ «کنه یا نه؟می

 کند.می

بذارم خانم برم این موضوع رو باهات در میون خیلی لذت می -

 جوان ولی اول لازمه خودم جواب بگیرم.

دوید شنیدم و بعد در با شدت ها بالا میصدای پاهایی را که از پله

 باز شد.

 آه، الکس! خوشحالم تونستی پیش ما بیای. -

 ده.که گفتگوی ذهنی رو تشخیص می ای دارهاون یه وسیله -

 دستگاه دوباره بوق زد.
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« گه؟بینی بود. فکر کنم داره در مورد این بهت میکم قابل پیشیه»

ن حسگر سیونت. ایگم من بهش می»دیویس حسگرش را بالا گرفت. 

کم اسمیه که شماها رو خودتون گذاشتین، نه؟ افراد مطلع؛ یه

 «کنین؟طور فکر نمیست، اینمتکبرانه

ویس راه مرا توانست از راه عادی به من برسد چون دیالکس نمی

ی اتاقک مطالعه بالا رفت و بین من و خبرنگار سد کرده بود. از دیواره

 قرار گرفت.

 «؟1بوکیتو خوبی »دستش را دور من انداخت. 

اش سرم را روی سینه« جلسات درسی بهتر از این هم داشتم.»

ارهای مان به کگذاشتم و بعد عقب کشیدم. حس کردم باید تمام توجه

 دیویس باشد.

جوری تو رو گیر انداختم ولی الکس، امیدوارم منو ببخشی که این»

خبرنگار حالت مشتاق یک سگ شکاری را « دیدنت خیلی سخته.

                                                        
1 Bokkie ای محبت آمیز در زبان آفریقای جنوبی به معنی عزیز، کوچولوکلمه 
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 هایداشت که بوی طعمه به مشامش خورده است. نگاهش بین شانه

 ربای من ثابت شده بود.روح

نوز به هایش هرو شود، چشمالکس حتی برنگشت تا با دیویس روبه

 ود انگار من تنها فرد در دنیای او هستم.من ب

روزا پیدا کردن یه سیونت جوان بدون محافظ خیلی سخته. این -

 هام رو دنبال کنم.تونستم سرنخ خیلی سخت

 به یوریل گفتی؟پرسیدم، 

 دستگاه بوق زد.

 بله، تو راهه. -

 زنین. هرچند فکرست که پشت سر من حرف میادبانهخیلی بی»

این دیگر زیاده از حد بود؛ ظاهرا « ها طبیعی باشه.نتکنم برای سیو

که او بود که خودش را به ما تحمیل دیویس مکدر شده بود در حالی

تحقیقات من دقیقا در همین مورده: سوءاستفاده از قدرت »کرد! می

توسط یک زیرگروه در جامعه. شما بدون اینکه حضورتون رو اعلام 

ی متوجه گیرین تا حتردم رو به بازی میکنین، مکنین بین ما حرکت می
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تبلیغات رو به نفع خودتون به هم  و هم نشن، مسابقات، انتخابات

هر کاری بگین انجام دادین. یه نفر باید اعمال شما رو فاش زنین. می

 «کنه.

شار توانستم فهرچند میلحنش خونسرد بود « چرا؟»الکس پرسید: 

 توانست دیویس را ترغیبنمیعصبی درونش را حس کنم. با وجود من 

کند از تحقیقات خطرناکش دست بکشد ولی در مورد این بازجویی 

 خونسردتر از من بود.

ن همی برین!چرا؟ طبیعتا چون شما دموکراسی رو زیر سؤال می -

الان شنیدم با فصاحت و بلاغت دموکراسی رو به عنوان نوعی از 

جای اون یه عده افراد کردی به استدلالحکومت تخریب کردی و 

 ی مطلع و خیراندیش باید حکومت رو در دست بگیرن.نخبه

ه رو های مناظرپس جریان اینه؟ شما نباید جایگاه»الکس برگشت. 

با حقیقت قاطی کنین آقای دیویس. من اعتقاد دارم دموکراسی با وجود 

مسابقه  ازگفتم هاش بهترین نوع حکومت موجوده ولی اگه اینو مینقص
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اد داریم، گیم اعتقکنین ما به چیزی که میرفتیم. اگه فکر میکنار می

 «ای مثل این رو درک نکرده باشین.زنم هدف مسابقهحدس می

من قبل از امروز هم »ولی دیویس حاضر به قبول منطق نبود. 

ی مخفی شما تو هایی داشتم. خیلی فراتر از توئه پسر. جامعهشک

ت دست برده تا آدم خودشون رو به کاخ سفید بفرسته. آخرین انتخابا

 «شه.وقتی ماهیت اصلیش رو فاش کنم، کارش تموم می

وقت نشنیده بودم رئیس جمهور آمریکا سیونت است. ما من هیچ

اهمیت را قبول کنیم تا چنین اتهاماتی به ما تمایل داشتیم مشاغل کم

 .کاری بودنزنند و این کار دقیقا برعکس پنهان

یه راهنمایی به من »الکس لحن تمسخرآمیزی به صدایش داد. 

ن م جمهور شما دقیقا چیه؟ی من و رئیسبکنین آقای دیویس، رابطه

 «م.تا حالا اونو ندیده

دونی اون هم کارش رو با برد تو طور که خودت خوب میهمون -

 این مسابقات شروع کرد.
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انی اون یکی از کسشه چی؟ سی و پنج سال پیش؟ و این باعث می»

از برشی که در صدایش بود « کنه، آره؟باشه که ذهن رو دستکاری می

فهمیدم الکس ترسیده است؛ بیشتر برای من تا خودش. وقت تلف 

 کرد تا به یوری زمان بدهد به ما برسد.می

العاده دستکاری ذهن مثل نشان طوره! این موهبت فوققطعا همین -

 شه.ل میقابیله، نسل به نسل منتق

یکی از عضلات فک الکس پرید؛ خشم و اضطراب قاطی شده بود 

 و این مسأله که چنین نشانی»ولی اعصابش را کاملا در کنترل داشت. 

 ده یواشکی برین سراغ دخترایی شما وجود داره، بهتون حق میبه گفته

دن که اونا رو شون رو انجام میای که دارن تکالیفشونزده ساله

 «و ازشون اعتراف بگیرین؟ بترسونین

اونم یکی از شماست. شک »آمیزی سر داد. ی اهانتدیویس خنده

 «تونستم اونو بترسونم.اومدم سراغش میدارم اگه با تبر هم می

 «د.ترسوننه، باور کن، حتما منو می»لرزیدم گفتم: که میدر حالی
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خودت رو گول نزن خانم. اون کارای عجیبی رو که با ذهنت  -

 .آوردیمیی و اونو از دستم در اددکنی انجام میمی

ها بیرون آمد و یک یوریل از میان سایه« جوری؟منظورت اینه این»

انگشتش را تکان داد. حسگر از دست خبرنگار پرواز کرد و به دست 

او رسید. انگشتانش را روی آن کشید و با موهبتش آن را بررسی کرد. 

بینم یکی از اختراعات دکتر شورکراس رو موقع مصاحبه با اون می»

و از الکس، میستی ر «شده؟این گم هدونرش دادی. میتغییو برداشتی 

 اون دور کن.

دیویس عقب رفت، مشخص بود از یوریل خیلی بیشتر از الکس یا 

حالا راه خروج « جا وایسا، یه قدم هم نزدیکم نیا!همون»ترسد. من می

 باز شده بود.

 «یا بریم.ب»دستم را گرفت.  برای بردن منیوریل  الکس طبق دستور

 «کتابم دست اونه.»زیرلب گفتم: 

 حس دیویس قاپید.الکس کتاب را از دست بی
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پس این کارو کردی؟ موقعی که از دفترش بیرون »یوریل پرسید: 

سخت  لحنش« رفتی اتفاقی حسگر توی دستت بود، مثل اون کتاب؟

یای و فکر کنم باید با من ب»بود، تا الان چنین لحنی از او نشنیده بودم. 

 «تا سؤال جواب بدی.به چند 

 دیویس دهانش را باز کرد تا اعتراض کند.

مگه اینکه بخوای پلیس رو خبر کنم؟ خیلی براشون جالبه از دزدی »

این »هایش را به سینه زد. یوریل دست« و ورود غیرمجاز خبردار بشن.

آموزان دخترشون نزدیک ای که به دانشمدرسه با مردان غریبه

ه. مطمئنم کارفرماهات توی روزنامه تأیید داربرخورد بدی شن می

 «کنن.نمی

 اگه قول بدی»هایش را به هم مالید. دیویس با حالت عصبی دست

به هیچ صورتی به من صدمه نزنی باهات میام؛ که شامل استفاده از 

 «شه.هاتون هم میقدرت

اول تو برو. من درست »یوریل با دست به در اشاره کرد. « باشه.»

 «ستم.پشت سرت ه
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 سرعت بیرون رفت.دیویس به

 «تو خوبی میستی؟»یوریل به من نزدیک شد. 

 بله. -

 ایهای دیگهچیزی در مورد سیونت»ام را نوازش کرد. یوریل شانه

 «که دزدیده نگفت؟

 ای نکرد.نه، اشاره -

 در مورد فساد و اینکه»بخش بازویم را مالید. الکس با حالتی آرام

کرد؛ آدمش رو به کاخ سفید فرستاده وراجی میی مخفی ما جامعه

 «ای از تئوری توطئه.نمونه

و  امنی من. الکس، مطمئن شو میستی ش به عهدهممنون. بقیه -

م خواخوام پیدات کنه. نمیرسه و منم از تارین میبه اتاقش می امان

 تنها به هتلت برگردی.

ر نظها باشی؟ بهعیبی نداره تو با اون تن»آب دهانم را فرو دادم. 

 «میاد خطرناک باشه.
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ر را که زیر ظاه ما به من نگاه کرد و ذات پولادینییوریل مستقی

شه من یه بندیکتم میستی. که باعث می»اش بود نمایان کرد. صمیمی

 رفت. و «ی توی اتاق باشم، بهم اعتماد کن.من آدم خطرناکه

 لرزیدم.می« ترسناک بود.»

تر بغل کرد و گرمای بدنش را در مقابل سرمای الکس مرا محکم

کنم تا تونستم زودتر برسم. فکر نمیوحشتناک. نمی»پوستم قرار داد. 

 .«باشمقدر ترسیده حالا این

کردم شخصا مورد تهدید واقع شدم. اون روی تو احساس نمی -

دید می قوهلبا جمهورتمرکز کرده بود. فکر کنم تو رو به عنوان یه رئیس

 کنن تا وارد مشاغل بالا بکنن.های بدجنس بزرگت میکه سیونت

و دونه من با تولی اون می»الکس به این تصویر لبخند تلخی زد. 

کیفم را برداشت و « شه تو هم هدف باشی.ارتباط دارم که باعث می

 «جا خوشم نمیاد.بیا برگردیم اتاقت. از این»کتاب را در آن چپاند. 

طور، نمنم همی»های بلند را بررسی کردم. تاریک بین قفسه فضای

 «ها.مخصوصا شب
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بخش من کد  ها رفتیم. درِی مدرسه به سمت خوابگاهاز محوطه

خواستم حال و هوا را عوض کنم برای همین عقب ورودی داشت. می

 ایستادم.

 بیا. کارت رو انجام بده. -

 «دی؟کد رو فراموش کر»ام ضربه زد. به پیشانی

 نه، فقط دوست دارم کارت رو تماشا کنم. -

 تر بایستم.الکس زیرلب خندید و به من اشاره کرد عقب

 «یعنی چی؟ بوکیراستی، »پرسیدم: 

 «من گفتم؟»زد.  آمیزیصعنهالکس لبخند 

 آره. تو کتابخونه. -

 معنیش آهوی کوچولوئه ولی به معنی عزیزدل هم هست. -

 آمد.بدم نمی . گاهی از موهبتمملبخند زد

زده برگشت و انگشتانش را روی ورودی تکان داد. الکس خجالت

 در تقی کرد و باز شد.
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ش با انگشتان خودم حرکت« اون حرکت انگشتا لازم بود؟»پرسیدم: 

را تقلید کردم. تعجبی نداشت دیویس فکر کرده بود ورد و جادو در 

 کار است.

ی نه، ول»را بوسید.  هایمهایم را در دستش گرفت و سر ناخندست

 «خواستم یه چیزی بهت بدم که تحسین کنی.می

 یکنم؛ همیشه. تو شبیه یه دکمهتحسین میاوه، من تو رو  -

 بزرگ متحرکی، الکس دو پلسیس. پسندیدم

 «خوای دائما روی من بزنی؟دار بود. یعنی میخیلی خنده»خندید. 

 ولی»دهم. ی پیراهنش را فشار میدکمه موانمود کرد« بله لطفا.»

 «های دیگه به اشتراک بذارمت.دوست ندارم روی صفحه

 شه؟حسودیت می -

 آره. -

های راهروهاتون پیداشون طور. بیا قبل از اینکه مراقبمنم همین -

 کنی.بشه نشونم بده کجا زندگی می
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 از کنار چندی دوم بالا بردم. ها به سمت اتاقم در طبقهاو را از پله

ه تنها ن ؛هایم رد شدیم. بر و بر الکس را نگاه کردندخوابگاهینفر از هم

را داشت برای همین  دید زدنشکستم، او هم ارزش من قوانین را می

 ها را مقصر بدانم.توانستم آننمی

ی من لونه» در اتاقم را باز کردم و اجازه دادم اول الکس وارد شود.

 «جاست.این

 «ای؟قدر شلختهمیستی، تو معمولا این»یستاد. دم در ا

به « وای خدا.»اش سرک کشیدم. از کنار شانه« من شلخته نیستم.»

 ام.کردم از پا در آمدهبازویش آویزان شدم؛ احساس می

جا پراکنده شده بود؛ کشوها برگردانده شده، کمدها وسایلم همه

ارد . سعی کردم وندبا زیپ باز بیرون افتاده بود هاخالی شده و کیف

 شوم ولی الکس با دست جلوی در را گرفت.

ور. به طزنم پلیس هم همیننرو. یوریل باید اینو ببینه. حدس می -

 چیزی دست نزن.
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اند کردم؛ مثل این بود این کار را با خودم کردهاحساس بیماری می

ها، اس زیر، لوازم بهداشتی، عکسام، لبنه فقط با اتاقم. وسایل خصوصی

ولی کی همچین »ها، جلوی چشم پراکنده شده بود. ها، یادگارینامه

 «کاری کرده؟ برای چی؟ من چیز بارزشی ندارم، رازی ندارم.

 واقعا؟ -

 به جز اون. -

 ه.و فکر کنم جریان هم در مورد همون باش -

 چیهمه»ایم. حفصه جلو آمد تا ببیند چرا هنوز در راهرو ایستاده

 «راهه؟روبه

جا باز کردم تا اتاق را به او نشان بدهم. صدایم با « نه، نیست.»

 هقی شکست. الکس گردنم را از روی همدردی مالید.هق

قت! میستی، یه نفر اومده تو اتا»انگار که خودم نفهمیده باشم گفت: 

 «برم خانم هادلستون رو خبر کنم؟

ت فقط توانستأیید کرد. این جریان نمیبه الکس نگاه کردم. با سر 

 ها بماند.بین سیونت
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 خواد به پلیس خبر بده.ممنون. حتما می -

ونین تببین، شما می»حفصه به اتاقش در انتهای راهرو اشاره کرد. 

 «دم.زنم و گزارش میجا منتظر باشین، من زود زنگ میاون

 کنی.ممنون. لطف می -

راهرو به اتاق خواب حفصه بردم.  ازا در اتاقم را بستم و الکس ر

 های بزرگ محبوبش تزئین کرده بود:دیوارهایش را با پوستر نویسنده

وو   2ویرجینیا ولف، 1ف. اسکات فیتزجرالد ی )سلیقه  3مایا آنجل

های ای از عکسدیوارهای من بر خلاف او مجموعه روشنفکری داشت(.

ی های روز و مجموعهها و سریالهای محبوبم در فیلمهنرپیشه

محدودی کتاب شعر بود. کمی وسایل شخصی هم داشتم مثل عکس 

مان در عروسی دایموند و تریس در ونیز. از نگاه مختصری که خانواده

ای خرد و خاکشیر ا الان در تودهه آنبه داخل اتاق انداخته بودم، همه

 شده روی فرش بودند.

                                                        
1 F. Scott Fitzgerald 

2 Virginia Woolf 

3 Maya Angelou 
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 بازوهایم را« کنی کار دیویس بوده؟فهمم، چرا من؟ فکر مینمی»

د ولی خزتوانستم تصور کنم مثل سوسک داخل اتاق میخراشیدم. می

آمدند و هاشان بیرون میاحتمال اینکه دوستانم که دائما از اتاق

 شند کم بود.گشتند متوجه او نشده بابرمی

زد، ی الکس دور بود. با کسی به صورت ذهنی حرف میحالت چهره

خواد بدونه آخرین باری که تو یوری می»حدس زدم یوریل باشد. 

 «اتاقت رفتی کی بود.

 جا بودم. بعد از شام کتابای جغرافیم رو برداشتم.حدود هفت اون -

ره بوده. اگه بشه حرف دیویس رو باور کرد اون موقع تو مناظ -

 توجه چندانی به حاضران نکردم. شاید دوشیزه کوئتزه کرده باشه.

دونیم مزاحم کی بوده. قطعا کم میدم اون باشه؛ دستترجیح می -

 شه دو نفر دور و بر مدرسه بپلکن؟نمی

 ممکنه در مورد شنیدن سخنرانی من دروغ گفته باشه. -

مناظره  تمام نگفته، من که نتونستم تشخیص بدم، ولی ممکنه -

 جا نمونده باشه و فقط نصف حقیقت رو به ما گفته باشه.اون
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اون گفت بهت بگم »الکس این مطلب را به یوریل منتقل کرد. 

ن تو وچکشه بیاد ویکتور بندیکت تو راهه ولی چند ساعت طول می

 «خواد برادرش از دیویس بازجویی کنه.ست. یوریل میفرانسه

 تونه چیزی رو از ویکتور پنهان کنه.فکر خوبیه. کسی نمی -

از تارین خواسته کمکت کنه با پلیس و کارکنان مدرسه حرف  -

 مون بمونی. حالا که هدفهتل یده تو با من توبزنی. بعد پیشنهاد می

 جا تنها باشی.خوام اینقرار گرفتی نمی

ممکنه خانم هادلستون از این فکر »صورتم را در هم کشیدم. 

 «.خوشش نیاد

 کننده باشم.تونم حسابی ترغیبعیبی نداره. من می -

تما ح»فکر کردم امشب کاملا حق دارد از موهبتش استفاده کند. 

جا اید اینی اون من ببکن. اون خیلی پایبند قوانینه. بنابراین بدون اجازه

 «بره.دونم خوابم نمیبمونم و می

طرف به« متأسفم.میستی، قبل از اینکه بیان فقط بذار بگم چقدر »

میز حفصه رفت، یک کتاب برداشت و دوباره آن را پایین گذاشت؛ 
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 فکر کنم این اتفاقات»کرد. قراری عمیقش را فاش میاش بیناآرامی

« تقصیر منه. یکی در مورد من خبردار شده و رد تو رو گرفته.

 هایش مملو از احساس گناه و رنج بود.چشم

 احمق»تم تا مانع راه رفتنش شوم. هایم را دور کمرش انداخدست

 «نباش؛ تقصیر تو نیست، تقصیر منم نیست. ما با همیم.

 هایم زد.ی ملایمی بر لببوسه.« بوکیممنون »

 کنم الکس.خواهش می -

که ظاهرا در عمق  یهای آبی عمیقم؛ چشمدوخت شچشم در چشم

ی مثبت وجود داشت: من کم یک نکتهکرد. دستوجودم نفوذ می

 شدم.رو میربایم با این شرایط روبهراه با روحهم
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15 

 

 ت غریبه.کم اثر انگشپلیس اثر انگشتی در اتاق من پیدا نکرد؛ دست

ها دستکش. بیشتر سارق»ی جرم گفت: مسؤول رسیدگی صحنه

ریبا جا تقای مثل ایندونن باید دستکش دست کنن. و تو مدرسهمی

نم رو به دست بیاریم. فکر ک ای مزاحماندیی غیرممکنه بتونیم نمونه

کرد که ینم یس محلی پنهانپل« هات نیست؟کلاسیمطمئنی یکی از هم

آموزی که امیدوار است این کار داخلی بوده باشد؛ یک شوخی دانش

زیادی جلو رفته است. تلفن ویکتور بندیکت مانع شد که بدون رسیدگی 

 چیز را برای اثر انگشتسطح همهآن را کنار بگذارند ولی افسری که 

ف فکر کنم وقت باارزشش را تلکه کرد می طوری رفتارکرد بررسی می

 کنم.می

جز نچ، هیچی. اتاقت کاملا تمیزه، به»ایستاد و کیفش را برداشت. 

 «این شلوغیا.
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این حرف مرا به یاد قربانیان قاتل انداخت که ظاهرا بدون هیچ 

ت خیالم خواسدی باقی نگذاشته بود. اگر میدلیلی مرده بودند و قاتل ر

 را راحت کند موفق نشده بود.

وقتی رفت، در اتاقم را از بیرون قفل کردم؛ اصلا در وضعیتی نبودم 

 شکه آن افتضاح را درست کنم. به خودم قول دادم فردا صبح انجام

ا ب پشت در اتاق حفصه دهم. به راهرو نگاه کردم. تارین و الکسمی

ی ملایم و مجذوب معلم زدند. از چهرههادلستون حرف میخانم 

ه جایی کراهنمایم معلوم بود موهبت الکس کاملا در جریان است. همان

 ها بروم.توانم پیش آنبودم صبر کردم تا اشاره کرد می

 نگاهی به من کرد و دستش را جلو آورد.

 پس تو امشب با»وقتی نزدیک شدم خانم هادلستون اعلام کرد: 

و فردا ت»ی خودش بوده است. مثل این بود که ایده« ری.دوستات می

ی به گوشه« کنم اتاقت رو مرتب کنی.روشنایی روز بهت کمک می

 جا دوربین مداربسته نصب کنیم.باید حتما این»ها نگاهی انداخت. پله

 «کنه.حتما دزدای احتمالی رو دور می
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که اتاق مرا زیر و رو شبیه کسی  واری شبحزدم مزاحمانحدس می

. یفتندگیر بتر از آن باشند که در سیستم دیجیتال کرده بود باهوش

های جا بروم. کیف وسایل شستشویم و لباسخواستم از اینفقط می

 خواستم بروم.اضافه را برداشته بودم، در نتیجه نومیدانه می

 شه الان بریم؟می -

ور و برای حضئن بشین مطم»خانم هادلستون به تارین دستور داد: 

 «به موقع برسه.ساعت هشت و نیم غیاب 

 .«1مورینبله حتما. ممنون »بخشی زد. تارین لبخند اطمینان

طرف رفتیم. وقتی به 2رو گذشتیم و به خیابان ترامپینگتوناز در شب

رفتیم فقط چند ماشین از کنار ما گذشتند. کمبریج آکنده مرکز شهر می

 های انسانیا بود، صدایی که معمولا فعالیتهخش برگاز صدای خش

کرد. یادم انداخت اطراف ما را کیلومترها زمین صاف آن را خفه می

شایر ها و مزارع کمبریجای در زمینگرفته است که از بالا مانند نقطه

                                                        
1 Maureen 

2 Trumpington Road 
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ای که زیر نگاه یک مانند طعمهکردم رسد. احساس مینظر میبه

 معرض نمایش هستم. کاملا درشاهین گیر افتاده باشد 

 «گرفتیمش؟»وقتی از اراضی مدرسه بیرون رفتیم پرسیدم: 

منظورت اینه ایلای دیویس قاتل ماست؟ یوری »تارین اخم کرد. 

دونه؛ برای همین ویکتور رو خبر کرد. خیلی چیزا در مورد دیویس نمی

 «جور در نمیاد، ولی قاتل؟ مطمئن نیستیم.

ش خواد ترغیبزداشت اونو نداره. میی بایوریل اجازه»الکس پرسید: 

 «جا بمونه؟کنم تا اومدن ویکتور همین

ها روی دیویس استفاده نکنه و های سیونتقول داده از موهبت -

تا الان همکاری کرده، بنابراین نه، اونو بذاریم برای بعد. اون یارو طرف 

. ریزیآتیش گرفته که ما رو گیر بندازه؛ تو فقط روغن توی آتیش می

ری یه وبره، فقط منتظره یمقابله لذت می نظر یوریل، دیویس از اینبه

 تو کارش خیلی خوبه. داره. قدم اشتباه برداره که البته بر نمی

روی آرامی نبود. من عصبی بودم ولی با فشاری که الکس پیاده

من و تارین که دو طرف او راه نبود. قابل مقایسه کرد تحمل می
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سازی بمب بودیم که مهمات متخصصان خنثیرفتیم شبیه می

  کردیم.ای را در جاده حمل میمنفجرنشده

 هایش را رویالکس دست «اگه ترغیبش کنم اعتراف کنه چی؟»

 کرد فشار چند ساعت گذشته را از بین ببرد.صورتش مالید، سعی می

ت ی صحیحی از قدرتت باشه. قدرفکر نکنم استفاده»تارین گفت: 

خدا رو شکر یکی از ما خونسرد بود. « ترغیبه نه اعمال زور. تو افسون و

 «ایه؛ به اون واگذار کن.ور تو این زمینه حرفهتویک»

 ولی دیویس دنبال میستی بود! اونو تهدید کرد! -

تو  ولی ،خوای برای این کار حسابش رو برسی الکسدونم میمی -

ن . برای همیدر موقعیت ذهنی مناسبی برای بازجویی از اون نیستی

تونه سؤالات درست رو در فرایندهای مشخصی داریم. ویکتور می

 ش کنیمچهارچوب قانونی بپرسه، اگه قرار باشه در نهایت محاکمه

 مهمه.

اگه یوریل رو تو کتابخونه گیر »ای کرد. ی خفهالکس با خشم ناله

 «انداخته بود چه حسی داشتی؟
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تم دونسولی امیدوارم میخیلی شبیه احساسی که تو الان داری  -

ه آوری کنن. اگه باعث بشی یعقب بکشم تا مدارک رو تمیز جمعباید 

 شی.مظنون از دست ما فرار کنه بعدش بیشتر پشیمون می

کشید. گفت ولی الکس از اینکه جدا مانده زجر میطبیعتا درست می

 یدر برابر آدمای خطرناک میستیخوام از باشه باشه، گرفتم. ولی می»

 «مثل اون محافظت کنم.

ته ی میستی حس بهتری داشنانرژیت رو بذار برای اینکه کاری ک -

 تهاون باید خیلی آشفباشه. نیازی به موهبت فرنسی ندارم تا بدونم 

 باشه.

ادت الکس ع« بله، حق داری. متأسفم میستی. فقط برام... سخته.»

: توانستم ببینممیترساند. نداشت به کسی اهمیت بدهد. او را می

قدر اش از اینکه ایناستیصالش برای محافظت کردن و بیزاری

خوای چی کار کنم؟ چه کمکی از دستم بر می»پذیر است. آسیب

 «میاد؟
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خواستم هامان را در هم گره کردم. نمیدست« فقط خودت باش.»

بارم را روی دوش او خالی کنم، آن هم وقتی خودش در حال حاضر 

 «کارت خوبه.»کشید. بار زیادی بر دوش میقدر این

وقتی به رختخواب رفتیم ساعت یک صبح بود. من در اتاق تارین 

ساکن شدم؛ بخش سرسبزی  1در یک هتل مرکز شهر در پارکرز پیس

دانستم او فقط کمی که از توسعه در امان مانده بود. اینکه می

تر در تخت دیگر و الکس پایین راهرو است آرامش زیادی طرفآن

 کرد وطور که قول داده بود به من کمک برایم به همراه داشت. همان

 ر موردی ملایم ذهنی مرا به خواب فرستاد و مانع شد زیاد دبا زمزمه

 ام فکر کنم.نقض حریم خصوصی

توانستم درک کنم چرا مرا انتخاب ولی این اتفاق افتاده بود و نمی

 کرده است.

 

                                                        
1 Parker’s Piece 
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 نییعی بحران ویکتور بندیکت با من در محوطه« چیزی برده؟»

 اتاقم ایستاده بود.

من که متوجه چیزی »ی جواهرات را برداشتم. خم شدم و یک جعبه

های پرچم آفریقای جدا شده بودند. جعبه با رنگلولاهای در « نشدم.

آمیزی شده بود ولی حالا فقط یک طرفش وصل بود و جنوبی رنگ

من جواهرات باارزشی نداشتم، محتویاتش روی زمین ریخته بودند. 

ها جمع کرده بودم. چون ریز که در طول این سالفقط چند تکه خرده

 م.ی شکسته برگرداندبه جعبهها را ها نداشتم، آنجای دیگری برای آن

ویکتور اتاق را بررسی کرد. مانند این بود که گردباد همه چیز را از 

و های طرح بامبها، کشوها و دیوارها بیرون آورده باشد. فقط پردهقفسه

 «سرقت نبوده، جستجو بوده.»هنوز آویزان بودند. 

جعبه را روی سطح خالی کمد گذاشتم. از « دونی؟از کجا می»

ور طتوانستم بفهمم متجاوز چی قرار گرفتن وسایل روی زمین مینحوه

 دستش را روی میز کشیده و وسایل مرا روی زمین ریخته است.
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وسایل نسبتا باارزش، مثل پولی که تو کیفت بوده رو برنداشتن. »

کنی چیز زیادی نداری ولی هنوز چیزهای زیادی دونم فکر میمی

 مستأصل باشی که به جایی دستبرد بزنی وقدر اگه اونجاست که این

تونی اونا رو بفروشی. مثلا پاسپورتت ارزش نسبتا بدونی کجا بری می

ویکتور آن را از بالای « زیادی داره ولی در عوض اونو از بین برده.

ی وسایل بیرون کشید و روی میز کنار تختم گذاشت. از وسط توده

ته ها بود کاملا از بین رفآن پاره شده بود و صفحاتی که عکس من روی

ی کدوم آخرین مدل نیستن ولتاپ. هیچپاد، لپشارژر تلفن، آی»بودند. 

 «ها رو فرخت.شه اونبازم می

 ولی اگه جستجو بوده، خیلی هم روش کار منظمی نداشته. -

ه گی. ینه، درست می»ویکتور نگاه تأییدآمیزی به من انداخت. 

م جالبه بدونم تو چطور به این نتیجه مدت پیش متوجه شدم ولی برا

 «رسیدی.

تونست طوری وسایلم ای میاز این آشوب. فکر کنم یه آدم حرفه»

ه طوری کجا اومده و رفته. اینرو بگرده که من حتی متوجه نشم این
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کنه وقتی این این آدم از خراب کردن وسایل من لذت برده معلوم می

عکس سامر و انجل و خودم را .« کرده عصبانی و بدنیت بودهکارو می

که پاره شده بود برداشتم. فقط آن بخشی را پیدا کردم که دوستانم در 

 آن بودند؛ طرف من نبود.

 ام.حرکت شدهویکتور متوجه شد کاملا بی« چیزی فهمیدی؟»

 «ا نیست.جش اینظاهرا بقیه»عکس نصفه را بالا گرفتم تا ببیند. 

 داد؟و اون بخش چی رو نشون می -

قابی را که عکس عروسی در آن بود برگرداندم. باز هم « من رو.»

ی خرد ها را از شیشهپاره شده بود؛ این بار به پنج یا شش قسمت. تکه

شده بیرون آوردم و کنار هم گذاشتم. انتهای سمت راست، جایی که 

 «ویکتور؟»من بودم، خالی بود. 

 «بهتره بس کنی میستی.شاید »ها را از دست لرزانم گرفت. تکه

قدر ملایم باشد. سرم را تکان دادم. برای وقت ندیده بودم اینهیچ

ی جدیدم در مورد این حمله، آلبوم خاطراتم را برداشتم. امتحان نظریه

ها را سر جایشان طور که آنصفحات آن از شیرازه پاره شده بود. همان
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ش عکس من رویتوانستم تشخیص بدهم هر ورقی که گذاشتم، میمی

 های بچگی که برچسب نام داشتند. بوده پاره شده است؛ حتی عکس

 مریض بوده. چرا این کارو با من کرده؟ -

ویکتور مرا نزدیک کشید و دستش را دورم انداخت و « جا.بیا این»

دم قبلا کنم دیده بومرا مجبور کردم به جستجویم پایان بدهم. فکر نمی

باید »م. کنگریه میبیند نمیکرد انمود میکسی را بغل کرده باشد. و

دونیم این یارو قصد داشته به چه هدفی برسه و بس کنی. فکر کنم می

 «ندازی.اگه ادامه بدی فقط پیامش رو بیشتر در وجودت جا می

 هایم را با آستینم پاک کردم.چشم« چه پیامی؟»

 خواد تو بترسی.می -

گه من نباید وجود داره می گیره. اونی کامل میخب، پس نمره -

 خواد من وجود داشته باشم، نه؟داشته باشم، یا اون نمی

داد این قسمت را ناگفته بگذارد. ویکتور منقبض شد. ترجیح می

برداشت من هم از موقعیت همین بوده. با کسی مثل دیویس که از »

 «ها متنفره جور در میاد.تسیون
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 دیگه باشه؟نفر در مورد قاتل چی؟ اگه یه -

های قبلی جور در نمیاد. هشداری در کار نبوده، رباییبا الگوی آدم -

 چیزی مثل این.

 پس کار دیویس بوده؟ -

را  تردیدشهای خاکستری خونسرد ویکتور چشم« امکانش هست.»

ولی اون گفت تو تحقیقاتش تنها نبوده. اون رویای یه »داد. نشان می

ل، بنابراین مای پولیتزر، تمام و کافشاگری بزرگ رو داره، جایزه

جوری با این خرابکاری جور در میاد. اون خبر نداره تونم ببینم چهنمی

ها کاملا از وجود ما آگاه هستن و اینکه ما دلایل خوبی که خیلی از دولت

کنیم. طرز تفکری که داریم که حضورمون رو در جوامع عام افشا نمی

 «اسرار موجه وجود نداره.گه چیزی به نام می ،اون داره

 یرافراد بیشت»ویکتور بودم.  هایحرف تنها نبودهنوز گیر بخش 

 «کنن؟هم هستن که مثل اون فکر می

های دیویس برداشت کردم یک گروه کوچک از مبارزان از وراجی -

 ها وجود داره.متعصب علیه سیونت
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ظره او ممکنه وقتی من تو کتابخونه نشسته بودم و دیویس تو من -

 ها این کارو کرده باشه؟یکی از اون بوده

ها در سطح شهر به حدی رسیده بود که در تمام کانالاضطرابم 

 شد.پخش می

الکس باید در مسابقه با تیم  هی بوکی، چه مشکلی پیش اومده؟

 داد.بود؛ نباید تمرکزش را از دست میی من میمدرسه

رد ویکتور همین الان در موولی نتوانستم.  هیچیخواستم بگویم می

ه ه شدم. متأسفم. بحزب ضد سیونت بهم خبر داد و من یه کم آشفت

 کار خودت برس.

میستی، فکر کنم باید یه »ویکتور زیرکانه مرا زیر نظر داشت. 

دی سر گرکنم. چرا بر نمیجا رو تموم میاستراحتی بکنی. من کار این

 «کلاست؟

ا برداشتم، یکی از معدود چیزهایی ام ری ریاضیپوشه« فکر خوبیه.»

 «این چیه؟»که در قفسه مانده بود. کاغذهای رنگی بیرون ریختند. 
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ه ای کویکتور آن را از من گرفت و با احتیاط باز کرد. هر صفحه

 دار سالمخط من روی آن بود از بین رفته بود. صفحات عکسدست

 بودند.

 م!های زیست و شیمیجزوه -

ها را برداشت و داخلش را نگاه کرد. وانم برسم آنقبل از اینکه بت

 «طورن.اونا هم همین»

 اضطرابم به نهایت رسیده بود.

 کنم و میام سراغ تو!ره رو ول میقطعی شد، من این مناظ -

تونی بقیه رو ناامید کنی. من... من خوبم. ویکتور مراقب نه! نمی -

 کنم.دتری پیدا میه بیای احساس بکنم بمون. اگمن هست. خواهش می

 الکس قبول کرد ولی با اکراه.

واقعا متأسفم میستی. »ویکتور دو جزوه را روی هم گذاشت. 

 «ست.رحمانهبی

ال بندی کنه ببینه کدوم محتما کلی وقت برده که چیزها رو دسته»

خواستم دیگر هرگز به این اتاق بیایم. نمی« منه و کدوم نیست.
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ا های سه تتمام جزوه»ای برده بود. ثانهگر از کارش لذت خبیتخریب

هام. جغرافی رو خراب نکرده ولی فقط برای اینکه با خودم از درس

 «بوده.

 گم چه اتفاقی افتاده.به معلمات می -

های شه، اونا کار من بود، یادداشتها جایگزین نمیولی اون صفحه -

 من.

ن که از هست دونم. متأسفم. بعضی چیزا منطقی نیست. آدماییمی -

 عمق وجود شرورن.

 

دوستانم وقتی شنیدند چه اتفاقی افتاده شوکه شدند. در خلأ عدم 

وجود هیچ دلیل منطقی برای حمله، توضیحات زیادی را پیشنهاد دادند 

نت متنفر از سیوگروهی ناشناس و ی اینکه هدف اندازهکه هیچ کدام به

ز ممکن بود یکی ا ترسناک نبود. ذهنم زمزمه کرد حتی قرار بگیرم

آموزان مدرسه که افکارش شبیه هایم باشد، یکی از دانشگروهیهم

 کردم.کم به همه شک میخبرنگار بود. با اینکه وحشتناک بود، کم
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دونی اونا حقیقت رو میگن و همه واقعا ولی تو میبه خودم گفتم، 

 برات ناراحتن.

افاصله داشتند بلهای مشترک با من تونی، حفصه و آنالیس که درس

قول دادند از کارشان برای من کپی کنند. حفصه بالای دستگاه دفتر 

اش کپی گرفت؛ آنالیس ریاضی و های شیمیاز جزوه و مدرسه ایستاد

 را کپی کردند. انشهای زیستتونی جزوه

کرد متفکرانه هایش را باز میی جزوهکه شیرازهآنالیس درحالی

 «اقات عجیب و غریبی میفته.همیشه برای تو اتف»گفت: 

روی مبل مهمان چمباتمه « جوری نبوده.وقت ایندم هیچقول می»

 ام جمع کردم.زدم و زانوهایم را در سینه

 شاید یکی از حرفی که تو گفته بودی ناراحت»حفصه پیشنهاد کرد: 

 «گو باشی.تونی... امم... خیلی رکدونی که میشده. می

یر اینکه توجیهی برای رفتارشون باشه. تقصنه »سرعت گفت: تونی به

 «تو نیست.
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 حفصه سرخ شد و خودش را با مرتب« البته که نه. فقط فکر کردم.»

 کردن مطالب درسی برای من سرگرم کرد.

 

ربایم ی خیلی بدی بود. باید در روزهای بعد از پیدا کردن روحهفته

 پدر و مادرم کردم ولی در عوض در قعر بودم.در آسمان هفتم سیر می

تی گفتند و فقط وقچیزهایی در مورد اینکه مرا به خانه برگردانند می

. جاگیر شومخواهم در کمبریج اجازه دادند بمانم که التماس کردم می

هایی بود که رفتم؟ تنها مواقع روشن زمانا بود؛ کجا میجالکس آن

توانم د که نمیها هم یادآور این بودنگذراندم ولی حتی آنتنها با او می

ر مورد خاطر اینکه دبه با او باشم. مسابقات نهاییانگیز هیجانبرای دور 

ی کوچک برایم بسیار ی چیزهای دیگر ناراحت بودم، این مسألههمه

 بزرگ شده بود.

شنبه شب، تیم الکس وقت آزاد داشتند. تارین فکر کرده بود سه

ی پسرها از د چون همهنوردی در مرکز تفریحی ببرها را به صخرهآن

آمد. الکس اصرار کرد من هم بروم چون شان میاین ورزش خوش

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

413 
 

توانست ریسک کند و با من در ای نبود که خرابش کنم و میمناظره

نها شد تانظار عمومی ظاهر شود. حتی وقتی با من نبود هم مطمئن می

 نباشم.

 یطور که از زمین چمن پارکرز پیس به طرف مجموعههمان

من از ارتفاع متنفرم. فقط »رفتیم هشدار دادم: ورزشی مدرن می

 «خوام نگاه کنم.می

الکس یکی از آن لبخندهایش را تحویلم داد که قلب « خواهیم دید.»

ریزد. هر کردم مقاومتم فرو میکرد. وای خدا، احساس میرا آب می

م هکردم تا او را تحت تأثیر قرار بدهم و فکر کنم خودش کاری می

 دانست.می

هایی نوردی خیلی بدقواره است و آن بخشصخره ابزارهای پوششی

از اینکه از صندلی  بعدکسی که معمولا دهد پوشش میاز بدن را 

های الکس وجود اگر از برق چشمبااین بندد.نمی کودک فارغ شد

از اثری که روی من گذاشته بود خوشش ظاهرا کردی، قضاوت می

 ها چندین بار مرا بوسید.ند پوشیدن و بستن آنآمد. در فرایمی
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ها، چون تجربه دارین از خیلی خب بچه»مان، گفت: ، مربی1هیمیش

 ای رااندام لاغر و استخوانی یک کوهنورد حرفه« مسیر قرمز برین.

احترام پسرها را جلب  2اش در یوسمایتداشت و با توصیف کوهنوردی

  کرده بود.

ای ههای بلندش بلوکبا دست ر بالا رفت؛مایکل از دیوا« حتما.»

د ها ماننچسبید. طنابی پلاستیکی بود میقرمز را که روی دیواره

توانستم خودم را های عجیب و غریب از بالا آویزان بودند. نمیدیرک

 اش چه بود؟آن بالا تصور کنم. فایده

جا  اشتوانم در زندگیخواستم به الکس نشان بدهم میاوه آره، می

 نوردی یکی از تفریحات محبوب او بود.بگیرم و صخره

ستی قبلا می»الکس به هیمیش گفت:  چیزی بگویمقبل از اینکه من 

 «این کارو نکرده.

                                                        
1 Hamish 

2 Yosemite 
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ام برانداز کرد و سعی های هیمیش مرا در پوشش پلاستیکیچشم

 کم رنگت پریده، آبجی. مطمئنییه»هایم را تخمین بزند. کرد توانایی

 «این کارو بکنی؟خوای می

 اممم... -

دید حالا که هوگو را می« ترین مسیر کدومه؟ساده»الکس پرسید: 

که با حرکتی عالی به سکوی بعدی رسیده حواسش کاملا به من نبود. 

 شکمم زیر و رو شد.

 زایی نیست.بازیه. چیز چالشزرد. برای تو بچه -

 توانستم کلمه بگویم.دیگر نمی« هممم.»

 «بفرما. آروم پیش برو.»ی اول گذاشت. را روی گیرهالکس دست م

کنی؟ ما داریم این بالا پیر هی الکس، چی کار می»فیل داد زد: 

به بالای صخره رسیده بود و منتظر بود وقتی سطح سنگ « شیم ها.می

 خالی شد فرود بیاید.

 بالا داد و کنار من راه بیفتالکس باسنم را با حالت « دارم میام.»

نوردی کرد. خیلی زود چندین متر از من جلو افتاد. به صخرهشروع 
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 راکردم که انگی هیمیش گوش میهای صبورانهطوری به دستورالعمل

 ام به آن بستگی دارد.زندگی

بعدی طرف چپته. نه، سبزه نه. تو باید از زردا بری بالا، یادت »

 هایم بسته است.دانست نصف اوقات چشمنمی« باشه.

د یک سوم راه را بالا رفته بودم اشتباه کردم و نگاهی به وقتی حدو

 پایین انداختم.

میستی، گیر افتادی؟ لازم نیست بترسی جیگر، »هیمیش پرسید: 

 «ی بعدی یه کم جلوتر طرف راستته.دستگیره

اش را رها کند. اصلا چرا این هایم حاضر نبود جای فعلیولی دست

الکس خواهم بود ولی او مثل  کردم؟ فکر کرده بودم باکار را می

بردم مارمولک از دیوار بالا رفته بود و هیچ دلیلی نداشت وقتی لذت نمی

 آمد چطور کاریگشتم؛ وقتی یادم میاین کار را ادامه بدهم. من برمی

 کنم دست و پاهایم از من تبعیت کنند.
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، هی، الکس» هوگو از بالا به من اشاره کرد و به قصد کمک گفت:

ه تو هر چی نباشتونی. دخترت خشکش زده. بیا میستی، تو میدوست

 .«1دیوار شگفتی منی

 ...«امروز همون روزه»پسرها آواز را ادامه دادند. 

ی افرادی که در مرکز تفریحی بودند مکث کردند تا به آوازی بقیه

که روی دیواری خواندند میگوش بدهند که آن چهار نفر برای من 

 انگیز نبود گیر افتاده بودم.شگفتکه چندان 

 کم از ضعفعضلاتم کم« کنه!بانمکه ولی کمکی نمی»داد زدم: 

 لرزید.می

 «بهتره بری سراغش.»فیل به الکس گفت: 

ن دارم باشه میستی، م»صبرانه نفسش را بیرون داد؟ واقعا الکس بی

 «میام.

                                                        
1 re my wonderwall’After all, you ی معروفقسمتی از یک ترانه 
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دموند اببخشید مانع رسیدن شما به قله شدم به تلخی فکر کردم، 

.  با اینکه سر جایم مانده بودم خیلی خسته شده بودم. انسان 1هیلاری

ها ساخته نشده؛ آن بخش قلمرو حشرات و برای چسبیدن به سنگ

ها. سعی کردم با فکر به شود. و گلسنگخزندگان محسوب می

جا خوشحال موجودات مختلف حیات وحش که از چسبیدن به این

جای آن فهرست کنم. میستی دوون هیچ شدند حواس خودم را پرتمی

 نبود.

 دستی آشنا کنار دستم ظاهر شد؛ قوی و توانا.

ه تا کرد، البتنگاه میبه من با نیش باز الکس « مشکلی هست؟»

ی جورایواقعا گیر افتادی، نه؟ یه»الت صورت مرا ندیده بود. حوقتی 

 « خوای همراه من باشی.کنی چون میفکر کردم وانمود می

سرم را بالا کردم. امکان نداشت. پایین را نگاه کردم. .« نازه چ»

تادم افنوردی گیر میجا روی این دیوار صخرهلعنتی. تا آخر عمرم همین

                                                        
1 Edmund Hillary .کوهنورد و کاشف معروف نیوزلندی 
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خاطر اینکه فکر کردم او را تحت تأثیر قرار بدهم و او به اشو همه

 خواستم دور و بر من باشد تا ببیند.حتی نمی

 ست.واقعا خیلی ساده -

 گه که بلندی دستش دو برابر منه.نو کسی میای -

 هاست.مسیر زرد برای بچه -

زاد اگر یک دستم آ« کنی که حس بهتری داشته باشم.کاری نمی»

 زدم.بود حتما او را می

بعدی رو  یکنم دستگیرهباشه، متأسفم. ببین، من بهت کمک می»

را ا روی مدیوار دور مرا بررسی کرد بعد دور من چرخید ت« پیدا کنی.

هایش را های من قرار داد. لبهایش را دو طرف دستبگیرد و دست

م باور. »ننزدیک گوش من آورد و شروع کرد تنها برای من آواز خواند

 «.شه کسی حسی رو که من الان نسبت به تو دارم داشته باشهنمی

 شد پیدا کرده بود.ی من مینوعی تنها چیزی را که باعث خندهبه

هایم را به زور از برجستگی زرد جدا کرد و مالید تا انگشت

جوری تا حالا باید یهجا. حالا بذارش این»اش برطرف شود. خشکی
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دی برد. ی بعدستم را به طرف گیره.« فهمیده باشی باید چی کار کنی

پاتو خم کن و ببر بالا. آره، همینه. »زانویش را به پشت زانوی من زد. 

 «ت راهت رو پیدا کن.با انگشتای پا

 .«یدشاید تو کسی باشی که منو نجات می»برایش آواز خواندم. 

. همینه. داری بالا و هرچی نباشه، تو دیوار شگفتی من هستی -

 ری. می

با وجود او در کنارم، توانستم با سرعت حلزون صعود کنم. طناب 

شد های مداوم او بود که باعث میو پوشش مناسب داشتم ولی تشویق

 راه را ادامه بدهم.

 .بوکیرسی بالا، خوبه. ببین، داری می -

 تقریبا به بالا رسیده بودیم.

 الان خوبی؟ -

 بله ممنون. -

 جلوتر خم شد و نزدیک بود مرا ببوسد.

 «سلام؟ الکس، تویی اون بالا؟» صدایی از زیر ما داد زد:
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! ببخشید برگشتییوهان! »بوسه عقب افتاد، الکس پایین را نگاه کرد. 

بدون معطلی، به پایین سر خورد و مرا دوباره تنها به حال « میستی.

 خودم گذاشت.

ی آخر مرا راهنمایی کردند تا به هوگو، مایکل و فیل چند دستگیره

 توانستم بایستم، نشستم و سرم را رویها رسیدم. نمیسکوی کناری آن

 .کنمنمی دیگه این کاروزانوهایم گذاشتم و زمزمه کردم 

فیل که در بین این چهار نفر کارش از همه بهتر بود پرسید: 

 «خوای بهت نشون بدم چطور فرود بیای؟می»

فکر نکنم ارزش داشته باشه منتظر الکس بشی. »سرم را تکان دادم. 

زنه، عموش. عالیه، نه؟ خیلی خوشحالم داره با اون یارو حرف می

 مباتمه زد.فیل کنار من چ« خانواده پیدا کرده.

خاطر یوهان رها کرده با سر تأیید کردم. نباید از اینکه مرا به

س و الک شدم. من افراد زیادی داشتم تا به من کمک کنندناراحت می

 ترسم.چقدر از ارتفاع میدانست احتمالا اصلا نمی
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فکر کنم او « ذاری برات توضیح بدم؟خب، می»فیل پرسید: 

ی ی شیرینلحظه اربایم. مام، بر خلاف روحآشفتهفهمید من چقدر می

دونی که، راه می»روی دیوار داشتیم و بعد او به راحتی مرا رها کرد. 

 «ای برای پایین رفتن نیست.دیگه

 «امیدوار بودم بال در بیارم.»کمی لرزان گفتم: 

 تره.از بالا رفتن خیلی آسون -

فقط »تنظیم کنم.  هایم راهوگو کمک کرد طناب« آره، آسونه.»

شی و مثل پاندول خودت رو صاف نگه دار وگرنه از مسیر خارج می

 «خوری.تکون میتکون

و فکر کن وقتی رسیدی اون »مایکل برای دلداری گردنم را مالید. 

 «وقت لازم نیست از این دیوار لعنتی بالا بری.پایین دیگه هیچ

تم روی فیل نگه داشهایم را خب، این فکر خوبی بود. ایستادم، چشم

کرد و آهسته از دیوار قدم به قدم پایین رفتم. سر که طنابم را آزاد می

 خوردن نمایشی در کار نبود.
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طور که هیمیش ابزارهایم را باز بدون حادثه به زمین رسیدم. همان

 کرد فیل شصتش را برایم بالا برد.می

 «خوای دوباره امتحان کنی؟می»هیمیش پرسید: 

اطراف را نگاه کردم، « تا آخر عمرم نه.»جواب دادم:  با جدیت

کم برای غلبه بر ترس از ارتفاعم به من انتظار داشتم الکس دست

تبریک بگوید ولی با یوهان نزدیک دستگاه نوشیدنی بود و در آن سکه 

 «جا تموم شده.ممنون هیمیش ولی کارم این»انداخت. می

گیری خاتمه ران گروگانای که به بحپسرها مثل نیروهای ویژه

 ها پایین آمدند.دهند از طنابمی

 «زاتر نداری؟چیز چالش»فیل پرسید: 

 سه نفر دیگر را ترک کردم تا از مسیر سیاه بالا بروند.

هی »شدم با ملایمت گفتم: که به الکس و یوهان نزدیک میدر حالی

 «دوباره آقای دو پلسیس. الکس. سلامِ

 «میستی.»یوهان سری تکان داد. 

 «پس راحت اومدی پایین میستی؟»الکس پرسید: 
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 حتی نگاه هم نکرده بود.

 بله. -

 آسونه، نه؟ -

فکر کنم باید برگردم »آب دهانم را فرو دادم و سرم را برگرداندم. 

 «مدرسه.

 به این زودی؟ -

قصد نداشتم امشب انجامش بدهم ولی حقیقت « تکلیف دارم.»

 داشت که تکلیف داشتم.

 ، عیبی نداره میستی رو برگردونم؟عمو -

مشکلی نیست ولی من »یوهان لبخندی عذرخواهانه به من زد. 

 «تونم زیاد بمونم. ماشینم فقط یه ساعت دیگه وقت توقف داره.نمی

آهان، فهمیدم. میستی، شاید هوگو بتونه باهات بیاد؟ هی، هوگو،  -

 جا!یه لحظه بیا این

 آید.چسبیده بود اشاره کرد دارد میهوگو که با یک دست دیوار را 
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. تونی لازم نیست»خواستم مرا مثل بسته دست به دست کنند. نمی

وام خدم و ازش میجا کلاس جوجیتسو داره. بهش پیامک میامشب این

ام تلفنم را درآوردم و پی« شه.با اون برگردم. الان دیگه کارش تموم می

 فرستادم.

عالیه. مشکل حل شد. هوگو، لغو » پرتی لبخند زد.الکس با حواس

 ام زد که شور همیشگی را نداشت.ای به گونهبوسه« درخواست.

طوری به انحصار امیدوارم ناراحت نشی الکس رو این»یوهان گفت: 

 «گرفتم ولی من فقط چند روز دیگه تو این کشورم.

 طور.الکس هم همین

 کنه.آدم هر روز که یه برادرزاده کشف نمی -

 ربا.روح یا یک

ه، مشکلی البت»قبل از اینکه چیزی صریح بگویم الکس دخالت کرد. 

م حتما حس کرده بود خوشحال نیست« بینم.نیست. بعدا میستی رو می

دم؟ کرکنم. میکند خودخواهی میتوانستم بگویم فکر میولی می

ه تر از اینکه کنار گذاشتدانستم این است یا حتی خشمی زشتنمی
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دهم به او گفته بودم در مسائل خانوادگی به او اولویت می ام. منشده

 داد، نه؟ولی متقابلا چنین رفتاری نشان نمی

 م.که موهایم را بشور« مشب کار دارم.در واقع الکس، من ا»

 رسید زیاد ناراحت شده باشد.نظر نمیبه« .باشه. پس فردا»

 ی شلوغت جا بدی.اگه بتونی منو تو برنامه -

 بینمت.بامزه. بعدا میچه  -

زدم طور که جوش میاند؛ همانمتوجه شدم مرا مرخص کرده

 ها راه افتادم.طرف اتاق رختکن خانمبه

 

وقتی بعد از اتفاقات صعود از دیوار به اتاقم برگشتم سراغ تلفنم 

 رفتم.

کی توانستم موسیقی کلاسیمی« تونی حرف بزنی؟سلام سامر؟ می»

 شد بشنوم.خش میزمینه پرا که در پس

 صدای دست کشیدن و بعد زمزمه« نباید حرف بزنم ولی صبر کن.»

خیلی خب، از »را از آن طرف شنیدم بعد سامر پشت خط برگشت. 
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بار فرار کردم. چند دقیقه وقت دارم تا متوجه اون کنسرت کسالت

 «ربای جذابت چطوره؟بشن. اوضاعت با روح

تم؛ ام را بیرون ریخام غم و غصهنتوانستم جلوی خودم را بگیرم و تم

مشغولی ها، دلاحساسم بعد از تخریب اتاقم، جدا ماندنم از مناظره

من واقعا خیلی »ی جدیدش. حرفم را تمام کردم: الکس با خانواده

 «خودخواه و وحشتناکم؟

سامر قبل از جواب دادن مکث کرد تا کلماتش را با دقت انتخاب 

ی تو بود همین احساس رو داشت کنم هر کسی جافکر می»کند. 

 «میستی. زمان بدی برای هردوتون بوده.

ار از من خواست اعتماد به نفس الکس رو بداره یوریل یه خنده -

 ه.کنعالی مال منو تخریب می خیلیدار نکنم ولی الکس داره خدشه

 وای میستی. -

ی مهناربا گذرکنین پیدا کردن روحدونم تو و انجل فکر میآره. می -

ودم ست که در مورد خطرفهخوشبختی ابدیه ولی از نظر من یه بلیط یه

 احساس بدی داشته باشم. قطعا درست نیست؟
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 با الکس حرف زدی؟ -

کنه: حمله به اتاقم، دونه یه چیزی هست ولی بهانه پیدا میمی -

 گه که موفقش مزخرف میهمهنگار ترسناک. تهدید قاتل، اون روزنامه

 چیزی رو من الان نیاز دارم فراهم کنه.نشده 

 و تو چی نیاز داری؟ -

قدری که اون برای من مهمه منم من نیاز دارم... حس کنم اون -

 براش مهمم.

 فهمه؟الکس اینو می -

یارو  و رفتن این بعد از مسابقات دونم. فکر کنم به خیالش مانمی»

یم. حواسش راست و ریس کردن اوضاع داروقت کافی برای یوهان، 

و ردونی چی؟ الکس داره قولش ولی می»خشمم زبانه کشید.  «پرته.

. حتی به من اجازه شکنهمی که خوشبختی منو در اولویت قرار بده

 «جا باشم.خوام اونده فینال رو ببینم و من خیلی مینمی
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، من ببین»آهی را شنیدم. « باید بهش بگی. وگرنه چطور بفهمه؟»

کنی براش توضیح بدی. احساسات رو پنهان بده سعی میباید برم. قول 

 «نکن.

 کنم.سعیم رو می -

 دوستت دارم. -

تماس را قطع کردم و متوجه شدم آرزو « منم دوستت دارم سامر.»

 کنم کاش الکس فقط بگوید دوستم دارد.می

 

تیم الکس در فینال برنده شد ولی واقعا برایم سخت بود در شادی 

تارین و یوریل با الکس موافق بودند که حضور من  ها شرکت کنم.آن

زی جا باشم پیرودر اتاق زیادی خطرناک است در نتیجه نتوانستم آن

ها را ببینم. برای جشن پیروزی به پیتزافروشی رفتیم ها بر دانمارکیآن

که میزهای مربعی را برای مهمانی ما به هم چسباندند. هوگو، فیل و 

تونی، آنالیس و حفصه بودند. دوستانم تیم طرف میز با مایکل آن

رای توانستند بفهمند چرا بکردند و نمیآفریقای جنوبی را تشویق می
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ه در مورد اینکام. چیزی ضعیف و ضایع ها حاضر نشدهپشتیبانی آن

 .حضورم برای تمرکز الکس خوب نیست سر هم کردم

یل طرف فبهای بالا انداخت و آنالیس در مقابل توضیحات من شانه

تو خیلی بامزه بودی! شوخیت در مورد بانکدارها واقعا تیم »برگشت. 

 «دانمارکی رو زمین زد.

ه شون کرد. دیگبندی لهو الکس واقعا تو جمع»حفصه اضافه کرد: 

 «راه برگشتی نداشتن.

 «آره، بیشتر از چیزی که انتظار داشتم خوش گذشت.»تونی گفت: 

م دونی الکس، تنها چیزی که لازمی»م. با فلفل خردکن گنده ور رفت

 .«جذامیکه روش نوشته  ئهدارم یه زنگوله و یه تابلو

تو به خاطر من تو قرنطینه بودی، نه برای اینکه »الکس اشاره کرد: 

 لیمونادم را از بطری کوچک پر کرد.« مشکلی داشتی.

 ربام باشم خیلی مشکل دارم.تونم پیش روحوقتی حتی نمی -

 کنی.، داری خودتو ناراحت میبوکیهیسس،  -
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 خودمو ناراحت دارم»کرد. خونسرد و منطقی الان کمکی به من نمی

 وای نه، داشتم اعصابم« کنم؟ من ناراحتم! تمام هفته ناراحت بودم.می

 . 1جا درست وسط لا دولچه ویتادادم، اینرا از دست می

 کنم.دونم. درک میمی -

خوام پیشت باشم، حرفات بیخودم. میربای من یه روح»کرد. نمی

 «هات رو ببینم.رو بشنوم، سخنرانی

تونیم این کارو بکنیم ولی امروز شاید یه روز بفهمیم چطور می»

و خواستم این کارهامون قطع بشه. من نمیشدی نوار پیروزیباعث می

ف میز طرنگاه الکس به دوستانش رفت که آن« در حق دوستام بکنم.

 «برد براشون خیلی مهم بود.»گذراندند. من خوش میبا دوستان 

عموی الکس در تمام مناظرات شرکت « تو گذاشتی یوهان بشنوه.»

کرده و با افتخار ردیف اول نشسته بود. یوهان الان هم کنار الکس 

نشسته بود ولی در حال حاضر مشغول گفتگو با تارین بود. اگر هم 

ب بود که آن را نشان ندهد. تارین قدر مؤدشنید آنی ما را میمشاجره

                                                        
1 La Dolce Vita 
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ان دوست داشت هکرد؛ یوهای الکس در مدرسه تعریف میاز گذشته

های کوچک بزرگ شدن او را که از دست داده بود بشنود. تمام داستان

طرز آموز ممتاز، بهدانشدر مورد  چیزهایی جسته گریخته

 همدرس یسنش، عضو باارزش کمیته به نسبتانگیزی بالغ شگفت

 قدر بارز نبود.وقت اینتفاوت بین ما هیچشنیدم. می

که  البته»توجه الکس به عمویش جلب شد و لبخند کوچکی زد. 

 «تونه گوش کنه. اون روی من همون اثر تو رو نداره.می

کنم کاملا به ولی الکس، من احساس می»دانستم. خودم این را می

م. تر از چیزی که بودگذشتهتم بهتر باشم، ازخودخواسمی« درد نخورم.

اره یه تعجبی ند. »کنار گذاشتمی پیتزایم را نابود کردم و غذا را رویه

خوام از شر خودم خواد از شر من راحت شه؛ حتی خودمم مینفر می

 «راحت شم.

دادم؛ عصبانیش کرده بودم ولی اهمیتی نمی« طوری حرف نزن!این»

 کم الان توجه نشانداشت. دستپروایی در وجودم جریان ناامیدی و بی

ا دستم را فشار داد؛ تقریب« آلی.ربای منی، برای من ایدهتو روح»داد. می
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 هایچشم« فقط باید روی یه چیزایی کار کنیم.»به حالت مجازات. 

 درخشید.اش با صداقت میآبی

ی ور دنیا زندگروی یه چیزایی کار کنیم؟ انگار که وقتی تو اون -

 و دارم و تو اونو با آدمایتزحمت یه هفته با ونیم! من بهتکنی میمی

 گذرونی.دیگه می

کنم ولی دانستم خودم را خراب میکردم؟ میچرا این کار را می

 توانستم عقب بکشم.نوعی نمیبه

ی اش خیلاش تکیه داد؛ چهرهالکس دستم را رها کرد و به صندلی

نظر دونی، میستی. بهمی یه چیزی رو» خونسردتر از حالت عادی بود. 

 «من که تو مردد شدی.

کردم با یوهان در حال کرد. حس مینه به دلایلی که او فکر می

 بازم.رقابت هستم و دارم می

جا من مشکل چرا این»رسید. نظر میحمله بهترین نوع دفاع به

انظار عموم با حضور من کنار  در یشدم؟ تو چی؟ چطوره تو سعی کن

 «بیای؟
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 ستی...می -

گیری تونی یاد بنه، گوش کن. چرا من باید تبعید بشم؟ تو نمی -

دی و هماهنگ بشی؟ چرا یه کم از اون وقت باارزشت رو به من نمی

 کنی؟امتحان نمی

لی مناظره الملتونم یاد بگیرم ولی فکر نکنم مسابقات بینمن می»

م جبور، تو چی؟ اونم با تو که وقتی باشی مجای آزمون و خطا باشه

لحنش خونسرد و  «چون و چرا رو بیرون بریزم؟کنی حقیقت بیمی

خوام عموم رو و من برای اینکه می»منشانه بود. حتی تا حدی ارباب

 «کنم؛ طبیعیه.بشناسم عذرخواهی نمی

اگه دائما عقب بندازی کی زمان مناسب برای یاد گرفتن تو  -

 رسه؟می

 داد که باعث شد جوش سرش را باحالت احمق نباش میستی تکان

  بیاورم.

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

435 
 

گی؟ کنی اگه من مجبورت کنم حقیقت رو بگی چی میو فکر می -

ل مثل... مث ؛کنمجوری گفتی: من مجبورم میدونی که، خودت اینمی

 دارم.دارها پشت سرت شلاق نگه میبرده

 جوری نگفتم.من این -

ا را هحتی اگر او حسابش را نگه نداشته بود من آن« چرا گفتی!»

ی از شزنی باعث میوقتی این حرفو در مورد موهبتم می»شمرده بودم. 

قت رو حقییا  میستی مجبورم کرد...خودم متنفر بشم. همیشه همینه، 

. حقیقت چه ایرادی داره؟ اگه من حق داشته من بیرون کشیدبه زور از 

رو  شونگن تا راهشون رو به هم دروغ میه که کل زندگیباشم و بقی

 «هموار کنن اشتباه بکنن چی؟

ام افتاد. من فکر کرده بودم که از بین نزدیکان من فقط بعد دوزاری

ی پذیرد ولی او تنها نبود. جامعهای که هستم نمیگونهپدرم مرا به

ه تفاوت ر با بقیها تنها از این نظانسانی از صداقت تنفر داشت. سیونت

د دیدند که بایداشتند که موهبت حقیقت مرا به عنوان شرایطی می

با آن برخورد شود، یک انسان ناتوان که به مداوا احتیاج  محتاطانه
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رای ربایم. حتی نه بدارد. میستی بودن کافی نبود، حتی نه برای روح

 خودم.

تو  گن موقع مناظرههی میستی، دوستات می»هوگو صدایم زد: 

 «اتاقت نشسته بودی.

ی کوچک لباس جدید خالی بود چون اتاق جدیدم. به جز یک جعبه

 تمام وسایلم خراب شده بود.

به هوگو نگاه نکردم. نگاهم به زیتون سیاه چاقی بود « بله، درسته.»

ام قرار داشت. مانند یک لاستیک ماشین نخوردهکه روی پیتزای دست

 هاییزرد آن را لک کرده باشد. چرخرسید که گل نظر میکوچک به

  که از یک رابطه بیرون آمده باشند.

نش لح« این دیگه بدجنسیه. من فکر کردم تو دوست ما هستی.»

های نیی پشتیباما به همه»طبعانه بود ولی مانند اتهام بیرون آمد. شوخ

 «ودن.های جذاب بممکن نیاز داشتیم چون بیشتر پسرا طرف دانمارکی
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توانستم بگویم نگران اوقات تلخ من می« هوگو.»شدار داد: الکس ه

من از »است ولی متوجه نشده بود چقدر نومیدی من عمیق است. 

 «میستی خواستم نیاد.

باز هم منظور هوگو شوخی بود « کشی؟چرا؟ خجالتی چیزی می»

رسید؛ لحنش زیادی جدی بود. موهبتم نظر نمیدار بهولی خیلی خنده

 کرد.کار می

نم. کزده میبلند شدم. الکس از همان اول گفته بود من او را خجالت

 کردم حق داشته است.داشتم ثابت می

اش را توانست جملهالکس متوقف شد؛ نمی« میستی، من خجالت...»

ی کسانی که در اتاق بودند بگوید دقیقا چه حسی کامل کند و به همه

 هایش بود.شانه اش. باری که برنسبت به من دارد. شرمندگی

 رم خونه.من می -

 الکس بلند شد تا دنبالم بیاید.

 توانستم تحمل کنم و با او باشم.الان نمی« با تو نه.»

 اش واضح بود رنجیده است. نشست، از چهره
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 تونم با تو باشم.الان نمی -

 تونی تنهایی بری.نمی -

شد که یوهان از جا برخاست و به او اشاره یوریل داشت بلند می

ن ش بیرومن باید ماشین رو از جای پارک دو ساعته»کرد بنشیند. 

ای انهی ملایمی به شضربه« رسونم الکس.میبرات بیارم بنابراین اونو 

 اش زد.برادرزاده

د. ربه من نگاه نک لکس سری برای عمویش تکان داد ولیا« ممنون.»

 لیسید.هایش را میزخمدر آن حالتی بود که 

هوگو دهانش را باز کرد تا چیز دیگری بگوید ولی فیل به پهلویش 

 سقلمه زد.

توانستم می« بینمت میستی!بعدا می»حفصه با صدای بلند گفت: 

 منظور پنهانش را بشنوم: وقتی رسید به من سر خواهد زد.

کردم ادبی میبیرون رفتم. بی های افتادهسری تکان دادم و با شانه

ولی بهتر از این بود که زیر گریه بزنم و شب همه را خراب کنم. تبعید 

 کم این فایده را داشت.دست
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وزید. روی بیرون به من رسید. باد سردی مییوهان در پیاده

 «ماشینم اون پشته.»

بخشی از وجودم مشتاق یک « ممنون. لازم نبود این کارو بکنین.»

ام را مرتب کنم. سرم شبیه اتاقم روی آرام بود تا افکار پراکندههپیاد

 .رسیدنظر میبهبعد از اتمام کار متجاوز 

ت رسونممن میچیزی نیست میستی. در واقع باعث خوشحالیه. »

روی نکنی و هم تارین شه تو سرما در کمبریج پیادهکه هم باعث می

ش اشاره با کلیدهای «تنها باشین.کدوم از شما نباید توضیح داد چرا هیچ

های بغلش های یک تویوتای مشکی روشن شد و آینهکرد و چراغ

بپر بالا. خیلی زود »حرکت کرد و در حالت آماده قرار گرفت. 

 «رسونمت.می

 و ایش جاخوش کردمی ماشین اجارهرانندهروی صندلی کمک

 ویم.ری میی کمربندطرف جادهای طول کشید تا متوجه شوم بهلحظه

واین خرسیم. میتر میاین وقت شب اگه از وسط شهر برین سریع»

هایم را مالیدم. سرم انگار سرماخوردگی شقیقه« من راهنمایی کنم؟
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کرد و طوری گرفته بود که شنیدن و نفس بدی داشته باشم درد می

ر خاطگذشتند و مردم بهشد. نورها به سرعت میکشیدن سخت می

 رسیدند.نظر میعت کج و معوج بهها و سرسایه

 «ای راهم رو پیدا کنم.راهنمای ماهوارهتونم با مشکلی نیست. می»

دستگاه کوچکی را که روی داشبورد بود به سمت خودش برگرداند و 

گرفتم منظورت چیه. ولی الان تو این مسیریم و بهتره »به آن نگاه کرد. 

 «همینو دنبال کنیم. حالت بهتر شده؟

 قع حالم بدتر شده بود.در وا

 «م برای خودش چیزیه، نه؟برادرزاده»منتظر جواب نشد. 

 تونین خیلی بهش افتخار کنین.بله، می -

ی یاد خونهاه بگکنی دوست داشته باشه تو تعطیلات دانشفکر می -

 من بمونه؟

 خواد.احتمالا. ازش بپرسین. از همه چی بیشتر خانواده می -

 تو؟قطعا نه بیشتر از  -
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دونم آقای دو نمی»مان؟ فردا صبح خواهیم دید. بعد از درگیری

را  هایم را بستم و سرمچشم« کنه.پلسیس. ببخشید، من سرم درد می

 به پشتی صندلی تکیه دادم.

واقعا؟ من تو درمان این نوع مشکلات کوچک کارم خوبه.  -

 خوای یه کاری کنم از شرش خلاص شی؟می

 هایم را باز کنم.توانستم چشمنمیظاهرا « تونه؟موهبت»

 ست.تونم برطرفش کنم. واقعا خیلی سادهبله، می -

کنه تون رو از جاده پرت نمیخب، اگه حواس »گفت. راست می

 «شم.ممنون می

مشکلی نیست. فقط باید پیشونیت رو لمس کنم. چیزی حس  -

 کنی.نمی

 دردبخوریه.موهبت به -

، به خب»ابروهایم را لمس کرد.  شنوک انگشت خنک« فکر کنم.»

 «سه شماره، رفتی. یک، دو،...
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16 

 

 ام بود.یک شاخه زیر گونه

ای طول کشید تا منطقش را بفهمم. صبر کن، هنوز هم منطقی لحظه

با صورت روی یک جای اتاق خوابم، بههایم را باز کردم. نبود. چشم

 .مزمین پربرگ دراز کشیده بودتکه

 بر...لعنت  -

کرد. هایش صدا میها زیر چکمهشد و برگکسی از من دور می

کندی از دستورم برای ها و پاهایم بهکردم، دستاحساس کرختی می

ال زدم. چون در حعلاوه، داشتم یخ میکردند. بهبلند شدن تبعیت می

خت درهای حاضر نشستن خیلی سخت بود، به پشت غلت زدم. شاخه

پیچیده بودند و تنها چند برگ خشک نصفه و نیمه بالای سرم درهم 

دانستند از باد سرد بعدی جان سالم به ها آویزان بود، انگار میبه آن

هایی را به تن دارم که در برند. متوجه شدم هنوز لباسدر نمی

پیتزافروشی پوشیده بودم ولی آن شب گذشته و الان سپیده بود. روز 
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 سرمازده از بالای مشتی خاربن آواز بعد یا یک روز دیگر؟ پرندگان

 خواندند.می محزونی

ی هاشدت تلاش کردم و نشستم. رطوبت شبنم از تمام لایهبه

تر در حال طرفهایم رد شده بود. آتش کوچکی یک متر آنلباس

خوابی را دور خودش پیچیده بود، خاموش شدن بود. کسی که کیسه

اش پنهان بود زد. چهرهمیپشت به من با یک تکه چوب آن را به هم 

 شناسم یا نه.توانستم بگویم او را میدر نتیجه نمی

توانستم حرکت کنم؛ خودم را رها کردم قدر خسته بودم که نمیآن

که توضیحات ممکن را بررسی کنم. یک رویا. زخم کف دستم را مکیدم 

و دهانم پر از طعم خون و خاک شد. رویا  -چطور زخم شده بود؟  -

 عمیقی.توانست چنین کاری بکند، آن هم با چنین واقعیت نمی

ام را از دست داده بودم؟ برای اولین بار به اردو رفته و حافظه

د. ولی چرا رسینظر میحسابی مست کرده بودم؟ این بهترین توضیح به

خواب نبودم؟ ظالمانه بود که مرا من هم مثل آن فرد دیگر در کیسه

 اگر از مستی از هوش رفته باشم.رها کنند تا بلرزم حتی 
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نان زخیلی خب، شاید سرم را به جایی زده بودم و تصادفی پرسه

جا آمده بودم؟ بدین ترتیب آن مرد غریبه بود. باید از او کمک این

 خواستم.می

 یهای ضد سیونت مرا دزدیده بود چه؟ خاطرهولی اگر یکی از آدم

ا راه بروم جاند که تا اینکردهمبهمی داشتم که در تاریکی مطلق بیدارم 

دم، دیطور بود و خواب نمیو بعد بلافاصله خوابم برده بود. اگر این

 ربا بود.جا بود آدماحتمالا فردی که آن

حالا دیگر مستأصل شده بودم؛ اطرافم را نگاه کردم و سعی کردم 

سرنخی پیدا کنم که کجا هستم. در فضای بازی دراز کشیده بودم که 

های بلند و کهنسال گرفته بودند. در دوردست فش را درختاطرا

 ای را بشنوم ولی ظاهرا خیلی دور بود.توانستم صدای جادهمی

 ام وزوز کرد و کمیگفتگوی ذهنی الکس، تو یه جا همین اطرافی؟

 توانستم در این موردبعد از مغزم متوقف شد. مطمئن نبودم چطور می

رسد؛ این بود که بدانی صدایت تا کجا میاطمینان داشته باشم ولی مثل 

 ی گرفته بود.ام در حد یک زمزمهگفتگوی ذهنی
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 با این حال کسی آن را شنید. مرد برگشت.

 یوهان.

خوابش طور که خودش را مانند یک سرخپوست در کیسهآن

ه به ای کاش، خب، کلمهرسید. چهرهنظر نمیپیچیده بود تهدیدآمیز به

رد ای کخیر به من اشارهبهعنوان صبحود. با سر بهب مسرورذهنم آمد 

رون بیاید؛ خواستم بیای بالا انداخت تا پوششش بیفتد. واقعا نمیو شانه

خواستم تاابد همان زیر بماند تا من بتوانم فرار کنم. البته اگر می

 شوم. ام خلاصتوانستم از این حس که انگار زیر سیمان گیر افتادهمی

 خوابیدی میستی؟خوب  -

طرز عجیبی نامناسب بود، آن هم برای کسی که بدون سؤالش به

 باشد. خوابیدهای برگ خشک پخش شده و پوشش روی توده

هایم را روی دست« کنم آقای دو پلسیس؟جا چی کار میمن این»

شلوارم کشیدم، بعد جلوی صورتم گرفتم تا انگشتان سردم را ها کنم. 

 یده بودم ولی حدس زدم بهتر است نشان ندهم.تا مغز استخوان ترس

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

446 
 

تو اید بفکر کردم بعد از صبحونه شروع کنیم. یه کاری هست که »

ش به آت «تونیم بریم سر کار خودمون.کمبریج انجام بدم بعد می

ایو بندیکت به دردمون »سیخونک زد و به خاکسترها اخم کرد. 

ه رسیدم زیادی خورد؛ شنیدم کارش با آتش خوبه. به این نتیجمی

نهان های پکم زیاده. فکر نکنم این جزء مهارتیهسنش ست و پیچیده

 «تو باشه؟

 هایی که در موهایم گیر کرده بود افتاد.سرم را تکان دادم و برگ

شه. هایی داری که حتما مفید واقع میحال موهبتحیف. با این»

ای که درست کرده بود برداشت. را از توده چوبی« مطمئنم.

کوشانه با چوب چیزی شبیه خیمه ساخت و بعد کبریتی آتش سخت

توانم یمآیا زد. در سکوت تماشا کردم و با خودم سبک و سنگین کردم 

از  دوم ولیبدوم و از دستش فرار کنم. من کوچکم و معمولا سریع می

 ام. قوزکجیر بسته شدهکردم با غل و زنوقتی بیدار شدم حس می

انم . دیگر حرکت نکردم و انگشتمهایم نگاه کردپایم را مالیدم. به دست

 را زیر بغلم پنهان کردم.
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ی آنی متأسفانه صبحانه خیلی مختصره چون بیشتر بر اثر انگیزه»

چیزی به طرف من « ریزی شده.بیرون اومدم تا یه اکتشاف برنامه

ام دهخوربود و آن چیز به زانوهای گره العملم خیلی کندانداخت. عکس

 خورد و روی زمین افتاد. یک بیسکوییت غلات.

م. آب انتخاب کن ازشون نداشت که بتونم یزیادچیز پمپ بنزین  -

 خوای.دارم اگه می

 شدت تشنه هستم. با سر تأیید کردم.حالا که گفت متوجه شدم به

ش تمسخرآمیز اچهره« ای بابا، پس آداب معاشرتت کجا رفته؟»

 بود.

 خوام.کم آب میبله لطفا، یه -

این بار آماده بودم و بطری پلاستیکی کوچک را گرفتم. درپوش آبی 

 را باز کردم و یک قلپ خوردم.

. شم نمیادخورفتار بد  ازایم. من اصلا بینی، با هم کنار میبفرما، می -

وشی قات خممکنه تا چند وقت آینده با هم اواگه ساکت و مطیع باشی، 

 رو داشته باشیم.
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شد بوط میگفت تا جایی که به درک خودش مرهر چیزی می اینکه

. باعث شد گیج بشوم؛ هدفش بخش نبوداصلا آرامش داشت حقیقت

 توانست باشد؟چه می

 آقای دو پلسیس... -

یوهان. هر چی نباشه، ما عملا فامیل  عمو»دستش را بالا آورد. 

 «هستیم.

 شد بخواهم بالا بیاورم ولیعمو صدا کنم باعث میفکر اینکه او را 

ای از عنوان نشانهداد هر چیزی را بهاش هشدار میحالت چهره

 گری برداشت خواهد کرد.یاغی

ی؛ تصمیم چرخید، کجا، چرا، کِسؤالات در ذهنم می« عمو یوهان،»

د. کردم کمتر برخورنده باشگرفتم موردی را انتخاب کنم که فکر می

 «جا هستیم؟ما ک»

اطرافش و ردیف درختان باشکوه چوب سرخ  به.« 1جنگل اپینگ»

 ای خفیفیهاشان با برق سبز و نقرهی هموار تنهنگاه کرد. پوسته

                                                        
1 Epping 
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خوشگله، نه؟ واقعا خوشم میاد شما انگلیسیا با وجود »درخشید. می

وی کنین. تعداد شما تهای قدیمی رو حفظ میتون مکانفشار جمعیتی

 «تون ضروری نیستین؟ی کوچیک خیلی زیاده. قطعا همهرهاین جزی

من »نگاهی به ساعتم انداختم. هفت صبح بود. « جاییم؟ما چرا این»

به فکرم رسید اگر تا ساعت نه به مدرسه  یاتفاق« باید مدرسه باشم.

شود و آن را از دست خواهم داد نرسم وقت پذیرایی صبحانه تمام می

ی دنبالش آمد که مسائلی دارم که خیلی از آن ولی بلافاصله فکر دیگر

 تر است.کنندهنگران

 «از موقعیتی که برات غیرقابل تحمله خلاص کنم.رو فکر کردم تو »

ه من تواند بیک حقیقت نصفه و نیمه. انگار که یادش آمده باشد نمی

تونم بگم موهبتت برام جالبه و نمی»ای زد. کارهدروغ بگوید لبخند نیمه

م خوشم میاد در نتیجه فکر کردم برای هر رتباطت با برادرزادهاز ا

 «دوی ما بهتره مدتی رو با هم بگذرونیم تا بتونم بهتر تو رو بشناسم.

ای داشت که هایش معنای نهفتهزد ولی حرفصادقانه حرف می

ی ما را در کمبریج فریب داده بود ولی الان کرد. همهآن را پنهان می
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دانم او واقعا چه کسی یا حداقل چه چیزی می اصلا مشکوک بودم که

ختم هایش آویامیدوار بودم اشتباه کرده باشم، به بخشی از حرف است.

 تر ترسناک بود.داد که کمای را برای کارهایش نشان میکه انگیزه

ما به مشکلاتی برخورده « چرا از ارتباطم با الکس خوشت نمیاد؟»

 ها هم بد نبودم، نه؟قدربودیم ولی مطمئنا من آن

بیسکوییت خودش را باز کرد و به من اشاره کرد همین کار را بکنم. 

جرأت نداشتم مخالفت کنم، هرچند غذا آخرین چیزی بود که 

 خواستم.می

شن رباها باعث میو راست بگم، تو اسباب زحمت هستی. روحرک -

ذیرن ای ندارم که منو بپکننده بشن. من خانوادهکسلجفتاشون حسابی 

ن ایی من باشه. وقتی روی تو تمرکز کرده خوام الکس خانوادهو می

 اتفاق نمیفته.

پس نوعی حسادت عجیب و غریب در کار بود. شاید این تنها 

ر هر . دباشد ترسیدمکسی نبود که از می هماندلیلش بود، شاید او 

 کرد. شد اشتباه میکه به من می صورت، در مورد توجهی
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 تونا رو بشناسه؟ من سر راهولی ندیدی چقدر مشتاق بود شم»

م، اون برای هر دوی ما جا باز کرده یا دست کم داره سعیش رو نمیا

اش ام. او واقعا تلمتوجه شدم نسبت به الکس منصف نبوده« کنه.می

 کرد.می

ن حرف را زد انگار هیچ یوهان  طوری ای« ذاره.نه، تو رو اول می»

یکی دو روزی در این مورد فکر کردم ولی به این »شکی نداشته باشد. 

 «نتیجه رسیدم که همیشه به تو وفادارتره تا من. قابل قبول نیست.

 «و دزدیدن من و کشیدنم به وسط جنگل غیرقابل قبول نیست؟»

 دم.وتوانستم عصبانیتم را نگه دارم ولی کاش نگه داشته بدیگر نمی

که حرکتی نسبت به لحنش سوزان بود. با وجودی« مراقب باش.»

تو حق نداری از من سؤال کنی. من »من نکرد خودم را جمع کردم. 

خوام باهات در میون بذارم. گم که میفقط چیزهایی رو بهت می

تری رو که در جریانه یا نقش خودت رو در ی بزرگتونی نقشهنمی

 «یونت نابالغ حقیری، ولی من خیلی بیشترم.؛ تو فقط یه ساون بفهمی
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ی بیدار شدن در جنگل مشخص آمیز از لحظههای جنونسرنخ

بودند؛ این سخنرانی آن را قطعی کرد. اگر با کسی سر وکار داشتم که 

ای داشتم. نصیحت اسکتا این حد نامتعادل بود، باید او را آرام نگه می

طر خاین بود که کوچک و بیو فینیکس را به یاد آوردم. مزیت من 

 کردم.رسیدم، پس باید از آن استفاده مینظر میبه

 فهمم، همین.متأسفم عمو یوهان. فقط نمی -

بلند شد و نزدیک من آمد. سعی کردم عقب نکشم. خم شد و 

وخویش دوباره تغییر کرد و به چیزی دستی به موهای من کشید. خلق

راها ها و چگلت رو درگیر چیسر کوچولوی خوش»خطر تبدیل شد. بی

 «ی قوت تو نبوده، نه؟وقت نقطهنکن میستی. فکر کردن هیچ

جا با او کشیده بود. سرم را پایین حدس زدم نبوده چون کارم به این

 انداختم و ریسک نکردم جواب بدهم. 

متأسفانه، باید به کمبریج برگردم تا بتونم وقتی الکس کشف »

ن . وقتی به رستوران برگشتم توی ماشیمدکنه گم شدی دلداریش بمی

گفتم تو رو امن و امان به مدرسه رسوندم.  نخواب بودی ولی به او
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ها را طوری ی اینهمه« خوان داستان رو براشون تأیید کنم.حتما می

فتم. رو ظاهرا من نمی رفتکاملا منطقی است. او داشت میگفت انگار 

اش، ایی سرت بیارم ولی نگران نببل خواممی یکنبینم که فکر میمی»

هنوز خیلی وقت برای همکاری من و تو مونده. قصد دارم یه مدت تو 

گردم دنبالت، م ولی بر میسکاریا بررو به ناکجا بفرستم تا به این شلوغ

رو  بخوافکر کنم کیسه»نگاه کرد.  کبودمهای به ناخن «اصلا نترس.

 «م؟تونیو بمیری که، می تونیم بذاریم یخ بزنیبرات بذارم. نمی

سعی کردم از جا بپرم ولی وزنی که وجود نداشت پاهایم را پایین 

 کشید.می

ام خوخواب. میخب، خب، از این کارا نداریم. فقط برو توی کیسه»

را روی  کیسه« جا پنهان کنم تا کسی اتفاقی بهت برنخوره.تو رو این

 پاهایم انداخت.

های رسید. قهرمانچیزی به فکرم نمیبود ولی باید راه فراری می

خواندم همیشه منابع زیادی در اختیار داشتند؛ نوعی هایی که میکتاب

شد. شان انجام میای برای دفع هر کاری که علیهسلاح پنهان یا نقشه
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راه ولی شاید من فقط یک شخصیت فرعی بودم؛ قربانی دیگری که نیمه

ظر نتر به، این یکی محتملامخورد. با توجه به سابقهشکست می

 رسید.می

 م..منظورت چیه، ناکجا؟ -

 گم.، بهت میداخلاگه بری  -

ای نداشتم، وول خوردم و وارد کیسه شدم؛ از با توجه به اینکه چاره

کردم. بوی دئودورانت کاج خودم متنفر بودم که بهتر مقاومت نمی

ده که مرا بغل کر کرد؛ مثل این بودمی حسم را بدترداد میکه ای قوی

 باشد.

ن گبه این می»اش دوباره دوستانه شده بود. کنارم دولا شد؛ چهره

ای تو خیلی زودتر از بقیه فهمیدی که شلوغ کردن فایدهدختر خوب. 

 «نداره.

 وای خدا. بقیه؟

 تونی بگیکنم. فکر کنم میموهبت من اینه که خلأ ایجاد می»

 کنه. مندم رو با افسونش پر میمه؛ اون مربرعکس موهبت برادرزاده
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تونم نظر بیان. میتونم اونا رو خالی کنم، طوری که یه فضای تهی بهمی

خواست ظاهرا می« این کارو با خودم هم بکنم که باید بگم خیلی مفیده.

 من تشویقش کنم.

و »سوزاند. هایم را میکه چشمحس کنم هایی را توانستم اشکمی

 « نی؟خوای منو ناپدید کمی

قا. بله، دقی»با سر تأیید کرد؛ از درک سریع من خوشش آمده بود. 

طور منطقی الکس رو ترک تونستم بهکم برای امروز. وقتی میدست

زنم ممکنه از اینکه به همون برمت. حدس میگردم میکنم برمی

 «ناگهانی که وارد زندگیش شدی از اون بیرون رفتی یه کم آشفته باشه.

توانستند در مورد چنین چیزی فقط رباها نمیفهمید. روحیوهان نمی

یوهان  خواهممطمئن نبودم می« گردی؟ولی برمی»آشفته باشند.  کمیه

جا تواند مرا از ناکزدم او تنها کسی باشد که میبرگردد ولی حدس می

 برگرداند.

ی. کندم. هیچی حس نمیحتما میستی. قول می»یوهان لبخند زد. 

 «ه با دارو بیهوش شده باشی.مثل اینه ک
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ترین سعی کردم پیام اضطرار ذهنی دیگری بفرستم ولی از نزدیک

 درخت جلوتر نرفت.

 «یک، دو،...»ام را لمس کرد. یوهان دستش را جلو آورد و پیشانی
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17 

 

 میستی؟ میستی؟ -

ردم کمدتی طول کشید تا بیدار شوم. وقتی بیدار شدم حس می

دا هایم را باز کنم. صخواستم چشمام. نمیسرماخوردگی ناجوری گرفته

 ز آنا خیلی امید داشتم و خیلیبه دیدنش متعلق به مردی بود که 

 ترسیدم.می

تم چیزی که انتظار داش قدر طول کشید. بیشتر از اونمتأسفم این»

توانستم حس کنم هایم فشار داد. مییک بطری را به لب« د.زمان بر

 اند. آب را فرو دادم.خوردهخشک و ترک

 «چقدر؟»خس کردم: خس

دو روز. حتما باید گرسنه باشی و نیاز به دستشویی داشته باشی.  -

 خواب بیای بیرون.بذار بهت کمک کنم از کیسه
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تلو خوردم و با های اطراف خشک بود؛ تلودست و پایم مثل شاخه

رفتم. ها میگفت؛ باید به میان بوتهکمک یوهان بلند شدم. درست می

 احساس حقارت را هم به اقیانوس ترسم اضافه کرد.این مسأله 

 تونم...؟کجا می -

کوتاه  یطرف درخت برد، یک شاخهلازم نبود بیشتر بگویم. مرا آن 

ه کمی . بعد از اینکتوانستم بگیرم و تنهایم گذاشتنشانم داد که می

هایم را ناشیانه با شلوارم ور رفتم، توانستم خودم را راحت کنم، لباس

ببندم و تلوتلوخوران درخت را دور بزنم. یک بطری کوچک شوینده را 

د ای که نزدیک آتش کشیده بوجلو گرفت. بعد کمکم کرد روی کنده

 بنشینم.

 حالت بهتره؟ -

ک مرد دیوانه در جنگل گیر افتاده جز این حقیقت که با یبه« بله.»

 بودم.

شون برات تنگ شده. الکس شی بدونی همه دلحتما خوشحال می -

 خیلی ناراحته.
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 «پدر و مادرم؟»شدم؟ باید خوشحال می

لبخند زد و یک ساندویچ به « از نگرانی دیوانه شدن. و دوستانت.»

 «بفرما: ناهار.»من داد. 

 شدم باید وسط روز باشد. هایم را پاک کردم و متوجه چشم

دستم را به دهانم نزدیک کرد. یادم آمد چقدر « زود باش، بخور.»

ام؛ یادم آورد گرسنهاش بهشود و یک گاز زدم. مزهزود عصبانی می

خواست مرا بکشد، قصد نداشتم به خودم گرسنگی بدهم و اگر می

 کارش را راحت کنم.

 برای تو راه افتاده. خالهای باید افتخار کنی؛ جستجوی گسترده»

کریستالت رو با هواپیما آوردن. چه موهبت جذابی داره. داره از 

نظر ان بهنگر« کنه تا ردت رو بگیره.م استفاده میارتباطت با برادرزاده

رسید. یک فلاسک بیرون آورد و برای خودش یک فنجان قهوه نمی

ن خوای؟ بهتریکم میتو هم یه»ریخت. نوشیدنی را جلوی من گرفت. 

 «ی عربی.های قهوهدانه

 «دم.آب رو ترجیح می»سرم را تکان دادم. 
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 کنار پاته. -

پایین را نگاه کردم بطری را که به کنده تکیه داشت دیدم. به اردوی 

کردم چرا هنوز مرا نکشته مان ادامه دادیم؛ من فکر میعجیب و غریب

دم پرسیدم گروه نجات کرد. از خودانم چه فکری میو او... خب، نمی

 چقدر نزدیک است.

به  طبیعتا»قبل از اینکه مجبور شوم بپرسم جواب سؤالم را داد. 

در جواب یه تونه تو رو حس کنه. لطف موهبت من، کریستال نمی

کنن ر میکنه. متأسفانه احتمالا فککننده دریافت میتقریبا آشفته هیچی

 «تو مردی. همه خیلی ناراحتن.

د برای ام نبوام بالا آوردم. چیز زیادی در معدهپشت کندهبرگشتم و 

 همین شکمم درد گرفت. آب را برداشتم تا دهانم را آب بکشم.

تو فکر بودم شاید یوریل یا ویکتور بندیکت به من شک کنن ولی »

ه جز یم رو ببینه؛ چیزی بهاجازه دادم یوریل منو لمس کنه و سابقه

ته یه هتل در کمبریج گذاش تویشبی که و خالی از  معصومانهر یتصو

بودم ندید. اونا روی اون احمق، ایلای دیویس، تمرکز کردن که 
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وهان ی« خوشبختانه برای زمانی که تو ناپدید شدی شاهدی نداشت.

ی دیگری دور از جایی که بالا طرف آتش رفت و مرا روی کندهآن

خواهی را عذآورده بودم نشاند. چیزی در این مورد نگفت، سرزنش ی

یلی الکس خ»گرفت. خواست نادیده میهم نکرد؛ فقط چیزی را که نمی

این  ربطی بهممکنه ها عصبانی شد که گفتن من از دست بندیکت

 «م. پسر خوبیه.ه باشجریان داشت

توانستم تصور کنم الکس چقدر گیج و آشفته است. اگر من می

 .اش را هم از او بگیرندخواست تنها عضو خانوادهناپدید شده بودم، نمی

 کشت.کار یوهان بوده او را می فهمیدن اینکه

ام هنوز راهی برای انتظار نداشتم موفق شوم و پیام ذهنی الکس؟

 فرار از تأثیر یوهان نداشت. آن قدر به او نیاز داشتم که دردناک بود.

یوهان به ساندویچم « شه.اگه یه چیزی بخوری حالت بهتر می»

 اشاره کرد.
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پوشش ساندویچ را روی جایی اگر بعدی در کار بود. « شاید بعد.»

فرنگی. یکی از که خورده بودم کشیدم. پنیر موزارلا و گوجه

 ها برای من تا امروز. تازه متوجه شدم.ترین طعممحبوب

وهان ی« افته؟خوای بدونی بعدش چه اتفاقی میکنم میتصور می»

 اش را نوشید.قهوه

 «لطفا.»ا بالا برد. ابرویش ر« بله.»

ند زد لبخ طوری «من یکی که از خوابیدن توی جنگل خوشم نمیاد.»

سلایق من از این »شدم. اش را متوجه میانگار باید شوخی

ی دیگه . به الکس گفتم باید برم سر کارم ولی هفتهترهیافتهتکامل

گردم تا اگه پیدا نشده بودی به جستجو کمک کنم. من تنها برمی

دونی که، چون پیشنهاد دادم احتمالا فقط ی اون بودم، میدهندهتسلی

ربای اون باشی و کردی لیاقت نداری روحفرار کردی چون فکر می

 «ی.گردچی رو بررسی کنی برمیوقتی فرصت داشتی در آرامش همه

 ای داشت؟م، این حرف چه فایدهکنن من مردهوقتی فکر می -
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خب، »برد. از این جریان لذت می دهانش پیچ خورد و لبخند زد.

طبیعتا من حاضر نشدم باور کنم. گفتم کریستال گذاشته ترس کورش 

فهمید و اون قانع شد تو هنوز زنده کنه و اگه تو مرده بودی الکس می

 «هستی.

برای اینکه بودم. از اینکه الکس هنوز از من دست نکشیده بود کمی 

 احساس آرامش کردم.

خیلی از ایمان من به غرایزش دلگرم »را بست. یوهان در فلاسکش 

 «شده بود.

 افعی.

ی ضروری تو آمریکا سرعت برگردم ولی یه جلسهقول دادم به -

 طور.تونم ازش فرار کنم. تو هم همیندارم که نمی

 من؟ -

 1بله. برات لباس آوردم. تو برای عید شکرگزاری با من به اورگن -

 میای.

                                                        
1 Oregon های آمریکایکی از ایالت 
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ول از یک ا مسیر یک گردباد نامتعادل بود،ند تغییر جهت گفتگو مان

 «چرا؟»پیچید. مسیر و بعد از مسیر دیگری می

 دونی؟چرا؟ چون عید شکرگزاری یه مناسبت خانوادگیه، اینو نمی -

قابل درک نبود. کمی امیدوار شدم که اگر سعی داشت مرا از کشور 

رای بسؤال پرسیدن از او . شدیمخارج میبیرون ببرد باید از جنگل 

جا منتهی به مرگ من در همین لااینکه ایرادهای این نقشه را ببیند احتما

 ستی باشد.ررسید همکاری مسیر دنظر میشد. بهمی

 پس بریم. -

از  های جدیدی کهاش بیرون کشید؛ لباسپشتیای از کولهکیسه

بفرما. وقتی به آمریکا رسیدیم چیزهای »یک سوپرمارکت خریده بود. 

 «گیرم.هم برات میای دیگه

پس در مورد خارج رفتن جدی بود. پاسپورتم همراهم نبود چون 

 توانست مرا از گمرک مرزی رد کند.نابود شده بود. نمی

کیسه را گرفتم و پشت درخت دیگری رفتم. از اینکه دیدم 

های گرم خریده خیالم راحت شد؛ دستکش، شال کردن و کت. لباس
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نوعی گرم شدن، فکر کردن را کردم. بههایم را عوض سرعت لباسبه

نکه داشتم و دلیلی برای ایتر کرد. باید او را خوشحال نگه میآسان کمی

دادم؛ ولی تصمیم بگیرد مرا بکشد و خیالش راحت شود به دستش نمی

زش آمیی جنونرسید امکان دارد ایدهنظر میکردم. بهباید فرار هم می

به فرودگاه منتهی شود.  -قا کجا بود؟ دقی -در مورد رفتن به اورگن 

ک توانست با یکردم. میام را با او حفظ میباید تا جای ممکن فاصله

زدم با همان نوک انگشتش تماس مرا بیهوش کند؛ حدس می

 بکشد. ستتوانمی

 احتمالا برای بقیه همین اتفاق افتاده بود.

 

ارک ی فرعی په. کنار یک جادداشتیمتا ماشین  ایطولانیروی پیاده

کرده بود و به کسی برخورد نکردیم. سعی کردم حساب کنم چه روزی 

ه شنبها همیشه شکرگزاری را روی پنجاست. چهارشنبه؟ آمریکایی

یعنی قصد داشت خیلی زود از روی اقیانوس گرفتند، نه؟ جشن می

 آرام بگذرد.
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 وقتی به ماشین رسیدیم اشاره کرد پشت سوار شوم.

خودش گفت:  بگذار منطقی باشیمانگیز با همان لحن نفرت

 «نه.تونم ریسک کنم که جلو بشینی. ممکنه یکی تو رو ببیمتأسفانه نمی»

ی که هایی فلزی، از آن مدلهای پشت تیره بود و یک شبکهشیشه

رفت، کار گذاشته ها در عقب ماشین به کار میبرای نگهداری سگ

 بود. 

تونم بیهوشت کنم یا اجازه بدی تخاب کنی: میتونی انحالا می -

بندم: کسی نیست که صدات ها و پاهات رو ببندم. دهنت رو نمیدست

 رو بشنوه.

 تا وقتی به فرودگاه برسیم.

 هایم را بالا گرفتم.دست

ست. ها را بهای پلاستیکی آنسرعت با بستبه« انتخاب خوبیه.»

صندلی راننده نشست و  توانم حرکت کنم، رویوقتی قانع شد نمی

ماشین را روشن کرد. رادیو را باز کرد تا سکوت را پر کند. وقتی اخبار 

پخش شد، به درخواست پرشور پدر و مادرم گوش کردیم که به من 
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خاطرش به دردسر نخواهم افتاد و ام بهدادند اگر فرار کردهقول می

 کردند برگردم.التماس می

کر نکنین من عمدا این کارو با شما کنم فخواهش میتقاضا کردم، 

شکافی در خاموشی مطلق یوهان ایجاد شوم تا پیامم ؛ آرزو کردم کردم

 ها برسانم.را به آن

سرعت سراغ جنگ در خاورمیانه رفت. یوهان دنبال موج اخبارگو به

ا ر ی با اعلانات سفر تقریبا دائمیرادیوی محل یک دیگری گشت و

ون را نگاه کردم. این بخش از انگلستان را انتخاب کرد. از پنجره بیر

شناختم ولی تابلوهای جاده به رنگ آبی آزادراه تغییر کرد. خوب نمی

د عنوان مقصدمان نشان داد؛ را به  1نشان هواپیما فرودگاه استنست

بری سومین فرودگاه لندن. از ورودی اصلی داخل نشدیم بلکه از میان

لوی ج ایی خصوصی رفتیم. مانعطرف در یک شرکت هودور زدیم و به

جمع شد و یوهان بدون اینکه مجبور باشد ورودش را اعلام کند  در

 شد. کاری در فرودگاه کمرنگ میعبور کرد. امیدهایم برای شلوغ

                                                        
1 Stansted 
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اگه مردم متوجه تو نشدن تعجب نکن. »یوهان با خوشحالی گفت: 

م از کدوتو رو بپوشونه تا هیچ کهخوام موهبتم رو گسترش بدم می

شون تو رو ثبت نکنه. باید برای این کار خیلی تلاش کنم پس حواس

 «امیدوارم برام دردسر درست نکنی، خب؟

توانستم دردسر درست کنم کاملا قصد داشتم تا جایی که می

 بنابراین چیزی نگفتم.

ها و VIPی جا پایانهاین»ای پارک کرد. جلوی یک ساختمان شیشه

هر چیزی را که در داشبورد بود و « هواپیما دارن.اوناییه که خودشون 

 «کشه.زیاد طول نمی»کرد، خالی کرد. او را به ماشین مرتبط می

اینکه پشتش را  ضمحاو را تماشا کردم که وارد ساختمان شد. به

به من کرد و مشغول گفتگو با مسؤول پذیرش شد در را امتحان کردم. 

هنی آن را به کار بیندازم ولی جایی ذی کردم با جابهعقفل بود. س

کند و موهبت الکس را نداشتم تا درها دانستم قفل چطور کار مینمی

 خواهم را انجام بدهند.را ترغیب کنم کاری که می

 حرکت نشستم.گشت. بییوهان داشت برمی

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

469 
 

تونیم بریم. باز هم می»در مرا باز کرد و بندهای پایم را برید. 

هوش بمون یا راه سخت رو انتخاب ن و بهانتخاب خودته: همکاری ک

 «کن.

بیرون آمدم. حتما هواپیما کارکنانی داشت؛ کسانی که « هوش.به»

 ها متوسل شوم، نه؟توانستم در هواپیما به آنمی

 دختر خوب. -

ی هواپیمای طرفپشت کتم را گرفت تا مانع فرارم شود و مرا به

فید؛ از آن نوع هدایت کرد؛ نوعی جت شخصی. زیبا، باریک و س

ر دار دم در منتظها دیده بودم. یک مهمانهواپیماهایی که فقط در فیلم

 بود.

 . خوشحالم دوباره پیش ما برگشتین.1اسمیتخوش اومدین آقای  -

 منم از دیدنت خوشحالم،»یوهان لبخند گل و گشادی به او زد. 

 .«2هیبه

                                                        
1 Smith 

2 Hebe 
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به من کمک  شهکنم، میخواهش می»وقت. داد زدم: یا الان یا هیچ

 «کنین؟

که یادآوری  یهایم فرو کرد؛ تهدیدیوهان انگشتش را در دنده

 تواند بکند.کرد چه میمی

 «چمدونی دارین که بالا بیارین؟»نگاه زن از من گذشت. 

 به من سیخونک زد تا بالا بروم.« چیز قبلا رفته تو بار.نه، همه»

 این.آمادهدم برای پرواز پس به کاپیتان خبر می -

یوهان مرا هل داد تا از در رد شوم و به کابین اصلی بروم. وارد شد. 

چهار صندلی گذشتیم و به طرف در پشتی رفتیم. آن  بااز کنار ردیفی 

خواب را باز کرد و مرا داخل کشید. یک کابین خصوصی با یک تخت

 و یک صندلی کنار پنجره بود.

کنم. در رو قفل می»بست.  به صندلیرا کمربندم « جا.بشین این»

اگه بشنوم صدایی درآوردی که جلب توجه کنی، اولین نفری که از 

ام را چانه« فهمی.شه منم و این آخرین چیزیه که میاون در وارد می

 «فهمیدی؟»نیشگون گرفت. 
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با سر تأیید کردم و با اینکه تصمیم گرفته بودم هیچ احساسی به او 

 جمع شد.نشان ندهم اشک در چشمانم 

اگه رفتارت خوب باشه، بعدا برات غذا »دستی به سرم کشید. 

 «کشه.میارم. بسته به مسیر باد، پرواز حدود ده ساعت طول می

 رفت و در را از بیرون قفل کرد.

وقتی تنها شدم از جا پریدم تا زندانم را بررسی کنم. یک حمام 

ز ست، چیی دجز صابون و حولهکوچک با دستشویی و دوش بود. به

دیگری نبود. یک پتو و ملافه را محکم روی تخت کشیده بودند. 

ی کردم؟ صندلتوانستم آن را پاره کنم ولی بعد با آن چه کار میمی

 یزچها را کاملا جاگذاری کرده بودند؛ هیچ کنار پنجره ثابت بود؛ چراغ

 سنگینی که جای دست داشته باشد نبود که آن را تبدیل به سلاح کنم.

یه  اندامی و اونتو یه دختر کوچکنگر باش: میستی؛ واقع بابا ای

ت حمله جز اینکه در صورتونی با اون بکنی بهمرد قدبلند. تو کاری نمی

 اوقاتش رو تلخ کنی.

 وم.هایش بشولی قصد هم نداشتم به همین سادگی تسلیم نقشه
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 ای داری؟ی دیگهچه گزینه

ام در همان زمان متوقف شد چون موتورها به کار گفتگوی درونی

 افتادند. 

، 2حسینو خودم کاپیتان  1فینلیآقای اسمیت، از طرف افسر اول  -

گم. ، اورگن رو خوشامد می3ورود شما به این پرواز به مقصد پورتلند

کنترل ترافیک پرواز مسیر ما رو مشخص کرده و انتظار داریم تا پنج 

وب نظر خبینی هوا در حال حاضر بهی دیگه پرواز کنیم. پیشدقیقه

 میاد. لطفا بنشینید، کمربندها رو ببندید و از پروازتون لذت ببرین.

شروع به حرکت کرد. یوهان فراموش کرده بود یا شاید  هواپیما

رار ای آنی برای فهایم را باز کند. چون نقشهقصد نداشت بست دست

جره طور که از پنم و کمربندم را بستم. هماننداشتم سر جایم نشست

د ولی نکردم، امید داشتم کارکنان فرودگاه مرا ببینبیرون را نگاه می

مانند دایناسورهای سفید براق در  747محوطه خالی بود و هواپیماهای 

                                                        
1 Finlay 

2 Hussain 

3 Portland 
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 طرف ابتدای باند پیچیدیم، توقفباند فرودگاه ردیف شده بودند. به

ی بیشتری به حرکت افتاد. اول جلو و بعد رادهکردیم و بعد هواپیما با ا

پشتش بلند شد. به هوا رفتیم و بعد با شیب تندی صعود کردیم. یوهان 

 ترین دردسری مرا از انگلستان خارج کند.موفق شده بود بدون کوچک

 تونینآقای اسمیت، چند لحظه دیگه می»کاپیتان دوباره آمد. 

 چند نوشیدنی و خوراکی سبکبعد، هیبه کمربندتون رو باز کنین. 

براتون میاره و وقتی به ارتفاع مورد نظرمون رسیدیم ناهار. ممنون که 

، خط پیشتاز چارترهای تجاری، سفر مانورهای اجراییبا خط هوایی 

 «کنین.می

شدم که یوهان هواپیمای شخصی خودش کم داشتم متوجه میکم

عادت دارد. حتما خیلی  رسید به این کارنظر میرا اجاره کرده است. به

 شد. پولش را از کجا آورده بود؟خرجش می

ود و یاب باش گنجسرعت به ذهنم رسید. آخرین قربانیجوابش به

افراد دیگری هم با این مهارت بودند؛ دختر استرالیایی، سه آمریکایی 
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 هایهاشان. در این صورت پول مانعی در نقشهها و بورسهمراه با سهام

 ی من نبود.دشمنم برا

خاموش شد در نتیجه قفل را باز کردم. در کابینم باز  چراغ کمربند

 شد و یوهان داخل آمد.

 ای نکردی. بینم کار احمقانهخوشحالم می -

 فقط برای اینکه به فکرم نرسید چه کار کنم.

تونی کنم. میهات رو باز میی همکاریت اینه که دستجایزه -

 ستفاده از این حمام ندارم.دوش بگیری؛ من نیازی به ا

جاد ای از کثیفی ایخوابیدن در جنگل لایه« دوست دارم تمیز بشم.»

 برد.نمی از بین آن را کرده بود که هیچ مایع دستشویی یا لباس تمیزی

 رفت و دوباره در را قفل کرد.« یه ساعت دیگه برات ناهار میارم.»

ی بود. جرأت ی صندلای برای احضار مهماندار روی دستهدکمه

داشتم؟ هیبه انتظار نداشت کس دیگری سوار هواپیما شده باشد، 

کرد چه؟ آیا او و خدمه به و اگر می کرد؟بنابراین اصلا بررسی می

ری تا وقتی فکر بهتباید افتادند؟ حدس زدم احتمالش باشد. خطر می
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 گذاشتم. درگیرنداشتم که با آن دکمه چه کار کنم، آن را کنار می

با یوهان در هوا مانند رها کردن یک دسته زنبور قاتل در کابین  شدن

 نهایت احمقانه.بود: بی

 گرفتم.پس، باید دوش می

هایم را درآوردم و زیر دوش ایستادم. حالا در اتاقک کوچک لباس

 هایی که نگه داشته بودم با آبکه کسی نبود ببیند اجازه دادم اشک

که احتمال زنده ماندنم در این  این بود تلخسرازیر شود. حقیقت 

 بود؛ راحت و شدهقتل مرتکب . یوهان قبلا هم زیاد نبودماجراجویی 

بدون پشیمانی. در حال حاضر، با من کار داشت ولی من مانعی بر سر 

راه به انحصار درآوردن محبت الکس بودم. این فکر بدتر هم بود: اگر 

کرد و وادارش ب میشد مرا بکشد، زندگی الکس را هم خراموفق می

کرد در اندوهش به همان کسی تکیه کند که باعث آن شده بود. می

 خواستم از وقاحت این جریان فریاد بزنم.می

به تو  زندگیش درکنی الکس پس قبول میام بلند شد: ندای درونی

 احتیاج داره؟
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 کنم.بله، قبول می

 کاریت تو پیتزافروشی ابلهانه بود.اون شلوغ

ی کنم براش کافدونستم، ممنون. فقط... احساس میموقع هم میاون 

 نیستم.

 خوای.خوای بجنگی؛ اگه اونو میپس بهتره برای چیزی که می

 به خودم قول دادم.تا سر حد مرگ؛ 

 

چون از فکر درگیری و مبارزه در هواپیما دست کشیده بودم، تصمیم 

ر کند بخورد و فکگرفتم منتظر شوم تا به زمین برسیم و یوهان گول 

 کنم. راه با او همکاری میسربه

وغ راهی دری حقیقت نبود. سربهدندانم درد گرفت. الان وقت حمله

ن کردم. و شانس منبود؛ من تا وقتی زمان مقاومت برسد حرکتی نمی

ای بسیار کوتاه خواهد بود؛ از این مطمئن بودم. باید حواسم تنها ثانیه

د. لازم بود هشیار باشم و از دسترس او دور بوبه چیزهای مختلفی می

 دانستم. تا حالا هر وقتچقدر بود؟ نمی ی درسترسی اوبمانم. فاصله
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 داشت. اگرخواست مرا از دیگران مخفی کند کنار خودش نگه میمی

کردم، تأثیر من در یک اتاق از روی موهبت حقیقت خودم قضاوت می

ون دخالت دروغ بگویند. باید شد؛ بعد از آن آزاد بودند بدپخش می

 کردم.قبل از اینکه امتحان کنم این فاصله را رعایت می

ها در دانستم بعضی از بندیکتشدم؟ میو به چه کسی متوسل می

کنند؛ ایو و فینیکس در کالیفرنیا بودند. چقدر غرب آمریکا زندگی می

ی قشهنوقت به جا فاصله بود؟ به خودم نفرین فرستادم که هیچتا آن

 ایآمریکا که حتما بارها آن را دیده بودم توجه نکرده بودم. خاطره

های مهاجران جاده، یکی از داشتم 1مبهم از چیزی به نام مسیر اورگن

ه کدانستم در انتهای غربی کشور است. درحالیکه برای همین می

خاطر درک افتضاحم از جغرافی افسوس جویدم و بههایم را میناخن

ی پرواز در جیب صندلی شدم. آن را ردم، متوجه یک مجلهخومی

شان المللی را نهای بینای را آوردم که فرودگاهبیرون کشیدم و صفحه

 که نقشه مرزهایداد. خلبان به پورتلند اشاره کرده بود. با وجودیمی

                                                        
 کردند. های خود در آن سفر میهای معروف آمریکا که مهاجران با دلیجانیکی از جاده 1
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رویم: دانستم به کدام سمت میداد، حالا تقریبا میایالتی را نشان نمی

له هنوز داد فاصها نشان میفرانسیسکو، جنوب سیاتل. مقیاسشمال سان

توانستم از کمبریج با مادرم حرف بزنم؛ خیلی زیاد است. من نمی

ای در حدود دویست کیلومتر، درنتیجه حدس زدم احتمال فاصله

 دسترسی به فینیکس یا ایو خیلی کم باشد.

ر امیدواخواستم و زدم و کمک میخیلی خب، فقط باید فریاد می

ستم توانکم، حتی اگر نمیبودم یک سیونت محلی بشنود. دستمی

 خواستم الکس بداند کار یوهان بوده است.خودم را نجات بدهم، می

های میستی دوون، ی خرابکاریتسلیم شوم. زیر همه حاضر نبودم

 شقی و لجاجتای عمیق و محکم برای کلهم که پایهه بودکشف کرد

که تا الان با یوهان راه آمده بودم این بود که بیشتر  دارم. تنها دلیلی

 شد من یک سیونتزده بودم تا خشمگین؛ در اورگان متوجه میوحشت

 کاملا عصبانی هستم. 

موقع فینیکس و اسکای به من توصیه کرده بودند چه کار کنم؛ آن

اهم شان نیاز پیدا خوهای خردمندانهدانستم به این زودی به توصیهنمی
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 تونه سلاح باشه بگرد و ازش استفاده کن.دنبال هر چیزی که میرد. ک

و  جایی اجسام،خیلی خب، من موهبت حقیقتم را داشتم، نیروهای جابه

. آمدهماهنگی دست و چشم بدون نقص. باید یک چیزی از آن در می

 قصد نداشتم مثل بره به قربانگاه بروم.

با مدارا به ذهنم آمد:  1تامس دیلن سطری از یکی از اشعار محبوب

ده هرچند برای زمان قدیم نوشته ش و تسامح تسلیم آن شب نیکو نشو.

ل رسید. روش قتنظر میچه با آن رودررو بودم مناسب بهبود، برای آن

طرز عجیبی ملایم بود: زشت و کریه ولی بدون خشونت. من یوهان به

 پا کنم.خواستم در برابرش طوفان بهمی

                                                        
1 Dylan Thomas ی ولزیشاعر و نویسنده 
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18 

 

های وقتی فرود نهایی در پورتلند شروع شد، هنوز روز بود. منطقه

زمانی در سفر به نفع ما بود و باعث شده بود چهارشنبه مثل پنیر 

خواب استفاده کردم و مطمئن شدم موزارلا کش بیاید. از وجود تخت

ام. امیدوار بودم یوهان در صندلی ی کافی استراحت کردهاندازهبه

شم درد گرفته باشد و نتوانسته باشد یک چشسته و گردناش ناقتصادی

حساس اشد کمی هم بخوابد که مبادا من کاری بکنم. این فکر باعث 

 طور که به نزدیک. کمربندم را برای فرود بستم. همانکنم رضایت

 های فرارکردم، متوجه شدم آن قدر درگیر نقشهشدن زمین نگاه می

ام. او چیزی در ملاقات یوهان نکرده ام که فکر زیادی به دلیلبوده

ی من مورد اوقات خانوادگی گفته بود. هیچ کدام از اعضای خانواده

 .کردم الکس تنها خویشاوند او باشدو فکر می ندکردجا زندگی نمیاین

 حرفم را تصحیح کردم، تنها خویشاوندی که او را پذیرفته بود.
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بار در آمریکای جنوبی  ، آخرینپدر الکس، برادر یوهان ظاهراولی 

شدیم. یوهان داشت ردش بوده، نه؟ شاید سوار هواپیمای دیگری می

 کرد. را پاک می

ه زبان جا بکم اینای نشو. دستسوار هواپیمای دیگهبه خودم گفتم، 

 کنه.زنن. رفتن به جنوب موقعیتت رو بهتر نمیمشترکی حرف می

 ها به زمین برخورد کردند.چرخ 

خب، میستی. همون شرایط قبلیه و این بار »د کابین شد. یوهان وار

 «ست؟فایدهامیدوارم قانع شده باشی فریاد زدن برای کمک بی

 با سر تأیید کردم.

جا فقط باید با مسؤولین مهاجرت و گمرک حرف بزنم بعد از این -

 ریم. متأسفانه یه رانندگی در پیش داریم.می

 شدیم.نمیکم سوار هواپیمای دیگری پس دست

 باشه. -

 «امیدوارم مشکلی نداشته باشی.»های جدیدی بیرون آورد. بست

 هایم را بالا گرفتم.البته که داشتم. دست
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با خودم فکر کردم شاید « ست.العادهتون، خیلی فوقاین موهبت»

 ی کار کردنش بیرونتملق باعث شود نکات بیشتری در مورد نحوه

 بریزد.

 ها را با ملایمت کشید وبست« من مفید بوده.ممنون عزیزم. برای »

 بینن. من مثلخوام تهی کنم نمیمردم چیزی رو که می»بلند شدم. 

شم بقیه هم ناپدید بشن. جز اینکه باعث میمونم، بهمرد نامریی می

ه ها امکان چتونی تصور کنی در جستجوی طولانیم تو این سالنمی

 ا باز کرد.در کابین ر« کارهایی رو بهم داده.

 «تون بهتره آقای اسمیت؟حال»گشت پرسید: هیبه که در راهرو می

س پ« کم ناجور بود. الان خیلی بهترم.یه»یوهان شکمش را مالید. 

 طور توضیح داده بود.دلیل سر زدنش به کابین را این

اولین فرصت را به دست آوردم. مخصوصا گفت. ولی دروغ می

ین بود که بعد از حبس کردن نفست تا کنترلم را رها کردم. مثل ا

 توانی، آن را رها کنی: آرامش آنی.جایی که می
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هیبه یک کیف به « خاطر چیزی که خوردین نباشه؟امیدوارم به»

 دستش داد.

دهانش را باز کرد تا بگوید دقیقا همین بوده ولی در عوض بیرون 

ه اقرار چیزی کاز « زدم.نه، فقط باید به یه نفر تو کابین سر می»آمد: 

 رسید.نظر میزده بهکرده بود وحشت

 داد. اش را نشان میی هیبه، سردرگمیچهره

عدی ی بپس دفعه»سرعت موضوع دیگری را پیش کشید. یوهان به

 «بینمت. شنبه.که پرواز کنم می

ت فکر بیان متن شرک و را کنار گذاشت عجیب هیبه این اظهار نظر

حتما قربان، باعث افتخاره »شد.  شزینبرای یک مسافر دائمی جایگ

« ن.ترین مسافرها هستیتوقعدوباره در پرواز شما رو ببینم. شما از کم

 هیبه اخم کرد، از این اعتراف تعجب کرده بود.

طرز دردناکی بیشتر شد. متوجه فشار دست یوهان روی مچم به

 «بینمت. خداحافظ.پس می»شده بود مقصر چه کسی است. 
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دش از هواپیما بیرون کشید. هوای بیرون مثل پاشیدن مرا با خو

 آب سرد به صورت بود.

م شای مثل این بزنی مجبور میکلک دیگهیه »هیس کرد: هیس

 «بکشم.

 «کشی.تو که در هر حال منو می»شقی جواب دادم: با کله

 خوایدار و خلبان رو بکشم. میشم مهمانمنظورم اینه مجبور می -

 ینی کنه؟روی وجدانت سنگ

 ربایی نبودم.انگار تقصیر من بود؟ من که مسؤول آدم

ها منتظر بود. یوهان در عقب را باز یک لیموزین مشکی پایین پله

 کرد و مرا به داخل هل داد.

 «ساختمون ترمینال لطفا.»به راننده دستور داد: 

ها مجبور نبودند با مردم عادی صف بایستند. VIPاستنستد،  مشابه

مرا در ماشین گذاشت و رفت تا مدارک سفرش را کامل کند. یوهان 

کوتاه  ایی در بست. لحظهدستبندهای پلاستیکی مرا به دستگیره

توانم به راننده متوسل شوم ولی او هم بیرون امیدوار شدم هنوز می
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رو گذشت و وارد ساختمان ترمینال شد. رفت و همراه یوهان از پیاده

و خطرناک در کتش فرو برده بود و نشان مسلح  یدستش را با حالت

 داد علاوه بر راننده نقش محافظ را هم بر عهده دارد.می

 ولی یوهان کیفش را جا گذاشته بود.

با پایم آن را جلوتر کشیدم و تلاش کردم آن را از زمین روی 

ام وقتی به ران پایم خورد، روی آن خم شدم و با چانهصندلی بکشم. 

که از ترس هل دادم؛ اصلا کار راحتی نبود. درحالی آن را روی پاهایم

اینکه پیدایم کنند عرق کرده بودم، به ترمینال نگاهی انداختم. یوهان 

زد و حس و نزدیک بود، درست آن طرف شیشه با مسؤول حرف می

قدر گناه را داشت. توان زیادی نداشتم ولی آنحال یک مسافر آرام و بی

های جلویی را در دم که موفق شدم گیرهآن را تکان دادم و چرخان

ی ی کارهایم بها رمز گذاشته بود همهدسترس بیاورم. اگر برای گیره

فایده بود. تق، اولین گیره باز شد. تق، بعد دومی. درش را بالا کشیدم 

و انگشتانم را از شکاف داخل کردم. تقریبا خالی بود، فقط چند کاغذ و 

هایی را که روی بقیه بود بررسی سرعت آنعکس داخلش بود. به
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های سفید ی آبی با نردهای را بیرون یک خانهکردم. عکس، خانواده

می سن من یا کداد: یک زن و شوهر و یک پسر که تقریبا همنشان می

تر بود. کلاه بیسبال روی سرش گذاشته بود درنتیجه کوچک

نظر آشنا به حتوانستم چیز زیادی از صورتش ببینم ولی پدر به وضونمی

و الکس. حتما پدر الکس بود. راجر. باید  رسید؛ ترکیبی از یوهانمی

شد؛ زنی با صورت بود. پس آن هم مادر الکس میپدر الکس می

ای بلند. پس احتمالا ای مضطرب و موهای قهوهپریده و چهرهرنگ

پسرک فرزند دیگرشان بود؟ از چیزهایی که الکس به من گفته بود 

 دانست برادری دارد.حتی نمی

کاغذها از یک بنگاه کاراگاهی خصوصی بود که آدرس  ی روییبرگه

، اورگن. 1نام فلورانسکرد. خیابانی در جایی بهای را مشخص میو نقشه

توانستم ببینم در ساحل اقیانوس آرام قرار دارد. حالا از روی نقشه می

 اینکه چرا یوهان فکرای در مورد رویم ولی هیچ ایدهدانستم کجا میمی

دانست برادرش چه کرد باید مرا همراه خودش ببرد نداشتم. او میمی

                                                        
1 Florence 
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نظری در موردش دارد؛ هرگز دروغی در کار نبود. این سفر به دورهمی 

 شد.تعطیلات دوستانه منتهی نمی

و دیدم فرصتم رو به اتمام است. یوهان  انداختمنگاه سریعی به بالا 

تن به سمت ماشین بودند. حالا فقط باید خودم و محافظ در حال برگش

 دادم.گناه جلوه میرا بی

یوهان سوار ماشین شد. نگاهی به کیف انداخت تا ببیند هنوز سر 

جا شده ظاهرا آن را به ولی اگر هم فکر کرد جابه یا نه جایش هست

ی بین ما و راننده زد؛ لیموزین راه ای به پنجرهمن ربط نداد. ضربه

نفسش را با رضایت بیرون داد، کیف را روی پایش کشید، آن  افتاد.

ی اش را داخل گذاشت. متوجه شدم گذرنامهرا باز کرد و گذرنامه

ای هزدم جعل هویت برای مردی با مهارتآمریکایی است. حدس می

دانستم ممکن بود تا جایی که من میاو هیچ کاری نداشته باشد. 

را  اشخواستم قدم بعدیر میاشد. اگشهروندی آمریکا را هم داشته ب

ای کرد. سکوت برای من فایدهحدس بزنم، شناخت بیشتر او کمکم می
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طرفانه از کسی در موقعیت من این نداشت. فکر کردم یک سؤال بی

 م.دانسترویم، حتی با اینکه جوابش را میبود که بپرسم کجا می

یی که موهبتم سعی کردم تا جا« ریم؟عمو یوهان، کجا داریم می»

 کرد خودم را قابل اعتماد جلوه بدهم. مغلوبم نمی

 ی برادرم دعوت کردم.خودم رو برای عید شکرگزاری به خونه -

 دونه منم میام؟اون می -

رم بنابراین قطعا در مورد دونه من دارم میاون نمی»یوهان خندید. 

که در تو هم خبر نداره. اگه مرد شریفی بود، به پسرش و آدمایی 

داد ولی این هم از این: این شما زندگی پسرش هستن علاقه نشون می

 «و این هم راجر دو پلسیس.

د ؟ اظهار نظر تنشدچطور بدتر میقتل  در مقایسه باو این مسأله 

 و تیزم را فرو دادم.

خوای اونو قانع کنی نظرش رو در مورد الکس عوض پس می»

 معصومیت باشد.کنم چیزی به همین خواهش می« کنه؟
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اون لیاقت فرصت دوباره »هایش را جمع کرد. یوهان با بیزاری لب

ی سه ساله رو رها کرد؛ تنها چیزی که با پسرش رو نداره. اون یه بچه

لازمه در مورد برادرم بدونی همینه. مادر و پدر خودم بهش افتخار 

بندم برای اینکه چنین کاری با گوشت و خون کردن؛ شرط میمی

 «کردن.دش کرده تشویقش هم میخو

تم در توانسکم میدست« کار پدر و مادر الکس خیلی ظالمانه بوده.»

 این مورد با او موافقت کنم.

راجر درست مثل پدرمونه؛ یه مرد متعصب سنگدل. وقتش  -

از رضایت خاطری که از خودش داره بیرون بیارمش. فکر رسیده 

 دونه.لی هیچی در مورد اونا نمیو کنهش رو اداره میکنه خانوادهمی

 خواین رضایت خاطرش رو خرد کنین؟و شما چی؟ می -

 «کنی.نه عزیزم، تو این کارو می»یوهان سرش را تکان داد. 

 ی پورتلندماشین کیلومترها آزادراه را طی کرد و خیلی زود حومه

طور که به . همانیمای باز شدو وارد جاده یمرا پشت سر گذاشت

هایم را کردم ناخنهای اورگن نگاه میها و تپههای زراعی، بیشهزمین
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یبا اش ززدههای یخبرگ و چمنجویدم. پوشش زمستانی درختان بیمی

 بود.

: ای گفتیوهان که رد نگاهم را دنبال کرده بود، با لحن دوستانه

اورگن جای جالبیه. درصد خیلی بالایی از صادرات بذر چمن و »

. برادرم کارگزار شهمربوط به این ایالت میی چمن مسابقه هازمین

زدم بعد از این همه یک شرکت بزرگ بذره. باید زودتر حدس می

شه؛ همیشه از بچگی هم به گیاه جایی دور دنیا کجا مستقر میجابه

 «علاقه داشت.

 و شما به چی علاقه داشتی عمو یوهان؟ -

 «هیچی.»پوزخندی زد. 

 «کنه؟و زنش، مادر الکس، اون چی کار می»ود. موضوع خطرناکی ب

 شه.میریام؟ اون پنهان می -

 شه؟منظورت اینه تو خونه پنهان می -

 «ه.سؤال بس»انگشتش را بلند کرد و به من هشدار داد بس کنم. 
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، ام خشک شود. خیلی خسته بودمتهدید کافی بود که کلمات بعدی

انوهایم ته شده بودم. زبیشتر از خستگی فیزیکی از وحشت کردن خس

 ام جمع کردم.را بالا کشیدم و در سینه

 پاهات رو روی صندلی نذار. -

پاهایم را پایین آوردم. کمی چرخیدم تا سرم روی طرفی که از او 

هایم را بستم. خودم را ترسو و محجوب دور بود قرار بگیرد و چشم

 من به کارهایش را روی دادم تا دلیلی نداشته باشد قدرتنشان می

 او حق من برای زندگی را با کنترلش. نفرت داشتمببرد. از حس نبودن 

وقت رفت دیگر هیچگرفت. یک قدم جلوتر میبر روی هشیاری من می

 شدم.بیدار نمی

 چندین ساعت بعد، ماشین جلوی یک متل توقف کرد.

طور که خواسته بودین، براتون همون»راننده از میکروفن گفت: 

ن و مجهزترین کابین رو رزرو کردم قربان. فردا صبح ساعت تریبزرگ

 «ذارن.ای براتون حاضره و کلیدها رو زیر درتون مینه، ماشین اجاره
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 .1چندلرممنون  -

تون لذت ای رو انتخاب کردین. از اقامتممنون که سفر نقره -

 ببرین.

 قصد دارم همین کارو بکنم. -

نگفت چه انتظاری از من دارد یوهان نگاهی به من انداخت؛ حتی 

دانستم. با سر تأیید کردم. چندلر در طرف او را باز چون خودم می

ی مرا هم با خودش کشید تا های بستهکرد و یوهان پیاده شد و دست

آلود را های پرنور متل، شب مهنشان دهد باید دنبالش بروم. چراغ

تل شد. متوقف میکرد و تنها چند متر دورتر از منبع شان مروشن می

ی پارک های بزرگ بود که هر کدام یک محوطهای از کابینمجموعه

 ن عبور از اماکن عمومی وارد اتاقشد بدوماشین جلویش داشت. می

شده و از آن خارج شوی؛ شکی نبود چرا یوهان آن را انتخاب کرده 

کرد عجیب است مرد ثروتمندی مثل است. اگر هم چندلر فکر می

                                                        
1 Chandler 
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ستاره را به یک هتل مجلل ترجیح داده، هیچ اظهار متل سه یوهان یک

 نظری نکرد.

من کلیدها رو براتون میارم قربان. قبلا زنگ زدم و خبر دادم  -

 داریم میایم؛ در بازه.

ای به او کرد و منتظر شد به سمت یوهان با سر اشاره« عالیه.»

ده ارم با راننتا من د»ی پنج را باز کرد. پذیرش برود و بعد در شماره

 «کنم، برو حموم و راحت باش میستی.خداحافظی می

مکث کردم و با خودم فکر کردم آیا این هم فرصت دیگری برای 

 هایم بسته بود.فرار است. فقط اینکه مچ

یادت باشه هر جور مقاومتی نشون بدی »یوهان مرا برانداز کرد. 

 «شه بقیه کشته بشن.فقط باعث می

 :شده بود بازسازیی وان نشستم. اخیرا وارد حمام شدم و روی لبه

های سنگی تیره، روشویی براق و وان و حمام سفید زمین و کاشی

جا زیاد رسید از ایننظر میدست. دوغاب، سفید گچی بود؛ بهیک

چیده ی بنفش پیه است. صابون کوچک در پوشش زیبااستفاده نشد
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ی کوتاه تگوکرد و گفی سقفی وزوز میهشده بود. پنجره نداشت. پنک

کرد. کابین خیلی بزرگ بود درنتیجه را خفه می نمابین یوهان و راننده

ی زیادی با من حتی بدون سروصدای موتور هم در هر صورت فاصله

 داشتند.

 «تونی بیای بیرون.الان می»یوهان به در زد. 

. دو تخت ها را کشیده استوقتی بیرون آمدم متوجه شدم پرده

ی کوچک کرد و یک آشپزخانهها را جدا میای آندونفره که قفسه

ی دادند. شام مختصری روباقی وسایل این فضای بزرگ را تشکیل می

 میز گرد کنار پنجره چیده شده بود.

 ها.مچ -

ها را برید. پوستم بعد از این هایم را بالا بردم و یوهان بستدست

ناسور شده بود. یوهان انگار تقصیر من  همه ساعت تماس با پلاستیک

 نچی کرد.نچ باشد

 کنم با آب سرد بشوریش.پیشنهاد می -
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به حمام برگشتم و با حالتی تهی به تصویرم در آینه چشم دوختم. 

ود تر بپریدهکردم. صورتم از حالت عادی رنگاحساس خالی بودن می

ام حالتی دائمی از وحشت داشت و موهایم های خاکستریو چشم

رسید. کمی آب به صورتم زدم تا مغزم را نظر میگوریده و وحشی به

داشتم و منتظر نقطه هوش و حواسم را نگه می به کار بیندازم. باید

 ماندم.ضعف می

 وزوز خفیفی را در مرز ذهنم حس کردم.

 بوکی؟ -

 موجی از آرامش وجودم را گرفت. الکس؟

 صدایش ضعیف دونستم.ای. میدا رو شکر؛ بالاخره! تو هنوز زندهخ

ا من توانست ببود ولی حتی در این صورت هم حتما نزدیک بود که می

رف بزند وگرنه توهم زده بودم. ولی من پشت کابین بودم و یوهان ح

نزدیک پنجره: شاید فاصله آن قدری بود که از زیر نفوذش فرار کنم. 

یلی چون خ قرار داشتطرف شیشه حتی در ساختمان پایانه هم فقط آن

قدر با هم فاصله نداشتیم. وقت ایننزدیک پارک کرده بود؛ ما هیچ
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به محل زندگی مجلل در این مکان اولین خطا در  ثابت شد تمایلش

 اش بوده است.نقشه

 واقعا خودتی؟ -

 بله، واقعا. کجایی؟ -

 یه جایی تو اورگن. -

 تلندم. یه ساعت پیش فرود اومدیم.دونیم. من تو پورمی -

 دونین؟از کجا می -

 حس کردم تردید کرد. تارین.

 جام.ت من ایندونستارین چطور می -

ویکتور ردشون رو تا اورگن  موهبتش. تو رو با پدر و مادرم دید. -

 گرفت.

من سرنوشت یه فرد رو تاون به من گفته بود، تارین در کیپ

لی و پس من قراره بمیرم؟. سرما وجودم را گرفت. پرسیدم: بینممی

 کشید. ذهنم از قبل فریاد می

 دم.نه. من اجازه نمی -
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 دروغ.

 توانستم الکسروی زانوهایم افتادم. دیگر نمی« وای خدا، وای خدا.»

را در ذهنم حس کنم. دلیلش خیلی زود خودش را نشان داد: یوهان 

 پشت در بود.

 خوام غذا بخورم.زود باش میستی، می -

باید او را به آن طرف کابین « دارم میام!»ای گفتم: با صدای خفه

شتم. گم برمیفرستادم و بدون اینکه به من مشکوک شود به حمامی

 بیرون آمدم.

 «نظر نمیاد حالت خوب باشه.به»با دلواپسی گفت: 

 تعجب کردی؟ -

نه، »ی آرامی به بازویم زد ولی تنها باعث شد بیشتر بلرزم. ضربه

ورتش ص« ری.ی شرایط، خوب داری پیش میفکر نکنم. با توجه به همه

درستش کم خواب و مطمئنم چیزی نیست که غذا و یه»روشن شد. 

 «نکنه.
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توانست بفهمد چطور های خودش باور داشت. نمیواقعا به حرف

فردی که به دست او محکوم به قتل است ممکن است زجر بکشد. ولی 

؛ داندکند چندان بد نمیدر عین حال، نشان داده بود کاری را که می

 بازی. جورجایی، الان نیستی. یککرد بدون درد است. الان اینفکر می

توانستم چیز سفت فرو بدهم در ی کردم چیزی بخورم. نمیسع

داد. طعم میوه را حس نتیجه با ماست بازی کردم. طعم موز می

های موزی بود. یوهان یک ساندویچ کردم، بیشتر شبیه آن آدامسنمی

طرف من را که گوشت و سالادش بیرون زده بود گاز زد. آن را به

 گرفت.

ا کرد ساندویچ به خوبی آن رفکر می« آمریکا.»با خوشحالی گفت: 

 دهد.نشان می

هایم را با دستمال پاک کردم؛ امیدوار بودم به چشمش آداب لب

هام از نظر شما عیبی نداره اگه حمام کنم؟ مچ»معاشرت مناسبی باشد. 

 «کنه.واقعا درد می
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 «خوام قبل خواب یه دوش بگیرم.باشه، باشه. زیاد طول نده. می»

ی کوچک رفت تا قهوه درست کند. این کار به آشپزخانه بلند شد و

ت. های تمیز برات هسلباس»تر باشد. باعث شد خیلی به حمام نزدیک

از »به تختی که از در دورتر بود اشاره کرد. « شون روی تختت.گذاشتم

 «عنوان لباس خواب استفاده کن.تیشرت به

 . حمام حبس کردموسایلی را که گفته بود برداشتم و خودم را در 

 الکس؟ الکس؟ -

ردم کطور که حمام میهیچ. یوهان حتما وسط اتاق بیرونی بود. همان

اسم الکس را صدا زدم ولی یوهان لجوجانه نزدیک ماند. خودم را 

خشک کردم، لباس پوشیدم و از حمام بیرون آمدم و فهمیدم چرا: 

 خواند.روی تختش دراز کشیده بود و روزنامه می

 «کارم تموم شد.» گفتم:

اش را درآورد و دست عینک مطالعه« رم دوش بگیرم.پس من می»

 در کیفش برد تا وسیل حمامش را بردارد.
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ا زنان سر میز رفتم تنظر نرسم. قدمسعی کردم خیلی خوشحال به

 آن را مرتب کنم.

 دم. لازم نیست تو انجام بدی.ولش کن. پول همین کارها رو می -

به او زدم، داخل تختم رفتم و سعی کردم نشان بدهم لبخند خفیفی 

 قصد دارم بخوابم.

 در حمام را پشت سرش بست.« خیر میستی.بهشب»

 طرف کابین دویدم.از تخت بیرون پریدم و آن

 الکس؟ -

 چی شد؟ -

ست مون هذاره ارتباط برقرار کنم. فقط یه جا توی اتاقیوهان نمی -

 ی کافی دوره.که به اندازه

شنیدن نام یوهان از من تعجب نکرد در نتیجه حدس زدم  از

خاطر خواستم بهشده است. میتصویری که تارین دیده شامل او هم می

 این خیانت به او دلداری بدهم ولی وقت نبود.

 اید بدونیم شما دقیقا کجا هستین.گوش کن، ما ب -
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مادرت اون نقشه داره با استفاده از من یه جور مواجهه با پدر و  -

لورانس نزدیک ساحل زندگی راه بندازه. اونا توی یه شهری به اسم ف

 کنن.می

ر شون رو زیر نظشون رو گرفته و ما خونهویکتور رد محل زندگی -

 ین.م برسانع بشیم که به خانوادهداریم؛ کسی خونه نیست. باید م

 باشه. 1من توی یه متلم. فکر کنم اسمش هاربر این -

ه. ایمتل زنجیره یهکرد. ت را برای کس دیگری تکرار میاطلاعا

 دونی کدومش؟می

 ریم؛ وقتی از فرودگاه خارج شدیمسمت ساحل مینه، ولی داریم به -

 ی ساحلی رو دیدم.تابلوهای جاده

ی، اجازه کنی میستعالیه؛ حتما برای پیدا کردنت کافیه. هر کار می -

 شه؟ اول ما باید بهت برسیم.ه، بام ببرنده تو رو پیش خانواده

 با یه اشاره انگشت منو هتوندقیقا چطوری جلوش رو بگیرم؟ می -

 بکشه.

                                                        
1 Harbour Inn 
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 توانست اضطرابش را پنهان کند.الکس نمیفقط تلاشت رو بکن. 

 داشت. مطمئن نبود چقدرمان موج برمیمانند نسیمی سرد روی ارتباط

 وقت دارم.

زدم. ها باید میاگر قرار بود آخرین گفتگوی ما باشد، خیلی حرف

 تأسفم تو پیتزافروشی ناراحت شدم.الکس، م

یر قدر درگمنم متأسفم برخورد متفاوتی با اوضاع نداشتم. اون -

ملاقات با یه عمو و برنده شدن تو مسابقه بودم که فکر نکردم اگه تو 

و . من یه عوضی بودم، تو رکنیکنار گذاشته بشی چه حسی پیدا می

 طور که بابات گفته بود.یقا هموننادیده گرفتم، دق

 خواستم تنها باشد.شد نمیاگر اوضاع خراب میکی همراهته؟ 

همه؛ پدر و مادرت، یوریل، تارین، ویکتور، کریستال، زَو. بقیه هم  -

ون تونستیم تماس گرفتیم. اون جدارن میان. با هر نیروی پلیسی که می

 دم.بره میستی؛ بهت قول میر نمیسالم به د

 خاطر عموت متأسفم.به -
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تو رو  یای مثل مال من، بهتره خانوادهآره، خب، با وجود خانواده -

 جای مال خودم بردارم، نه؟

ابوس کند چون این بدترین کفکر گذرایی کردم که پدرم چه فکر می

م، مرداگر من می کردم به الکس رحم کرده باشد.او بود. تصور نمی

د. او به اقبت کننتوانستند از الکس مرریختند و نمیام به هم میخانواده

 کس دیدم. فکر کنم یه برادر داری.من یه عکسی نیاز داشت. 

 دارم؟ واقعا؟ -

 تر.نظر میاد یا یه کم کوچیکبه سن خودتتقریبا هم -

 حالا علاوه بر اضطراب، غمگین هم بود. یادم نمیاد.

تونین از اول شروع ونه. میدبندم اونم از تو چیزی نمیو شرط می -

 کنین.

م نگران دییم تو رو نجات میمیستی، تو خیلی شیرینی؛ وقتی دار -

 منی.

 فقط خودت رو مقصر ندون، باشه؟های داغم را پاک کردم. اشک

 تونم برات بکنم؟کار می رسه. بهم بگو الان چیجاها نمیبه اون -
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 ا من باش.فقط ب -

شدت به دلداری نیاز دارم چون با صدایی حتما حس کرده بود به

 های محبوب مرا زمزمه کرد: آرام یکی از ترانه

 ترسی تنها باشی؟می

 م.چون من هستم، من بدون تو گمشده

 وای الکس. -

 شم.من بدون تو گم میزمزمه کرد: 

م د نوازشی ملایاش ماننطور بودم. ترانهربایم همینمن هم بدون روح

توانستم صداهای پشت در حمام را بود که وحشتم را کم کرد. می

 کن. دوستت دارم. مگرده. پیداداره برمیبشنوم. 

قبل از اینکه الکس بتواند جواب بدهد ارتباط را قطع کردم. وقت 

نبود به تختم برگردم بنابراین تصمیم گرفتم بهتر است مچم را در حال 

ر کنار صدا دطرز مشکوکی بیباز کردن در ورودی بگیرد تا اینکه به

 پنجره ایستاده باشم. 
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نم ر کفک»ی در آه کشید: یوهان با دیدن دست من روی دستگیره

 «داشتم.باید انتظارش رو می

خواستم بیرون بدوم و دروغ نبود. می« خواستم هوا بخورم.فقط می»

 تا جای ممکن از او دور شوم.

 پس به فکر فرار نبودی؟ -

 توانم دروغ بگویم.دانست نمیمی« البته که فکر فرار بودم.»

 و امیدوار نیستی از آدمای بیرون کمک بگیری، هستی؟ -

 این متل؟ نه. تو -

 شاید باید محض احتیاط»اش را که تازه اصلاح کرده بود مالید. چانه

خوام بدون اینکه نگران جیم شدن تو باشم راحت بیهوشت کنم. می

 «بخوابم.

 امیدوار بودم گروه نجات در را خرد کند.« شم.جیم نمی»قول دادم: 

لمات کنه کتونی دروغ بگی ولی ممدونم نمیمی»سرش را تکان داد. 

ردی توی کنم برگرا بپیچونی. جنگ اول بهتر از صلح آخره. پیشنهاد می
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شم اگه تمام شب دم در بیفتی ولی فکر کنم تختت. من ناراحت نمی

 «طور نباشه.دی اینخودت ترجیح می

یدند باز رسکرد، تضمینی نبود اگر بقیه واقعا میاگر مرا بیهوش می

زنده بودم. راهی برای متوقف گان مردههم مرا بیدار کند. من یک گرو

 .دادمدهندگانم هشدار میرسید. باید به نجاتکردنش به ذهنم نمی

 تونم یه بار دیگه برم دستشویی؟پس می -

 «خوام بخوابم.باشه ولی عجله کن. می»ای بالا انداخت. شانه

فرستادم تا بتوانم هشدارم را ارسال کنم. باید او را به طرف در می

جسام، جایی ااش روی پاتختی بود. با کمی جابهلفن و عینک مطالعهت

دم ها را نزدیک زمین کنار پنجره کشیعینک را از پاتختی برداشتم و آن

تا نتواند حرکتش را ببیند. تلفنش را هم وادار کردم دنبال عینک برود. 

 ها را پیدا کند.امیدوار بودم بخواهد قبل از خواب آن

نه، خیلی بیشتر از یک دقیقه طول « کشه.طول نمیهم یه دقیقه »

 کشد. وارد حمام شدم و در را بستم.می

 خونسرد باش. وحشت در وجودم جوشید.
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 الکس؟ الکس؟ -

اش گم کشید یوهان متوجه شود چند وسیلههیچ. چقدر طول می

 شده است؟

 الکس؟ -

 میستی؟ -

نه. کبیهوش میفقط چند ثانیه وقت دارم. یوهان داره دوباره منو  -

ین تونه برم گردونه. اگه یهویی بیاوقتی این کارو بکنه فقط خودش می

 ارو بکنه.تضمینی نیست این ک

 با... -

قطع شد. یوهان تلفن و عینکش را پیدا کرده بود. سیفون  باشهی بقیه

کرد طرز ناخوشایندی حس میتوالت را زدم و بیرون آمدم. ذهنم به

ای آخرین چیزهایی های قهوهرنگ متل و پردهمشاید این دیوارهای کر

 ن.وای خدایا، کمکم کبینم. وارد تختم شدم و صبر کردم. باشد که می

خوب »یوهان سری تکان داد و با انگشت افراشته بالای سرم ایستاد. 

 «شه.بخوابی. فردا تموم می

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

518 
 

 بخشی باشد؟قرار بود فکر آرام

خواد با اینکه خیلی دلت می ست؛ بهش نگو کجا بره حتیاون دیوانه

 اینو بگی.

آمد زدم، تنها کاری که از دستم بر میبا اینکه از درون فریاد می

کنم عمو یوهان، منو خواهش می»این بود که کلماتم را اصلاح کنم. 

 «کنی، نه؟بیدار می

 ...«یک، دو، »یوهان فقط لبخند زد. 
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19 

 

 پاشو صبح شده! -

که یعنی کسی در طول شب طرز وحشتناکی سرحال بود. یوهان به

در را نشکسته بود و من هنوز زندانی او بودم ولی این هم بود که مرا 

 . شدمحسوب میبیدار کرده بود. آخری خبر خوبی 

یک فنجان قهوه روی پاتختی من « عید شکرگزاری مبارک.»

 گذاشت.

ه کرد واقعا بش تأیید میانوشیدنی تلخ را چشیدم. مزه« ممنون.»

 این زودی قهوه دوست ندارم.

زود باش »ای به پایم زد. با حالتی دوستانه از روی ملافه ضربه

بخورش. باید سریع صبحانه بخوریم و بعد بریم. باید تا وقت ناهار به 

 «راجر برسیم.
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یرون بمخفی شده بود، خبری شب در بیجایی که وحشتم از « باشه.»

کرد چنین حسی داشت؟ وش وقتی گربه با او بازی می. یعنی مآمد

 ای از امید آمیخته به نومیدی؟ذره

خودم را مجبور کردم ادامه بدهم، چند لباس تمیز از چیزهایی که 

ک دانستم خیلی نزدیبرایم خریده بود برداشتم و به حمام رفتم. می

ی تاست ولی مانع نشد که دائما سعی نکنم با الکس تماس بگیرم. وق

جوابی نگرفتم، برایم سخت بود تصور نکنم برای ان است که کسی 

 نیست و عملیات نجات یک توهم بوده است.

قدر سرد بود که نوعی مجازات به صورتم آب زدم؛ آن بس کن.

 تو اون گفتگوهای دیشب رو تصور نکردی.شد. محسوب می

 بینی تارین در مورد سرنوشتم را هم تصور نکرده بودم.پیش

دهندگانم وارد عمل نجاتزمانی که بیشترین احتمال را داشت 

شوند زمان خروج از کابین بود. قطعا تا الان فرصت زیادی برای پیدا 

خواست مانع از رسیدن من به فلورانس کردن متل داشتند؟ الکس می

شود درنتیجه این تنها شانس قبل از راه افتادن در جاده بود. باید 
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شدم یوهان در را باز کند تا کردم و مطمئن میوحشتم را سرکوب می

 کردند.نشان بدهم بیدار هستم؛ قبل از آن حرکتی نمی

ام بهتر شد؛ پناهگاهم را ترک کردم و به اتاق اصلی برگشتم. روحیه

های یوهان در مورد رسم و طور که به حرفحتی موفق شدم همان

چه ف کلوکردم، یک نصرسوم عید شکرگزاری آمریکایی گوش می

هایش و دیدن احساساتی که از صورت بخورم. با شنیدن حرف

ی گذشت ناگهان متوجه شدم مرد واقعا تنهایی است. لایهروحش میبی

مردی در جستجوی عشق بود. انگیزی، طرز ترحمبهزیرین قاتل، 

اش از این ماجرا بیرون بیاید؛ الکس به عنوان خانواده باهدفش این بود 

گرفتند تلفات جانبی قرار می هدفمن که سر راه این افرادی مثل 

اش ریزی شدهی برنامهشدند و واقعا اهمیتی در حملهمحسوب می

از این ماجرا به شخص من  هم نداشتند. با خودم فکر کردم آیا چیزی

 ربط دارد.

 تو بودی که وارد اتاق من شدی یوهان؟ -
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بزرگی کرده است. طوری لبخند زد انگار به من لطف « اوه آره.»

به این نتیجه رسیده بودم که لازمه تو رو از سر راه بردارم در نتیجه »

 «گشتم.دنبال اطلاعات بیشتری در مورد تو می

 تو رد منو نابود کردی. -

ای بود. امیدوار بودم ویکتور بندیکت فکر کنه جنبهاون یه پیام دو»

عدا هم داشت که ب کار یکی از افراد ایلای دیویس بوده ولی یه سطحی

ی آخر را جمله «رسه، وقتی همه چیز روشن بشه.نظر میمنطقی به

د را های خوای از بهترین شعبدهبازی گفت که مجموعهشبیه شعبده

 اجرا کرده باشد.

اد کنی الکس هنوز بخواگه همه چیز روشن بشه، واقعا که فکر نمی -

 با تو زندگی کنه، نه؟

 «چرا که نه؟»تا متعجب شد. از اینکه شک داشتم حقیق

هایی فکر نکنم از بعضی کار»ی دیگر روحش رو کشتی. چون تو نیمه

 «که کردی خوشش بیاد.
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ی های مادهاش مالید؛ گلولهشیرینیی بادام زمینی را روی نانکره

اد. کنار می»چسبناک با فشار چاقویش روی سطح خشک پخش شد. 

رباها نامربوط و کردم. روحکنه من به خاطر خودش این کاردرک می

 سوم نان گرد ناپدیدیک گاز خورد و یک« پرتی هستن.ی حواسو مایه

 «من که بدون مال خودم خوب موفق شدم.»شد. 

پزشکانی برای بیماران روانی مثل او وجود داشتند که کاملا مخالف 

 بودند.

 «م.من آماده»های نان را از روی پایم تکاندم. خرده

جاعی تو خیلی ش»گاز بلعید. شیرینی را در سه ی نانبقیه« خوبه.»

میستی، بهتر از چیزی که انتظار داشتم تحمل کردی. دیگه زیاد 

 «نمونده.

هایم را ای نداشتم. یوهان مچ دستمن شجاع نبودم؛ فقط چاره

بستم؛ امیدوار بودم آخرین بار باشد. در را باز کرد و مرا به بیرون 

ی ی جلویای، یک شورلت آلبالویی، در محوطه. ماشین اجارههدایت کرد

 منتظر بود.
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 ام گروه نجات را بیاورم.سعی کردم با نیروی اراده بیاین. الان!

 پشتم را فشار داد و وادارم کرد سوار شوم.« برو تو.»

داشت بیایند. بهتر هم بود چون شاید وقتی کیفش را برمی

 توانست به من دست بزند.نمی

 ه کابین برگشت و بند ناف ملعون ما پاره شد و مرا آزاد کرد.ب

 الکس، باید الان بیاین! -

 میستی، کدوم گوری هستی؟ -

و ببینی؟ گروه نجات تونی منریم؛ حتما میما داریم از متل می -

 آماده نیستن؟

اقیانوس آرام نزدیک فلورانس رو  لیهای ساحتک متلما تک -

 شون نبودین.ومکدم و شما تو هیچیگشت

 ولی... -

یوهان برگشت. کیف را در صندوق عقب انداخت و بعد روی 

 صندلی راننده نشست.
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دنده عقب زد و در حیاط جلویی عقب رفت. « ای؟آماده»پرسید: 

 وار اطراف را به دنبال سرنخی در مورد اینکه کجا هستیم گشتم.دیوانه

 «رسیم؟کی به فلورانس می»پرسیدم: 

فلورانس خبر داری، نه؟ تو فکرش بودم. زیادی همکاری پس از »

 «د بود پشت سرم چند تا چیز رو امتحان نکرده باشی.یکردی و بعمی

از اون  ،ها پیشمدت»ی حرکت خودکار گذاشت. ماشین را در دنده

جاده بیرون رفتیم. اینم یکی از رسم و رسومیه که بهت نگفته بودم. 

 «طیلات یه کلبه تو کوهستان اجاره کردن.ش برای تعبرادرم و خانواده

 صدا ناسزا گفتم. من الکس را به جای اشتباهی فرستاده بودم.بی

 اش.نبقدر ناامید دونم برای تو چه فرقی داره، بنابراین ایننمی -

 قدر به اودر عوض از پنجره بیرون را نگاه کردم. اگر صورتم این

ه العملم را نسبت بزه بدهم عکسداد باید قبل از اینکه اجااطلاعات می

دادم. هنوز امیدی بود. الکس حالت جلوه میخبرهایش ببیند آن را بی

د. گشتنها زیرک بودند؛ همه دنبال من میکرد؛ بندیکتمرا رها نمی

ل، تواند ردش را بگیرد ولی او از متیوهان ممکن بود فکر کند کسی نمی
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از او  گشتند ردیتیجه اگر میماشین و هواپیما استفاده کرده بود درن

کنم بگذار داشت. وای خدایا خواهش میوجود داشت. باید وجود می

 وجود داشته باشد.

 .زمیهم ریختگی افکارم متوجه شدم نزدیک است فرو براز به

خشم زبانه کشید؛ از وحشت خیلی خوشایندتر بود. او که بود که 

یا بچرخد و زندگی تواند خوشحال و سرحال دور دنکرد میفکر می

و خودش را ثروتمند کند؟ احتمال زنده ماندنم را  از بین ببردمردم را 

 111گرفتم بالا پایین کردم. با سرعت که فرمان را میدر صورتی

کردیم. احتمالا بهتر بود قبل از اینکه کیلومتر در ساعت حرکت می

تمال بود ین احعلاوه، اای بکنم سرعت را کم کنیم. بهچنین کار نومیدانه

قدر درگیر نمایشی که برای برادرش ترتیب داده بود بشود که آن

 دست بیاورم.وقت فرصتی بهآن

 انتهای راه نبود. ،طاقت بیار میستی. یک امید نجات هدررفته
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ی ساحلی را پشت سر در کوهستان بالا و بالاتر رفتیم و منطقه

 ری شدیم. پرندگانی جنگلی و مسیرهای حفاگذاشتیم و وارد منطقه

شان کرده بود، از میان درختان پر کشیدند ما آشفته که صدای موتور

 شان برگشتند.چرخیدند و به لانه

 «محل خوبیه برای شکار.»یوهان متفکرانه گفت: 

کرد؛ چند ماشین دیگری هم که از کنارشان فقط او این فکر را نمی

ه و تفنگ گذاشت هایشان جعبههایی بودند که پشتگذشتیم، وانت

های سنگی، بلوزهای نشان سلاح اورگن داشتند و مردانی با چهره

د ها توجهی به ما نداشتنراندند. آنها را میشطرنجی و کلاه بیسبال آن

شان ریز شده بود و طمع و حرص هاشان از شوق ورزش خونینو چشم

 شد.شان به جاده دیده میی نگاههای شکاری در نحوهسگ

ای ی آسفالت پیچیدیم و وارد مسیری خاکی شدیم. صخرههاز جاد

را دور زدیم و به مرغزاری کوهستانی رسیدیم. از بارش قبلی هنوز 

د شهایی سفید که باعث میخورد؛ تودهچند تکه برف به چشم می

شاری نظر برسد. آبی پازل بهشدههای پاک زمین شبیه قطعات گمتکه
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وشیده ای پهای نقرههایش با قندیللبه زید وغلروی شیب کوهستان می

رد، ی زدار و حاشیهی چوبی سیاه با سقف شیبشده بود. یک کلبه

 های پریان جلوی آبشار قرار داشت.و تنها شبیه داستانتک

شی: آبشارهای داشتنیه، نه؟ و عاشق اسمش میهمینه. دوست»

چه حیف که . انگار اسمش رو برای چنین روزی گذاشتن، نه؟ 1آلودمه

اگه اونا آدمای بهتری وقت نخواستن شریک بشن. راجر و میریام هیچ

ز ایوهان مانند معلمی که  «ها اجتناب کنیم.ی اینشد از همهبودن می

ه ، آخبردار شدهآموز موفق ی امتحان یک دانشنتایج ناامیدکننده

 کشید.

ماندم چون ی الکس دور میرفت. باید از خانوادهزمان از دست می

نومیدانه  .درگیر بودند بینی کرده بودهر چیزی که تارین پیش درها آن

 منتظر گروه نجات بودم.

شود سرنوشت را تغییر داد؛ ولی تارین هرگز ادعا نکرده بود می

 قدر ناجور بود.برای همین موهبتش این

                                                        
1 Misty Falls معنی هستند.ار و سقوط هم همآلود نشابه دارد. آبشعنوان کتاب که با اسم میستی به معنی مه 
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 دم.شداخل سرم گفتم خفه شود. من تسلیم نمیبه صدای موذی 

کنم، جایی برای من نیست. چرا تا وقتی داری ببین، خواهش می -

 ذاری؟زنی منو تو ماشین نمیبا برادرت حرف می

چون میستی عزیز من، داخل به خدماتت نیاز داریم. راهی برای »

وام تو خنمی»نگاهی طولانی به من انداخت. « فرار از سرنوشتت نیست.

 «رو به زور بکشم، پس به اختیارت خودت میای؟

ام چنگ انداخت. مثل این بود که بدنم وحشت بیمارگونه به سینه

اه اگه ر»ناپذیر ترس خرد شود. در حال تجزیه باشد و زیر وزن تحمل

 «ای برام نذاری دیگه به اختیار خودم نیست.دیگه

 نه بدون اینکه مجبورتخوام. منظورم ایدقتیم عذر میخاطر بیبه -

 کنم میای؟

ه کرد ککردم مرا مجبور میکردم؟ اگر مقاومت میچه کار باید می

 احتمالا به این معنی بود که آزادی حرکت کمتری هم داشتم.

 از ماشین پیاده شدم.
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ای مکث کردم و هوای سرد رقیق کوهستان را تنفس کردم. لحظه

 زداکثریت آن فریاد می دانست خواهم مرد ولیبخشی از وجودم می

 تا مقاومت کند.

کرد. حتی آگاه نبود بدنم مغزم مانند الاکلنگ نظرش را عوض می

را مانند  امهای بستهکه دستدر حالیاز قبل تصمیمش را گرفته است؛ 

ام را در دست دارم به سینه -شاید، امید  -اینکه چیزی ارزشمند 

دم. ی درختان دویرین کپهتطرف نزدیکبهسرعت بهچسبانده بودم، 

ام برای کوهستان مناسب نبود؛ های راحتیتخت نازک کفش

ها را زیر پایم حس کنم. آن قدر ناگهانی تک سنگتوانستم تکمی

طور که دنبال پناهگاه دویدم که یوهان غافلگیر شده بود؛ همانبه

خه ازار رسیدم و شی بوتهشدم، به حاشیهدویدم و از آبشار دور میمی

ها را گرفت. نوعی مسیر باریک وجود داشت؛ ی کاج جای سنگو میوه

طرف کشیده شد. زمین شیب پیدا کرد؛ نفس در طبیعتا پاهایم به آن

هایم درد گرفته بود. تا وقتی منفجر کرد و دندهخس میام خسسینه

 زدم.دادم. من از سرنوشتم جلو میشدم به دویدن ادامه میمی
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م و تقریبا با یک مرد و یک پسر نوجوان برخورد ای پیچیدگوشه

ان ای پشت سرشگشتند و هیزم روی سورتمهکردم که از مسیر برمی

های هاشان سرخ شده بود و کلاهخندیدند، گونهها میتلنبار شده بود. آن

ی هاشان کشیده بودند؛ تصویری کامل از یک خانوادهپشمی روی گوش

و ایستادم، سکندری خوردم و عملا  خوشبخت. روی زمین سُر خوردم

 در میان بازوهای مرد افتادم.

یواش عزیزم. لازم نیست حیوونای »خندید. هنوز می« عجب!»

 «وحشی رو بترسونی، ها؟

سعی کردم خودم را از دستش خلاص کنم. « بذار برم، بذار برم!»

ها پدر و تر و خط فک پسر را شناختم: اینهای آبی مرد مسنچشم

 الکس بودند. برادر

هایش را با ی من شده بود، دستهای بستهمرد که تازه متوجه مچ

ی ببین، یه نفسی بکش، باشه؟ چ»احتیاط بالا برد و احساس خطر کرد. 

شکافی که انگار شیطان قدر بده که داری یه جوری راه رو میاین

 «دنبالته؟
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د و شتپ چکمه به ما رسید. یوهان در پیچ چاده نمایان صدای تپ

ام سرعتش را کم کرد. راجر را دور زدم و در وقتی دید من گیر افتاده

 مسیر راه افتادم.

 «کشم!میستی! اگه فرار کنی پسره رو می»یوهان داد زد: 

پوست دست و ای گرفت و روی دست فرود آمدم و پایم به ریشه

م تا کردطور که تقلا میام خراش عمیقی برداشت. غلتیدم و همانچانه

طرف بلند شوم، به پشت سرم نگاهی انداختم. یوهان انگشتش را به

گه داشته حرکت نپیشانی پسر گرفته بود و تهدیدش پدر و پسر را بی

 بود.

 کشه.ی ما رو میدر هر حال همه

ود ی یک پدر بدوباره شروع به دویدن کردم و فقط فریاد زجردیده

پسر را روی زمین که باعث توقف کنم. پشت سرم را نگاه کردم و 

 جنگل در آغوش پدر دیدم.

 کنم! یک!ی پنج برنگردی بیدارش نمیاگه تا شماره -
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ضاع خیلی بده. باید کنم، اوالکس، خواهش میوای خدا، کمکم کن. 

 جا!بیای این

 دو! -

 کجایی میستی؟ -

ر کوه. محل س هایی کوهستانی. میستی فالز. بالا نزدیک برفکلبه -

 ت.تعطیلات خانواده

 سه! -

 .به فرار ادامه بدهدارم میام.  -

 «کنم خانم! اون فقط چهارده سالشه!خواهش می»راجر التماس کرد: 

 م. این کارو برایتوننمیها برداشتم. طرف آندم به عقب بهیک ق

 کنم.برادرت می

 نه. -

 چهار! -

 فرصتی برای خداحافظیی تأثیر یوهان برگشته بودم، به محدوده

 نبود.
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هایش برقی یوهان جوش آورده بود و چشم« بهتره عجله کنی!»

 حیوانی داشت.

 به او رسیدم. پنجدویدم و درست زمانی که اعلام کرد 

اش باز های میشیاش را لمس کرد. چشمروی پسر خم شد و گونه

، 1جیسون»چسباند. اش هق کرد و او را به سینهشدند. راجر هق

 «یسون. خدایا شکرت. ممنون خانم. ممنون.ج

ای یوهان بالای سر دو نفری که روی زمین بودند ایستاد و به گوشه

جا وایسا. تا وقتی بهت دستور ندادم تکون اون»کنار خودش اشاره کرد. 

 «خوری؛ فهمیدی؟نمی

مسیر کوتاه تا سمت چپ او حسی طی کردن با سر تأیید کردم. 

داشت. ا ری اربابش خورده به سایهگ کتکنشینی یک سشبیه عقب

ن تری در ذهخارید تا مرا مجازات کند ولی فعلا مسائل مهمدستش می

 داشت.

 سلام راجر. عیدت مبارک. -

                                                        
1 Jason 
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تکان داد و صورت جیسون را راجر غرغری کرد و پسرش را تکان

 به کتش فشرد تا مجبور نباشد عمویش را ببیند.

جوری عمل کنیم: تو قراره با من و دوست قراره بعدش این -

دلپذیری که بدون  غذایت برگردی و ما قراره از کوچولوم به کلبه

کنه لذت ببریم. بعد قراره یه گفتگوی شک میریام داره درست می

 مون داشته باشیم. صریح در مورد گذشته و آینده

 «ماجرا نکن. بذار بره!کنم یوهان، جیسون رو وارد این خواهش می»

 لرزید.هایش میهایش پاک کرد؛ دستراجر اشک را از گونه

مثل تو که پسر دیگه رو از زندگیت بیرون کردی؟ فکر نکنم. من  -

 های خانوادگی شرکت کنن.اعتقاد دارم همه باید تو جشن

راجر لرزان روی پا بلند شد و کمک کرد پسرش بایستد. جیسون 

تر. حتما در مورد عمویش به او ، هرچند کمی جواناز من بلندتر بود

 هشدار داده بودند چون پشت پدرش پنهان شد.

یوهان روی پاهایش « ، عمو یوهانت.بیانه، نه، جیسون. با من راه »

ی زنی که مشتاقانه خودش را برای مبارزهشد؛ مانند مشتجا میجابه
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های به خواسته جوری پدرت توجه بیشتریاین»کرد. قهرمانی گرم می

خوام تو هم مثل میستی فکر فرار به سرت بیفته. نمیده. من نشون می

 آمیزش لذتببین کارش به کجا کشید. امیدوارم از شباهت کنایه

یوهان ناگهان با پشت دست وحشیانه به من  «ببرین. که یادم انداخت.

ه ک سوخت؛ لبم در جاییی راستم میسیلی زد. روی زمین افتادم. گونه

 به دندانم خورده و له شده بود باد کرد.

تکان خورد تا جلوی برادرش را بگیرد « یوهان!»راجر اعتراض کرد: 

 ترسید.بعد عقب رفت؛ از تماس با او می

کسی کنارم زانو زد و با ملایمت صورتم را لمس کرد. سرم را بلند 

ی کردم و دیدم جیسون روی من دولا شده است. کمک این نسخه

 هایبخش بود. چشمطرز عجیبی آرامتر از الکس بهتر و تیرهنجوا

رد ی گالکس در چهره یهااش با الکس فرق داشت ولی مشخصهمیشی

 داد.اش هنوز حس آشنایی میسالهتر چهاردهو ملایم
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قدر متعجب نشو راجر. حقش بود. بیشتر از کاری این»یوهان گفت: 

و  کردیکرد و تو فقط نگاه میمیکه پدر پیر عزیز با من نیست 

 «کردی.وقت اعتراض میهیچ

ای عبوس رویش را برگرداند. راجر لبش را گاز گرفت و با چهره

 «شدی ولی در هر حال شیطان تو رو تسخیر کرد.باید ادب می»

ر های شیطانه کمتو شاید اگه بدونی این دختره هم یکی از توله -

 نگرانش بشی؟

 طرف پسرش دراز کرد.راجر دستش را به« ن.ازش دور شو جیسو»

 ست. لبش خونریزی داره.بابا، اون فقط یه بچه -

راجر هوا را خراشید و به او انگشتان خالی « اونم یکی از اوناست.»

 اشاره کرد بیاید.

بینم که برای پسرت امیدی هست. می»یوهان با سر تأیید کرد. 

ت که پدرت برای من و برادر جیسون. کاری ،آره، تو کنار میستی وایسا

 «الکس نکرد.

 نگاه جیسون به راجر برگشت.« کدوم برادر؟»
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تر دونی؟ خب، برادرزاده، تو یه برادر بزرگاوه، چه جالب. تو نمی -

داری، یه مرد جوان خوب به نام الکس. اون و همین میستی، چطور 

 بگم؟ نزدیکن؟ خیلی نزدیک.

. فهمیددانست منظورش چیست راجر با اینکه جیسون هیچ نمی

 خوای اونو بهست و تو میربای پسرهجاست؟ اون روحبرای همین این»

  «رخ من بکشی؟

شه. بیا بریم و کاش به همین سادگی بود. بیا، داره سردم می»

« ی خانوادگی تأثیرگزار را به بقیه معرفی کنیم.ترین فرد این صحنهمهم

دانستیم آن اش به کلبه هم تهدید و هم اصرار بود. همه میارهاش

 تواند بکند.انگشت چه می

 «ی؟تو خوبی میست»جیسون دست مرا گرفت و فشار مختصری داد. 

سعی کرد با لبخند تشکرم را برسانم ولی در عوض اشک در 

 «راستش نه.»هایم جمع شد؛ صورتم میدان جنگ احساسات بود. چشم

طور که با خوشحالی در مورد جیسون را گرفت و همان یوهان آرنج

زیبایی درختان، آبشار، سکوت کوهستان بعد از زندگی در شهر گپ 
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 هایوگفتزد او را در مسیر هدایت کرد؛ تقلیدی مضحک از گپمی

ر زدم راجها را دنبال کردیم؛ با اینکه لنگ میخانوادگی. من و راجر آن

 م را بگیرد.پیشنهاد نکرد برای کمک دست

 «کنی؟تو چی کار می»زمزمه کرد: 

شاید امیدوار بود نوعی ابرنیرو داشته باشم که به من امکان بدهد 

 کردم.توانستم تا الان نمیدست تنها یوهان را نابود کنم؛ انگار اگر می

 گم.من حقیقت رو می -

فایده بودن محکوم کرده است. صدایی درآورد که یعنی مرا به بی

به پسرم یا زنم صدمه بزنی میام دنبالت. تا وقتی بهاش رو ندی اگه »

 «گیرم.آروم نمی

ی خودش یک قربانی هستم؟ متوجه نشده بود من درست به اندازه

 «جا من دشمن شما نیستم.این»

سرعتش را بیشتر کرد تا به پسرش برسد و با « تون هستین.همه»

 حالتی تدافعی کنارش راه افتاد.

 آهسته کردم؛ امیدوار بودم یوهان متوجه نشود. هایم راقدم
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 جا. اوضاع واقعا بده.ت بیای اینسرعالکس، بهتره به -

 میستی؟ بهم بگو چه خبره. -

 خواد اونا رو بک.... فکر کنم مییوهان بابا و برادرت رو گرفته -

 شه. مون خلاصبعضی از ما یا همه از شرنتوانستم این کلمه را بگویم، 

تر است؛ کردم الکس نزدیکحس می دم.اجازه نمیبهش  -

ببین میستی، من فرصت نداشت تر شده بود. صدایش در سرم واضح

ا خونه رفتین، یوهان ببهت بگم ولی امروز صبح بعد از اینکه از مهمون

ی که گفته یا کرده بودی حدس زده بود زمن تماس گرفت. از یه چی

رد تو رو تا آمریکا گرفتیم؛ من ارتباط داری و تعجب نکرد که با 

 ناشجا بخواد اونا اونتونن بکن. ولی نمیدونه دوستامون چی کار میمی

 تونی از همه دور بمون.بنابراین دارم تنها میام. اگه می

بتونی  کنمکنم. تو به پشتیبان نیاز داری. فکر نمینه، خواهش می

جا نداشت اینخواستم اگر الکس گروهی همراه نمی جلوش رو بگیری.

 بیاید. 

 تلف کن؛ به حرف بگیرش، بپیچونش. وقت -

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

531 
 

ر حتی از نظکنم؟کر کردی از وقتی منو دزدیده چی کار دارم میف

 رسیدم.نظر میخودم هم آشفته و دیوانه به

 ارت واقعا خوبه. خیلی شجاع بودی.متأسفم. ک -

. امهای کلبه برگشت و متوجه شد من عقب ماندهیوهان روی پله

زنم و آهسته به راهم به طرف او ادامه دادم. می اجازه دادم ببیند لنگ

 دادم.حدود پنج قدم دیگر دوباره ارتباطم را از دست می

صر کنم بدون تو رو مقیاگه نتونستی جلوش رو بگیری، خواهش م -

 دونم.نمی

گیرم. دلیلی داشته که موهبت ترغیب رو به من من جلوش رو می'-

 ی پولادین زیر کلمات را بشنوم.توانستم ارادهمی تو.دادن؛ برای 

ه اشته باشم ببرای اینکه من دوستت د توقهیچوقتم تمام شد. 

 ترغیب نیاز نداشتی.

از شنیدن کلمات من در خط حس کنم که  را اشتوانستم شادیمی

 مان موج برداشت.ارتباط

 منم دوستت دارم. حقیقت همینه. -
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 ترم کرد ارتباط را برید.وهان نزدیکلنگ زدن بعدی که به ی

پ تونی بعدا با الکس گمون منتظره. میزود باش میستی، میزبان -

 کنی. راجر، به میستیدونم داری چی کار میبزنی؛ بله، البته که می

 ها بیاد بالا.کمک کن از پله

ازمه یوهان، ل»ها کمک کردم. راجر با اکراه به من در بالا رفتن از پله

 «دستاش رو ببندی؟

گیرم میستی رو لازم؟ شاید، شایدم نه. ولی من دارم یاد می -

جوری دم تو هم همین کارو بکنی. اونکم نگیرم راجر؛ پیشنهاد میدست

 نظر میاد نیست.که به

مانندی زد و در را باز راجر آرنجم را رها کرد. یوهان لبخند کوسه

 کرد.

جیسون را از « ا اومدیم خونه!سلام عسلم، م»با لحن شادی گفت: 

آلود روی زمین چوبی ی در داخل کشید. پاهاشان، ردی گلآستانه

کن و جای درآوردن چکمه را پاکجا گذاشت چون یوهان کفشبه

در ی پداد که مرا به خانهنادیده گرفت. راهرو بوی بوقلمون پخته می
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حشتناکی طرز ومان برد. بههای خانوادگیو مادر خودم و کریسمس

ین من پدرم ب و خواستم مامانم بغلم کنداحساس غربت کردم، فقط می

 و این مرد بایستد.

فریادی از آشپزخانه بلند شد و صدای شکستن بشقاب به گوش 

 اش را دیده بود.رسید. میریام مهمان غیرمنتظره

یوهان لحن « رسی.نظر میسلام میریام، مثل همیشه زیبا به»

 .ای داشتسرخوشانه

دنبال صداها به آشپزخانه رفتم. میریام در آخرین مراحل آماده 

کردن غذا کنار سینک ایستاده بود. بوقلمون قبلا بیرون آمده و روی 

رای باش ترد شده بود. میز را میز چوبی قرار داشت و پوست کاراملی

قرار  زمینی در بشقاب دیگرینخود فرنگی و سیبچیده بودند. سه نفر 

و یکی روی زمین خرده را هنوز در دست گرفته شقاب داشت. دو ب

 اندام بود و حال و هوای یک آشپزشده بود. میریام زنی بلندقد و باریک

ی سطوح را در ماهر را داشت؛ پیشبندش را محکم بسته بود و همه

اش را داشت. موهای بلند تیرهبین مراحل پخت تمیز و مرتب نگه می
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سر های پهای درشتش مانند چشمچشماسبی بسته بود؛ از پشت دم

 کوچکش میشی بود.

 یوهان کنترل را به دست گرفت.

کنم بشینین، من غذا رو ممم، ممم، چه بوی خوبی. خواهش می -

دونی کشم. جیسون، سه تا بشقاب دیگه بیار بیرون لطفا؛ مطمئنم میمی

 جاشون کجاست.

 «ر؟راج»ترین صندلی افتاد. با ضعف گفت: میریام روی نزدیک

 «یم.گه بکنبذار...بذار فقط کاری رو که می»راجر صورتش را مالید. 

راحت برادر عزیز، اگه نا»یوهان یک بست پلاستیکی را بالا گرفت. 

 «هات رو ببر پشتت.شی. دستنمی

 راجر مکث کرد.

ضمینی کنم و تیا این کارو بکن یا تماسم با جیسون رو تکرار می -

 برگردونم.دم اونو نمی

تر از حد هایش را به هم چسباند. یوهان او را محکمراجر مچ دست

 لازم بست.
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 شه لطف کنی.میریام؟ می -

هایش را ببندد. میریام نگاهی به شوهرش انداخت و اجازه داد دست

آمیز روی گردنش کشید وقتی یوهان دستش را با حالتی محبت

 نتوانست جلوی لرزشش را بگیرد.

سه بشقاب دیگر روی میز « به مامانم دست نزن!: »جیسون گفت

 کوبید. 

یوهان بست را با حالتی « و آخری فراموش نشه، جیسون شجاع ما.»

 تمسخرآمیز تکان داد.

 با..بابا؟ -

د رسینظر میبه« گه بکن.فقط کاری رو که می»راجر زمزمه کرد: 

هتره ب ما بشنویم، پسخواد یه چیزی داره که می»تسلیم شده باشد. 

 «ذاری ما بریم، درسته یوهان؟بهش فرصت بدیم. بعد می

جوری هم بهش نگاه شه اونفکر کنم می»یوهان متفکرانه گفت: 

 رویشهایش روبهجیسون را طوری بست که مثل من دست« کنین.

صندلی  ند، بعد یکخونک زد تا روی سومین صندلی بنشیبود. به او سی
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رای ب»م، خودش بالای میز نشست. برای من آورد. وقتی همه نشستی

 «چیزی که قرار است صرف کنیم...

د رسینظر میبه« به مقدسات توهین نکن!»هیس کرد: راجر هیس

خواهد از جایی که در سمت چپ یوهان نشسته بود با سر به او می

 حمله کند.

اشه. کم زیاد بفکر کنم برای من یه»یوهان یک ابرویش را بالا داد. 

، 1ت برای پدرها وقت نداشتم، چه زمینی، چه آسمانیوقمن هیچ

مون ی بوقلچنگال مخصوص بریدن را در عمق سینه« طور نیست؟این

ز به آشپ« دمت گرم میریام. عالیه.»فرو کرد. آب مرغ بیرون ریخت. 

ای ناخوشنودی که سمت راستش نشسته بود لبخند زد. یوهان قطعه

ارگونه برای طلایی. با دقتی بیمبرید؛ برشی سفید در برابر پوست نارنجی

تیم توانسکدام نمیهامان را با غذایی که هیچید و بشقابی ما کشهمه

ها خیلی ای که آمریکاییامیدوارم از اون مواد آماده»بخوریم پر کرد. 

                                                        
 دانند.اشاره دارد به دعا و اعتقاد مسیحیان که خدا را پدر آسمانی خود می 1
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زمینی ی بزرگ سیبیک لقمه« بهش علاقه دارن استفاده نکرده باشی.

 «گم میریام.نه، خودت درست کردی. بهت تبریک می»برداشت. 

هرش رفت، بعد مختصرا به من و بعد نگاه زن از پسرش به شو

 «جا یوهان؟چرا اومدی این»دوباره به یوهان نگاه کرد. 

یوهان برای خودش یک لیوان شراب ریخت. « سؤال خیلی خوبیه.»

م لذت اولا برای اینکه از این غذای خیلی خوب در آغوش خانواده»

 «ببرم. دوم برای اینکه یه چیزهایی رو راست و ریس کنیم.

 چیزهایی رو؟ چه -

ی های خانوادگی هستم. میستی از یه خانوادهمن عاشق مناسبت -

ی شما رها نشده، داشتنی اومده؛ هیچ پسری تو خانوادهبزرگ و دوست

 نه میستی؟

 «نه.»خواهد برای همین زمزمه کردم: رسید جواب مینظر میبه

ای هم به ما و و تازه پدرش هم سیونت نیست و چندان علاقه -

 ای هم هست.های دیگهبینی؟ گزینهمون نداره. میی زندگینحوه

 «خواهی کنیم...خوای معذرتاگه می»میریام شروع کرد: 
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بسه! برای این کار خیلی »یوهان انتهای چنگالش را روی میز زد. 

ران جب شش نباش. من برادیره. نه، الکس الان برای منه. نگران آینده

جام، نه آینده. درست نیست خاطر گذشته اینکنم. در واقع، من بهمی

 مستقیم به میریام نگاه کرد.« عزیزم؟
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21 

 

نگاه راجر بین برادری که از او متنفر بود « گه؟میریام، این چی می»

 داشت در حرکت بود.و همسری که دوست می

 «چه تاریخیه میریام؟برام یادآوری کن، تولدت »یوهان پرسید: 

میریام به بشقابش زل زده بود؛ چاشنی کرنبری « دوازده آوریل.»

 برایش جذاب شده بود.

 و دقیقا چند سالته؟ -

 دهانش را باز کرد ولی کلامی بیرون نیامد.

باید توضیح بدم که میستی کوچولو یه موهبت خیلی مفید داره. »

نترل نکنه افرادی که دور تونه دروغ بگه و اگه نیروهاش رو کاون نمی

تونن دروغ بگن. حالا، چون اخیرا زندگیش رو و برش هستن هم نمی

زنم کنترلی روی کاری که نیروهاش خیلی ناخوشایند کردم حدس می

 «کنن نداشته باشه. درسته میستی؟در این لحظه می

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

541 
 

حتی به کنترل موهبتم فکر هم نکرده بودم. حتما تا جایی که 

 ده شده بود. با سر تأیید کردم.توانست گسترمی

رحمانه صادق خواهیم طرز بیی ما با همدیگه بهپس یعنی همه»

یزی ای به چدونم راجر ازم متنفره در نتیجه علاقهبودیم. من از قبل می

خواد بگه ندارم، ولی تو میریام، فکر کنم یه حقایقی هست که که می

ا چنگال ب «ان نگه داشتی.وقت به اون نگفتی، نه؟ چیزهایی که پنههیچ

رگردیم ب»طرز وحشیانه له کرد. نخودفرنگی و بوقلمون را برداشت و به

 «سر سؤالم، کی به دنیا اومدی؟

 «دوازده آوریل.»تکرار کرد: 

پرسم چند سالته. راجر مون اینو شنیدیم. دارم میبله، بله، همه -

دوی  رکه هکه کنه تو چهل و شش سالته، مثل خودش، درحالیفکر می

 گفتی.دونیم دروغ میما می

 ایصدایش خیلی آرام بود؛ مانند رشته« من چهل و هشت سالمه.»

 شد.تار عنکبوت کشیده می
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ی یک هفته از هم به دنیا اومدیم، سن من. در واقع، ما با فاصلههم -

 طور نیست؟این

 میریام با سر تأیید کرد.

دونی؟ میریام، کجا اینو میتو از »ای مبهوت پرسید: راجر با چهره

تر از من هستی. برای همین نگفتی؟ عسلم، برام مهم نیست بزرگ

 «کشیدی؟خجالت می

م کنم سعی کرددانستم ناخواسته به هدف یوهان کمک میچون می

ی حقیقتم را کنترل کنم و چیزی را که زِد گفته بود به یاد آوردم. منطقه

ها، که غیرممکن ، رازها و دروغآن قدر احساسات زیادی در اتاق بود

 بود؛ مثل اینکه سعی کنی در طوفان چادر بزنی.

 «جا رسیدیم، فکر کنم تو باید تموم کنی، نه میریام؟حالا که به این»

که  ایانگیزی خوشحال بود؛ مثل یک بچه مدرسهطرز نفرتیوهان به

 کند تا تلوتلو خوردنش را ببیند.پاهای یک عنکبوت را می

 م سرش را تکان داد.میریا
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ربای من آشنا کنم. راجر، با روحپس من به جات این کارو می -

 هامون برای من تقدیری تشکیل نطفهشو. همسر سیونت تو از لحظه

شده بود. وقتی بیست و چند ساله بودیم همدیگه رو دیدیم ولی اون از 

قت حقیمن رو برگردوند و در عوض تو رو انتخاب کرد. بفرما: حالا تو 

رغم دونی، علیرو در مورد زنی که باهاش ازدواج کردی می

های من که این کار رو نکنی. اون تونست این موضوع رو ازت التماس

 ده.مخفی نگه داره برای اینکه این کاریه که از همه بهتر انجامش می

 آمیزی، محتویات چنگالش را جوید.با شادی طعنه

من از یه هیولا رو »میریام کنترلش را از دست داد و پرخاش کرد: 

و ازت متنفر بودم! ت هستیای که فهمیدم تو چی برگردوندم! از لحظه

یه قاتل بودی و اگه من برادرت رو نجات نداده بودم نفر بعدی اون 

 «بود!

آهان، پس اینو فهمیده بودی، نه؟ بله، »ای زد. یوهان لبخند دوستانه

زد و مادر واقعا پدر و مادرمون رو کشتم. پدر زیادی منو میمن 

وقت دستش رو هم بلند نکرد که جلوش رو بگیره. دنیا جای خالی هیچ

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

543 
 

کنه. فکر کنم راجر هم شک کرده بود من چی کار اونا رو حس نمی

 «کردم ولی نتونست ثابت کنه.

د. زخورد تلوتلو میهای حقیقتی که به شکمش میراجر بین مشت

رد کاعتراف کسی که ربای برادر خودش؛ همسرش سیونت بود، روح

 «حقیقت داره میریام؟. »رسانده استبه قتل را پدر و مادرش 

حتی روی اچین افتاد و خطوط بیشتری از نار میریام صورت

داش شم ولی وقتی پیفکر کردم عاشقش می»اش پدیدار شد. پیشانی

ز نگاه مملو ا« تبدیل کرده بود.کردم پدرت دیگه اونو به... به این 

ه م اینوقت فهمیدم وظیفهاون»طرف یوهان برگرداند. وحشتش را به

 «م نجات بدم.ربای آشفتهتو رو از دست روح

نگاه راجر به من و یوهان برگشت. چندان « تو هم یکی از اونایی؟»

 آمد ما را از یک قماش بداند. خوشم نمی

ن هیچ شباهتی به اون ندارم. من م»میریام سرش را تکان داد. 

همسرتم. هر انتخابی که کردم برای محافظت از تو بوده و محافظت از 

 «جیسون... و الکس.
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یوهان انگشتش را بلند کرد تا روی انتهای محدب « حتی الکس؟»

کنم بگو. چطور رها کردن اون اوه خواهش می»لیوان شرابش بکشد. 

 «محافظت کردنه؟ سراپا گوشم.

ها متنفر بود. درک راجر از سیونت»ام آب دهانش را فرو داد. میری

کردم؛ واقعا. پدرت کاری کرده بود که از این حس مطمئن بشه. می

ترسیدم اگه الکس با ما بمونه راجر مثل اون بشه و یه هیولای دوم می

خدایا منو ببخش ولی »هق کرد. هق« از پسرش به وجود بیاره.

ین الکس و راجر بایستم و تو رو هم دور نگه تونستم تمام مدت بنمی

 «قدر قوی نیستم.رسه. اوندارم؛ موهبتم تا اون حد نمی

 «موهبتت. مامان موهبتت چیه؟»جیسون پرسید: 

هایش را روی هم فشار داد؛ تمایل نداشت به این آخرین مدرک لب

 اش اعتراف کند.هویت سیونتی

جیسون. باید  ،کنهان میمیریام چیزها رو پنه»یوهان دخالت کرد. 

ها طول کشید بعد از فرارتون از اضافه کنم، خیلی هم مؤثر و کارا. سال

 «آفریقای جنوبی رد شما رو پیدا کنم.
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د بریم؛ دم باییی الکس ایستادی فهموقتی دیدمت که بالای گهواره»

کردم باور کنی اونو هم با خودمون بردیم. و جواب داد. باید کاری می

انگار بخواهد به قلبش یادآوری کند این فداکاری ارزش « داد.جواب 

شید طول کها سالریزیش برنامه»داشته است برای خودش تکرار کرد. 

های ولی موفق شدم اونو برای یه مدت طولانی پنهان کنم؛ دور از چنگال

 «رم، نه؟ذارم و میتو. حتی شک هم نکردی اونو می

گشتم، نه الکس به تنهایی. تو میحقیقت داره. من دنبال شما  -

 کنی.زیادی عاشق پسره بودی، شک نکردم ولش می

ام های میریچشم« م.ترین کاری بود که توی زندگیم کردهسخت»

فقط امیدوار بودم دیر برسی و نتونی منحرفش کنی. »سخت بود. 

 «چطوری ما رو پیدا کردی؟

تأسفانه میریام. م خاطر اشتباه تو نبودبه»جیسون شرابش را نوشید. 

تو کاملا تصادفی شکست خوردی. یک آشنای کاریم به شباهت بین 

من و یه مردی که تو هواپیما دیده بود اشاره کرد، یه نفر اهل آفریقای 
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ن کرد. اون گفتگو به مجنوبی که در بازرگانی تخم چمن فعالیت می

 «ش ساده بود.جهت داد و بعد بقیه

 تو به من دروغ گفتی؟ این»قبلی بود. راجر هنوز درگیر افشاگری 

 کرد انگار غریبه شده است.طوری به میریام نگاه می« همه سال؟

 بله. مجبور بودم. -

 لرزید.صدای جیسون می« مامان؟»

اش در تلاش برای عقب نگه داشتن که چانهمیریام درحالی

چیزی رو عوض »طرف پسرش برگشت. لرزید بههایش میاشک

طوری که پدرت بهت یاد داده ها اونی سیونتم. همهکنه عزیزنمی

هامون برای کار خیر دیم و از موهبتنیستن؛ بعضی از ما اهمیت می

 «کنیم.استفاده می

تونم تو رو از اتهام دزدیدن کم میدست»یوهان با خونسردی گفت: 

ناه این گ»با تمسخر صلیبی در هوا کشید. « ربام مبری بدونم راجر.روح

هاش ی رازتنها بر دوش میریامه چون این حقیقت رو بیشتر از همهکار 

ربا پنهان کرده. من فقط یه دهه عصبانی بودم. اخیرا متوجه شدم روح
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ترم. الکس هم به زودی این رو بار سنگینیه که بدون اون خوشبخت

 «دم.فهمه. وقتی رسید براش توضیح میمی

ه، ن»م اعتراض کردم: قبل از اینکه بتوانم جلوی خودم را بگیر

 «کنم، اونو درگیر نکن!خواهش می

اون تا گردن »دستی و شوخی به من چشمک زد. یوهان از روی هم

 «جا باشه.البته که باید ایندرگیره عزیزم، 

راجر نفس عمیقی کشید و سعی کرد عصبانیتش را کنترل کند. 

وقت یچلی من هها با هم اختلافاتی داشتیم، ودونم تو این سالببین، می»

 «به تو صدمه نزدم یوهان.

اوه، من این نظرو »رحمانه و ناهنجار بود. ی یوهان بیخنده« هاهاها!»

ندارم راجر. تو با گرفتن تمام محبت پدر و مادرمون به من صدمه 

ونت بوده، یه سیونت یکنم مادرمون احتمالا یه سزدی. فکر می

نفهمیده؛ ماهیت واقعیش هر وقت موهبتش رو پایین، یا شاید هیچرده

های پدرمون اونو ازش گرفته بود و به یه سایه چی هم بوده، کتک

ند گفت فرززد و میمی به من مشتتبدیل شده بود، به هیچ. وقتی 
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کردی و لگدهای خودت رو کردی. حتی تکرار میاعتراض نمی شیطان،

 «کردی؛ نکنه یادت رفته؟هم به لطف اون اضافه می

ردم ککردم که فکر میون بودم؛ فقط چیزی رو تقلید میمن جو -

 درسته.

خیلی خوب یادت داده بود. تو هم، راجر، لیاقت زندگی رو نداری؛  -

مثل اون مرد شرور که لیاقت نفس کشیدن رو نداشت. اول مادر رو 

کاری؛ ولی کاری کردم اون مرد زجر بکشه. کشتم، بدون شلوغ

ن رو با جزئیات کامل براش شرح دادم؛ اینکه موهام برای خانوادهبرنامه

های کنم و پشت بچهورزن حذف میچطور افرادی رو که نفرت می

گیرم تا بدونن برتر هستن و بهش افتخار کنن. تو هم دار رو میموهبت

 فهمی چه حسی داره.تا آخر امروز می

 خوای منو بکش...باشه یوهان، اگه می -

 «راجر!» میریام فریاد زد:

 « بابا، نه!»جیسون اعتراض کرد: 

 ولی بذار جیسون و میریام برن؛ اونا ربطی به این جریان ندارن. -
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 جیسون موهبت داره؟ -

 راجر سرش را تکان داد.

ی. کنبینم برای این دختره التماس نمیآهان، خب. چه حیف. و می»

 یوهان راجر را زیر نگاهش میخکوب کرد.« میستی چی؟

آب دهانش را فرو داد و نگاهی به من انداخت؛ اهمیت راجر ناشیانه 

تم. فهمید من نوعی امتحان هسمن برای او بیشتر از مبلمان نبود ولی می

 «ای ببینه. اون برات مفیده؛ از اون هم بگذر.خواد صدمهدلم نمی»

ازی پاکستونی یاد بگیری. تا قبل از امروز، فریاد آهان، پس می»

دادی و ادعا داشتی ما شیطانیم. قصد دارم ها رو سر میی سیونتهمه

ای دنییادمانپاکسازی چه حسی داره. فکر کنم درس بهبهت نشون بدم 

نگاه تلخ یوهان به میریام رفت؛ مانند ماری که نامرئی  «شه.برات می

ی ما خود را جمع خزید و از دیدن اینکه همههای بلند میدر میان علف

زند نیش می کسی هکنیم حدس بزنیم اول به چیم و سعی میکنمی

 برد.لذت می

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

551 
 

 شود واش نزدیک میحس کردم به انتهای بخش نمایشی نقشه

 توانستم فکر اینکه الکس وارد اتاقیرود. نمیزودی سراغ کشتار میبه

د. شپر از جنازه شود را تحمل کنم. از ساکت ماندن چیزی حاصل نمی

وار من بود ولی در هر ترین مورد از لحظات میستیقانهاحتمالا احم

 کردم.صورت این کار را می

 «دم.کشی. من اجازه نمیتو این آدما رو نمی»ایستادم. « نه.»

یوهان « و قصد داری چه جوری جلوش رو بگیری دختر کوچولو؟»

 هم بلند شد.

جایی اجسام چاقویی به سمت گلویش بدون هشدار قبلی، با جابه

نش منحرف کرد ولی ساعدش خراش برداشت. یانداختم. آن را با آست

هایش فرستادم طرف چشمبلندی که بهولی از جلوی چنگال دسته

جاخالی داد و به دیوار پشتی او برخورد کرد. جیسون متوجه شد که 

ف ها را به طراش بشقاب و لیوانهای بستهباید بجنگیم و با مشت

ه کرد تا با سر به برادرش ضربه بزند؛ میریام یوهان انداخت. راجر حمل

طرف در پشتی دوید و سعی کرد آن را با لگد باز کند. من موشک به
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ها به هدف کردم و امیدوار بودم یکی از آنپشت موشک روانه می

بخورد. یوهان برادرش را زمین انداخت و به شکمش لگد زد تا جیسون 

 ای که داشتمکش کنم و در عجلهاو را به کناری هل داد. دویدم تا کم

 روی راجر سکندری خوردم.

کدام از ما متوجه قطع شدن صدای غرش یک در این هیاهو، هیچ

 موتور و ورود کسی از در جلویی نشدیم.

 چه کوفتی...! -

فریاد من ترمزی برای این نزاع بود. همه تلوتلوخوران « الکس!»

شدید بالا و پایین  هقهایش از هقمتوقف شدیم؛ میریام که شانه

زمینی روی رفت، راجر که روی زمین پخش و پلا شده و سیبمی

اش ریخته بود. من که روی زانو بین یوهان و پیشخان صورت و سینه

آشپزخانه بودم. سرم را بلند کردم و دیدم یوهان گردن جیسون را از 

 پشت گرفته و او را مثل سپر نگه داشته است.

تنها اومدی؟ یادت باشه، با وجود میستی » یوهان مصرانه پرسید:

 «تونی منو گول بزنی.نمی
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بله. تنها اومدم. یه مردی رو ترغیب کردم موتورش رو بهم قرض »

هایش را در پهلو گره صدای الکس مملو از صداقت بود. مشت« بده.

 بود.کرده 

کلک نزدی، یادداشت نذاشتی؟ بدون اینکه بدونن قصدت چیه  -

 فرار کردی؟

ی اینکه جلوی کلماتش را ی الکس پرید؛ نشانهای در گونهضلهع

 «کنم.قول داده بودم این کارو می»گیرد. می

 «و کردی؟»طرف گردن جیسون گرفت. یوهان انگشتش را به

 بله. -

ی وفاداری به خودش برداشت کرد. یوهان این را به اشتباه به نشانه

اح شام شکرگزاری و ای به افتضنگاه پیروزمندانه« پسر خوب.»

به میستی فالز خوش اومدی. »اش انداخت. های ناراضیمهمان

خوشحالم تونستی پیش ما بیای. فکر نکنم بشه از غذای اصلی خورد 

ه ای بخوریم؟ کیک درست کردی، نکم کیک میوهولی شاید بتونیم یه

 «میریام؟
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 زن با سر تأیید کرد ولی نگاهش از صورت پسر بزرگش برنگشت.

جیسون را روی یک صندلی « دم همه بشینیم.پس پیشنهاد می»

ربات الکس، شاید دوست داشته باشی با روح»پشت سرش پرت کرد. 

 «پرسی کنی؟احوال

الکس این حرف را به معنی اجازه برداشت کرد و به این طرف اتاق 

اش چسباند و صورتش را در آمد و کمک کرد بایستم. مرا به سینه

 «وای خدا میستی، فکر کردم تو رو از دست دادم.»کرد. موهایم پنهان 

اش بگذارم و بوی گرم و همین که سرم را روی سینهدر این جهنم، 

خواستم درونش شد. میامن الکس را حس کنم بهشت محسوب می

صورت ذهنی جزئی از خودم را در او بروم و فرار کنم. با یک بوسه، به

 قرار دادم. پناهگاهم.

 «متأسفم، خیلی متأسفم. چرا اومدی؟»کردم: زمزمه 

ای برام نداشت؛ گفت اگه با خودم پلیس بیارم همه رو چاره -

 کشه.می

 چطور باهات تماس گرفت؟ -
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گفتگوی ذهنی. حدس زده بود ما از گفتگوی ذهنی استفاده  -

 کنیم برای همین بعد از اینکه از متل رفتین با من تماس گرفت.می

 ر مورد فلورانس پرسیدم.بعد از اینکه د

 متأسفم. -

بهتره »پشتم را مالید تا روی کلماتش تأکید کند. « تقصیر تو نیست.»

 «کنم کامل شدم.که با تو هستم. دوباره احساس می

کنم سمت راست من خب، خب الکس، دیگه بسه. خواهش می -

 بشین. جیسون رو دیدی؟ نه فکر نکنم دیده باشی.

کرد. الکس به برادرش نگاه می« بسته باشه؟ واقعا لازمه دست همه»

هضم آن برایش سخت بود؛ یک خانواده بعد از این همه سال تنهایی. 

رسید. نظر میزده بهجیسون هم به همان اندازه مجذوب و وحشت

 بینی نکرده بود.کس چنین رویارویی خوفناکی را پیشهیچ

 «کار کرد. ی کوچولوت یه لحظه پیش چیربااوه آره. ببین روح»

ه واقعا ی»هایی که روی زمین افتاده بود اشاره کرد. یوهان به بشقاب

گوله آتیشه؛ تمام راه با من مبارزه کرد، سعی کرد گولم بزنه تا فکر 
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های ذهنش دندهتونستم ببینم چرخکنه ولی میکنم همکاری می

 «چرخه. باید بهش افتخار کنی.می

 «کنم.می»ه گفت: الکس چشم در چشم من دوخت و آهست

توانستم از گفتگوی کردم می، آرزو میدوستت دارمفکر کردم، 

 کرد.ذهنی استفاده کنم ولی یوهان هنوز هر تلاش را خنثی می

کنم ارزش نداره زنده نگهش داریم؟ تو هم یه کم فکر میدارم کم»

شو داره که یه مادر و اون خمیره خوایهای خودت رو میروزی بچه

مون طور که همهگره، نه مثل میریام که همون؛ حمایتخوب بشه

رحمانه زنی را یوهان بی «دونیم ثابت کرده مادر خوبی نیست.می

الکس، فکر »لرزید. خطاب قرار داد که در آن طرف اتاق دور از او می

کنه به خاطر خودت نکنم یادت بیاد ولی اون مادرته. البته ادعا می

قدر ه در تلاشی نادرست برای حفظ روحت، اونترکت کرده تا راجر نتون

تو رو بزنه که موهبتت از بین بره. فکر کنم شاید تا حدی حق داشته؛ 

سمت من آمد؛ نگاهش دوباره به« تنهایی عالی کار کردی، مثل من.

بعد از یادآوری مزایای تنها بودن در مورد به درد بخور بودن من 
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م که تو رو به پدرت معرفی کشمن زحمت نمی»کرد. تجدید نظر می

کنم؛ اون ارزش توجه تو رو نداره، بیشتر از یه آدامسی که ته کفشت 

 از آداب یهایچسبیده باشه نیست. ولی برادرت جیسون یه نشانه

کم از دست میستی عصبانی شدم بهش معاشرت رو نشون داد. وقتی یه

 .«کنهگن نمیدونم چرا دختره کاری رو که بهش میکمک کرد. نمی

ام احتمالا کبود شده و لبم قطعا الکس آب دهانش را فرو داد. گونه

توانست حدس بزند عصبانیتش به چه صورتی بوده میشکافته بود. 

 صدایش خشی داشت که قبلا نشنیده بودم. « ممنون جیسون.»است. 

دستم را جلو « چیزی نبود... اممم... الکس.»جیسون زمزمه کرد: 

بسته پای جیسون را نوازش کردم تا تشکرم را برسانم. بردم و با دستان 

ی ما ترسناک بود خودش را با توجه به اینکه موقعیت چقدر برای همه

 خوب نگه داشته بود.

جا ی شما رو اینممکنه فکر کنین چرا امروز همه»یوهان گفت: 

نظر به من گوش کن الکس، شبیه هرکول پوارو به»بعد خندید. « آوردم.

ایانیه، گشایی پنه؟ خب، فکر کنم مناسب باشه: اینم یه جور گرهمیام، 
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ن: مادر بزدل، پدر سنگدل، هست جاافشای اعمال نادرست. مظنونین این

 «برادر طرد شده، پسر محبوب و پسری که ترکش کردن.

و میستی. دختری که بدون اینکه مقصر باشه »الکس اضافه کرد: 

تونی ولش کنی ارش رو کرده میدرگیر ماجرا شده. قطعا حالا که ک

 «ی تو نیست.بره؟ اون عضو خانواده

علق ولی اون مت»نه. -نه، بله-ای فکر کرد چه بگوید؛ بلهیوهان لحظه

تی شه. اون قسمطور نیست الکس؟ پس جزئی از ماجرا میبه توئه، این

 «ربای من بوده رو از دست دادی.که فاش کردم مادرت روح

از جا پرید و نگاهش را به میریام دوخت. اش الکس روی صندلی

 «متوجه نشدم.»

ی گم تا بفهمدونستیم. الان بهت میفقط من و اون این راز رو می -

ربا بودن برای خوشبختی کافی نیست. ممکنه فکر کنی میستی که روح

خاطرش ت ضروریه ولی واقعا لازم نیست؛ ارزش نداره بهبرای آینده

 صحیحش خارج کنی.زندگیت رو از مسیر 
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ن های الکس به مچشم« کنی مسیر صحیح من چیه؟و تو فکر می»

 زند هم موافق نیست.هایی که یوهان میگفت با یک کلمه از حرفمی

 ای رو که انتخابتونی؛ هر زمینهاینکه بهترینی باشی که می -

 کنی فتح کنی.می

 و اگه انتخاب کنم میستی اولویت اول منه؟ -

شم دخالت کنم. اون فقط تا زمانی زنده ه مجبور میمتأسفان -

کنم چون دوستت دارم و تو مونه که سر راه نیاد. من این کارو میمی

 کنم.کنی. من فقط به منافع تو فکر میدرک می

زند ترسناک بود؛ او معنی شنیدن اینکه یوهان از عشق حرف می

 دانست.این کلمه را نمی

 حتی با اینکه من در اتاق« عمو. ،ش کنیخوام دقیق به حرفم گومی»

م در بار هبودم، الکس سعی داشت از موهبتش استفاده کند. اگر یک

طور ن بود. فکر کن میستی، چمان به افسونگر نیاز داشتیم، الازندگی

ی جلوی موهبتت رو بگیری که مزاحم موهبت اون نشه؟ تا الان تونمی

 که همیشه تناقض داشتند.
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زد از کرد، حرفی که میالکس برای تفریح مناظره میولی آن زمان 

ته قلبش نبود. حالا صد در صد جدی و صادق بود. قطعا موهبت 

 توانست آن را تقویت کند، نه تضعیف.حقیقت من می

 الکس؟ -

 الکس مشتاق« کنم بذار با عموم حرف بزنم.میستی، خواهش می»

 بود مرا از مسیر توجه یوهان دور نگه دارد.

« م.تونم بهت کمک کنگی میخواستم بگم چون راست میقط میف»

 صدایم را آهسته نگه داشتم و امیدوار بودم فقط او حرفم را بشنود.

 صورتش درهم شد و بعد که منظورم را فهمید باز شد.

ی کافی در دونم آغاز زندگیت ظالمانه بوده. به اندازهعمو، می -

که بفهمم باهات بدرفتاری  دونممورد پدربزرگ و مادربزرگم می

 کردن.

یافت حس توانستم امواج صداقت را که از کلمات جریان میمی

ترکیب ها را جلو براند. امیدوار بودم کنم؛ اجازه دادم موهبتم آن
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موهبت من و الکس مانند گسلاب برای دور کردن یوهان از هدف 

 اش کافی باشد.جنایتکارانه

مادر منو برای اینکه ترکم کردن  جا تا پدر وو تو اومدی این»

گرفت، ها میهایی که از آنالکس سردرگم از نشانه« مجازات کنی.

ها اون»نگاهی به مادر و پدرش انداخت؛ میریام حسرت، راجر تدافعی. 

 «رفتار پدر و مادرت رو تقلید کردن که تو رو طرد کردن.

ط پدرمون فقوقت از من حمایت نکردن. اونا هیچ»یوهان تأیید کرد: 

 «داد.به راجر اهمیت می

کنم من هم بخشی از اون دردی در چند روز گذشته، احساس می -

رو که تو حس کردی تجربه کردم. تو اونا رو دوست داشتی ولی اونا 

ازت رو برگردوندن. من میستی رو دوست دارم و فکر کردم اونو از 

 م. دردش... عظیم بود. فراتر از تحمل.دست داده

 کرد.کرد؛ برای اولین بار واقعا گوش میهان گوش مییو

کنم، کسانی که این جریان رو شروع کردن ولی خواهش می -

رحمی اونا هستن. ی افراد این اتاق قربانی بین. همهها پیش مردهمدت
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وقت اجازه پیدا نکرد برادرش رو بشناسه؛ اون زنی که جیسون هیچ

شناسم؛ برادرت یاد گرفته بود نمی جاست رو حتی به عنوان مادرماون

که تو خاطر ایناز گوشت و خون خودش متنفر باشه... و میستی فقط به

 گیر افتاده. هزندگی من

کنم الکس. من من این کارو برای تو می»صورت یوهان نرم شد. 

ها ها تا بتونم تو رو از دست اوندنبال این خانواده گشتم، برای تو، مدت

 «کاری که کردم، پولی که جمع کردم، به خاطر تو بوده.نجات بدم. هر 

خوام یه فرصتی داشته فهمم؛ خیلی کارها کردی. ولی من میمی»

س موهبت الک« باشم تا با پدر و مادرم حرف بزنم؛ خودم قضاوت کنم.

خت اندابا تمام قوا در جریان بود و صدای الکس با صداقت طنین می

 زد.و مخالفت را کنار می

بله بله، تو باید »مقاومت کند. توانست در مقابل او ان نمییوه

سؤال و جواب کنی. بعد فرصت داشته باشی خودت از پدر و مادرت 

یوهان این اعلام سنگدلانه را کاملا « کنم.من شر اونا رو از سرت کم می
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عادی بیان کرد، مثل اینکه در روز معین آشغال را برای رفتگر بیرون 

 بگذارد.

 میریام به آرامی ناله سر داد و فکر کنم زیرلب دعا کرد.

 ولی اگه فکر کنم لیاقت دارن زنده بمونن چی؟ -

مجازات  ،کنم. گاهی زنده موندن با فقداندر موردش فکر می»

بهتریه. الان پشیونم چرا پدرم بیشتر دوام نیاورد. راجر باید بفهمه زجر 

ان انگشتانش نزدیک دست یوهان به جلو خم شد و« کشیدن یعنی چی.

ی جیسون روی میز قرار گرفت. من یک ثانیه قبل از الکس بسته

متأسفانه، برای تفهیم یک درس قربانی »فهمیدم چه قصدی دارد. 

 «لازمه.

 دستش را به سمت جیسون دراز کرد.

طرف عمویش شیرجه زد تا او را متوقف الکس، کمی دیر، به« نه!»

 کند.

 کرد. شاندستان جیسون نبود که یوهان لمسولی من نزدیک بودم. 
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مثل قبل نبود. دفعات قبلی که یوهان مرا با قدرتش لمس کرده 

بود، در یک چشم به هم زدن از بیداری به ناهشیاری رفته بودم؛ حالا 

 ...که کردمحس می

 شوم.محو می

 1شود.آلود میمیستی مه

 آها.

 رودفرو می آبی در که بالاخرهمانند یک انسان درحال غرق شدن 

 که او را خواهد کشت.

شود رها کردن یا با یک دست روی مغاک آویزان است و متوجه می

 تر است.ی عضلات و مفاصلش راحتاز تحمل درد کشنده

گشت؛ آخرین صفحات کتاب قبل از اینکه ذهنم در میان تصاویر می

 .آن را ببندم. داستان تمام شد. صفحات خالی شدند

 رفتند.

                                                        
 آلود است.معنی نام میستی مه 1
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گفتگو خیلی دور بود، صداهایی که از « همین الان اونو برگردون!»

 ر.هایی از یک زندگی دیگشنیدم و به من مربوط نبود؛ بخشخیابان می

را  ترغیبشموهبت ربای من بود. روح منولی الکس بود؛ او زندگی 

 یی خشن،اها بلکه تقاضی مناظرهافسون سادهنه متوجه قاتلم کرده بود؛ 

 کردند وهایی که در سینه گیر می؛ قلابغریزی و غیرقابل مقاومت

توانستم قدرتش را حس کنم، با طلبیدند. حتی من هم میتمکین می

 اینکه مرده بودم.

 توانستم این را بشنوم؟پس چطور می

انی رو تونم کسآروم باش الکس. متأسفم... یه تصادف بود ولی نمی»

ر نظیوهان خیلی منطقی به« گردونم.کنم برجوری لمس میکه این

چ اونا هی»رساند. نمی آخ، اشتباه شدچیزی به جز لحنش رسید و می

 «شه.شن و هیچی از هیچ حاصل نمیمی

 من هیچ نبودم.

، دانستم الکس، دیوانه از نومیدینوعی میبه« باید این کارو بکنی!»

 «اون قرار نیست بمیره.»دهد. او را تکان می
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 هایی هست.تونم معکوسش کنم. محدودیتیولی نم -

ا دانستم بدنم واقعها رسیده بودم. میمحدودیت. الان به یکی از اون

کنند. هایم دیگر تقاضای تنفس نمیمرده است، قلبم از تپش افتاده، ریه

 داد. فرو رفتن. پذیرش. سقوط.بخشی از من اهمیتی هم نمی

د بود. حاضر نبود ماننولی بخش کوچکی از روحم حاضر به رفتن ن

ی فاضلاب پایین برود. آن بخش همان عنکبوتی زیر فشار آب از لوله

ای همان. جرقرباییی روحبخشی بود که به الکس سپرده بودم؛ رابطه

مان چسبیده بود دید. او به رابطهام با او بود و همراه او میاز هشیاری

... نه زدش فریاد میتلخی مصمم بود آن را رها نکند و در قلبو به

داد که بهتر است گوش کنم و نروم ترغیب و افسون بلکه دستور می

 کرد.چون او هرگز مرا رها نمی

توانست زیر وزن سنگین مرگی که مرا به زیر ولی چطور می

 کشید پیروز شود؟می

ان الکس روی یوه« تونی نجاتش بدی؟ پس لعنت به تو عمو!نمی»

 پرید.
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ه ها از همان بر روی گفتگوی ذهنی محو شد و پیامناگهان مانع یوه

طرف هجوم آوردند. حتما برای الکس کرکننده بود ولی من فقط 

ی خالی همسایه روشن شنیدم، خرخر رادیویی که در خانهطنینش را می

 مانده باشد. کسی در خانه نبود.

 تارین بود. الکس، کدوم گوری هستی؟

جایی دونم یهنبال کردم، میی کوهستانی ردت رو دمن تا جاده

 زد.یوریل فریاد میهمین جاهایی. 

 پیداش کردم! وای خدا، میستی؛ میستیه! میستی رو از دست دادیم!

 فریاد مضطرب ذهنی کریستال را شناختم.

در  دستور ویکتور الکس گزارش بده؛ باید خودت رو کنترل کنی.

 میان فریادهای بقیه طنین انداخت.

ه تر شدصدای الکس به من نزدیک دم بمیره.اجازه نمین نمرده؛ او

دیدم چون تنها همان بخش از دید میبود. من چیزی را که او می

جا بود: بخشی که متعلق به او بود. سر مرا روی پایش وجودم هنوز این
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گذاشته بود. یوهان کنار بدن من پخش شده بود و فکش، جایی که 

 .رسیدنظر میم بهمتورالکس به او مشت زده بود، 

س به الک صدایم را توانستمکارش خوب بود. آرزو کردم کاش می

ی مشتش راضی هستم ولی الان دیگر م تا به او بگویم از ضربهانبرس

 آوردم.این فرصت را به دست نمی

منی  آن -حالا کاملا گیج شده بودم  -وقت رفتن بود. باقی وجودم 

تن گفت وقت رفکشید و میکه مرگ را پذیرفته بود، آستینم را می

 است.

 با مدارا و تسامح تسلیم آن شب نیکو نشو. یادته؟

 یه لحظه فرصت بده.

من تو پیشاهنگی احیا یاد گرفتم »جیسون کنار الکس زانو زد. 

 «الکس.

الکس مرا خواباند. « منم بلدم. کنم؟ آره،بله، بله، چه فکری می»

. باید به مغزش اکسیژن برسونیم. اون جای منو بگیریآماده باش تا »

 «هیچ مشکلی نداره، هیچی.
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 یوهان. مشکل همین بود؛ هیچ مشکلی نداشتم. هیچِ

هایش را با استفاده از دست« اورژانس خبر کردم.»راجر گفت: 

های رده و به سرعت بستچاقوی غذاخوری که زمین افتاده بود آزاد ک

حتی برای یوهان « بندم.من اونو می»همسر و پسرش را هم بریده بود. 

 برد.اسمی هم به کار نمی

دگی ی زنو روی صورتم خم شد تا بوسه گرفتام را بالا الکس چانه

 به من بزند.

ن توانستم حس کنم. مهایش بودم ولی این یکی را نمیعاشق بوسه

 خودم. در او بودم، نه در

و افریاد زدم ولی گیر افتاده بودم.  هی الکس، درونت رو نگاه کن!

 دانست خودشجا هستم. مرا رها نکرده بود ولی نمیمتوجه نبود من آن

 ی زندگانی من. دارد. مایهتنها چیزی است که مرا زنده نگه می

صدای  .رسنتا پنج دقیقه دیگه بهتون میبه احیا ادامه بده. تیم من 

ویکتور خشمگین بود؛ عصبانی از الکس که تنها رفته بود، عصبانی از 

 من که مرده بودم. ویکتور باختن را دوست نداشت. 
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 متأسفم، ویکتور.

م آمد خودهایم را برید. لطف داشت. خوشم نمیمیریام بست دست

 ام.کشیده جا درازی قرون وسطایی ببینم که آنرا شبیه یک تمثال مقبره

« وقتی خسته شدی بذار من جات ادامه بدم.»الکس گفت:  به

 ای گذرا گردن الکس را لمس کرد.دستش لحظه

و به این ترتیب ادامه دادند؛ مطابق دستورالعمل: فشار بر سینه و 

بین آن تنفس دهان به دهان. اگر من در آن بدن بودم حتما 

کس ال ی کوچکی کهگشتم، ولی من رفته بودم. حتی همان ذرهبرمی

شد و من ی رفتن بود. به زودی ناامید میداشت هم تقریبا آماده

ال . خوشحندمیرکردم. همه میرفتم. حتی دیگر احساس ترس نمیمی

ام. من در زندگی پرآشوب کوتاهم کار بودم جیسون را نجات داده

 کردم.زیادی نکرده بودم ولی برای این کار به خودم افتخار می

 حقیقت همین بود.

شدند. مامان و سامر و انجل به خاطر مردنم از دستم عصبانی می

ها را از هم جدا نکند. و الکس، کنم این مسأله آنبابا؛ وای خواهش می
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طور که ویکتور دستور داد خودت را کنترل کن، بهت التماس همان

 کنم عزیز دلم.می

 در ورودی باز شد و یک تیم پزشکی داخل اتاق دویدند و الکس را

که  های الکتریکی را داشتنداز روی بدنم کنار زدند. یکی از آن دستگاه

د یک ماننکرد. دستگاه الکتروشوک؛ این کلمه به قلب شوک وارد می

. امدادگرها دور میستی مرده جمع شدند و به ذهنم آمدشقایق دریایی 

 کارشان را کردند و به زبان خودشان حرف زدند.

ه بود. جیسون با تردید دستش را دور الکس کنار دیوار مچاله شد

اش مردد ماند بعد روی های او انداخت. دست میریام بالای شانهشانه

آن قرار گرفت. راجر بالای سر یوهان ایستاده و آماده بود اگر به هوش 

 آمد دوباره او را بزند.

یوریل، تارین، ویکتور، زَو و کریستال به سرعت وارد کلبه شدند. زَو 

از بقیه جدا شد و به امدادگرها پیوست. ویکتور سراغ یوهان رفت و 

هایی که دنبال نبض در گردنش گشت و بعد به دستبند را هم به سیم
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راجر بسته بود اضافه کرد. تارین مسؤول آرام کردن الکس بود. شنیدم 

 گفت: می

کردم. چقدر آرزو داشتم اشتباه متأسفم الکس. کاش اشتباه می -

 کردم ولی من اینو دیدم؛ متأسفم، خیلی متأسفم.می

صدایش آهسته بود، مانند نوعی ورد در برابر « کنی.اشتباه می»

 «کنی. اون نمرده.حتما اشتباه می»مرگ. 

 دیکها نزتوانست بدون مزاحمت پزشککریستال تا جایی که می

بیاید کنار بدنم ایستاده بود. انگشتانش را به دهانش فشرده و به جای 

 کرد.الکس به آن نگاه می

 هی، خاله کریستال، پشتت به منه!

کرد من در دختر روی زمین هستم یا ولی او هم مثل بقیه فکر می

 اصلا نیستم.

 ی.ای مسخرهشد؛ چه طعنهتوجهی میدر بستر مرگم هم به من بی

م متأسف»امدادگران عقب نشست و سرش را تکان داد. سرپرست 

 «ولی هیچی نیست.
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ها بگویم؛ که هیچ چیز در آن کردم همین را به آنمن هم سعی می

کشت. ولی من هنوز چیزی بودم. طوری میبدن نیست چون یوهان این

س شنیدند. الککردند صدایم را میایستادند و گوش میاگر فقط می

 شنید.می

 تی.جا نگه داشاامید نشو. تو تنها چیزی هستی که منو اینالکس، ن

 «زمان مرگ، چهارده و بیست و دو دقیقه.»زن به ساعتش نگاه کرد. 

ها بلوزم را که برای دستگاه شوک باز کرده زَو با ملایمت دکمه

 بودند بست.

کرد من الکس برگشت و به دیوار مشت زد. اگر او هم حس نمی

نه! اون نمرده. کریستال، »بازویم پیچید. غرید: حس کردم، درد در 

 «جویی، پیداش کن لعنتی!ربای منه، تو یه روحپیداش کن. اون روح

 ...«الکس»کرد.  کها را از صورتش پاکریستال با کف دست اشک

دونم کنم ولی مینه، فقط انجامش بده. اگه تو بگی رفته باور می -

 نرفته. اونو پیدا کن.
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ار زَو گفت این کار را نکند، کنوجودی که عقل سلیم میکریستال با 

اش جستجو کرد. و با دید درونی گرفتحس مرا زانو زد و دست بی

هایش باز شد و به طرف خواست سرش را تکان بدهد که چشممی

 الکس برگشت و بدن مرا رها کرد.

 بالاخره، یک نفر فهمید.

 .جا نیست... اون درون توئهالکس، اون این -

 تارین رفت تا از الکس حمایت کند.« چی؟»

به  ربایی شما روی روحتونم رابطهدونم، منطقی نیست. ولی میمی -

جوری، ی کوچک از اون هنوز درون توئه. یهوضوح ببینم و یه رشته

دونه چه جوری، میستی قبل از اینکه یوهان بکشدش یه چیزی خدا می

 رو درون تو پنهان کرده.

را کرد ماش فشار داد انگار سعی میایش را به سینههالکس دست

 «چی کار کنم؟»درونش نگه دارد. 

دونم. قبلا همچین نمی»های کریستال به طرف زَو برگشت. چشم

 «تونیم اونو برگردونیم اون تو؟چیزی ندیدم. می
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زَو امدادگران را صدا کرد تا از جایی که کنار در ایستاده بودند 

این بدن رو احیا نگه دارین. یه گند عجیب و غریبی رفقا، »برگردند. 

 «داره اتفاق میفته ولی اون بهش نیاز داره.

 خواست اعتراض کند.سرپرست امدادگران ظاهرا می

 «انجام بدین.»ویکتور پرخاش کرد: 

 همه پریدند تا اطاعت کنند.

باشه »ها را کشید. کریستال مشتش را داخل موهایش برد و آن

 «این کارو بکنیم؟ باشه، چطوری

بذار من و »اش را لمس کرد تا توجهش را جلب کند. یوریل شانه

رش ی آخش رو از لحظهتونیم رد سابقهتارین امتحان کنیم؛ با هم می

 ش رو. مسیر رو هموار، منم بقیههتونه اونو ببینبگیریم. تارین می

 «کنیم.می

 «نم؟ارو بککنی بتونم این کفکر می»تارین با تردید پرسید: 

 تونی عزیز دلم.دونم میمی -
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تارین کنار بدن من زانو زد و انگشتان بازم را که تماس مرگ یوهان 

هایش را را حس کرده بود با دستش پوشاند. نفس عمیقی کشید، چشم

بست و پایان مرا جستجو کرد. یوریل کنارش چمباتمه زد و و 

 سنگ کاغذ قیچی هایش را روی دست او گذاشت. مرا یاد بازیدست

ها ، دستش دست او را و بعد دست مرا پوشانده بود؛ کاغذ آنانداخت

 کرد مرگ سنگی یوهان را شکست بدهد.سعی می

اش چنگ زد. به سینه« سنگ، کاغذ، قیچی.»الکس زمزمه کرد: 

تونم خیلی ضعیف صداش رو بشنوم. داره به تونم حسش کنم، میمی»

 «کنه.بازی فکر می

 «خوبه، واقعا خوبه. باهاش حرف بزن.»ار الکس ایستاد. ویکتور کن

من حاضر نبودم در مقابل ویکتور بازی کنم. قبل از اینکه خودم 

 کشید.ام را از ذهنم بیرون میبدانم حرکت بعدی

اهات کنی، برای همین بکنه تو تقلب میداره فکر می»الکس گفت: 

 زد.هایش از غرور برق میچشم« کنه.بازی نمی
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دم اگه طلبم و قول میبهش بگو من اونو یه دور به مبارزه می -

 برگرده تقلب نکنم.

 قبوله.

« یره.گقبول کرد. باید بهت هشدار بدم، رقابت رو خیلی جدی می»

 زد.هایش برق میاشک در چشم

 شک نکن رفیق.

 ذارم بری.وای خدا، میستی، دووم بیار، فقط دووم بیار. نمی -

عوض شد. موجی سرد از تردید مرا فرا گرفت؛ الان بعد دوباره فضا 

تقریبا پانزده دقیقه عملا مرده بودم. مرگ شبیه ماه بود که مرا با 

 هایم آرامکشید تا موج بردارم. من مدتی طولانی در آباش میجاذبه

 تردید بودم.

الکس افتاد و « نه. مرگ رو فراموش کن میستی. من دارمت.»

جا نگه دارد، مانند خواست مرا همانر مید؛ انگازانوهایش را بالا کشی

 توپی که بازیکن به زحمت گرفته است.

 «دیمش.دوباره داریم از دست می»ویکتور هشدار داد: 
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تونم مسیر رو بسازم. ش رو درآوردم، میمن سابقه»یوریل گفت: 

حکم ام را مدستش را دراز کرد و انگشتان خاله« جا.کریستال، بیا این

 «تونی ببینیش؟می»گرفت. 

دونستم بله، ولی چطوری این کارو بکنیم؟ لعنتی. کاش بهتر می -

 کنه!موهبتم چطوری کار می

 کرد.بیچاره کریستال، دوباره احساس مسؤولیت می

الکس، باید ترغیبش کنی مسیرش رو ادامه بده. »ویکتور گفت: 

اره باید دوبناپذیره. کنه رفتن اجتنابذهنش منحرف شده، فکر می

 «کنه.برش گردونی به بندر. کریستال هدایتش می

الکس با سر تأیید کرد. همه سراغ گفتگوی ذهنی رفتند و فضای 

هاشان ایجاد کردند. دست کریستال را گرفت، سومین مشترکی در ذهن

م توانستشد. نمیی زنجیری که از تارین و دست من شروع میحلقه

گفت. شدند. ویکتور درست می؛ محو میکننددقیق ببینم چه کار می

 م.افراشتهایم را میرفتم. بادبانرغم میلم به ماندن داشتم میعلی

 میستی، حق نداری یه قدم دیگه بری عقب. -
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ت؟ کشید کجا رفسخنگوی افسونگری که ماهی را از دریا بیرون می

 ربای عصبانی پشت سرم داشتم.من یک روح

جا زنم که برگردی اینتی قشنگ حرف میدقیقا همینه لعنتی. وق -

 نظیر خودت.و بری توی اون بدن بی

نظیر کرد من بیی کوتاهی از شادی به خودم بالیدم؛ او فکر میلحظه

 هستم.

 کنم، پس حرومش نکن.این فکرو می بله، -

 ولی خیلی دیر شده.

تونی اجازه بدی اون بازنده شکستت بده. اگه این کارو بکنی نمی -

اون دختری نیستی که اون همه راه اومد تا آفریقای جنوبی تا حال 

توئه.  یقهرمان تنیس روی میز رو بگیره. زود باش بوکی، وقت ضربه

 بیدار بشی. وقتشه برگردی و

 خیلی سخته؛ زندگی فقط در یک جهت جریان داره.
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کی گفته؟ من که نگفتم. الان جهت رو برگردون وگرنه دروغ  -

ز افتضاح بودی و من گم تو توی تنیس روی میهمه میگم و به می

 گذاشتم ببری.

 اصلا!  -

حس کردم قلبش از جا جهید. این بار واقعا توانست صدایم را 

 کردم.بشنود، نه فقط حسی از چیزی که فکر می

مینه بوکی، بیا جلوتر. بدون تو که منو سر جام بشونی، من دروغ ه -

 بستم وهام رو از پشت میگه دستخورم که حتی او قسم می مگمی

 تونستی ببری.گرفتم هم تو نمیمیراکت رو با دندونام هم 

کننده کمی این تصویر مرا به خنده انداخت. بعد از سرمای فلج

 کردم.احساس گرما می

تونی از درون من بازی کنی؛ حتی برای ما هم عجیب ولی تو نمی -

 ی مجدد باش.ی مسابقهون و آمادهو غریبه. پس برگرد بیا بیر

 هنوز در مه بودم. کجا؟
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ولی  او را ببینم متوانستکریستال بود. نمی میستی، بیا خونه.

های سفید درخشان را ببینم که توانستم یک مسیر، ردی از سنگمی

ته ها را برای من نگه داشتارین و یوریل آماده کرده بودند؛ کریستال آن

 شان کنم.بود تا دنبال

های یوریل و تارین هنوز دست مرا پوشانده تر شدم. مشتنزدیک

ادم که ای افتزمینی،... به یاد بازی مسخرهزمینی، دو سیببود. یه سیب

. یوهان شودکردیم تا ببینیم چه کسی اول میبا برادرها و خواهرهایم می

توانست مرا ای نمیهیچی نه. الکس حق داشت؛ هیچ بازنده نه. مردِ

 بدهد. شکست

 گفتند بایدگردد؟ همه به من میولی چطور آدم درون خودش برمی

های این کار را بکنم ولی مانند برگرداندن پوست یک پرتقال یا دانه

 اش بود.لوبیا به پوسته

تو خیلی طبیعی درون من جا گرفتی بوکی؛ فقط سُر بخور و برگرد 

الکس بوسیدن مرا روی نیمکت  .دمدرون خودت. ببین، بهت نشون می
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ها. پودر کمبریج به یاد آورد، آن حس کامل شدن، پرواز با ستاره

 جادویی.

 ی اتاق خواب. فرود روی فرش.پرواز از پنجره

 1ها.بین ملافه

 من برگشتم.

 های خودم، نه الکس.هایم را باز کردم؛ چشمچشم

بالا  راهای دستگاه شوک سرپرست امدادگران ناسزا گفت، صفحه

کردم ی تسلیم بلند کرد. احساس میهایش را به نشانهگرفت و دست

 ام لگد زده است.اسب به سینه

گندش بزنن. اونا رو به من »داری زمزمه کردم: با صدای خش

ها نبود ولی من هم از آن دخترهایی کلمات اولم مانند ستاره« نزن.

قبل نوشته و آماده نبودم که کلمات اول پس از فرار از مرگم را از 

 کرده باشم.

                                                        
 اشاره به داستان پیتر پن. 1
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 فشرد به گریهاش میکه مرا به سینهالکس فرو ریخت و درحالی

 دادم. استحقاق یک بغل را داشت.افتاد. درد داشت ولی اهمیتی نمی
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22 

 

ولی ظاهرا کسی به من حق انتخاب « رم.من بیمارستان نمی»

کردند، الکس که دست مرا شان داد. امدادگرها مرا سوار آمبولانسنمی

 رفت.گرفته بود کنار برانکارد راه می

 .بوکیری، بله، می -

 من خوبم. -

کردند به امدادگرها وانمود می« نه خوب نیستی، تو مرده بودی.»

 اند.توانستم بگویم مجذوب آن شدهکنند ولی میبحث ما گوش نمی

 گه حالم خوبه.ولی الان نیستم. زَو می -

 ت کنن.مارستان رفتن خوبه تا معاینهبرای بی -

احیای من کمی بیش « م رو درست کرد.ی شکستهخودش دنده»

از حد مشتاقانه بود و یک نفر در حین فشار به سینه یک استخوان را 

لی کردم وشکسته بود. راستش را بگویم، هنوز کمی احساس درد می

ه مرا در ه تو کهمرا« فقط باید دراز بکشم.»خواستم شلوغش کنند. نمی
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 آلود بین مرگامنیت نگه داری و به من یادآوری کنی فضای سرد مه

 ام.و زندگی را ترک کرده

برداری از استخوان و مغز با یه گروه کاری که باید بکنی عکس -

یم کنه. میستی، تو نپزشکیه که بررسی کنن همه چیز خوب کار می

 ساعت رفته بودی!

 «بیست دقیقه.»غرغر کردم: 

 الکس یک ابرویش را بالا برد.

ن فایده ببریی کاملا بیخیلی خب، باشه! منو برای یه معاینه -

 بیمارستان. من حتی بیمه هم ندارم.

 الکس سرش را« پردازه.ش رو میآی هزینهبیمشکلی نیست، اف»

 داد لبخندی کوه برگردانده بود که نشان میبه طرف آبشار و قله

 زند. می

 های آمریکایی.دهندهول مالیاتاتلاف پ -

 کنم درست باشه.فکر نمی -

 کنم.خب، من فکر می -
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 یالکس کنار من نشست و امدادگر برانکارد را بست تا آماده

ف زَو کنی فقط به حربه بابات فکر کن. واقعا فکر می»حرکت شویم. 

 «شه؟که حالت خوبه راضی می

در مورد نیروی پزشکی اش بندیحق داشت. بابا احتمالا در دسته

د برم، بای»گذاشت. ی پزشکان جادوگر میقابل اطمینان، زَو را در دسته

 «نه؟

بازگشت از مرگ اصلا شخصیتم را شیرین نکرده بود. هنوز همان 

ود ی آرامش بمیستی کمی بدخلق و کمی عجیب و غریب بودم. مایه

ودم آن خام؛ حتی موهبتم خوشایند بود. بدون که فهمیدم عوض نشده

 نبودم.

زَو درست قبل از بسته شدن در آمبولانس سرش را داخل کرد. 

ناپدید شد و بعد دوباره .« 1لازاروسبینیمت، بانو تو بیمارستان می»

« نیست. 2سیلویا پلتطبیعتا منظورم اون بخش ناامیدکننده »برگشت. 

                                                        
1 Lazarus  .منظور فردی است که حضرت عیسی به عنوان معجزه او را زنده کرده است 

2 Sylvia Plath انوی شاعر و نویسنده مشهور آمریکاییب 
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ی آمبولانس، کمی شبیه این بود در را به هم کوبید. با توجه به اندازه

 که مرا در تابوت حبس کنند.

 «سیلویا پلت؟»الکس پرسید: 

عجب، من چیزی را « یه شعر ناامیدکننده با این اسم نوشته.»

 دانست!دانستم که الکس نابغه نمیمی

 شعر دوست داری؟ -

 عاشق شعرم. -

ی حتما چهره« خونم.من بخونی. من زیاد شعر نمی باید برای»

 «چیه؟»متعجب مرا دیده بود. 

نقصی که جا خوردم قدر عادت کردم فکر کنم تو عالی و بیاون -

 یه نقطه ضعف هم داری.

ن کنی متو فکر می»اش برق زد. های آبینیشش باز شد و چشم

 «نقصم؟عالی و بی

 نه. -

 عه. -
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دونم نیستی. واقعا نقصی و حالا میو بی عالی کردممیمن فکر »

ی آرامش خیاله. هیچ عیب و نقصی داری که بخوای با من در مایه

را  ابروهایم« دونی که، حس بهتری داشته باشم؟میون بذاری تا... می

 جنباندم.

 کرد با خودش زمزمه کرد.طور که فکر میهمان

 کنی.اینم یکی دیگه؛ وزوز می -

 اصلا و ابدا. -

 همین الان کردی. -

 کنم. و از نون سیردار هم خوشم نمیاد.اوه. باشه. وزوز می -

 «شه از نون سیردار خوشت نیاد! وای خدا، یه ایراد جدیه.چطور می»

 هایم درد گرفت.زدم زیر خنده ولی دنده

 مونه.جوری بهش نگاه کنی که برای تو بیشتر میتونی اینمی -

ای گیره و بربخورم، دهنم بوی سیر میدرسته. ولی اگه من سیر  -

 تو منصفانه نیست.

 «چرا باید برای من مشکل ایجاد کنه؟»معصومانه پرسید: 
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 هایش نگاه کردم.به لب« دونی.خودت می»

دونم. و میستی، حتی وقتی بوی سیر آره می»خم شدم و مرا بوسید. 

 «گیرم.دم. فقط دماغم رو میبوسمت، قول میبدی هم می

 کردم دوباره بخندم. آخ.سعی 

 «آقا لطفا اجازه بدین بیمار استراحت کنه.»امدادگر دخالت کرد: 

نظر برسد الکس عقب نشست و سعی کرد متنبه به« بله، ببخشید.»

قدر از زنده ماندن من سرخوش بود که هیچ ولی اصلا موفق نبود. آن

 کرد.چیز خلق خوبش را عوض نمی

 «ممنون.»مان در هم گره بخورد. اندستم را دراز کردم تا انگشت

 برای چی؟ -

 برای نگه داشتن من. -

 شم، یادته؟ذارم بری. بدون تو گم میوقت نمیمن هیچ -
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ترین شهر بزرگ، ، نزدیک1متخصصان پزشکی بیمارستان یوجین

ی توانستند مشکلی پیدا کنند ولاصرار کردند شب مرا نگه دارند. نمی

کم یک شب طولانی مرده بودن بدون دستظاهرا امکان نداشت مدت 

ات ی ملاقجز پدر و مادرم کسی اجازهزیر نظر گرفتن سپری شود. به

شکنی را هم به نداشت. الکس این قانون را نادیده گرفت. من قانون

هایش اضافه کردم؛ یا شاید باید در آن یکی ستون قرار عیب

 گرفت؟می

مقررات مزاحمش شوند.  ویکتور بندیکت هم اجازه نداد قوانین و

 ساعت هشت شب برای بازپرسی از من رسید.

بهت بگم ولی تنها چیزی که  ممیستی، توی کلبه وقت نداشت»

 دوستانه سری برای پدرم تکان داد.« خدا رو شکرتونم بگم اینه که می

حالش چطوره »ی مادرم بوسید. رفت و گونهغره میکه به او چشم

 «توپاز؟

                                                        
1 Eugene 
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هایم به او داد. مادرم گزارش مختصری در مورد جواب آزمایش

کرد پدر مدارانه کاری میدانست ولی سیاستاحتمالا ویکتور از قبل می

خاطر دزدیده شدن من، و مادرم بعد از روزها احساس ناتوانی به

 احساس کنند کنترل را در دست دارند. 

 .عالیه. هر چقدر نیاز داری استراحت کن میستی -

 م همین الان برم ویکتور.ن آمادهم -

چقدر پدرت نیاز داره استراحت هر ویکتور حرفش را تصحیح کرد، 

 «خواین بشنوین بعد چه اتفاقی میفته؟خب، فکر کنم می» کن.

 دقیقا. -

گیرم که بتونی برگردی خونه. ی موقت برات میدارم یه گذرنامه -

 کنی به وقتاگه احساس میجا بمونی یا تونی همینتا اون موقع، می

 بیشتری نیاز داری با یکی از ماها.

وی خونه ده تکنم میستی ترجیح میفکر می»پدرم با جدیت گفت: 

 «بهبود پیدا کنه.
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البته. برادرها و خواهرهاش تا اونو نبینن »ویکتور با ملایمت گفت: 

 «شه.شون راحت نمیخیال

یم، برای بابا سخت کردقدر خوب برخورد میی ما اینوقتی همه

 ها بد باشد.بود با ما سیونت

 الکس، عموت. -

 «چی شده؟»ی الکس درهم رفت. چهره

خیلی زود بعد از اینکه تو با میستی رفتی به هوش اومد. موهبتش  -

تونه کنه برای همین اگه تحت توقیف نگهش نداریم میهنوز کار می

 خیلی راحت در بره.

ستم داناگر می« ذارین فرار کنه.نمی شما که»با نگرانی پرسیدم: 

 کردم.وقت احساس امنیت نمیگردد هیچیوهان آزادانه می

های دردسرساز سر دم. قبلا هم مجبور بودم با زندانینه، قول می -

کنن در گذاری میو کله بزنم و ما روش خاصی داریم. اونو علامت

ن مشکل تریرگفهمیم کجاست. نه، بزنتیجه حتی اگه ناپدید بشه می
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من اینه که شک دارم یوهان دو پلسیس شرایط مناسبی برای دادگاه 

 داشته باشه.

ست؟ وقتی توی جنگل بیدار منظورت اینه که چون کاملا دیوانه -

 جورایی فهمیدم.شدم یه

ست. طور که میستی مختصر و مفید گفت، دو پلسیس دیوانههمون -

 شگاه روانی بگذرونه، نه یه سلول.احتمالا زمان مجازاتش رو تو یه آسای

 ها رو کشته. مطمئن نیستمولی یوهان اون آدم»الکس آهسته گفت: 

 «براش کافی باشه.

دونم، اون ترکیب مرگباری از توانایی مدیریتی سطح بالا و می -

ای که خاطر عقدهعملکردهای احساسی به شدت معیوب داره. اون به

 شته سیزده نفر رو کشته. ارزیابی اولیهی تو دابرای پیدا کردن خانواده

پزشک اینه که دو پلسیس درکی از قبح کاری که کرده نداره و روان

های دیگه براش واقعی ده. زندگی آدمای نشون نمیهیچ پشیمونی

ته گیری در این مورد به دکترها بستگی داشکنم تصمیمنیست. فکر می
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ک نیت خودش و بقیه در یکنن برای امنظر من توصیه میباشه ولی به

 مکان امن نگهداری بشه.

ید. ترسمادرم بازوهایش را مالید؛ با اینکه در امنیت بودم هنوز می

گیرین که آدمای بیشتری رو نکشه ویکتور؟ فقط چطور جلوش رو می»

 «شون کنه.کافیه لمس

 جا یا درمانش کنن بیهوش بشه.باید مجزا باشه و وقتی لازمه جابه -

 رسه.نظرم نمیای بهدیگه یگزینه

 «این بدتر از زندانه.»الکس گفت: 

هایش را روی سینه گره کرد. یوهان دختر پدرم دست« خوبه.»

کوچولویش را برده بود و در حال حاضر چندان به کنوانسیون حقوق 

 داد.بشر اروپا اهمیت نمی

. الکس، ستکنندهطرز غیرقابل تحملی ناراحتفکر کنم به»گفتم: 

کم اونو ببینیم. اون قبلا هم جدا افتاده بود، کنم، باید دستواهش میخ

 «شه.الان حتی از اون هم بدتر می

 میستی، عموم تو رو کشت. -
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ولی  ای رو کشتهدونم اون آدمای دیگهولی من برگشتم. ببین، می -

جور ناجور و نامتناسبی به تو اهمیت تمام زندگیش اونو طرد کردن. یه

ن دونه ایها اضافه نکن. کی میرد کردن خودت رو هم به قبلیده. طمی

 ی کافی خطرناک هست.کنه؟ همین الان هم به اندازهکار با اون چه می

ه تو باشه، اگ»هایش را بست و بعد با سر تأیید کرد. الکس چشم

کنم. اگه ویکتور بتونه هماهنگ کنه اونو خوای این کارو بکنم میمی

 «بینیم.می

د. هایش کمی گرم شچشم سرمای شمالیویکتور به من لبخند زد و 

تونم این کاررو بکنم. می»ام. متوجه شدم او را تحت تأثیر قرار داده

 «مطمئنین؟

 هایش بود.ی یکی از مداخلهپدرم آماده« میستی!»

بذار این کارو بکنه »مادرم دستش را روی دست او گذاشت. 

 «مارک.

ند؛ برای ارتباط نیازی به گفتگوی ذهنی چشم در چشم هم دوخت

 نداشتند.
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 خیلی خب، توپاز. میستی، فقط مراقب باش. -

 «کِی نبودم؟»با خوشحالی پرسیدم: 

 به هر دلیلی، چهار نفر دیگر در اتاق خندیدند.

 

یک اتاق انفرادی در بخش روانی به یوهان داده بودند. خوشایند 

کوهستان تیبل روی دیوار داشت. بود و مبلمان خانگی و تابلوهایی از 

کرد کسی به نیازهایش توجه نشان داده بود. تنها چیزی که مشخص می

ده شهای پشت پنجره و ضخامت در قفلجا یک سلول است، میلهاین

ید یوهان رسنظر نمیکرد ولی بهبود. تلویزیونی در یک گوشه خرخر می

 .خیره شده بودبرگ پشت پنجره اهمیتی به آن بدهد. به درخت بی

صورت ذهنی با ویکتور که در این ملاقات همراه ما آمده بود، به

 یوهان ارتباط برقرار کرد.

ش رو با اون قول داده روی صندلیش بمونه و فاصله»گزارش داد: 

تونم با هجوم ذهنی ی ما حفظ کنه. اگه حرکت ناگهانی بکنه میهمه

 «فلجش کنم. مشکلی ندارین؟
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ید کرد ولی عرق سرد از پشت من راه افتاده بود. الکس با سر تأی

عنوان زندانی نامریی او داشتم برگشته بود. چند روز وحشتناکی که به

 رسید.نظر میتر بهشجاع بودن وقتی یوهان حضور نداشت راحت

 «.بوکیتونی این بیرون بمونی اگه بخوای می»الکس گفت: 

 «رم تو.نه، می»ی من بود. این کار ایده

 گاهی بیشتر از اونی که صلاحت باشه»آمیزی زد. الکس لبخند طعنه

 «شجاعی.

گه که وارد یه موقعیت اینو کسی که می»حرفش را تمام کردم: 

 «گیری شده.گروگان

 ویکتور به پرستار اشاره کرد در را باز کند.

 سلام یوهان. برات ملاقاتی آوردم. -

حرف بزنم. من کاملا خوام با دکترا دیگه نمی»یوهان برنگشت. 

 «قدر هوشمند نیست که منو درک کنه.کدوم از شما اونعاقلم. هیچ

الکس کمی جلوتر از من ایستاد؛ هشیار و « عمو، منم. و میستی.»

 حمایتگر.
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یوهان به آرامی برگشت؛ لبخندی شاد و تقریبا کودکانه بر لب 

ه ی دونی، خوشحالمالکس! لطف کردی اومدی. و میستی. می»داشت. 

ز قدر زود تو رو ابار هم شده موهبتم شکست خورد. قصد نداشتم این

 «صحنه خارج کنم.

متوجه شدم نگفت اصلا قصد نداشته مرا بکشد، فقط اینکه خیلی 

 «بینین من خوبم.طور که میبله، همون»زود بوده است. 

ولی الکس، باید این آدما رو ترغیب کنی بذارن من برم. من خوبم.  -

 و و دکتر نیاز ندارم.به دار

 کم سیزده نفر رو کشتی که ماولی تو دست»الکس آهسته گفت: 

 «خبر داریم.

 کشتن که نبود، بیشتر»یوهان با دست اشاره کرد اهمیتی ندارد. 

ا ای بودن. دنیفایدهمتوقف کردن. بله، متوقف کردن. همه آدمای بی

 «کنه.کمبودشون رو حس نمی

پدر و مادر میا گوردون، جودی گاسپارد  کنمفکر می»ویکتور گفت: 

 «و یازده قربانی دیگه موافق نباشن.
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 یوهان گیج شده بود.« میا چی؟»

 آخرین دختری که کشتی. -

تونستم بعد از اوه، آره. اون کارش رو کرد و به درد خورد؛ نمی -

دم هیچی حس نکرد. اون زنده نگهش دارم. بهتون اطمینان می

 خاموشش کردم.

 اونو توی تیمز انداختی.تو  -

خواستم او را تکان بدهم، کاری کنم صراحت یوهان هولناک بود. می

و ای نداشت. احسی نسبت به قربانیانش داشته باشد، ولی فایده

ای به مرور جرائمش نداشت. با جدیت گفت: فهمید. قطعا علاقهنمی

 «بینی که. باید بهشون بگی بذارن من برم.پس الکس، می»

تونم این کارو بکنم عمو. حالت خوب نیست. بهت اعتمادی نمی»

و  خاطر امنیت مانیست به زندگی احترام بذاری، برای همین باید به

الکس از موهبتش برای فهماندن این پیام استفاده « جا بمونی.خودت این

 کرد.می

 جا بمونم؟خوای من اینتو می -
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 کنن.بله. جای خوبیه. ازت مراقبت می -

کس رسید که النظر میقدر مشتاق بهیوهان آن« یای منو ببینی؟م»

 نتوانست رد کند.

 گردم.بله، من برمی -

 تو تنها ملاقاتی»در دوباره باز شد و میریام دو پلسیس وارد شد. 

ای مو را از روی حلقه« نخواهی بود الکس. منم حواسم به یوهان هست.

یزی داد. اولین چنشان میاش را صورتش کنار زد؛ حرکتی که خستگی

که به فکرم رسید این بود که او آخرین کسی بود که انتظار داشتم به 

همیشه  اون»توانست دور بماند. ملاقات بیاید ولی بعد متوجه شدم نمی

 «مسؤولیت من بوده.

یه خوشحالی »نگاه یوهان از الکس به مادرش رفت. « میریام!»

 اش بدخواهانه شد.حالت چهره« ی دیگه. راجر چطوره؟غیرمنتظره

میریام دست مرا لمس کرد تا در سکوت نشان « اون... اون ناراحته.»

 دهد از این که من سالم و سلامت هستم خوشحال است.

Nabroman

Nabroman



 های نجلا محققترجمه 
 

611 
 

گی به ملاقات من بیاد؟ یه چه عالی. چرا بهش نمی»یوهان خندید. 

انگشتانش را در هم حلقه کرد و عقب برد و بند « چیزی براش دارم.

 نگشتانش را شکست.ا

 «یوهان!»ویکتور هشدار داد: 

هایم دروغش باعث شد نفسم از بین دندان« کردم.فقط شوخی می»

 با صدا بیرون برود.

راهی نیست که بتونی راجر رو ترغیب کنی از اون »میریام گفت: 

در رد بشه ولی اگه قول بدی رفتارت خوب باشه من میام. دیگه کشتن 

 «تموم شد.در کار نیست. کارت 

ما رسید. حتنظر میباره سردرگم و گیج بهیوهان یک« تموم شد؟»

با گفتگوی ذهنی پیامش را به او تفهیم کرده بود و اثر آن او را تکان 

 «چرا منو رد کردی میریام؟»داده بود. 

چون نتونستم بهت برسم. تو خیلی »های میریام دردمند بود. چشم

 «وقت بود رفته بودی.

 «جام.این»اش زد. به سینه« جام.اینولی من »
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ه رو ترین چیزه. تو قبل از اینکه بقیکنندهنه نیستی. و این ناراحت -

 ربا.تونستی باشی. متأسفم روحبکشی، کسی رو کشتی که می

کننده بود؛ او همیشه خیلی به هق کرد. دیدنش شوکهیوهان هق

 ی است. زمزمهخودش مطمئن بود، به اینکه خودش بدون میریام کاف

 «گفت.من هیچی نیستم. همون که پدرم گفت؛ و درست می»کرد: 

ر گرفت دتوانستم تصمیمی را که بر اساس این حقیقت میمی

 وهبتش رو علیه خودشخواد مالکس، یه کاری بکن. میاش ببینم. چهره

 به کار ببره.

طور نیست عمو. تو مردی هستی که زندگیش به دست این -

جوری که بود دوستش ز شکل خارج شده که باید همونهایی اآدم

م. به کنیداشتن. تو به کمک نیاز داری. من و میریام؛ ما کمکت میمی

 همین بچسب.

یوهان در ابرهای سیاه « ولی تو منو دوست نداری؛ اون هم نداره.»

نومیدی غرق شده بود. هیچ افسوس یا غمی برای قربانیانش نداشت، 

 ود.انگیزتر کرده بنوعی این مسأله او را ترحمی بهفقط برای خودش ول
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دادیم که این قدر اهمیت میهر دو اون»الکس مخالفت کرد: 

قدرتم را به کلماتش اضافه کردم تا به ابرها نفوذ « بعدازظهر بیایم.

کسی  تونی با زندگیت یه کاری بکنی. الاناگه تصمیم بگیری می»کنیم. 

 «گیره.جلوت رو نمی

 یوهان به جلو و عقب تاب خورد.« دونم.ونم الکس؛ نمیدنمی»

ما  گم. فقط باید بهدونی من دروغ نمیجاست پس میمیستی این -

 اعتماد کنی. به خانواده.

اش یوهان زانوهایش را در سینه« م؟من چی هستم؟ چی کار کرده»

. ای پنهان شده استجمع کرد؛ مانند یک پسربچه شده بود که گوشه

ناگهانی از کودکی او به ذهنم رسید که در برابر ضربات و  تصویری

نفرت خودش را جمع کرده است. از درون برای قربانیانش گریه کردم؛ 

 و برای خودش.

 کنم.منم گریه میالکس زمزمه کرد، 
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اق رفت طرف اتقبل از اینکه بتوانیم جلوی میریام را بگیریم، به آن

 طرفهای پردردش را به. چشمی یوهان گذاشتو دستش را روی شانه

 «ما رو تنها بذارین لطفا. اون متعلق به منه؛ همیشه بوده.»ما برگرداند. 

از اقتدار صدایش اطاعت کردیم و برگشتیم. وقتی بیرون در راهرو 

 ایستادیم، به آغوش الکس رفتم.

دمه اون بهش ص»بریده از ویکتور پرسید: الکس با صدایی بریده

 «زنه، نه؟نمی

وقت قصد کنم. تو و مادرت تنها کسانی هستین که هیچنه، فکر نمی»

ها رو نداشته. به نوعی، همراه با راجر، شما سه تا صدمه زدن به اون

تنها افراد واقعی دنیای یوهان هستین. ذهنش داغونه، جاهای تهی 

بزرگی که حاضر نبوده بهشون نگاه کنه، احساساتی که رشد پیدا 

پدر و مادرش کارش رو ساختن، این مسأله »ه کشید. ویکتور آ« نکرده.

م ها بندازدونی، من معمولا از اینکه آدم بدا رو پشت میلهقطعیه. می

کنم ولی در مورد اون فقط حس افسردگی دارم. احساس رضایت می

 «ها نیست؛ راهی برای برگشت اون وجود نداره.عدالتی برای قربانی
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انست دنظرم راجر نمیمنتظر بودند. بهجیسون و راجر در پارکینگ 

نشست. ما را دید جا نمیقدر آرام آنکند وگرنه اینهمسرش چه می

ولی نگاهش را برگرداند. در عین حال، جیسون، قبل از اینکه پدرش 

 بتواند جلویش را بگیرد از ماشین بیرون آمد.

نی شبیه جابا هی« جا ببینم!الکس، میستی! انتظار نداشتم شما رو این»

تو خوبی میستی؟ چون آخرین باری که »ها به طرف ما دوید. سگتوله

 «دیدمت ناجور بودی.

الکس « ناجور بودم چون مرده بودم خنگ خدا.»او را بغل کردم. 

صورتش را در هم کشید؛ یادآوری آن را دوست نداشت حتی وقتی 

 «ولی الان خوبم جیسون. تو چطوری؟»کردم. شوخی می

یکی دو روز خیلی بدی »ای بالا انداخت. شانه« دونی که.اوه، می»

 «بود.
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ا رم یه کلمه با دکترمی مشغولینتا شما »ام زد. ویکتور به شانه

ای هکار احمقانهای ها نگاهقبل از اینکه دور شود یکی از آن« حرف بزنم.

 خودش را به ما انداخت. نکنین

 رزد.لجیسون بعد از رفتن ویکتور وانمود کرد می

 «دیدم چی کار کردی، دو پلسیس!»ویکتور داد زد: 

 «پشت سرش هم چشم داره.»الکس توضیح داد: 

جیسون لبخند « واقعا سیونت ترسناکیه، مثل تو نیست.»

کردم الکس شاید داشتم فکر می»آمیزی به برادرش زد. شیطنت

 «دونی که، در تماس باشیم؟بتونیم، می

توانستم بگویم خوشحال زد. میاش الکس مشت آرامی به شانه

 «آره، حتما. پدرت مشکلی نداره؟»است. 

نگاهی به راجر انداخت که هنوز « پدر ما.»جیسون تصحیح کرد: 

کر ی این فکنم خیلی دیوونهفکر می»کرد. طرف را نگه میمصرانه آن

 کنه. لازم نیستگه ازین به بعد اوضاع فرق میشه ولی مامان مینمی

 «نظر اون بابا باید خودش رو هماهنگ کنه.بشیم. بهدیگه مخفی 
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شدیم آمد ولی خیلی بدتر. باید مطمئن مینظر میشبیه پدر من به

این دو نفر برای مدتی خیلی خیلی طولانی با هم ملاقات نکنند چون 

 کردند.فقط تعصبات همدیگر را تقویت می

ین که همچ دارهخندهام را به الکس نشان دادم و به او گفتم: مقایسه

 چیز مشترکی داریم، نه؟

نظر م بهشه بابات خیلی ملایگی، ولی راجر باعث میدرست می -

 بیاد. جیسون عالیه، نه؟

 «خب، جیسون، پس میای من و الکس رو ببینی؟» ست.العادهفوق

 ضعف ما را پیدا کردهجیسون نقطه« کنین؟شما با هم زندگی می»

 بود.

 اممم... -

بله، ما با همیم. اگه نتونم بر اساس شایستگی »گفت: الکس محکم 

کنم منو قبول کنن. دیگه ریسک شون میوارد کمبریج بشم ترغیب

کنم که بذارم زیاد از جلوی چشمم دور بشه؛ بدون اون خوب پیش نمی

 «رم.نمی
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کنم ولی الکس، این تقلبه، و من کاری می»آستینش را کشیدم. 

 «اعتراف کنی.

تونی منو درسته، تو می»موهای مرا به هم ریخت. لبخند زد و 

 «راه نگه داری.سربه

های دزدکی نیست. اونا عاشقت در هر حال، نیازی به روش -

 ی رهبری آینده رو داری، نه؟ای، خمیرمایهشن. تو قهرمان مناظرهمی

میریام از بیمارستان بیرون آمد؛ کاملا تکان خورده بود. راجر از 

طرف او دوید و او را در آغوش گرفت و با رید و بهماشین بیرون پ

ملایمت با او حرف زد. آرامش خیالش از برگشتن او در امنیت کاملا 

 واضح بود.

دید پدر و مادرش به حالت جیسون لبخند زد، از اینکه می

ا رو وقت اونمتأسفم تو هیچ»اند خوشحال بود. تری برگشتهمتعادل

ها دیوونه باشه ولی در در مورد سیونت ممکنهنشناختی الکس. بابا 

 «ی چیزای دیگه خوبه.مورد همه
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از دید من مشکل شخصیتی خیلی بزرگی بود ولی زبانم را نگه داشتم 

 کشید. خواستم بروم.سمت ما میچون میریام راجر را به

 بمون.الکس اصرار کرد، 

 دور و بر باشم.خواد من این راجر نمی -

 باشی.خوام کنارم من می -

گلویش را صاف کرد. « من...»میریام کمی دورتر از الکس ایستاد. 

دونم اوه، الکس، خیلی چیزا هست که باید بگم، باید توضیح بدم. می»

کنم که باید از من متنفر باشی ولی واقعا فکر کردم تنها کاری رو می

هایش را با مچ دست چشم« و در امنیت نگه داره.ری ما تونه همهمی

ی انگیزم؛ نتونستم موهبتم رو به اندازهمن یه مادر رقت»ک کرد. پا

ه راجر موندم ولی بعد دستش بکافی گسترش بدم. شاید باید با تو می

وقت راجر بردیم اونرسید. و اگه تو رو با خودمون میو جیسون می

خواستم راجر همون اشتباهات رو بکنه، کرد. نمیوقت درک نمیهیچ

 «رد؟کمی بشه که پدرش شده بود. و این کار با تو چه میهمون مرد ظال

 کرد.بخشید، نه محکوم میالکس اجازه داد حرف بزند، نه می
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بعد... بعد من از داستان موسی و رود نیل الهام گرفتم و اجازه »

دادم یه نفر دیگه ازت مراقبت کنه تا بتونی بزرگ بشی و مردی بشی 

سرش را تکان داد، از خودش « دم؟که باید باشی. کار درست رو کر

ست. کار درستی نبود؛ فقط دو تا کار بد که نه، احمقانه»عصبانی بود. 

ا حالت هایش را بدست« بخشی؟کردم. منو میشون انتخاب میباید بین

 التماس جلو آورد.

الکس در ظاهر آرام بود ولی درونش طوفانی احساسی را تجربه 

 ی بگم؟چطرف من برگشت. کرد. بهمی

 هر چی توی قلبته بگو. -

کنم میریام. تو انتخاب غیرممکنی فکر کنم درک می» خیلی خب.

گه تونستی منو نداشتی. کاری نکردی که خودت درد نکشی، نه؟ می

پس  ؛خواستهزنم شجاعت میداری و بذاری بقیه زجر بکشن. حدس می

؛ فکر اختالکس نگاهی به پدرش اند« بخشمت.بله، اگه برات مهمه، می

کرد، امیدوار بود که او هم همان درخواست را بکند. راجر نگاهش می

 . شد حس کنمتوانستم غمی را که در الکس جمع میرا برگرداند. می
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رو داری. سعی کن من و جیسون و حالا هم مادرت  ،توبه او گفتم، 

 برات کافی باشه.

ش را ااش ناامیدیمیریام متوجه حالت خشک شوهرش شد؛ چهره

خوام منو به عنوان مادرت در نظر بگیری ولی ازت نمی»داد. نشان می

 «مون ایجاد کنیم.خوام یه چیزی بینمی

ت بیان توانستوانستم حقیقتی را درون الکس حس کنم که نمیمی

در قولی خانم دو پلسیس، همون»کند؛ در عمق وجودش دفن شده بود. 

، اونم نیاز داره شما مادرش که شما نیاز دارین الکس پسرتون باشه

 «باشین.

 الکس شروع به مخالفت کرد.« میستی...»

 نه، درون وجودته؛ حقیقت داره. -

دهانش را بست؛ احتمالا یک اولین دیگر برای الکس، که کس 

 دیگری کاری کند زبانش بند بیاید. 

پس من که دوست دارم. دوست »اش را بالا کشید. میریام بینی

 «روع کنم.دارم دوباره ش
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نظیر الکس روی صورتش آمد. یکی از لبخندهای بی« باشه.»

 «مامان.»
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23 

 

ی ما همیشه آشوبی عالی از خانواده، هدیه و غذا کریسمس در خانه

 اشگانهی حمله به حواس پنجبود. به الکس هشدار داده بودم آماده

یل، خواهرهایم گباشد: تزئینات دیدنی که هیزل و ویلو درست کرده و 

 ها کمک کرده بودند؛ فریادهای برند، تمپست وفلیسیتی و پیس به آن

سانی در اتاق خواب پسرها که تا مچ پا در لگو و حیوانات عروسکی 

ی بابا که پرزهای چشایی را به رقص العادهرفتند؛ آشپزی فوقفرو می

انه. زخداشت؛ بوی درخت کاج در اتاق نشیمن و غاز پخته در آشپوامی

 من و الکس بعد از عید شکرگزاری بوقلمون را وتو کرده بودیم.

 لبخند کوچک« حس لامسه رو فراموش کردی.»الکس به من گفت: 

آمیزی بر لب داشت. انگشتانش را روی گردنم کشید تا با تحسین

مان به من داده بود؛ دو قلب گردنبندی بازی کند که در ماهگرد رابطه

ز هدیه کریسمسم را باز نکرده بودم ولی کوچک و در هم پیچیده. هنو

 .باشداین  جفتزدم ی انگشتر بود. حدس میبه شکل جعبه
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فکر کنم اون »لرزیدم و نوازشش را تا انگشت پایم حس کردم. 

 «حس رو کاملا پوشش دادیم.

 طوره.قطعا همین -

 ی ما را در گلخانه قطع کرد.ی زِد بوسهی بلند اسکای و خندهسرفه

ی، هی میست»زد پرسید: هایش از شیطنت برق میاسکای که چشم

زِد و اسکای کریسمس را با پدر و مادر اسکای در « خوای ما بریم؟می

 خوردیم.گذراندند در نتیجه همه با هم ناهار میریچموند می

یوریل و تارین که انبوهی از هدایا را در دست داشتند، پشت سر 

 ها ظاهر شدند. آن

 «شه.ادبانه میتونه جواب بده چون حقیقت بینمی»گفت: تارین 

 یادم بندازین»اش پنهان کرد. الکس سرخی صورتم را روی سینه

 «داشته باشم؟ بزرگتریی خواست خانوادهچرا من دلم می

ون ی گوشتی از آشپزخانه بیرکریستال که با یک بشقاب کلوچه

 « چون ما رو دوست داری.»آمد گفت: می
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 کرد دنبالش آمد.دار که بخار مییک سینی آب سیب ادویه زَو با

ی خوای ما رو خفه کنی. میستی، یه نوشیدنوقتی نمی»گیری کرد: نتیجه

ای هات رو گردن نوشیدنی میوهتونی قرمزی گونهبخور بعد می

 «بندازی.

د های تزئینی فلزی کوچک قرار داشتنهایی که در زیرلیوانیبا لیوان

ی الکس در ای از طرف خانوادهذیرایی کردیم؛ هدیهاز خودمان پ

ی کافی صندلی نبود در ی ما در گلخانه به اندازهاورگن. برای همه

نتیجه مجبور شدیم روی هم بنشینیم، دخترها روی زانوی پسرها، 

هرچند کریستال تلاشش را کرد زَو را قانع کند او باید روی زانویش 

م تا ها اختصاص داده بودیشیمن را به بچهبنشیند. زَو برنده شد. اتاق ن

ت با توانستم ببینم پِسی چشم میپوره کنند. از گوشههدایاشان را پاره

زند و برند در مقابل برایش صدای بر سر برند می 1یک رودولف بادی

ها با این برخورد راحت بودند آورد ولی ظاهرا هردوی آنشیر در می

طرز نکنم. دو طرف موهای سانی بهدر نتیجه تصمیم گرفتم دخالت 

                                                        
 های کریسمسعروسک بادی به شکل گوزن 1
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ه هم تر سرهاشان را برسید. دخترهای کوچکنظر میمشکوکی کوتاه به

ریختند؛ مطمئن نبودم چه چیزی. چسبانده و در مورد چیزی نقشه می

جایی که فلیسیتی و پیس یک هدیه را برای خرابکاری نشان از آن

ها ین زمینه برای آندادند )هر چه نباشد من الگوی خیلی خوبی در امی

هاشان به ثمر زدم حدود پنج بعدازظهر که نقشهبودم(، حدس می

رسید اوضاع حسابی جالب شود. گیل که عقب کشیده بود و اجازه می

 زد. مامان، بابا، خاله اپال و عموداد نقشه بکشند، لبخند معناداری میمی

ه در آشپزخان طور کهخبر بودند، همانرو بیمایلو که از دردسر پیش

 خواندند. کردند سرود کریسمس میغذاها را آماده می

ریزی کرده بودم من و الکس در آن زمان سامر و انجل را برنامه

ببینیم و در کنار رود تیمز قدم بزنیم. از زمانی که فهمیده بودیم انجل 

تواند کارهای واقعا باحالی با آب رودخانه بکند یکی از رسم و رسوم می

ها. نمای کوچک برای پایان دادن به جشنشده بود؛ یک نمایش آبما 

 کرد.ی نه چندان خوشایندش دور میاین کار سامر را هم از خانه
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د ازت بای»تارین دستی به پایم زد تا توجهم را جلب کند و گفت: 

 «تشکر کنم.

 از من؟ برای چی؟ -

ی هم زندگ تونه برای نجاتبرای اینکه به من یاد دادی موهبتم می»

تونیم ها. متوجه شدم دوتایی میبینی پایان اونبه کار بره، نه فقط پیش

رباها رو از سراشیب برگردونیم. در بعضی موارد نادر، بعضی از روح

 «تونیم مسیری برای برگشت آماده کنیم.وقتی کاملا نمرده باشن، می

یم تا کنهامون رو ترکیب تونیم موهبتبه علاوه می»شکلکی درآورد. 

ببینیم یه نفر چطوری مرده که برای کارهای یوری و ویکتور خیلی 

 «م.زده باشمفیده؛ نه اینکه من خیلی برای این بخش موهبتم هیجان

 وقتی برای کسانی که قربانی جرم و جنایت»یوریل با ملایمت گفت: 

 «شی.زده میشدن عدالت رو برقرار کردی هیجان

انع از این بشی که آدم اشتباهی محکوم و ممکنه م»زِد اضافه کرد: 

 «بشه. فکر کن این کار برای زندگی یه نفر چه معنایی داره.
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ه طور کبینی، همونمی»ای بالا انداخت. تارین از سر تسلیم شانه

، ای هم داره. ممنون میستیهای دیگهبینی کردی موهبت من جنبهپیش

 «برای اینکه این مسیر رو برای من شروع کردی.

زَو به من « فقط حیف که مجبور شدی برای این کار بمیری.»

 چشمک زد.

دار دهنظرش خنالکس دهانش را باز کرد تا به زَو بگوید شوخی او به

 هایش گذاشتم.نیست ولی من انگشتم را روی لب

م قصد ندارم دوباره این تجربه رو تکرار کن»به تارین و یوریل گفتم: 

 «تا عاقبت خوبی داشت.ولی خوشحالم برای شما دو 

 «چه شیرین.»اسکای نخودی خندید. 

 چی شیرینه؟ -

طوری که کاری کردی الکس دهنشو ببنده. وقتی برای اولین این»

کنه جلوش رو بگیره چون کس جرأت نمیبار دیدمش فکر کردم هیچ

کان تانگشتانش را روی پای زِد تکان« گه خیلی...ای که میهر کلمه

 .«ستدهمسحورکنن»داد. 
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شم خودم دو کلمه بیرون مراقب باش وگرنه مجبور می»زِد غرید: 

 «باهاش حرف بزنم.

ت رو بکش پایین داداش. اون هورمونای مردونه»زَو دخالت کرد: 

الان تقریبا  بینمجایی که من میمتوجه نشدی وقتی با میستیه، که تا اون

 «گیره.مونی میی ما لالست، مثل بقیههمیشه

هاشون رو ادغام کنند، مگه اینکه موهبت»اسکای اضافه کرد: 

گن انجام مون محکومیم کاری رو که میحقیقت و ترغیب، بعد همه

 «بدیم.

ب پس ما یه ترکیالکس انگشتانش را در انگشتان من گره کرد. 

 ناپذیریم؟توقف

 طوره شریک.دقیقا همین -

 کنی؛ من تو رو...؟روتن میتو منو ف -

 خوشحال. -
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تونیم به دنیا کنم. و با هم میخوب اومدی. من تو رو خوشحال می

ون آمیز همراه بود چی آخر با لبخندی شیطنتجمله فرمانروایی کنیم.

 کاملا دروغ نبود. 

 طلبی برای فرمانروایی ندارم.جاهمن که هیچ  -

حالا که در مورد »الکس مرا از روی زانویش کنار زد.  ضدحال.اَه، 

به  «اجهه با مرگ تو حرف زدیم، فکر کنم یه بازی به من بدهکاری.مو

 مان اشاره کرد که در ایوان برپا شده بود.پنگ خانوادگیمیز پینگ

 «چه باحال! منم بازی!»اسکای از جا پرید. 

بعدی با تو. ولی من و الکس یه بازی انتقامی داریم. من »قول دادم. 

 «د که انتقامش رو بگیره.تاون لهش کردم و منتظر بوتو کیپ

 «له کردی؟ هاها، اصلا هم.»الکس با تمسخر گفت: 

 «بازی انتقامی؟ خوبه.»هایش را به هم مالید. زَو دست

 «کنم.من داوری می»کریستال پیشنهاد کرد: 

کشم. یوری، اگه برای من کاملا کنار می»تارین به سرعت گفت: 

 «زندگیت ارزش قائلی دور بمون.
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آماده باش که حسابی و واقعی حالت رو »دار دادم: به الکس هش

ماده ی تنیس روی میز آموهایم را از پشت بستم و برای مبارزه« بگیرم!

 شدم.

راکت و توپ را که در انتهای میز بودند برداشت و « بزن بریم.»

هایش را چرخاند تا بدنش را نرم کند. وای خدا، تمرکز سخت شانه

 رسید؛ و تماما متعلق به من بود.ینظر مبود: خیلی جذاب به

 اولین پرتاب از کنارم گذاشت.

کنم داند دقیقا چه فکر میگفت میبا همان لبخندی که به من می

 «اِ، آماده نبودی؟»پرسید: 

 «الان هستم.»جدی شدم و جواب دادم: 

 «عصبانی نشو، تلافی کن.»زدِ مشاوره داد: 

 رسه.به خون میم. همه عقب وایسین، این بازی آماده -
 

 ی بازی؟و نتیجه
 ی برنده یک بوسه بود.در نهایت اهمیتی نداشت چون جایزه
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 برد یا باخت: ما هر دو برنده بودیم.
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